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گفتارپیش

 اُنزِلَ فيهِ القُرآن شَهرُ رَمضان اَلَذي

گر بارش رحمتت ويتژه الهتی و آغتاز بخشتايش       پگاه ماه مبارک رمضان بشارت

هتای مشتتاق و ضتماير آگتاه را بته میهمتانی ختدا         منادی حق دل. خاص ربانی است

 . نشاند منتهای رحمت وی می خواند و بر سر خوان بی می

وغ بصتیرت و حکمتت   يابند و کتاب خدا فر های خدا رونقی دو چندان می خانه

تابد و بندگان خدا دروازه گتوش و هتوش و دل و جتان     های پاک می خويش را بر دل

 . گشايند خويش برای نیوشیدن پیام حق و اولیای او می

واسطة فیض و حلقتة   ،الله و مبلغان رسالات الهی در اين بهار معنويت داعیان الی

 .اند اتصال

تترين وجته از منتاب      و بصیرت را به شايستهداران امین گوهرهای حکمت  اين امانت

 .نشانند کنند و آن را در دل و جان مخاطبان می دريافت می« کتاب و سنتّ»آسمانی آن 

افزايی و بساط تزکیه و  گستری و بصیرت در کنار اين خوان حکمت میمبلغان گرا

می، هتای والای استلا   تربیت نسبت به تعمیق باورها، اصلاح هنجارها و تترويج ارزش 

 . کنند دهند و همگان را به رعايت آن دعوت می هشدار می
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های ملتی   افزايی اجتماعی نسبت به پديده در کنار آن دو مسئولیت بزرگ، آگاهی

و گسترۀ جهان بشری ديگر مسئولیت سترگی است که بايد حتق   میو مسائل امت اسلا

هتا و بتیم    طر تهتاجم فتنته  اند که از خ زيرا تنها آگاهان نسبت به زمانه ؛آن گذارده شود

 .«العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس»ها در امانند  امواج هراسناک گمراهی

دار دعتوتی جهتانی و پديتدارگر افقتی نتوين       ايتران پترچم   میامروز انقلاب اسلا

مبتارک و آشتنايی    ۀتتر ايتن پديتد    شناخت هر چه ژرف. فراروی بشريت معاصر است

های آن، ضرورت ديگری استت کته مبلغتان     يدها و فرصتبیشتر با مبانی نظری و تهد

 . پردازند بدان می میگرا

بديل ماه مبارک رمضان، ملت ما به ويژه نسل جوان کته   امید است در فرصت بی

در يك فرايند تعلیم و تربیت و رشد و تزکیه تتا رمضتان    ،اند امید آينده تاريخ اين امت

 . مه شوندهای انديشه و عمل بی آينده از همه آسیب

اين هنر بزرگ مبلغ توانمند و پاک نفس و دانشمند است که عطر معتارف والای  

به مشام جهانیان به پراکنتد   يعنی مکتب اهل بیت ؛اش را از خاستگاه اصلی میاسلا

 .«لو علموا النّاس محاسن كلامنا لاتبّعونا»: که

ها تعلیم  سالبلکه طول  ؛های آموزشی در طول سال و اين ثمره عملی همه تلاش

 . و تربیت در حوزه است

و عملتی آنتان در    میهای عل مبلغان و کسب آمادگی میدر کنار تلاش گسترده عل

 . است میی مبلغان گرايافزا آگاهی برای میتوشه گا های ره مجموعه کتاب ،طول سال

به ستال تولیتد    1391گذاری  سال  در راستای اين هدف مقدس و با توجه به نام

توشته در   يت از کار و سرمايه ايرانی از سوی مقام معظم رهبتری، امستال ره  ملی، حما

متناسب با روزهای ماه مبارک رمضان عرضته   میقالب سه جلد کتاب، هر کدام در حج

 . امید است که مقبول طب  مردم صاحب هنر قرار گیرد .شود می
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یازمنتد  يافتن اين مجموعه و رسیدن بته جايگتاه شايستته آن ن    طبیعی است کمال

ارائه پیشنهادها و انتقادها و بیان نقاط قوت و ضعف آن است تا اين مجموعته در يتك   

 . سیر کمالی مناسب قرار گیرد

اندرکاران مجموعه به ويژه برادر ارجمند جناب آقای نتورالهی   اينجانب از همه دست

فتان و تهیته   شان که مسئولیت رايزنی با مؤل مدير اداره چاپ و نشر و ديگر همکاران گرامی

کته کتار نظتارت    الاستلام والمستلمین مبینتی     اند و جناب حجتت  مقالات را به عهده داشته

 .نمايم و تشکر می گذاری سپاسبه عهده داشتند، صمیمانه توشه  محتوايی بر کتب ره

به انديشته و قلتم و بیتان متا رواج ستخن حتق عنايتت فرمتا و متا را          ! خداوندا

 .دينت قرار دهو عملی به  میکنندگان عل دعوت
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 مقدمهمؤلف

خداوند همته استباب کتار را در    . ماه رمضان، ماه خودسازى و تصفیه روح است
هتاى گنتاه فتراهم نمتوده و بتا لطتف و        براى پالايش روح و روان از آلتودگ   اين ماه 

هتا را در راستتاى تهتذيب نفتس و صتفاى       خويش، همه درها و راه رحمت مخصوص
 .است  معنوى گشودهباطن و تکامل 

هاست تا در کنتار ايتن ستفره     بسیار خوب  براى انسان  ماه مبارک رمضان فرصت
اله  بنشینند و با انتواع غتذاهاى روحت ، روح و روان ختود را      بزرگ و متنوع رحمت

 .تقويت کنند

: فرمودند پیامبر اکرم
همانا براى پروردگتار شتما در   : «عرََضوُا لَهَاإنَ لِرَبِكُمْ فِيّ أَيَّامِ دَهرِْكُمْ نَفَحَاتٍ أَلَا فَتَ»

خودتتان را در  . آورد مت    هاى بسیار ستودمند و مغتتنم روى   دوران زندگ  شما، لحظه
 .ببريد هاى سودمند قرار دهید و استفاده شايان  معرض آن لحظه

ماه مبارک رمضان براى تهذيب نفس و خودستازى و پتالايش بتاطن از هرگونته     
نه تنهتا بايتد ختود را در معترض استتفاده از آن      . ، بهترين فرصت استعوامل آلاينده

هتا را شتکار کنتیم و     فرصت قرار دهیم؛ بلکه بايد هوشیارانه متوجه آن باشیم و لحظته 
 .هاى روزگار آن را از دست ما بربايد و دور سازد نگذاريم عبور چرخ

زه گترفتن  اسباب تهذيب نفس و خودسازى در ماه مبتارک رمضتان، تنهتا بته رو    
آيات قترآن، دعاهتا و مناجتات بتا ختدا، اطعتام و رستیدگ  بته          نیست؛ همانا تلاوت 

صبر و مقاومت، يتاد ختدا و قیامتت هرکتدام نقشت  در       مستمندان و محرومان، کسب 
توان گفت نقتش بستیار مهمت      های تهذيب که م  يک  از اين سبب. خودسازى دارند

آری متاه  . باشتد، دعتا و مناجتات استت      درخودسازى دارد و ماه رمضان بهتار آن مت  
 .الحاجات است رمضان، ماه بهار دعا و قرآن و  راز و نیاز با قاضی
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 :دعا
 .اظهار احتیاج و نیاز به پیشگاه حضرت بی نیاز است* 

بیان تهیدستی و فقر و مسکنت و نداری، به محضر غنی مطلق و مالك جهتان  * 
 .هستی است
يمتی بتا وفتا و متددخواهی نتاتوان از توانتای       درخواست ستائلی بینتوا، از کر  * 
 .ناپذير است شکست

ای ضعیف و مسکینی بیچاره، از پروردگاری رحیم، خدايی  خواستن بنده کمك* 
 .مهربان، حکیمی لطیف و سمی  بیناست

دادن فروتنی و تواض ، خاکساری و خشوع، انکسار و خضوع، به درگتاه   نشان* 
 .ودود، معبود يکتا و دانای قوی استسلطان قدّوس، عزيز مقتدر، غفور 

محبوب خدا، معشوق سالکان، نور چشم عارفان، راز و نیتاز مشتتاقان، چتراغ    * 
 .شب دردمندان، تکیه گاه مستمندان و نور قلب نیازمندان است

در ادعیه ماه رمضان غالبتا  پتاک  دل و عمتل و پرهیتز از انحتراف و گنتاه و هرگونته         
 .و به طور کل  محتواى دعاها نیز در مسیر خودسازى استشود  آلودگ ، درخواست می

روزانه ماه مبارک رمضان، مکتب سازندگ  و تهتذيب نفتس و     هر فراز از دعاى 
اللَهُمّمَ  »: ختوانیم  به طور نمونه در فراز اول دعای روز ستیزدهم مت   . صفاى باطن است

در اين روز مرا از پلیدی و کثافات پاک ساز و خدايا، : «طَهرِْنِيّ فِيهِ مِنَ الدَّنسَِ وَ الْأَقْذاَرِ
 .تطهیر کن

دعاها افزون بر جنبه توحیدی و عرفانی که در راز و نیاز به حضرت باری تعتالی  
گتوی آرزوهتا و نیازهتای واقعتی      باشد، جنبه اخلاقی و ارشادی نیز دارند و جواب می

 .باشد انسان می
المضتامین و شتامل يتك     یه عالیته دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان، از جمله ادع

دوره از سلسله دستورات اخلاقی، معارف دينی و متذهبی، ادبتی و حقتوقی، متادی و     
 .معنوی است

 :دربارۀ سند اين دعاها، به سه نکته اشاره می نمايیم
 . اند اين ادعیه روزانه را ذکر نموده الاعمال اقبالطاووس در کتاب  بن سید .1

طتاووس استت و    بتن  ترين کتتاب ستید   رين و شاخصت مفصل الاعمال اقبالکتاب 
کتاب داشته و به اعتبار روايتات و مطالتب آن تأکیتد     اين ای به ايشان توجه ويژه
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اند؛ بنابراين تمام امتیازاتی که برای تألیفات سید ذکر شده، به نحتو احستن    داشته
نتزد   ای در به همین دلیل اين کتاب از اهمیت ويتژه .  گر است در اين کتاب جلوه

 .بزرگان برخوردار است

از کتتتاب  در بتتاب ستتیره نبتتوی  بحتتارالانوارعلامتته مجلستتی در کتتتاب  
 .بهره گرفته است الاعمال اقبال

خود را بتر   المراقباتآيت حق، حاج میرزا جواد آقا ملکی تبريزی، کتاب شريف 
در جای  الاعمال اقبالبه طوری که الگوگیری از . تدوين کرده استالاعمال  اقبالاساس 

 .جای آن به وضوح نمودار است
 : فرمودند الله العظمی بهجت بارها می حضرت آيت

طاووس را نديده باشد، مثتل ايتن استت کته هتی        های سیدبن ای که کتاب طلبه»
طتاووس را نداشتت،    بتن  ستید  الاعمتال  اقبالهر کس »: فرمود همچنین می. نديده است

کردنتی استت    ر مقدار از اقبتال را کته مطالعته   ه. شمردند اساتید ما او را رفیق خود نمی
    1.«کردنی است، به میزان توان عمل کنید مطالعه، و هر مقدار را که عمل

بینتیم معتارفی بیتان شتده      کنیم، می ها و فقرات دعا را ملاحظه می وقتی بخش. 2

صادر شتده باشتد و افتزون بترآن، هتی        تواند از بیان ائمه اطهار است که فقط می
توان يافت که مخالف آيات قترآن و روايتات باشتد کته جتای       ای را نمی و فقرهبخش 

 .علامت سؤالی را برای خواننده دعا ايجاد نمايد
دارند و نسبت به آن دستته از   "اخبار من بلغ "ای با عنوان  فقهای عظام قاعده. 3

م کارهای غیره آمده است و تشويق به انجا های ادعیه و زيارات و رواياتی که در کتاب
: گوينتد  ثتوابی چنتین و چنتان دارد، متی     مستحبی نموده، که اگر داوطلبانه انجام شود،

کردن به اين روايات، بدون تحقیق جايز است در صتورتی کته دو شترط رعايتت      عمل
 : شود

 .بودن آن عمل نداشته باشیم اينکه دلیلی بر حرام. 1
 .دانجام آن کار به قصد و نیت رسیدن به ثوابش باش. 2

دارد؛ ماننتد   دلیل آنان بر اين مطلب، رواياتی است که بتر ايتن مضتمون دلالتت    

يَّقُولُ مَنْ بَلَغهَُ ثوََابٌ مِنَ اللهَِ عَلَمّيّ   عَنْ محَُمَدِّ بْنِ مرَوَْانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفرٍَ»: حديث

                                                 
 .1  ـ  ، ص  ی؛ ج محمد روح: ؛ مترجماقبال الاعمالترجمة كامل   .
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امام  1:«كَمَا بَلَغهَ يهَُ وَ إِنْ لَمْ يَّكنُِ الحَْدّيِّثُالْعَمَلَ الْتِمَاسَ ذَلِکَ الثَّواَبِ أوُتِ عَمَلٍ فَعَمِلَ ذَلِکَ

او برسد و آن کار را بته   هر کس از سوی خداوند، ثوابی برای کاری به: فرمود باقر
دهنتد؛ گرچته آن حتديث     امید رسیدن به آن ثواب انجام دهد، آن ثتواب را بته او متی   

 .چنان که به او رسیده است، نباشد آن
فقهتی   هتای  رگوار اين اخبار را مورد بحث قرار داده و در کتابفقها و مراج  بز

 2.اند خود، مضمون آنها را پذيرفته

پس در خواندن اين دعاهای روزانه کوتاهی نکنیم تا بتتوانیم از فیوضتات عظتیم    
در . مند گرديم وحال آنکه شايد برای همین دعاهای کوچك، اجابت حاصل گردد بهره

بارک و تعالی چهار چیز را در چهار چیتز مخفتی و پنهتان    روايت آمده است خداوند ت
 3:نموده
رضای خود را در عبادات و طاعات پنهان داشته است؛ پس نبايد هی  عبادتی . 1

 .را کوچك شماريم؛ شايد همان عبادت، مورد رضای خداوند بوده است
مخفی نموده؛ پس نبايد هتی  معصتیتی   [ ها گناه]ها  غضب خود را در معصیت. 2

 .را کوچك شماريم؛ شايد همان معصیت، مورد خشم و غضب خداوند بوده است
اجابت را در دعاها مخفی نموده؛ پس نبايد هی  دعتايی را کوچتك شتماريم؛    . 3

 .شايد همان دعا، دعای مستجاب بوده است
ولیّ خود را بین بندگان مخفی نموده؛ پس نبايد هی  يتك از بنتدگان ختدا را    . 4

کترديم و او را   يد همتان شخصتی کته متا روی آن حستاب نمتی      کوچك شماريم؛ شا
 .شمرديم، از اولیاء الهی بوده است کوچك و حقیر می

 :سخنی با مُبلّغین محترم
آنچه حقیر از آيات قرآن و روايات و حکايات معتبر و نکات علمتی در توضتی    

 گترفتن  ام، بتا در نظتر   های مختلتف دعتای هتر روز گتردآوری نمتوده      فقرات و بخش
های مختلف در ايراد سخنرانی بوده و اينکه هر مُبلّغی بتواند با توجته بته ستلیقه     سلیقه

خود مطالبی را از اين نوشتار برداشت نمايد و با توجه به اينکه ممکن است بیان همته  

                                                 
 .۷۸،  ص 1؛ ج كافی . 

 (.الله خویی مرحوم آیت تقریرات درس اصول) ۷ ۸،  ص 1ج  مصباح الاصول؛ .1

 .۷۸  ص ،1 ج ؛7۷ و 7۸ ج ؛ ترجمهالانوار بحار. ۸
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مطالب در يك جلسه از حوصله مستمعین خارج باشد؛ بنابراين مُبلّتغ محتترم اقتضتای    
در حد و ظرفیت آن مجلس و اهل آن، مطالتب را انتختاب    مجلس را ملاحظه نموده و

های متاه مبتارک هتم غافتل نشتده و مختصتری در        در ضمن از مناسبت. و بیان نمايد
 .مناسبت مربوطه مطالبی آورده شده است
کته شتامل شترح و     2و1جلد  داران نجوای روزهدر اين نوشتار بر آن شدم کتاب 

ذهبی ماه مبارک استت را تلختیص و در اختیتار    های م توضی  ادعیه روزانه و مناسبت

، بته ويتژه طتلاب و مبلّغتین     علاقمندان به معارف اهل بیت عصتمت و طهتارت  
ارجمند قرار دهم و چنانچه مبلغین محترم نیاز به توضی  بیشتتر در خصتوص فقترات    

 . مراجعه فرمايند داران نجوای روزهمختلف دعا دارند، به کتاب 
هتای مستئولان و متديران     دانم از عنايات و راهنمتايی  میدر اينجا بر خود فرض 

معاونتتت فرهنگتتی و تبلیغتتی دفتتتر تبلیغتتات استتلامی حتتوزه علمیتته قتتم، بتته ويتتژه   
و ( معتاون محتترم فرهنگتی و تبلیغتی    )الاسلام و المسلمین حاج آقای زادهوش حجت
کته  ( های فرهنگی رسانی و مشارکت مدير کل اطلاع)الاسلام و المسلمین گلزاده  حجت

در تکمیل و ارزيابی اين اثر حقیر را مشمول الطاف خود قرار دادنتد، تقتدير و تشتکر    
 .نمايم

امید است خداوند تبارک و تعالی همه ما را مشمول دعاهتای پتر خیتر و برکتت     

بگردانتد و ايتن قلیتل را کته بته       الحسن ابن منجی عالم بشريت، حضرت حجت

، از ايتن حقیتر بپتذيرد و توفیتق     هديه شتده  الامر ساحت مقدس حضرت صاحب
 .بیشتر مرحمت فرمايد
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 عای روز اولد

نبَِّهْنِيّ فِيهِ عَنْ وَ اللَهُمَ اجْعَلْ صِيَامِيّ فِيهِ صِيَامَ الصَّائِمِينَ وَ قِيَامِيّ فِيهِ قِيَامَ الْقَائِمِينَ
اعْفُ عَنِيّ يَّا عَافِياً عَنِ وَينَ لهََ الْعَالَمِهَبْ لِيّ جرُْمِيّ فِيهِ يَّا إ نَوْمةَِ الْغَافِلِينَ وَ

1الْمُجرِْمِينَ

داران حقیقتی قترار ده و اقامته     روزه ۀمرا در ايتن روز ماننتد روز   ۀخدايا روز
بیتدار و  ، نمازم را مانند نمازگزاران واقعی مقرر فرما و مرا از ختواب غتافلان  

 و !هوشیار ساز و در اين روز جترم و گنتاهم را بتبخش ای ختدای عالمیتان     
 !هايم را عفو فرما ای عفو کننده از گناهکاران عالم زشتی

ترجمةمنظومدعا

 وات و زمیناوی تو خلاق سم  نتیتؤمنتلمین و متای خدای مس
 چون صیام صائمین ،با شرافت  انتهتا را در جتکن مقرر صوم م

 های کاملین مار روزهتدر ش  گرچه قابل نیست کايد در عداد
 کن حسابش در عداد قابلین  بولتن قتضل کفتك از راه تتلی

 تد چون قیام قائمینتقابل اف  حورتها و س هم قیام ما به شب
 حاجت ما مردم زار و حزين  وفتئارک يا رتبتاندر اين ماه م

 کن تو بیدار از نیام غافلین  ما دورکن اينکه خواب غفلت از
 ه ذاکرينتا که باشیم از گرو   هوش وگوش ما را بازکن چشم و

 جرم و تقصیر عموم مذنبین  رمتا از کتدايتخ رز ای تامتیتم بته
 حق جاه حضرت سلطان دين  خاصه از اين عبد سر تا پا گناه

                                                 
 .152ص ،  ج  اقبال الاعمال؛ ؛سید بن طاوس.  
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فقرهاولدعا

  :اللَهُمَ اجْعَلْ صِيَامِيّ فِيهِ صِيَامَ الصَّائِمِينَ

 .قرار بده داران واقعی روزهخدايا روزه مرا روزه 

یدارپاداشروزه

هتايی را در نظتر    پتاداش  ، داران امت پیتامبر اکترم   خداوند متعال برای روزه

 :فرمودند رسول خدا .گرفته است

فَاِذا : اُعطِيَت اُمَتيّ فِيّ شَهرِ رَمضانَ خَمْساً لَمْ يُّعْطهِِنَ اُمةُّ نَبِّيٍّ قَبّْليّ أمَا الواحِدّةَُ»
اللهُ عَزوََجَلَ إلَيْهِم وَمَن نَظرََ اللهُ إلَيهِ لَمْ يُّعَذِبهُْ كانَ أوّلُ لَيْلةٍَ مِنْ شَهرِ رَمَضانَ نظَرََ 

فَإنَ خُلوفَ أفوْاهِهِمْ حينَ يُّمْسُونَ عِنْدَّ اللهِ عَزوََجَلَ أطيَبُ مِنْ : أبَدّاً وَأمَا الثّّانِيةَُ
يلِْهِم وَنَهَارِهِم وَأمّا ريّحِ المِسْکِ وَأمَا الثّّالِثّةَُ فإنَ المَلائِكةََ يَّستَغْفرِونَ لَهُم فِيّ لَ

اسْتَغْفِري وَ تَزيََّنيّ لِعِبّادي فَيوُشَکَ اَنْ  زوََجَلَ يَّأمُرُ جنََتَهُ اَنالرّابِعةَُ فإنَ اللهَ عَ
يَّذْهَبَ بِهِمْ نَصّبُ الدُّنْيا وَ اَذاها وَ يَّصّيروُا اِليّ جنََتيّ وَكرِامَتيّ وَأمَا الخْامِسةَُ فَإذا 

ألَمْ ترََ : القَدّْرِ يَّا رسَولَ اللهِ؟ فَقالَيعاً فَقَالَ رَجُلٌ فيّ لَيْلةَةٍ غَفرََ لَهُمْ جَمكانَ آخرُِ لَيْلَ
   :«وافرَِغوُا منِْ أعْمالِهِمْ وُفُإليَّ العُمّالِ إذا 

به امت من در ماه رمضان پنج چیز داده شده که به امت هی  پیغمبتری پتیش   
 :از من داده نشده است

 کنتد و  می خداوند به سوی آنان نظر ،ماه رمضان فرا رسد هرگاه شب اول .1
 .کند نمیهرگز او را عذاب  ،کسی که خدا به او نظر کرده

بوی بد دهان آنان به هنگام غروب در نزد خدا خوشتبوتر از بتوی مشتك     .2
 .است

 .کنند ملائکه برای ايشان در شب و روز استغفار می .3

                                                 
 .۸7۸ ، ص67 ج ؛بحار الانوار.  
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ه بترای بنتدگان متن    کت  کنتد  متی  يش امربه بهشتِ خو ،ند بلند مرتبهخداو .4
پتس چته نزديتك استت کته       ؛تزيین کتن  برای آنان را ستغفار نموده و خودا

متن  برد و به سوی بهشتت و کرامتت   [      در خود فرو]آنها را ، ی دنیاها سختی
 .بروند

 .آمرزد آنان را میه خداوند هم، هرگاه شب آخر فرا رسد .5

ارزشروزهدرروايتمعراج
از جمله مطالبی که خداوند خطتاب  ، به معراج رفتند که پیامبر اکرم در شبی

 :مطالب زير بود، به آن حضرت فرمودند

فَاِنْ طيَبَّْتَ مطَْعَمَکَ وَ  تِسْعةٌَ مِنْها طلََبُ الحَْلالِ، اِنَ الْعِبّادةََ عَشْرةَُ اَجْزاء !يّا اَحْمَدُّ
  :مَشْرَبَکَ فَاَنتَْ فى حِفظْى و كَنَفى

پس اگر  .طلب مال حلال است ،عبّادت ده جزء دارد كه نهُ جزء آن !حمدّااى 
همواره تحت حفاظت و در ، خوردنى و آشاميدّنى خود را پاك و پاكيزه نمايّى

 .دف عنايّت من خواهى بوكن
اگتر روزى کته قتوام     .بايد روزى انسان حلال باشتد ، براى عبادت و بندگ  خدا

تواند بته   چگونه انسان م ، یت خدا تأمین گردداز راه حرام و معص، زندگ  به آن است
  :دکن پیامبر سؤال م ، رسد سخن که به اينجا م ؟ خدا تقرب جويد

 :؟اَوَلُ الْعِبّادةَِ اَلصَّمتُْ وَ الصّّومُ: يّا رَبِ وَ ما اَوَلُ الْعِبّادةِ؟ قالَ

آغتاز و   :فرمايتد  شروع و آغاز عبادت بته چیستت؟ خداونتد مت     ، پروردگارا
 .عبادت به سکوت و روزه استشروع 

خواهید در راه بنتدگ  ختدا قتدم برداريتد و راهت  را پتیش گیريتد کته          اگر م 
بايتد از ستکوت و روزه دارى آغتاز    ، قرب اله  و مقام عال  انسان استت  سرانجام آن

تتا   .اولتین قتدم در راه عبتادت و بنتدگ  ختدا و تکامتل انستان استت         کنید و اين دو
رستد و   به جاي  نم ، است و انسان از گفتن هر چیزى باک  نداردکه زبان آزاد  میمادا

 .انديشد به مانند حیوان  است که تنها به علف م ، نیز اگر شکمش را آزاد بگذارد
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الْحِكْمَةُ تُورِثُ لصَّوْمُ يُّورِثُ الحِْكْمَةَ وَاَ :ما ميراثُ الصَّوْمِ؟ قالوَ رَبِقالَ يّا
 .توُرِثُ الْيَقينَ الْمَعرِْفةَُالْمَعرِْفةََ وَ

 آورد روزه چیست؟  میراث و ره خداوندا: عرض کرد اکرمپیامبر

میراث روزه، حکمت است و میراث حکمت، معرفتت   :فرمود وند متعالخدا
 .و میراث معرفت، يقین است

بتر گرفتته از بهتترين روش تربیتت  استت کته وقتت          ،بیان خداونتد در ايتن حتديث   
ثمترات و منتاف    ، خلاق و انجام کارهاى خوب وادارندخواهند کس  را به تهذيب ا م 

را در  انگیزه قوى بر انجام آن، شمارند و الا صرف دستور به انجام کار آن کار را بر م 
آيد کته فايتده و منتاف  آن کتار مشتخص       پديد م  زمانیانگیزه  .آورد انسان پديد نم 

 1.دگرد

صائمینچهکسانیهستند؟

:اقسامروزه

 .الخاص روزه خاص .3 ؛خاصروزه  .2 ؛روزه عام .1 :زهرو سه نوع 

خورنتد و   نمتی ؛ گیرنتد  متی  ای استت کته عمتوم متردم     همتان روزه :روزهعام

 ست که انسان تنها از اموری کته روزه را باطتل  اای  بنابراين روزه عام روزه .آشامند نمی

 (مبطلات روزه).نمايد می خودداری ،ندک می

بر اينکته از ختوردن و آشتامیدن     افزوندار  روزهای است که  زهرو:روزهخاص

 نیتت  شتود،  ه بیتدار متی  سحر کت  .اعضاء و جوارحش هم روزه دارد ،کند می خودداری

زبتانم  ، شتنود  گوشم غیبت نمی؛ گیرم میهمه اعضاء و جوارحم روزه  باخدايا  :کند می

 . ..........و کند غیبت نمی

                                                 
 (.الله مصباح یزدی ح حدیث معراج از حضرت آیتشر) 12۸؛ صراهیان كوی دوست.  
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دَّدَ عَرُكَ وَشَعرُْكَ وَ جِلْدُّكَ وَبَصَّفَلْيَصُّمْ سَمْعُکَ وَ صُمْتَا ذَإِ  قَالَ أَبُو عَبّْدِّ اللهَِ

    يَّكُونُ يَّوْمُ صَوْمِکَ كَيَوْمِ فِطرِْكَأَشْيَاءَ غَيْرَ هَذَا وَقَالَ لا

از گناهتان مربتوط بته    )بايد گوش تو هتم روزه باشتد    ،گیری می وقتی روزه

 (شتود پرهیتز   جتدا   ....، موستیقی حترام و  مثل گوش دادن بته غیبتت   ،گوش

متوی سترت هتم    ؛ پوستت هم بايد روزه باشتد ، چشمت هم بايد روزه باشد

 .بايد روزه داشته باشد

:الخاصروزهخاص

باشد و غیر از ختدا کستی را در   دار  قلب او هم روزهست که اای  روزه، اين روزه

روزه ؛ هتا بترای ختدا باشتد    همته کار  ،اگر در متاه رمضتان   .دل و قلب خود راه ندهد

م کته  ختواهی  می ونداز خدا ی اين روزيابد و از اين رو در دعا می الخاص تحقق صخا

 .قرار دهدالخاص  ه ما را روزه خاصروز

فقرهدومدعا

 :وَ قِيَامِيّ فِيهِ قِيَامَ الْقائِمِينَ

 .و اقامه نمازم را مانند نمازگزاران واقعی مقرر فرما

چهکسانیهستند؟قائمین

  :شود می نماز هم بر سه قسم، شود می سه قسمروزه بر طور که  همان
 خاص الخاص نماز -3خاص  نماز -2 عام نماز -1

:نمازعام.1

باشد و شخص نمتازگزار متبطلات    2 و مقارنات 1 نمازی است که دارای مقدمات
 .را انجام ندهد نماز

                                                 
 .۷۸ص  ،4ج  ؛كافی.  
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:نمازخاص.2

، داشتته باشتد  ا تمامی شرايط قبولی نماز ر، نمازی است که علاوه بر موارد فوق 
، نماز اول وقت و جماعت، ه ظاهری مثل اذان و اقامهمعرفت و آداب کمالیّ، تقوا :مانند

 ،کینته  ،حستد  ،بختل  :نماز مانند یموان  قبول ،در مقابلو ....مسواک زدن قبل از نماز و
 .را نداشته باشد ...غیبت و

چندروايتدرفضیلترعايتآدابنماز

  :می فرمايد  رسول اکرم

عَلى ما فيهِنَ مِن الخَيرِ وَ  بِسَهمةٍَ حِرصاًاُخِذنَ اِلا لاثٌ لَو يَّعلَمُ النّاسُ ما فيهِنَ ماثَ
 3:بِالجَماعاتِ وَ الصَّلاةُ فى اَوَلِ الصُّفوفِ رُتَذيّنُ بِالصَّلاةِ وَ التَهجياَل: البّرََكةَِ

بتودن بته    ريصحت  دلیتل به ، دانستند سه چیز است که اگر مردم آثار آن را م 
 :شدند به قرعه متوسل م ، خیر و برکت  که در آنها هست

 .نماز در صف اول.3؛ شتاب به نماز جماعت .2 ؛اذان نماز .1

دو صتف از  ، بخوانتد  کسی که نماز با اذان و اقامه» :فرمودند حضرت صادق
شتت  پ، با اقامه بتدون اذان بخواند و کسی که نماز  خوانند میملائکه پشت سرش نماز 

کته مقتدار هتر صتفی چقتدر      پرسید راوی  .خوانند میسرش يك صف از ملائکه نماز 
 4.«اقلش ما بین مشرق و مغرب و اکثرش ما بین زمین و آسمان است: است؟ فرمود

نمازجماعتآثار

 .اَلْصَّلاهُ لِاوََلِ وَقْتِها: قالَ؟ عنَْ اَفْضَلِ اْلأعْمالِ سئُِلَ النَبّيُّ 

                                                                                                                 
مكان . 7شناخت قبله؛ . 5نماز؛  وقت . 4 كردن نجاست از بدن؛  بر طرف. ۸پوشش؛ . 1طهارت؛ .  : مقدمات.  

 ....(.مباح بودن،  سكون و،  پاكی)نمازگزار 

سلام؛ . ۷تشهد؛. ۸سجود؛ . 7ركوع؛ . 5قرائت؛ . 4لاحرام؛ تكبیرة ا. ۸نیت؛ . 1قیام؛ . : مقارنات یا واجبات نماز. 1
 . طمأنینه. 1 صحت تلفظ قرائت و اذكار نماز؛ .   موالات؛ . 2 ترتیب؛. 6

 .4۸1۸5، ح كنزالعمّال. ۸
 .1ح  ، 54ص ؛ ثواب الاعمال 4.
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، نمتاز اول وقتت  : فرمودنتد  ند بهترين اعمتال چیستت؟  دیپرس  از پیامبر
 .افضل اعمال است

قلتب نمتازگزار هتم    ، بر موارد فوق افزوننمازی است که  :الخاصخاصنماز
حضتور قلتب مراتبتی دارد و حتداقل آن ايتن استت کته         .متوجه حضرت حق باشتد 

 و مرتبته  گويتد  متی  کند و با چه کسی ستخن  می نمازگزار بداند با چه کسی راز و نیاز
و  بینتد  می غافل باشد و فقط خدا را ،غیر از خداوند ،عالی آن اين است که از همه چیز
  .کند نمیهی  چیز را در اطراف خود حس 

فرو رفته بود و بیترون   المؤمنین امیر ها تیرى به پاى حضرت در يک  از جنگ

 پتای  آن را در حتال نمتاز از   :دفرمتو  فاطمته  حضترت  .شتد  آوردن آن ممکن نم 
بتر   .کنتد  احساس نمت  ، گذرد م  آنچه را بر او، زيرا در آن حال؛ بیرون آوريد حضرت

تیتر را از پتايش بیترون    ، که امام مشتغول نمتاز بتود    میهنگا اساس سفارش فاطمه
   1.شود حضرت متوجه درد نمی و کشیدند
 

                                                 
 .۸6۸ ص ، ج  ؛محجة البیضا . 
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 :ترکنمازموجبعذابالهی

خواهتد وضت  وختیم و تهیدستتی ختود را در روز رستتاخیز        تارک نماز اگر می
چته  »: گیرنتد  آيه توجه کند که وقتی دوزخیان مورد پرسش قرار می اين به، مجسم کند
 در دوزخ انداخت؟  چیز شما را
عام مسکین نکرديم و با اهتل باطتل نشستتیم و    گزاران نبوديم و اطاز نماز: گويند

 2.«روز قیامت را تکذيب کرديم
سیمای مکتب و ستتون ديتن   ، ايمان ةنشان .اوست خدا و بالاترين ذکر ياد، نماز 
بعضتی  از گناهتان کبیتره شتمرده شتده و در      ،رو ترک نماز از روی عمد از اين .است

کسی استت کته از روی انکتار     منظور) تعبیرشده« کافر»عنوان  اروايات از تارک نماز ب
 (.نماز نخواند

                                                 
 .46، ص ؛ ج آمال الواعظین؛ ای حسین كریمی مراغه.  
 .47 - 42:ثرمد .1

 نمتاز استت نمتاز   ، زينت درگه معبود  ت نمازتماز استن، ودتزت موجتبب عتس

 

 نماز از نظر لطف خدا محتروم استت   یب

 

 نماز شرع را مقصد و مقصود نماز است 

 

 جود و ستخا ، کورکورانه مکن زهد و ورع
 

 بودِ طاعت همه از بودِ نماز است نماز 
 

 روز و شب گر به حسین بن علی گريه کنی
 

 شرط اول که دهد سود نماز است نمتاز  
 

 لايتق ببترد   ةپیش سلطان همه کس هدي
 

 حضرت معبود نماز است نمتاز بر تحفه 
 

 ی اوستت  شاه عطشان که جهان عاشق و ديوانته 
 

 و شرف و جود نماز است نماز زُگفت عِ 
 

 نَفَس باز پسین بست چو قامت بته نمتاز  
 

 گفت تکبیر به معبود نماز است نمتاز  
 

 گفت تکبیر به معبود نماز است نمتاز   عراج نمودتر به متدا امتو ختمبر چتبه پی
 

 به نماز عذر نباشد چو به تن جتان داری 
 

 آنچه حق از همه بستود نماز است نماز 
 

 نتتزد میتتزان عمتتل موقتت  ديتتوان حستتاب
 ج

 قاضی شاهد و مشهود نماز است نماز 
 

 گفتم ای عقل زطاعت همگی افضل چیست
 

 نماز استت نمتاز   :عقل يکباره بفرمود 
 

 1آنچه دهد سود نماز استت نمتاز   ه بشرب  لتاقتشو ای عته مرّتدا غتخ یتمتبه کري
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آلتودگی  ، هتا  هتا و ستهل انگتاری    توجه به اين نکته لازم است که منشأ اين تنبلی
بته   هانسان به گناهان و معاصی است وگرنه قلبی که معتقد به حضرت حق بوده و آلود

يعنتی قطت     ؛داند کته تترک نمتاز    زيرا می ؛کند هرگز نماز را ترک نمی، معصیت نباشد
 .رابطه با خدا

: گوينتد  می خوانید؟ بعضی از تارکین نماز در پاسخ به اين سؤال که چرا نماز نمی
  .«!بخشد خدا ارحم الراحمین است و می»

حقیقتت ايتن    .شتیطانی بتیش نیستت    ةمغالط، ها است که اين قبیل جواب روشن
  .دانند نیاز از بندگی آن غنی بالذات می خود را بی آنها است که

تترک کترده و امیتد بته      [عمتدا  ]کسی که نمازش را  :فرمايد می رسول خدا
من هم باکی ندارم از اينکته بگتويم او   ، ثواب آن نداشته باشد و از عقاب آن نیز نترسد

 1.رود يهودی يا نصرانی و يا مجوسی از دنیا می

:لوهالصّتارک
  :شوند میتارکین نماز به چهار دسته تقسیم 

، يعنی نمتاز را کته يکتی از ضتروريات ديتن استت      : از روی انکار ترک نماز .1
چنتین شخصتی کتافر     ؛داند واجب ندانسته و خود را موظف و مکلف به انجام آن نمی

 .است

، اين قبیتل افتراد بتا تترک نمتاز     : یتوجه انگاری و بی ترک نماز از روی سهل .2
 .گردند می مرتکب گناه کبیره شده و فاسق

توجهی بته   اين اشخاص در اثر ضعف ايمان و بی: ضی اوقاتترک نماز در بع .3
جتا  ه کنند و يا اينکه نماز را در وقتتش بت   گاهی نماز خوانده و گاهی ترک می، آخرت
گونته استتفاده    از روايات ايتن  ؛ ولیاينان هرچند مانند دو قسم ديگر نیستند .آورند نمی
 .کنندگان نمازند شود که از ضاي  می

هتی  عملتی بته پیشتگاه خداونتد      »: فرمايتد  متی  منین علتی که امیرالمتؤ  چنان
شما را از خواندن نماز اول وقت باز ، پس چیزی از امور دنیا ؛تر از نماز نیست محبوب
وای بر آن نمازگزارانی که از : را و فرموده میزيرا خداوند تعالی مذمّت نموده قو ؛ندارد

                                                 
 .4۸2، ص5 ج ؛میزان الحكمه . 
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محه ورزنتد و عمتدا  تتأخیر    نمازشان غفلتت کننتد و در انجتام آن در اول وقتت مستا     
 1.«اندازند
به طور صتحی  و بتا   اما نه  ؛خواند يعنی نماز می: ترک واجبی از واجبات نماز .4

بلکه نمازی که در لباس يا مکان غصبی خوانده شده و يتا قرائتت    ؛حفظ شرايط قبولی
یتل  رود کته ايتن قب   می از ظاهر روايات چنین احتمال .خواند و اذکار واجبی را غلط می

 .روند افراد نیز از ضاي  کنندگان نماز به شمار می

 : فرمود رسول خدا
چگونته  ! يا رسول الله گفته شد .ست که از نمازش بدزدددزدترين دزدها کسی ا»

 دزدد؟  از نمازش می
 2.«دهد رکوع و سجود آن را تمام انجام نمی: فرمود

از ، ا  آن را تترک کنتد  اگر کسی عمد .اسلام استه نماز نشان، طبق آنچه گفته شد
 .گرفتار خواهد آمد ،اسلام خارج شده و قطعا  به آتش دوزخ هداير

:شمردننمازسبكعواقب

؟ شتود  ف نمیاند چرا برطر سخت حیرانهايی دارند که  بسیاری از مردم گرفتاری
شود؟ بترای   چرا دعای ما مستجاب نمی يابرکت است و  پرسند چرا مال ما بی بارها می
کنیم؟ چرا حتی از بزرگتان و مقربتان    ر اجر و پاداش اعمال خود را مشاهده نمیچه آثا

 ....ولی مفید واق  نشد؟ و ؛کرديمو شفاعت درگاه الهی درخواست دعا 
بتا مهتم شتمردن نمتاز بتاز       ،ها بايد توجه داشت که گره کور اکثر اين گرفتاری 
 .شود می

مردان و زنانی ! پدرجان: ال کردؤاز پدر گرامی خويش س  روزی فاطمه زهرا
 چه عذاب و عقوبتی دارند؟  ،شمارند می که نماز خود را سبك

هر زن و مرد مسلمانی که نماز خود را ستبك  ! دخترم: فرمودند رسول خدا
سته بتلا هنگتام    ، شش بتلا در دنیتا   :کند می خداوند او را به پانزده بلا گرفتار، بشمارد
 هنگامی کته روز قیامتت از قبتر برانگیختته     ديگر سه بلا در عالم قبر و سه بلای، مرگ
 .شود می

                                                 
 .۷1 ، ص۸ ج ؛وسائل الشیعه . 
 .۸1  ، ص  ج ؛مستدرک الوسائل .1
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 :اماششبلادردنیا

لَ جَوَيَّرْفَعُ اللهَُ الْبّرََكةََ مِنْ رِزْقهِِ؛ وََمحُْو اللهَُ عَزوََ؛ يَّرْفَعُ اللَهُ الْبّرََكَةَ مِنْ عُمرْهِِ
رْتَفِعُ دُعاؤهُُ إِلَى يَّا يُّؤْجرَُ عَلَيهْ؛ وَلَا سِيمَاءَ الصَّالحِِينَ مِنْ وجَْههِِ؛ وَكُلُ عَمَلٍ يَّعْمَلهُُ لَ

 :السَمَاءِ؛ لَيسَْ لهَُ حَظٌّ فِيّ دُعَاءِ الصَّالحِِينَ

  .دارد برکت را از عمرش بر می خداوند .1

 .دارد می  خداوند برکت را از روزی او بر و .2

 .کند صالحان را از چهرۀ او محو می[ نوران ]خداوند سیمای  و .3

 .شود دهد پاداش داده نمی هر عملی که انجام می و .4

 .(شود و مستجاب نمی)رود  و دعای او به سوی آسمان بالا نمی .5 

دعتتای خوبتتان شتتامل او )ای در دعتتای صتتالحان نیستتت  بتترای او بهتتره .6
 .(شود نمی

:دادنسهبلادرموقعجانو

طْشَاناً فلََوْ سُقِيَّ مِنْ أَنْهَارِ الدُّنْيَا لمَْ يّرَْوَ يَّمُوتُ جَائِعاً؛ يَّمُوتُ عَ؛ نهَُ يَّمُوتُ ذَلِيلاًاَ
 :عَطَشُهُ

  .میرد ذلیل می .1

  .میرد گرسنه می .2

اش  تشتنگی ، اب کنندهر چند از تمام نهرهای دنیا او را سیر .میرد تشنه می .3
 .شود برطرف نمی

:وسهبلادرقبر

 :يُّضَيَقُ عَلَيْهِ قَبّرْهُ؛ تَكُونُ الظُلْمَةُ فِيّ قَبّرْهِِ؛ يّ قَبّْرهِيُّوَكِلُ اللهَُ بهِِ مَلَكاً يُّزْعِجهُُ فِ

  .کند تا او را در قبر آزار دهد ملکی را مقرر می ،خداوند .1

  .قبرش بر او تنگ خواهد بود .2

 .تاريکی در قبرش خواهد شد .3
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:وسهبلادرروزقیامتدامنگیراوخواهدشد     

شَدِيداً؛هُ بهِِ مَلَكاً يَّسحَْبّهُُ عَلَى وَجْههِ؛أَنْ يُّوَكِلَ اللَ لاَ يَّنظْرُُ اللَهُ  يحَُاسَبُحِسَاباً
 :إِلَيهِْ وَ لَا يُّزَكِيهِ وَ لهَُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

  .کند او را با صورت بکشد خداوند ملکی مأمور می .1

  .شود حسابرسی شديدی می .2

ستازد و بترای او    او را پتاکیزه نمتی  کند و  نمی[ رحمت]خداوند به او نظر .3
 1.تعذاب دردناکی اس

 .د نامطلوبی قرار داردعه در حنمازی و بدنمازی در جام توجه شود آمار بی
 .در وادار کردن مردم به نماز بسیار مفید است روايتدادن درباره اين  توضی 

 :به اصحاب خود فرمودند رسول گرامی اسلام

أَكْسَلِ النَاسِ وَ أَبْخَلِ النَاسِ وَ أَسْرَقِ النَاسِ وَ أجَْفَى النَاسِ وَ  أَدُلُكُمْ عَلَى ألَا» 
فَارِغٌ [ عَبّْدٌّ صحَِيح]عمدّ  أَكْسَلُ النَاسِ ى يَّا رسَُولَ اللهَِ فَقَالَأَعْجَزِ النَاسِ قَالوُا بَلَ

لٌ اجْتَازَ عَلَى مُسْلِمٍ فَلَمْ يُّسَلِمْ  لِسَانٍ وَ أبَْخَلُ النَاسِ رجَُيَّذْكرُُ اللهََ بِشَفةٍَ وَ لا لا
عَلَيهِْ وَ أَمَا أَسْرَقُ النَاسِ فَرَجُلٌ يَّسْرِقُ مِنْ صَلَاتهِِ تُلَفُ كَمَا تُلَفُ الثَّوْبُ الخَْلَقُ 

وَ أَعْجَزُ  فَتُضرَْبُ بِهَا وجَْههُُ وَ أجَْفَى النَاسِ رَجُلٌ ذُكرِْتُ بَيْنَ يَّدَّيّهِْ فَلَمْ يُّصَّلِ عَلَيَّ
   :«النَاسِ مَنْ عَجَزَ عنَِ الدُّعَاء

 ستتمگرترين ، دزدتترين ، ترين بخیل، ترين کنم به کسلن  يآيا شما را راهنما
 ؟مردم عاجزترينو

 .يا رسول اللَه هبل :عرض کردند اصحاب

خاطريستت کته زبتان و     سالم و آسوده  ترين مردم بنده کسل :فرمودحضرت  
 .گويد لبانش ذکر خدا نمی

 .ترين مردم کس  است که بر مسلمان  بگذرد و سلام نکند بخیل

                                                 
 .6  ص ؛فلاح السائلو   1 ص ،۷2 ج ؛بحار الانوار؛ 45  ، ص  ج ؛الحكم الزاهره ؛علیرضا صابرى . 

 .۷2، ص     ج ؛إرشاد القلوب إلى الصواب .1
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نمتازش    اى کهنته  مانند پارچه ؛ست که از نمازش بدزددا یکسدزدترين مردم 
گرداننتد و بته صتورتش    متی  پس فرشتتگان آن نمتاز را بر   .پیچد را درهم م 

 .زنند می

ه شتود و بتر متن    ای است که نام من در برابرش برد بنده، رترين مردمکا ستم 
 .صلوات نفرستد

 .کردن عاجز باشد کس  است که از دعا ،عاجزترين مردم

فقرهسومدعا

 :وَ نَبِّهنِْيّ فِيهِ عنَْ نَوْمةَِ الْغَافِلِينَ

 !هوشیار سازبیدار و ، و مرا از خواب غافلان

سعی کتنم روزه و   تا نما ه رمضان مرا از خواب غفلت بیدارو در اين روز اول ما
 .انجام دهم ،زی که موجب رستگاری استنما

 .آن مداومت داشتاست که دائما  بايد بر خوبی یهادعا يکی از اين
اقسام خواب در روايات بیان ، قبل از اينکه خواب غافلین مورد بررسی قرار گیرد

 :می گردد

 دررواياتاقسامخواب

1:اقسامیداردخواب:فرمودندپیامبراکرم

 .است (مجلس موعظه) وابیدن در مجلس پند و يادآوریخ : خواب غفلت .1
س گويا در اين فقتره  پ .خواب در وقت سحر است، اب غفلتيکی از موارد خو

در اين وقت پتر   بیدار کند و خواباين که ما را از  یمطلب می خداوند مسئلت، ازاز دعا
ر آن بته برکتت بیتداری در ستحر و مناجتات و استتغفار د       ،در اين ماه شريف ،برکت
 .قرار گیريم گانشد دهدر زمره آمرزي ،ساعت
 .خوابیدن در وقت نماز است :خواب بدبختی .2

                                                 
 .۸2 صلسی ، علامه مجحلیه المتقین ،  . 
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 کنتد  ستل متی  خواب بعد از طلوع آفتاب است که انستان را کِ  :کسالتخواب  .3
 .(گردد می برد کارها سبب خستگی در طول روز و عدم پیش)

از . استت  ب بتدون خوانتدن نمتاز صت     ،لتوعین خواب بتین الطّ  :لعنت خواب .4
 شتدن رزق و روزی  ستبب کتم  و  باشتد  طلوع آفتاب که متذموم متی   تا(صب  اذان)فجر
 .شود می

چهار  .بسیار نهی شده و مکروه است، ات از خوابیدن قبل از طلوع آفتابدر رواي
  .آن وقت مستجاب است در دعا و استاوقات بهترين  از روز شبانه در وقت

  .که اول طلوع فجر استباشد  یمآغاز روز ، وقت يکی از اين چهار
دارد که ملائکته شتب و   را نماز صب  از میان نمازها اين امتیاز  :در روايت آمده 

ای  دقیقا  در لحظته  ،شود اداءزيرا اگر در اول وقت  ؛ملائکه روز آن را مشاهده می کنند
 گتروه از  دو هتر  و دهنتد  جای خود را به ملائکه روز متی  ،انجام شده که ملائکه شب

بنابراين نمتاز صتب  کته در اول وقتت خوانتده       .شاهد اقامه آن خواهند بود ،فرشتگان
از  ،خوانتد  متی اول وقت نماز صب  ندر که  کسی و 1.شود پرونده ثبت می دو در ،شود

 .اين فیض بزرگ محروم مانده است
ايتن ختواب    .استت اذان ظهرخواب قبتل از ظهتر تتا     :(قیلوله) نعمتخواب  .5

 .شود دروغ نمی، آن وقت اگر کسی خوابی ببیند رد ومستحب است 
خوابیدن بعد از نمتاز   :(خوابی که اجازه داده شده) :راحت يا خواب رخصت .6

 .عشا است
شتب احیتاء و    ،شتب جمعته  ).خوابیدن در شب جمعه است :خواب حسرت .7
 داری است و فیوضات و برکات زيادی در اين شب بین بندگان ختدا منتشتر   زنده شب
 .(دمان می بهره بی از آن ،اگر کسی در اين ساعت خواب باشد و ددگر می

 .ماز مغرب و عشاء را نخوانده باشدندر حالی که ول شب خواب ا :شقاوتخواب  .8

 العشتائین  الطلوعین و بتین  خوابیدن بین :روايت است منینؤکه از امیرالم چنان
 2.شود می موجب پريشانی و فقر (بین نماز مغرب و عشاء)

 یو کماست که موجب بیماری  (بعدازظهر) خواب آخر روز :حماقتخواب  .9
  .کراهت دارد وشود  میحافظه 

                                                 
 .۸۸ص۷بحارج. 57 ص۸ج وسایل شیعه. 
 76 حلیه المتقین،  ص .1
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غفلتعوامل

ناپايدارى ، معاد و قیامت، از خدا غفلتکه  اى داردمفهوم وسی  و گسترده غفلت
و در يتك   گیترد  را در بر متی  (افتادن در دام او)هاى اوغفلت از شیطان و وسوسه، دنیا
 .غفلت از تمام امورى که به نوع  با سعادت انسان ارتباط دارد، ان کل بی

 :یجهلونادان.1

جهتل و  ، هتاى زيتادى دارد کته نخستتین عامتل آن     خبرى سرچشمه غفلت و ب 
 .ناآگاه  است
ناآگتاه  نستبت بته    ، ه  به مسئله قیامتت توج ب ، مقام پروردگارنداشتن  شناخت

، صتفتان  هاى شیطان و شتیطان خبرى از وسوسهب ، دنیااعتبارى مال و مقام و ثروت ب 
 .ترين عوامل غفلت است از مهم

 :دفرماينه م بار در اين امیرمؤمنان عل 

و بى ]كسى كه وضع روزگار   :«اِنَ مَنْ عَرفََ الاَيَّامَ لَمْ يَّغْفَل عَنَ الاِسْتِعْدَّادِ»
 .شود افل نمىاز آمادگى براى سفر آخرت غ ،را بدّاندّ [اعتبّارى دنيا

:یغروروخودبین.2

زيرا انستان مغترور    ؛غرور يک  ديگر از عوامل غفلت و گاه ناش  از غفلت است
بالد و گاه همه اينها را جاودان بیند و به امتیازهاى خود م هاى خود را م تنها پیروزى

متؤثرى  عامتل   ،اين غفلت .گرددها م سبب غفلت او از واقعیت پندارد و همین امرم 
 .براى شکست او خواهد شد

و  در دام غفلتت گرفتتار  ، در طول تاريخ افراد زيادى ديده شده که بر اثتر غترور  
ه آنهتا را از پتاى درآورد  ، ضتربات دشتمن  و  دشمنان مقاومت کننتد  نتوانستند در برابر

 .است
 :مستىنعمت.3

ز آن امتا در واقت  چیتزى جتداى ا     ؛دارد با غرور مست  نعمت که شباهت زيادى
 .افکند میانسان را در گرداب غفلت ، نیز است

                                                 
 .،  باب الغفلة۷6 5 ، حدیث ۸ج  ؛میزان الحكمه . 
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شتوند   میگوي  مست ، ظرفیت خود را در ناز و نعمت ديدند که افراد کم میهنگا
خبرى و غفلت  برد و اين ب  میفرو  پیرامون، های در غفلت از واقعیتآنها را  ،و مست 
 .بیتدارش کنتد  در صتورت او نواختته شتود و     ،اجتل  يابد تا سترانجام ستیل ِ   میادامه 
:دانفرموده گونه که امیرمؤمنان عل  همان

كسى كه از حوادث روزگار   :«مَنْ غَفَلَ عَنْ حَوَادِثِ الاَيَّامِ اَيّْقَضهَُ الْحَمَامُ»
 .غافل شود، مرگ او را بيدّار خواهدّ كرد

 :عافیتوسلامتجسمانى.4

يکت  از   انتد تو متی ولت    ؛هاى بزرگ خداستگرچه از نعمت ،عافیت و سلامت
 یبه همین دلیل يک  از الطاف خفیّته الهت  آن استت کته گتاه      .نیز باشدعوامل غفلت 

هتاى  سازد تا پترده  میگیرد و او را به درد و رنج مبتلا  میعافیت و سلامت را از انسان 
ها را با چشم دل ببیند و آمادگ  بتراى  هاى او کنار رود و واقعیتاز برابر چشم غفلت
 .در برابر آنها پیدا کندمناسب  واکنش

در فوايتد و برکتات   ستلمان فارست    از جناب  به هنگام عیادت رسول خدا
  :دبیمارى فرمودن

 :آنها اين است که هاز جمل، شود میهاي  نصیبت  در موق  بیمارى نعمت
دعاى تو به  دلیلرود و به همین  میهاى غفلت کنار  افت  و پرده میتو به ياد خدا 

 2.رسد میاجابت 
 :طولانیآرزوهاى.5

زيرا تمام فکتر   ؛آرزوهاى دراز و دست نیافتن  است، يک  ديگر از عوامل غفلت
 .سازد میانسان را مشغول و از ساير امور غافل 

 :دفرماين میدر خطبه معروف به ديباج  امیرمؤمنان عل 

بُ الْوَعْدَّ وَ يَّحِثُ عَلَى الْغَفْلةَِ وَ وَ اعْلَموُا عِبَّادَاللهِّ اِنَ الاَمَلَ يَّذْهَبُ الْعَقْلَ وَ يُّكَذِ»
برد میآرزوهاى دراز، عقل انسان را ! بدّانيدّ اى بندّگان خدّا  :«يُّورِثُ الحَْسرْةََ
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كندّ و میشمارد و انسان را بر غفلت ترغيب میو وعدّه قيامت را دروغ 
 .آوردمیسرانجام، حسرت به بار 

 غفلتپیامدهای

مهرى زمانه و آثتار   و روز جزا و سرنوشت انسان و ب خبرى از خدا  غفلت و ب 
هتاى  همه چیز انسان را به سیلاب فنتا و نیستت  ستپرده و باعتث خستارت     ، سوء گناه

ت پرمعنتاي  بته آن شتده    اشتارا  گردد که در بیانات معصتومین  میناپذيرى  جبران
  :هاست از جمل

 :قساوتقلب.1

عامتل   زيترا  ؛معارف اله  است سنگدل  و قساوت قلب نتیجه غفلت و دورى از
کته ريتزش بتاران      میهنگا .ياد خداست، مهم لطافت روح و انعطاف قلب در برابر حق

 ستوزان  ،خشك یقلب او به صورت بیابان، از سرزمین دل قط  شود ،رحمت ذکر اله 
 .آيد می سنگلاخ در و

 :دفرمودن امام باقر

از غفلت بپرهيز كه مايّه سنگدّلى   :«اوةٌَ الْقَلْبِاِيَّاكَ وَ الْغَفْلةََ فَفِيهَا تَكُونُ قَسَ»
 .است

 :مرگقلب.2

مرگ قلب فترا  ، پس از قساوت و سنگدل  يعن  ؛دمیران میقلب انسان را  ،غفلت
، در چنین حتالت   .کند میاى که ديگر مواعظ و اندرزها تأثیرى در آن نبه گونه .رسد می

 .ماند میبراى سعادت او باق  ن شود و امیدى میراه بازگشت به روى او بسته 

 :دفرماين می امیرمؤمنان عل 

   :«مَنْ غَلَبّتَْ عَلَيهِ الْغَفْلَةُ مَاتَ قَلْبُّهُ»

 .دميرمیكسى كه غفلت بر او چيره شود، قلبّش 
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  :تن حضرت آمده اسآدر حديث ديگرى از 

ميان شما و موعظه و   :«غرَِةِبَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ الْمَوْعِظةَِ حِجَابٌ مِنَ الْغَفْلَةِ وَ الْ»
 .تاندّرز، حجابى از غفلت و غرور اس

 :فساداعمال.3 

خبر بته ستراغ اعمتال     افراد غافل و ب  .شود میغفلت موجب فساد اعمال انسان 
دهد که اعمال خالص با حضور  میغفلت اجازه ن، بروند هم روند و اگر میصال  کمتر 
 .دراى خدا انجام دهنب، تمام شرايط و اجزا قلب و جام ِ

 :دفرمودن امیرمؤمنان عل 

از غفلت و   :«اِيَّاكَ وَ الْغَفْلةََ وَ اِلاِغْترِاَرَ بِالْمهُْلةَِ فَاِنَ الْغَفْلةََ تُفْسِدُّ الاَعْمَالَ» 
 .دّكنمیرا فاسدّ میاعمال آد ،زيّرا غفلت ؛غرور ناشى از مهلت الهى بپرهيز

فساد اعمتال گذشتته    يث وجود دارد که منظوراين احتمال نیز در تفسیر اين حد
زيرا غفلت موجتب گنتاه استت و گنتاه موجتب       ؛هاى آينده استغفلت دلیلانسان به 
 .لحبط اعما

 :دوریازخداوند.4 

 ؛گیرد مینهادن در بساط قرب او را از انسان  آمادگ  لقاى پروردگار و گام، غفلت
 .تپذير نیسرفت و آگاه  امکانجز در سايه مع، زيرا وصول به اين مقام والا

کته مرحتوم علامته مجلست  در      ى امیرمؤمنتان علت   ها ک  از مناجاتدر ي
 :تبه اين موضوع اشاره نموده اس ،نقل کرده است بحارالانوار

مِ اِلهِى اِنْ أَنامتَْنِى الْغَفْلَةُ عَنِ الاِسْتِعْدَّادِ لِلِقَائِکَ فَقَدّْ نبََّهْتَنِى الْمَعرَْفَةُ بِكَر» 
لقاى تو را از  ستعدّادمرا به خواب فرو برده و ا ،اگر غفلت! پروردگار :«آلائِکَ

هايّت مرا از ايّن خواب  نعمتتو و كرم به  معرفت و شناخت نسبّت ،من گرفته
 .تغفلت بيدّار ساخته اس
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مته  طبق گفته مرحتوم علا  بخش  از مناجات معروف شعبانیه است که اين جمله
بتا  ، در ماه شتعبان بتا آن   و امامان معصوم عل  مناجات  است که،  مجلس 

 1.دکردن میخدا راز و نیاز 
 :هلاکتانسان.5

اعتم از  )زيرا انسان را از مصتال  او   ؛غفلت سبب هلاکت در دنیا و آخرت است
، دهتد  متی هتا را از دستت    فرصتت ، خبرى سازد و با اين ب  میخبر ب ( مادى و معنوى

در حتديث  از امتام    .باد خواهد داد استعدادهاى خويش را بر امکانات را ضاي  کرده و
 :تآمده اس عل 

كسى كه غفلتش طولانى شود، هلاكت او   :«مَنْ طَالَتْ غَفْلَتهُُ تَعَجلََتْ هَلَكَيْهُ»
 .دّرس ميّبه سرعت فرا 

 ىغفلتهاهنشان 

کته  مورد شك و ترديد واق  شتود  ، ممکن است اين مسئله براى بسیارى از مردم
آيا واقعا  در صف غافلانند يا نه؟ پس لازم است تا پويندگان راه خدا و ستالکان ستبیل   

بايد بته   ؛ بنابرايندر هر مرحله خود را بیازمايند تا مبادا در صف غافلان باشند، ال  اللّه
 .متوجه کنیم تا ناخواسته در دام آن گرفتار نشوي ى غفلته علائم و نشانه

ى فراوان  براى غافلان ذکر شده است که به ه م و نشانهئعلا در روايات اسلام 
  :مکنی میچند نمونه اشاره 

:نديدنحقايقوفراموشی.1

لاوى يک  از  بن در پاسخ شمعون، در حديث مشروح  از پیامبر اکرم
کته شتمعون از علائتم      میهنگتا ، مسیحیان معروف زمان خود آمده استت 

 :دان در جواب فرمودنايش، غافلان از حضرتش سؤال کرد
ى غافل ها هنشان  :«وَ السهَْو وَ اللهَْو وَ النِسْيَانْ ميّاَمَا عَلامةَُ الغَافِلِ فَاَرْبَعةٌَ اَلْعَ»

 ؛لهو (ج ؛سهو (ب  ؛[بستن چشم بر روى حقايّق]نابينايّى (الف : چهار چيز است
 .و فراموشيّنسيان ( د
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بته  نداشتتن   بته شتهوات و توجته      میرگکتارى و سترد   اى که گرفتار فرامتوش  گونهه ب 
 .دشو سرنوشت آينده خويش می

:همنشینىبافاسدانومفسدانودورىازمجالسعبادت.2

 :دفرماي می امام حسن مجتب  

غفلت آن است كه مسجدّ را ترك   :«وَ طَاعَتُکَ الْمُفْسِدَّ الْمَسْجَدّ اَلْغَفْلةَُ ترََكُ»

 .ايّىكنى و از مفسدّ اطاعت نم

:کنندهدهندهوبیدارىبهعواملهشداروجهتبى.3
جايگاهشتان   کنند کته ممکتن استت فتردا     میفکر ن ،هنگام عبور از قبرستان مثلا 

، يا اگتر در تشتیی  جنتازه يکت  از دوستتان و آشتنايان شترکت کننتد         .همین جا باشد
شرکت  شادبودتشیی  کرده و در مراسم ي او را هم ديگران ،کنند که روزى میفراموش 

 .کنند می

تشیی  جنتازه متؤمن  شترکت     در البلاغه آمده است که حضرت عل  هجدر ن

ناراحت شتدند و   حضرت، ناگهان صداى بلند خنده کس  را شنیدند، نموده بودند
 :داين گفتار حکیمانه را بیان فرمودن

يهَا عَلَى غَيرِنَا وجََبَ وَ كَأَنَ كَأَنَ المَوْتَ فيهَا عَلَى غَيرِنَا كتُِبَ وَ كَأَنَ الحَْقَ ف»

 الَذي نَرَى مِنَ الاَْموَاتِ سَفرٌْ عَمَا قَلِيل اِلَيْنَا راَجِعُونَ

گويّى مرگ براى غير   :«نُبَّوئُِهُمْ اَجْدَّاثَهُم وَ نَأْكُلُ ترَُاثَهُم كَأَنَا مخَُلَدُّونَ بَعْدَّهُمْ 

مردگانى را  گويّى ايّن ه است وديّگران واجب شدّ بر [تنها]،ما مقرر شدّه و حق
 .گردندّ ميّمسافران هستندّ، به زودى به سوى ما باز  [مثّل]بينيم ميّكه 

خوريّم،  ميّگذاريّم و ميراثشان را  ميّما آنها را در قبّرشان : دّسپس افزودن

 .مگويّى بعدّ از آنها عمر جاودان داريّ
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:گذراندنعمربیهوده.4
ای  توشهنه سودى در دنیا دارد و نه که  خود را در امورى صرف کند انسان عمر 
 .آخرت برای

 :دفرماين می امیرمؤمنان

براى غفلت انسان، همين   :«كَفى بِالرَْجُلِ غَفْلةًَ اَنْ يُّضِيعَ عُمرْهَُ فى مَا لايُّنْجيهِ»
 .دّبس كه عمر خود را در چيزى كه مايّه نجات او نيست، ضايّع كن

 :تآمده اس و در تعبیر ديگرى از حضرت

براى غفلت انسان، همين   :«كَفى بِالْمرَْءِ غَفْلةًَ أَن يَّصّْرفَِ هِمَتهَُ فِى مَا لا يَّعْنِيهِ»
  .ندّبس كه عمر خود را در چيزى كه مربوط به او نيست، صرف ك

غفلتدرمانىهاهرا

 :عبرتازتاريخ.1

سراها کته  کاخ ک، که آينه عبرتند ه ايوان مدائن .بايد تاريخ را با دقت بررس  کرد
گوينتد و اهترام مصتر کته از فراعنته و       متی زبان  با ما ستخن   يش با زبان ب ه ويرانه

از آثتار  ، جتاى ايتن جهتان    د و خلاصه اينکه بايتد در جتاى  نده میسرنوشت آنها خبر 
 .ممانده پیشینیان ديدن کنیم و درس عبرت بگیريباق 

و يتا پیرمتردان و   شکسته نیرومنتدان ديتروز و استیران ختاک امتروز       قبور درهم
پیرزنان  را در نظر بگیريم که نه قدرت راه رفتن دارند و نه توان نشستن و نه حوصتله  

کته   گفتن و به ياد آوريم که همه اينها روزى جوان و نیرومند و با نشتاط بودنتد   سخن
داستانی که خواه يا ناخواه برای متا نیتز   . اند جوانی و نیرويشان را به دست زمان سپرده

 . شود ر میتکرا

 ،هتا  حکومت شدن ل روزگار و جابجاهرچه درباره اين موضوعات و تحو به يقین
 .کمتر گرفتار غفلت خواهیم شد، نديشیماها بیشتر بی تها و عز ثروت ،ها قدرت
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 :دفرماين می امیرمؤمنان عل 

ع روزگار را كس كه وض آن  :«اِنَ مَنْ عرَفََ الاَْيَّامَ لَمْ يَّغْفَل عَنْ الاِسْتِعْدّادِ»
 .شود ميّغافل ن [براى سفر آخرت]بشناسدّ، از آمادگى 

 :دان چنین فرموده امام صادق

 تريّن مردم غافل  :«اَغْفَلَ النَاسِ مَنْ لَمْ يَّتَعظِّ بِتَغَيرُِ الدُّنيَا مِنْ حَال اِلَى حال»
و عبّرت  كسى است كه از تغيير و تحول روزگار از حالى به حال ديّگر، پندّ

  .دنگير

 :استمرارودوامذکر.2

ياد خدا  زيرا ؛استمرار و دوام ذکر است ،غفلت عامل مؤثر ديگر براى زدودن آثار
سازد و در پرتوى  میبخشد و چشم بصیرت را بینا  میروح را صفا ، کند میدل را بیدار 

تشتخیص   و قتادر بته   کنتد  را درک می باطل نِطلابیند وب میرا حق  یقتِحق، انسان آن
  .دشو می ت و دشمن سعادت خوددوس

 :دفرماين می امیرمؤمنان عل 

  :«بِدّوَاَمِ ذِكْرِاللهِّ تَنْجابُ الْغَفْلةَُ»

  .شود ميّ با استمرار يّاد خدّا، آثار غفلت زدوده 

 :نمازباحضورقلب.3

ه بته محتتواى راز و نیتاز و    لتب و توجت  ر و بتا حضتور ق  اداى نماز در وقت مقر
طبیعتت   .يتد زدا متی قلب را صیقل داده و زنگار غفلت را از آينه روح ، مناجات با خدا
ستازد کته همته     متی ست که گاه  انسان را چنان به خود مشغول زا غفلت، زندگ  دنیا

 .خويشتن خويش را حت  ؛کند میچیز را فراموش 
نماز فرصت بسیار خوب  براى بازنگرى در اعمال و بازيافتن خويشتن خويش و 

 .تاس اهريمن غفلت نجات از چنگال
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 :دفرماين می باره در اين امام باقر

اَيُّمَا مؤُْمِن حَافظََّ عَلَى الصَّلَواتِ الْمَفْروُضةَِ فَصَّلاّهَا لِوَقتِهَا فَلَيسَْ هَذَا مِنَ »
اگر هر فرد با ايّمانى، نمازهاى واجب را به موقع و به طور صحيح   :«الْغَافِلين

  .دبو انجام دهدّ، ازغافلان نخواهدّ

 :تفكروانديشه.4

هر گاه انسان بته   .تفکر و انديشه است ،راه ديگر پیشگیرى و درمان غفلت
کارهاى خوب و آثار مثبتت آن و همچنتین بته کارهتاى بتد و نتتايج ستوء آن        

 .دشو میامواج ظلمان  غفلت از روح و جانش دور ، بینديشد

  :دخطاب به ابوذر فرمودن روزى پیامبر اکرم

 !اى ابوذر  :«هَمِ بِالْحَسَنةَِ وَ اِنْ لَمْ تَعْمَلْهَا لِكَى لا تُكتَْبَ مِنَ الْغَافِلِينَ! بَاذَريَّا اَ»
 ،تصّميم به كارهاى نيک بگير، هر چندّ توفيق عمل به آن براى تو حاصل نشود

 .تا در زمره غافلان نوشته نشوى
نگتار غفلتت از   از جمله افکارى است که در زدودن ز ،فکر مرگ و پايان زندگ 

ى ها اين فکر و انديشه به يقتین جلتوى سرچشتمه    .بسیار مؤثر است ،آينه روح آدم 
 .ردگی م ، طلب  استخودخواه  و فزون ،اصل  غفلت را که هواپرست 

بتته فرزنتتدش امتتام  ،در يکتت  از وصتتاياى ختتويش امیرمؤمنتتان علتت 

 :دفرمودن حسین

بخشدّ  ميّتفكر، نورانيّت ! فرزندّم  :«وَ الْغَفْلةَُ ظُلْمةًَاَىْ بُنَىَ الْفِكرْةَُ تُورِثُ نُوراً »
  .يّظلمت و تاريّك ،«غفلت»و 

 :تغییرمحیط.5

مجتالس غتافلین و بطتّالین     .زاستت  به طتور طبیعت  غفلتت    ،ه بسیارى از محیط
انستان را بته   ، ى پر زرق و برق و اشتراف  ه خانه، جلسات لهو و لعب، (کاران بیهوده)

                                                 
 .1۸2، ص ۸ج  ؛فروع كافى . 
 .۷۷ 5 ، ح ۸ج  ؛میزان الحكمه .1
 .1۸۸، ص ۸4ج  ؛بحار الانوار .۸
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ل به کتانون غفلتت   مبد،   بسیارى از شهرها در دنیاى امروزحت .اندکش می سوى غفلت
 .ستو فساد شده ا

گونته جلستات و    ترک شترکت در ايتن   ،هاى رهاي  از چنگال غفلت يک  از راه
رهتاي  از ديتو    در غیر ايتن صتورت   .اماکن و هجرت از شهرهاى آلوده به فساد است

 .تبسیار مشکل اس غفلت

به هنگتام مناجتات بتا ختدا در بیتان يکت  از       ، مزهدر دعاى ابوح امام سجاد
 :دارد می هعرض، عوامل سلب توفیق

شايّدّ مرا  :«اوَ لَعَلَکَ رَأيَّْتَنى آلِفُ مَجَالسَِ البَّطَالِينَ فَبَّيْنى وَ بَينَْهُم خَلَيتَْنى»
 .يّعلاقمندّ به مجالس غافلين ديّدّى و مرا در ميان آنها رها ساخت

فقرهچهارمدعا

  :الْمُجرِْمِينَ عَافِياً عَنِااعْفُ عَنِيّ يَّيَّاإِلهََ الْعَالَمِينَ وَ جرُْمِيّ فِيهِ ليِّ هَبْ وَ

هتايم را   و در اين روز جرم و گناهم را ببخش ای ختدای عالمیتان و زشتتی   
 .کننده از گناهکاران عالم ای عفو، عفو فرما

وضعیتمجرمیندرقیامتازمنظرقرآن

، راه بتته حرکتتت در مستتیر کمتتال و رفتت  موانتت  خداونتتد بتترای تشتتويق انستتان
بیان عواقب نتاگوار نافرمتانی    ،ها يکی از اين روش .يی را در پیش گرفته استها روش

خداوند و انحراف از مسیر دين است که در موارد متعددی در قرآن کريم به آن اشتاره  
 .شده است
 :دهد می یامت خبردر روز ق ،گونه از سرنوشت مجرمان و گنهکاران خداوند اين .1

 :«كانوُا يَّمْكرُُونَ بِما وَعَذابٌ شَدّيّدٌّ عِنْدَّاللهَِ رَموُا صَغارٌأجَْ الَذيّنَ سَيُصّيبُ»
1

 

و متردم را از راه حتق منحترف    ]به زودى کسان  کته مرتکتب گنتاه شتدند     
گرفتار حقارت در ، کردند که م  [و فريب و نیرنگ ]در مقابل مکر ، [ساختند

 .اب شديد خواهند شدو عذ پیشگاه خدا

                                                 
 .14  :أنعام.  
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انکتار و   عجز آنهتا در و  ی گنهکارانها مامی گناهان و نافرمانیتثبت و ضبط  .2
 :جزای آن کردن از عواقب و فرار

وَ وضُِعَ الْكِتابُ فَترََى الْمُجرِْمينَ مُشْفِقينَ مِمَا فيهِ وَ يَّقُولُونَ يّا ويَّْلَتَنا ما لِهذَا »
وَ لا كَبّيرَةً إِلاَ أحَْصّاها وَ وَجَدّوُا ما عَمِلوُا حاضرِاً وَ لا الْكِتابِ لا يُّغادِرُ صَغيرَةً 

در آنجا گذارده  [هاست ال همه انسانكه نامه اعم]و كتابى  1:«يّظَْلِمُ رَبُکَ أحََدّاً
ترسان و ، كه از آنچه در آن است بينى پس گنهكاران را مى ؛شود ميّ

كتابى است كه هيچ عمل ايّن چه ! اى واى بر ما: گويّندّ ندّ و مىا هراسان
 !كوچک و بزرگى را فرونگذاشته مگر ايّنكه آن را به شمار آورده است؟

بينندّ و پروردگارت به  همه اعمال خود را حاضر مى [ايّن در حالى است كه]و
 .كندّ ميّكس ستم ن هيچ

 :خوانیم می سوره مبارکه الرحمن 39در آيه  .3

در آن روز نه انسان از گناهش  :«نْسٌ وَ لا جَانٌفَيوَْمَئِذٍ لا يُّسْئَلُ عَنْ ذَنْبّهِِ إِ»
 [.و همه چيز روشن است]شود و نه جن  سؤال مى

  :مخوانی می 41در آيه  ،ادامهدر و

شانمجرمینازچهره:«وَ الْأَقْدّامِ  يُّعْرفَُ الْمُجرِْمُونَ بِسيماهُمْ فَيؤُْخَذُ بِالنوَاصيّ»
.افكندشمیگیرندودرآتامىموىسروپاهايشانروشوندشناختهمى

ختوب  : پرستد  گويتا کست  مت    ، اين آيه در مقام پاسخ از پرسش  تقديرى است
شتود گنهکارنتد؟ در پاستخ     پس از کجا معلوم مت   ،شوند شان پرسش نم  وقت  از گناه

اى استت   نشتانه  ،و منظور از ستیما ، «...شوند مجرمین از سیمايشان شناخته م » :فرموده
 .تمجرمین نمودار اسکه از چهره 

 :تی گناهکاران در قیامها حالات و عذاب .4

 ،و روزى كه قيامت به پا شود 2:«وَ يَّوْمَ تَقُومُ السَاعةَُ يُّبّْلسُِ الْمُجرِْمُونَ»
  .گردندّ يّوس مىأمجرمين م

                                                 
 .46 :كهف . 

 .1  :روم .1
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با هم مجرمان را ، و در آن روز 1:«ذٍ مُقَرَنينَ فِيّ الْأَصْفادِوَ ترََى الْمُجرِْمينَ يّوَْمَئِ»
  [.يّشان را به هم بسته استها ها و گردن كه دست]! بينى در غل و زنجير مى

 ،كه گناهكاران نميّايّن است آن جه 2:«يُّكَذِبُ بِهَا الْمُجرِْمُونَ  هذهِِ جهََنَمُ الَتيّ»
جهنميّ در كار  و ميّ گفتندّدادندّ  ميّ دروغ تيّعنيّ نسبّ]، پندّاشتندّ ميّ دروغ

 .[تدروغ اسنيست و 
ايتن استت    ،باشد بیان آيات فوق که وصف حال مجرمان در قیامت می غرض از

ما طاقت ايتن عتذاب را   دانیم که  که بدانیم مجرمان و گناهکاران چه عذابی دارند و می
بتر   که ها چه ،مجرم هستیم و با توجه به آيات فوق ،نداريم و اگر با وجود گناه بمیريم

در ايتن فقتره از    ،از خداوند متعالاه پر برکت در اين م دلیلو به همین ! ! آيد می سر ما
 فتوج  فتوج  گونته کته   همتان گناه متا بگتذرد و   و خواهیم که از جرم می دعای روز اول
 .شدگان درگاهش قرار دهد ما را هم جزء آمرزيده ،بخشد می را گنهکاران تائب

گناهانودگیعفووبخش

موضتوعی   ،ربتان غفتور و مه  ونتد از ناحیته خدا ، گناهانو خطاهاعفو و بخشش 
است که در رشد شخصیتی انسان و رويکترد او بته هنجارهتای فتردی و اجتمتاعی و      

 در اينجا به بعضتی از عتواملی کته    بنابراينباشد و  بسیار مهم می ،ها گريز از ناهنجاری
 .کنیم اشاره می، شود میشدن گناهان و غفران و آمرزش آنها  موجب پوشانده

 
 :گناهانودنعواملبخش

ه که مؤمنی بت  میهنگا»: روايت شده که فرمود از رسول خدا  :وبتدنیویعق.1
، سازد و اين کفاره گناهتان اوستت   می خداوند او را به فقر مبتلا، سوی گناه روی آورد

ظتالم   میسازد و يتا اينکته او را دچتار تترس از حتاک      يا اينکه او را به بیماری مبتلا می
تتا اينکته ختدا را ملاقتات      کند را بر او سخت میدادن  جان، يا هنگام مرگ .گرداند می
         3.«سوی بهشت بروده شود ب در آن هنگام به او امر می، کند

                                                 
 .46 :إبراهیم . 
 .4۸: الرحمن .1
 .66 ص  ، ۷ج  ؛بحارالانوار .۸
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فَيوَْمَئِمّذٍ لاَ  »: فرمايتد  در مورد سخن خدای متعال که می همچنین از امام رضا
:حضرتفرمود؟ؤالشدس1؛«سْئَلُ عَنْ ذَنْبّهِِ أِنسٌْ وَ لاَ جَانٌيُّ

نْ أعْتَقَدَّ الحَْقَ ثُمَ أَذْنِبَ وَ لَمْ يَّتُبْ فِيّ الدُّنْيَا عَذَبَ عَلَيهِ فِيّ الْبّرَزَخِ وَ إِنَ مَ» 
دّش حق يّهمانا كسيّ كه عقا 2:«يُّخرَْجُ يَّومَ الْقِيَامةَِ وَ لَيسَْ لهَُ ذَنْبٌ يَّسْألْ عَنهُْ

و هنگام  شود در عالم برزخ عذاب ميّ، باشدّ و گناه كندّ و در دنيا توبه ننمايّدّ
شود از قبّر و در آن زمان هيچ گناهيّ براي او نيست تا از آن  قيامت خارج ميّ

 .سؤال شود

 : حديث قدسی وارد شده که خداوند تعالی فرمود در :بیماری.2

اهتل ذکتر    و نعمت در زيادیِ ام، میهمانی من هستند و اهل شکرگزاریاهل طاعت من در »

 ؛ستازم  آنها را از رحمتم مأيوس نمی، ناه و معصیت منمن و اما اهل گ در نعمتِ ،ياد من و

 ،شوم و اگتر مترا بخواننتد    من دوست ايشان می، سوی من برگردنده پس اگر توبه کنند و ب

 و هتا  آنهتا را بتا ستختی   ، من طبیب آنها خواهم بود ،کنم و اگر بیمار شوند آنها را اجابت می

 3.«ناهان و معايب پاک سازمتا اينکه ايشان را از گ، کنم ها درمان می مصیبت

و  هتا  زشتتی ، هتا  ی الهی اين استت کته نیکتی   ها يکی از سنت :هانیكیوحسنات.3

اساس لطف و رحمت خود در آياتی از قرآن  گناهان را از بین ببرد و خداوند متعال بر

 :فرمايد کريم به آن متذکر شده و می

كسانيّ كه ايّمان  4:«لَنُكَفِرَنَ عنَْهُمْ سَيِئَاتِهِم الَذيِّنَ ءَامَنوُا وَ عَملُِوا الصَّالِحَاتِوَ »

 .پوشانيم گناهان آنها را ميّ، آوردندّ و عمل صالح انجام دادندّ

:در ذيل آيه مجم  البیاندر تفسیر 
 5«زُلُفاً مِنَ الْلَيلِ اِنَ الْحَسَنَاتِ يُّذْهِبّْنَ السَيِئَاتِلصَّلَوةَ طرََفيِّ النَهَارِ وَأَقِمِ اوَ»

                                                 
 ۸6 :الرحمن.  

 .65 ، ص 5ج  ؛الثقلین نور. 1

 .41، ص۸۸ج  ؛بحارالانوار .۸

 .۸عنكبوت،  .4

 .4 هود،  .5
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بته  ، که گناهی مرتکب شتدی  میهنگا: روايت شده که فرمود از رسول خدا

 1.تا گناه تو محو شود، ای روی آور و آن را عمل نما حسنه

نتزد   فتردی : روايت شده که حضرت فرمود از امام صادق :نمودنزيادسجده.4

گناهتانم زيتاد و عملتم ضتعیف و کتم       !ای رسول ختدا : آمد و گفت خدا رسول

 : پس رسول خدا فرمودند، است

زيّاد سجدّه   :«أَكْثّرِِ السُجُودَ فَإنهَُ يّحَطُُّ الذُنُوبِ كَمَا تحَطَُّ الرِيّحَ وَرَقَ الشَجَرِ»

 .ريّزد ها را ميّ برگ ،همانگونه كه باد ؛كن، پس همانا گناهانت محو شود

 :صلواتبرمحمدوآلاو.5

توانايی بر انجتام آنچته موجتب    کسی که : روايت شده که فرمود از امام رضا

 ،همانا صتلوات ، پس بسیار بر محمد و آل او صلوات فرستد، کفاره گناهان است ندارد

 3.سازد گناهان را نابود می

                                                 
 .۸۷6، ص  ۸ج  ؛بحارالانوار . 
 .71 ، ص ۷5ج  ؛بحارالانوار .1

 .4۸،  ص 64ج  همان؛ .۸
 



 



 دوم دعای روز

يّ قنِوَ نَقِماتِکَ وَ وَفِّ جنَِبّنيّ فيهِ مِن سَخطَِکَ وَ اِليّ مرَضاتِکَ اللهمَ قرََِِِبنيّ فيهِ
 :ناحِميبرِحَمَتِکَ يّا اَرحَمَ الرّ يّاتِکَآ لِقرائةِ يهِفِ

غضتبت   خدايا مرا در اين روز به رضا و خشنوديت نزديك ساز و از خشم و
تترين   ای مهربان ،برای قرائت قرآنت موفق گردان به حق رحمتت دور ساز و
 .ممهربانان عال

منظومدعاهترجم

فقرهاولدعا

  :اِليّ مرَضاتِکَ مَ قرََِِِبنيّ فيهِالله
 .به رضا و خشنوديت نزديك ساز ،خدايا مرا در اين روز

 يا بدي  المنشئات الحادثات  يا اله الخلق رب الممکنات
 تا شوم در اين مه از اهل نجات  }کن تو نزديکم به خشنودی خود

 هست بهتر از بهشت و محسنات  خدا خشنوديت در نزد من  ای
 الصفات خیر کاين صفت الحق بود  عارف کامل بداند اين سخن
 ما و کل بندگان از مبغضات  دور کن يا رب در اين ماه عزيز
 جمی  موبقات و مهلکات و از  از خطايا و معاصی باز دار

 خواندن قرآن و آی شامخات  هم موفق کن به روز و شب مدام
 ذکر آيات و بیان بینات  تا بیفزايد به نور قلب من

 من فدای او ز اسماء و ادات  صوت قرآن خوش ملی  و دلکش است
 يا رحیما  بالنفوس الناقصات  دعا را کن الهی مستجاب اين 
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بته رضتايت و    تاخواهیم در ماه رمضان کاری کند  می در دعای امروز از خداوند
 .خشنودی او نزديك بشويم

زيترا همتین کته خداونتد از      ؛رضتايت خداونتد استت   ، بهترين چیزها برای بنده
 .فرمايد می دنیايی و آخرتی را به او عطا جمی  خیرات ،ضی شدراای  هبند

چطوربفهمیمخداازماراضیاست؟

چگونه بفهمیم خداوند ما را دوست دارد و  :سئوال کرد از امام باقر شخصی 
 ؟از کارهای ما راضی است

به قلبت رجتوع کتن و ببتین آيتا دوستتان ختدا را در دل        :امام در پاسخ فرمود  
تتو  ، بدان که پروردگار نیز ،اگر چنین محبتی را در خويش يافتی داری يا خیر؟دوست 

 1.دارد را دوست می
کنند خدايا چرا همه دارند  می از خدا راضی نیستند و به درگاه الهی گله ها بعضی
  !و من مريضم؟ هستند ميا چرا همه سال! و من ندارم؟
 .از خدا راضی باشی ،التی که هستیبلکه بايد در هر ح ؛طور حالتی داشت نبايد اين

:رضايتخدا،ملاک

به  اطرافیان .سی سال بود که بیمار بود .از جمله ابدال بود ،علیّ المصّیصی بن بکر
  ؟يابیبهبود خواهی که از اين بیماری  آيا می: او گفتند

 .نه: گفت
 .نه: بمیری؟ گفتمگر دوست داری : گفتند

 ؟ طورچ :پرسیدند
، ختواهم  متی [ ستلامت و مترگ  ]حالتت  ايتن دو   آن چیزی که بین ممکن است :گفت

ختواهم کته    متی و متن ن  خواسته استت من برای من که خدای چیزی باشد خلاف آن 
 بته  آنچته  پروردگتارم ، مملوک ايزدممن  .وند باشدخدا همن در خلاف خواست ةخواست
 2.داند تر از من میبه ،باشد صلاحم

                                                 
 .،  باب حُبّ الله17 ، ص 1ج  ؛اصول كافی . 

 . ۷7 ، ص ۸ج  ؛تفسیرالقرآنروض الجنان و روح الجنان فی . 1
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:کندمیتعجبخداوندازسهگروه
  :کند می روايت آمده است که خدای تبارک و تعالی از سه گروه تعجبدر 
ولتی در نمتاز    ؛داند مقابل چه ختدايی ايستتاده استت    می خواند و می کسی که نماز .1

    .(ما حتی از نماز خواندنمان هم بايد استغفار کنیم. )حضور قلب ندارد
 .ا را داردفرد و غصه روزیِ گرفته روزی از خدا کسی که عمری است .2
 !داند خدا از او راضی هست يا نه میدر حالی که ن ،خندد می کسی که .3

بايد از نفس خود تبعیت  ،خواهد رضايت خداوند را به دست بیاورد می کسی که
زيرا اوامر نفس غالبا  مخالف اوامر الهی است و هر کس که مخالف اوامتر الهتی    ؛نکند

 .را فراهم نموده استموجبات خشم و غضب خداوند  ،عمل نمود

رضايتخداورضايتوالدين

 :ندفرمود پیامبر اکرم

هر   :«اللهدَّيّهْ فَقَدّْ اَسْخطََّ مَنْ ارَْضَيّ وَالِدَّيّه فَقَدّ ارَْضَيّ خالِقهَ وَ مَنْ اَسْخطََّ والِ»
 لق خود را نيز راضيّ كرده و هر كسخا ،كس كه والدّيّن خود را راضيّ نمايّدّ

 .راضيّ نموده استخويّش را نا خدّاي ،مايّدّن والدّيّن خود را ناراضيّ

 :مادراحترامیبهبی

در صومعه ختود عبتادت   او  .گفتند میري   اسرائیل عابدى بود که او را جُ در بن 
او  .و او را صتدا زد  خواند به نتزد او آمتد   میدر وقت  که نماز  ،روزى مادرش. کرد می

  .دادن و او جواب او را خوانددوم  ربا، جواب مادر را نگفت
از ختدا   :گفتکرد و  شنفرينمادر  .جواب نشنیدولی  ؛بار سوم مادر او را خواند

 .و تو را مفتض  کند را يارى نکندوت که خواهم می
 :صومعه او آمد و در آنجا وض  حمل نمتود و گفتت   يكزن زناکارى نزد یروز

 ،کترد  متی متت  آن کس  که مردم را به زنتا ملا  :دمردم گفتن .باشد میري  اين بچه از جُ

                                                 
 .4۸2، ص 7 ج  ؛كنزالعمال.  
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بته دار   دستتور داد او را دستتگیر و   .رستید  پادشاهخبر به گوش  ؟استه خود زنا کرد
 . بیاويزندمجازات 

 .، مقابل فرزندش آمدزد میسیل  بر روى خود  در حال کهمادر جري  

به اين بلا مبتتلا   ،از نفرين تو و شیون نکن که من ساکت باشمادر  :تجري  گف
 ؟ گناهی و بی  يگو میاز کجا بدانیم که راست  !اى جري  :ندمردم گفت .ام شده

؟ پدر تو کیستت  :کرد و از طفل پرسید دعا ،چون آوردند .طفل را بیاوريد :گفت
 نمت  پتدر  ،فتلان چوپتان  و  از فلان قبیله :تآن طفل به قدرت اله  به سخن آمد و گف

اه از متادر  گت  سوگند خورد کته هتی    پس از آن جري  از مرگ نجات پیدا کرد و .است
 1.خود جدا نشود و او را خدمت کند

فقرهدومدعا

 :وَ جنَِبّنِْيّ فِيهِ مِنْ سَخطَِکَ وَ نَقِمَاتِکَ

 و از خشم وغضبت دور ساز

موجباتخشموغضبخداوند

بايتد متواردی را کته موجتب خشتم      ، خشم و غضب خداونداز  ماندن دوربرای 
  .بشناسیم، دوش می خداوند

  :دارد ه میعرض ر دعای کمیلد  حضرت علی 

يّا رَبِ واََنْتَ تَعْلَمُ ضَعْفيّ عَنْ قَليل مِنْ بَلاءِ الدُّنْيا وَعُقُوباتِها وَما يَّجْري فيها » 
قَصّيرٌ ، يَّسيرٌ بَقاؤُهُ، عَلى اَنَ ذلِکَ بَلاءٌ وَمَكْروُهٌ قَليلٌ مَكْثُّهُ، منَِ الْمَكارِهِ عَلى اَهلِْها

حْتِماليّ لِبَّلاءِ الاْخرِةَِ وجََليلِ وُقُوعِ الْمَكارهِِ فيها وَهُوَ بَلاءٌ تطَُولُ مُدَّتهُُ فَكَيْفَ ا
خدّايّا تو ناتوانيّ مرا در برابر اندّكيّ از بلاي دنيا و  :«مُدَّتهُُ ويََّدّوُمُ مَقامهُُ

 .دانيّ ميّجريّان دارد  از مكروهات بر اهل دنيا، هايّش و آنچه در آن گرفتاري
بلاي ناپسندّي است كه درنگ آن كم و ناچيز و دوام آن با ايّنكه بلاي دنيا 

                                                 
 .42 ص  یكصد موضوع، پانصد داستان؛؛  ۸4۸؛ ص پندهای جاوید.  
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پس چگونه است تحمل و باور من در بلاي  .اندّك و زمانش كوتاه است
آخرت و بزرگيّ واقعيّات مكروهه وآنكه بلايّيّ است كه مدّتش طولانيّ و 

 ؟!پايّدّاريّش هميشگيّ بوده

 :یمعلینگاهکنمولابه

آتتش  ياد با آن همه بزرگی از  علیبینیم  می ،کنیم که نگاه می به مولا علی
پس قیامت چه روز بزرگی است که علی با آن عظمتتش و بتا    ؛شدند می جهنم بیهوش
 خدايا فردا چه کنم؟: گويد می آن علوشّ

اين بدن ضتعیف کجتا و    .های خداوند را نداريم ما تاب و تحمل غضب و انتقام
  !های خداوند کجا انتقام

هتای او نیتز بتزرگ و     انتقتام ، وسی  و بزرگ استگونه که رحمت خداوند  همان
 .وای بر احوال اوست، اگر کسی مغضوب الهی واق  شد .غضب او شديد است

فقرهسومدعا

 :وَ وَفِقنِْيّ فِيهِ لِقرَِاءةَِ آيَّاتِکَ

  گردان مبرای قرائت قرآنت موفق و

  جايگاهقرآن

اي  1:«أَيّْتهَُ خاشِعاً مُتَصَّدِّعاً مِنْ خَشْيةَِ اللهَِجَبَّلٍ لرََ  لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقرُْآنَ عَلى»
كردي كه كوه از  مشاهدّه ميّ ،كرديّم رسول اگر ما ايّن قرآن را بر كوه نازل ميّ

 .تگش متلاشيّ ميّترس خدّا خاشع و ذليل و 

ماه  .کند بسیار ضرر می ،شود میکسی که در ماه رمضان موفق به يك ختم قرآن ن
تلاوت قترآن   بايد، شودخواهد زنگار دلش پاک ب می اگر کسی .ماه قرآن است ،رمضان

 .سحر به ويژه زمان، داشته باشد

                                                 
 . 1: حشر.  
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:نآحققر
، شود که مستلمانان نستبت بته کتتاب الهت  قترآن       میاز آيات و روايات استفاده 

 :م هستندداراى سه وظیفه مه
  .عمل به قرآن .3 ؛فهم قرآن .2؛ قرائت قرآن .1

  :فرمايد خداوند می

الَّذيِّنَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَّتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوََتهِِ أُولئِکَ يُّؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهِ »
آن را  ايّم، كسانى كه كتاب آسمانى به آنان داده  :«فَأُولئِکَ هُمُ الخَْاسرُِونَ

خوانندّ؛ آنانندّ كه  طورى كه شايّسته آن است با تدّبر و به قصّدّ عمل كردن مى
 .ورزندّ، آنانندّ كه زيّانكارندّ آورندّ و كسانى كه به آن كفر ميّ به آن ايّمان مى

 :العاده خواهد رسید کننده قرآن به چهار بهره فوق تلاوت
 .موت ات ب حی . 4 ؛جهل علم ب  . 3 ؛فقر غناى ب  . 2 ؛تذل ت ب عز .1

:تكانیقلبخانه

 هتا  ، حسدها و ساير ناپاکیها ، گناهان، کینهها در گذر زندگی، گرد و غبار آلودگی
گاه نیاز  گردد و آن افکند و مان  عبور نور حقیقت از آئینه دل می یبر قلب انسان سايه م

 . داريمتکانی  يك خانه به
  :ره شده استاشا تکانی قلب خانه برای در روايات به چند طريق

  2:در سحر قرآن تلاوت. 1

طور که آهن زنگار  همان ؛گیرد ها زنگار می همانا اين دل :فرمود رسول خدا
 3.ستا خواندن قرآنه ها ب گیرد و همانا جلای دل می

 استغفار .2
 4.نو کمك به ايتام داشت یدندست بر سر يتیم کش .3

                                                 
 . 1 : بقره.  
 . 6 ص  ، ج  ؛ترجمه رضایی؛ ارشاد القلوب .1
 .همان. ۸

 ؛ 6 1ص ؛ ترجمه احمد جنتی ؛نصایح الله مشكینی؛ آیت .4

http://www.malakbanoo.ir/?p=271
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:قرآننوردارد
مرد نابینايی بود کته  ، در زمان جوانی ما: مودندالله العظمی بهجت فر حضرت آيت

داد و انگشت خود را کنتار   می نشان ،خواستند می را کهای  هکرد و هر آي می قرآن را باز
فتلان آيته   : گفتتم  ؛روزی خواستم با او شوخی کترده باشتم   .داد می آيه مورد نظر قرار

طتور   نته ايتن  : تمگفت  .کجاست؟ قرآن را باز کرد و انگشت خود را روی آيته گذاشتت  
 1 !بینی؟ نمی و مگر کوری: به من گفت .اينجا آيه ديگری است، نیست

:شكايتقرآندرقیامت

 :  است  شده  روايت اکرم  رسول  از حضرت

: يَّقُولُ الْمُصّْحَفُ .الْمُصّْحَفُ وَالْمَسْجدُّ وَالعِتْرةَُ: مةَِ ثَلَاثةَُ يَّشْكُونَايَّجيّءُ يَّوْمَ الْقِيَ»
وَ تَقُولُ  وَ ضَيَعُونِيّ  يَّا رَبِ عطَُلُونِيّ: وَ يَّقُولُ الْمَسْجِدُّ  وَ مَزَقُونِيّ  حَرَقُونِيّ يَّا رَبِ

الخُْصُّومةَِ، فَيَقُولُ   الْعِترْةَُ يَّا رَبِ قَتُلوُنَا وَ طرََدوُنَا وَ شرََدوُنَا فَأَجثُّْو لِلرُكْبَّتَينِ فِيّ
  به  شكايّت  گروه  سه  در روز قيامت :«بِذَلِکَ مِنْکَ  ليَّأَنَا أوَْ:  اللهََ عَزوَجََلَ لِيّ

  اي: گويّدّ ميّ  قرآن . و مسجدّ و عترت  قرآن: آورندّ ميّ  خدّاوندّ متعال  پيشگاه
پروردگار   اي: گويّدّ مسجدّ ميّ. كردندّ  پاره  مرا سوزاندّندّ و پاره!  پروردگار من

 پيامبّر  عترت .كردندّ  گذاردندّ و حق مرا ضايّع  عمل  و بدّون  مرا معطل  من
  و فراري  نموده  ما را كشتندّ و دور كردندّ و متفرق !بار پروردگارا: گويّدّ ميّ

  دو زانوي  به  و دادخواهيّ  خصّومت  در دعواي ،پروردگار  و در مقابل دادندّ
از   دارم  اولويّت  خودم  من: گويّدّ ميّ  من  خدّاوندّ عزوجل به  پس ؛نشينم خود ميّ

 .نآنا  به  نسبّت  و دادخواهيّ  تخصّوم هدربار ،شما

فقرهچهارمدعا

 :رحَْمَتِکَ يَّا أرَْحَمَ الرَاحِمِينبِ

 .مترين مهربانان عال ای مهربان، به حق رحمتت 

                                                 
 .الله مجتهدی تهرانی ت آیتبه نقل از حضر . 

 .۸2  ص ،   ج  ؛هالشّیع  وسائل. 1
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وندجلبنظرخداچگونگی

  :برَِجُلٍ يَّقُولُ مَرَ رَسُولُ اللَهِ :در روايتی آمده است

 1 .هُ سَلْ فَقَدّْ نظَرََ اللَهُ إِلَيْکفَقَالَ لَ.يَّا أرَْحَمَ الرَاحِمِينَ     

حضرت بته او  . يا ارحم الراحمین :گفت یبه مردی برخورد کردند که م مبراپی
نظترش را بته تتو     ونتد ، خدايت را بکتن ديگر بتس استت، تقاضتا    :فرمودند
يَتتا رَرَحَتتمَ  خواستتتی نظتتر ختتدا را جلتتب کنتتی، بتتا ايتتن  تتتو متتی .انتتداخت
 .بخواهحالا حاجتت را از او ، ب شديت نظرش جلها الراَحِمِینَ

 :فرمود مبر اکرماآمده است که پی یدر روايت ديگر

لَهُ المَلَکُ إنَ أَرْحَمَ قال يَّا أَرحَْمَ الرَاحِمِينٍ،  إنَ لِلَهِ تعالى مَلَكاً مُوَكَلاً بِمَنْ يَّقُولُ» 
بر كسيّ كرده  اي را موكّل شتهخدّاوندّ فر  2:«فَاسْأَلْ، الراَحِمِينَ قَدّْ أَقْبَّلَ عَلَيْکَ

، وقتيّ كه شخصّيّ سه مرتبّه ايّن نام را ببّرد، يَّا أَرْحَمَ الراَحِمِينٍ :است كه بگويّدّ
 .هپس از او بخوا، أرحمُ الراحمين به تو رو آورد: گويّدّ فرشته به او ميّ

:مهربانیبهبندگان،خوشحالیخدادلیل

رود  سی که به سراغ او میکه خوشحالی خدا برای کال مطرح است اين سؤ حال
کند که بیايیتد و توبته    قدر اصرار می چرا خدا اين ؟برای چیست، واهد توبه کندخ و می
 بگويید؟  «يا ررحم الراحمین»اول ، ها کردن درخواستچرا تأکید شده در ! کنید

از مهربتانی متادر بته     ،مهربانی خداوند نسبت به بندگانش :آمده استدر روايات 
مرسل الهتی کته    سراغ جريانی در ارتباط با يکی از انبیاء  در ابتدا .ر استفرزندش بیشت

 .میده عد مسئله را تطبیق میم و بيرو صاحب شريعت است می

و همتواره در   و پستر عمتوى آن جنتاب بتود     موست    قارون مردى از قتوم 
، داشتت هم او ثروت زيادی  .آورى نمود تا آنکه علم بسیارى جم  جستجوى علم بود

 .کردند ای که چندين جوان نیرومند کلیدهای خزانه او را حمل می اندازه به
                                                 

 .6 1ص ، 5ج  ؛مستدرک الوسائل.  
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خداى تعال  به من دستتور داده کته از بنتدگانش زکتات     : به او فرمود موس 
او  .رون از اطاعتت ايتن دستتور سترباز زد    قتا  .تو هم بايد زکات مالت را بده ، بگیرم
چرا زکات متالم را بته    ؛نیستم و کمتر از موسی من هم به تورات آگاهی دارم: گفت می

اول دم از نمتاز  ، خواهد مال مردم را بخورد می موس  :و به مردم گفت ؟او بپردازم
آيتا بتاز او را   ، همه را اطاعتت کرديتد   ،دستورهاي  ديگر داد، شما اطاعتش کرديد، زد

يتن کتار   خواهیم به ا نه ما نم : مردم گفتند ؟دهید کنید و اموالتان را به او م  میاطاعت 
من نظرم اين است که بته ستراغ يکت  از     :اى داريم؟ گفت ول  چه چاره ؛تن در دهیم

و بته ستر وقتت موست       وقت  آمد او را تحريك کنیم .بفرستم اسرائیل بن بدکاره زنان 
نتزد آن زن   را شخص  .نددم اين نظريه را پسنديدمر .متهم کند به زنا بفرستیم که او را

  :فرستادند و بدو گفتند
، دهتیم  هر چه بخواه  به تو م  ،اگر شهادت ده  که موس  با تو زنا کرده است

 .زن پذيرفت

و آنتان را   اسرائیل جم  شوند دستور بده بن  :و گفت، آمد قارون نزد موس 

و  استرائیل را جمت  کترد    و بن  قبول کرد موس  .آگاه کن ،به آنچه خدايت فرموده
تتان برستانم کته پروردگتارم چته       تتا بته اطتلاع   ام  شما را جم  کترده : به ايشان فرمود
  چه دستور داده؟: اسرائیل گفتند بن ، دستورات  داده
و چیتزى را شتريك    مرا دستور داده تا به شما بگويم تنها خدا را بپرستید: فرمود

و اينکته اگتر کست  زنتا     : تا آنکه فرمود، و چه و چه کنید و صله رحم کنید گیريدناو 
 .نیدک سنگسارش ،که زن داشته باشددر صورت   ،کرد

بايتد   ،بلته اگتر ختودم نیتز زنتا کتنم       :؟ فرمتود هر چند که خودت باش : گفتند 
 .و بايد سنگسار شوى اى خوب تو زنا کرده: گفتند .سنگسار شوم

 ؟ام من زنا کرده: با تعجب پرسید موس  
 :پرستیدند  ،چتون آمتد   .اطرافیان قارون فرستادند نزد آن زن که بیا و شهادت بده

 !تو را به ختدا ستوگند   :سیداز او پر ؟ موس  ده  چه شهادت م  درباره موس 
ايتن   :(گتويم  راستتش را مت   )دهت    چون مرا به خدا سوگند م  :زن گفت .راست بگو

مردم مرا خواستند و مزدى برايم مقرر کردند تا در برابرش من تو را متهم به زنتاى بتا   
دهتم   و نیز شهادت مت   م تو از اين تهمت برى هست ده شهادت م  نونو اک خود کنم
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 !خدايا: به خدا گفت و موس  با چشم گريان به سجده افتاد! بر اينکه تو رسول خداي 
خدا هتم   .انتقام من را از قارون بگیر و من را بر او مسلط کن، اگر من پیغمبر تو هستم

دادم که فرمان تو را وحی کرد که من زمین را در اختیار تو قرار  به حضرت موسی
 !انجام بدهخواهی  تو هر کاری می .فرمانبردار تو است، هر فرمانی به زمین بدهی .ببرد

فرمتان داد کته او را    ،به زمینی که قارون روی آن ايستاده بود حضرت موسی
قتارون بته    .يك مرتبه زمین باز شد و قارون تا زانوهايش در زمتین فترو رفتت    .ببلعد

  .ببخش و را عفو کنم: کرد و گفترو  حضرت موسی

حضرت برای بار دوم به زمین امر کترد   .او را نبخشید حضرت موسی

رو کترد   دوباره قارون به حضرت موسی .و او تا کمرش در زمین فرو رفت
 .خشمب نمی: گفت .مبد کرد نم، را ببخشم: و گفت

تتا   قتارون ! دامر کرد به زمتین کته او را بِبَلعت    حضرت موسی بار سوم

تو ؛ مبد کرد نم: گفت بار سوم به حضرت موسی .گردن در زمین فرو رفت
حضرت او را نبخشید و برای بار چهارم به زمین امر کرد و قتارون   .را عفو کنم

 .از بین رفت
! يا موسی ،به موسی وحی آمد :خداوند به موسی چه فرمود م ببینیمدقت کنیحالا 

چند بار از تو طلب عفو کرد و  .خالق او نبودی تو چوننی چرا او را نبخشیدی؟ دا می

من او را و به من رو کرده بود، اگر يك دفعه به من گفته بود ! تو او را نبخشیدی

 1.بخشیدم می
 نمَی از دريای مهر خداوندی است ،مهر مادری

به وجتود  ، مهر و محبت مخلوق و معلول :واهم بگويمخ حالا سِرشّ را می
فرزندش دلبستگی  نید او بهبی اينکه در مورد مادر می .تاسخالق و علت آمیخته 
در صتورت  ی بختورد و  ا هاش صتدم  نیست به بچهگاه حاضر  شديد دارد و هی 
 يعنی مقداری ؛به همین دلیل است، جانش را هم فدای او کند لزوم حاضر است،
ل را تحمتواند سختی او  نمی بنابراين ؛او و فرزندش وجود دارد رابطه علیت بین

                                                 
 .15۸، ص ۸ ج بحار الانوار؛ ؛ 11 ، ص 5؛ ج های شنیدنی حكایت.  
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طور طبیعی از مادر متولد شده باشد و مادر هم مشتکل   البته فرزندی که به .کند
 .روانی نداشته باشد

اگر او بته متن رو   : گويد به موسی می وندخدا !!که از قارون بدتر نیستم ام
انتد وقتتی    د فهمیتدم کته چترا ائمته بته متا گفتته       بع .گذشتم از او می ،کرده بود

  :بگورا اوّل اين صفت ، عا کنیخواهی سراغ خدا بروی و د می
 «!ای مهربانترين مهربانان؛ يا ررحم الراحمین»
 .تو که يك چنین مِهری به مخلوق داری! رسد که کسی به مِهر تو نمی 

 آن رفتار کجا و مِهر اهل بیت کجا؟



 

 

 دعای روز سوم

واجعَل ليّ  فاهةٍَ وَالتَمويّهِوَ باعِدّنيّ فيهِ منَِ السَ الذّّهنَ وَ التنَبّيهَ اللهّمَ ارزُقنيّ فيهِ
 :بِجُودِكَ يّا اَجوَدَ الاَجوَديّنَ كُلِ خَيرٍ تُنزِلُ فيهِ نصّيبّاً مِن

از  خدايا در اين روز مرا هتوش و بیتداری در کتار اطاعتتت نصتیب فرمتا و      
از هر چیزی که در ايتن روز   کارهای باطل دور گردان و جهالت و سفاهت و

تترين   کرمتت ای بخشتنده   به حق جتود و  .مرا نصیب بخش ،فرمايی می نازل
  .بخشندگان

ترجمةمنظومدعا

       

 بصتتاحب فضتتل عجیتت ختتدا ای  ای 
 

 کن تو روزی انتدر ايتن متاه نجیتب     
 

 ؤمنینبتتر متتن و هتتم بتتر عبتتاد متت   
 

 ذهتتن و استتتعداد قابتتل يتتا حبیتتب   
 

 ايتتتن عطتتتا را از ره لطتتتف و کتتترم
 

 بتتر جمیتت  قتتابلین فرمتتا نصتتیب     
 

 ن زمتتانگاهتتان تتتو متتا را ايتتآبی هتتم
 

 بر حقايق چون به هتر دردی طبیتب   
 

 دور فرمتتتا از ستتتفاهت وز جنتتتون 
 

 لطتتف فرمتتا تتتا شتتويم اکنتتون لبیتتب 
 

 بتتر کمتتال و عقتتل و ادراکتتات متتا   
 

 هتتر زمتتان افتتزوده فرمتتا يتتا رقیتتب   
 

 کتتن مقتترر بهتتر متتن از کتتل خیتتر   
 

 نشتیب و کاندر اين مته آيتد از بتالا     
 

 جتتود ختتود قستتم دهیمتتت حتتقِ متتی
 

 ا کتتريم و يتتا مثیتتب يتتا جتتواد و يتت  
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:فقرهاولدعا

  :اللهَُمَ ارْزُقنِْيّ فِيهِ الذِهْنَ وَ التنَْبِّيهَ

 .خدايا در اين روز مرا هوش و بیداری در اطاعتت نصیب فرما

پیتدا کتنم و از    شوم و حافظهماه رمضان روزی کن که من هوشیار خدايا در اين 

 .برد می خیلی لذت ،شودر بیدار انسان اگ !شومخواب غفلت بیدار 

کته از   مدر ماه رمضان از خدا درخواست کنی ؛ بنابرايندر غفلت هستند ها انسان

 .خواب غفلت بیدار شويم

، عمده چیتزی کته موجتب شترافت انستان شتده       .انسان است ،اشرف مخلوقات

 واستطه آن ه کنتد و بت   متی  واسطه اين عقل همته چیتز را درک  ه که ب نعمت عقل است

 .تواند معرفت پیدا کند و به شناخت برسد می

حافظهعلتضعف

، و علتت ضتعف ذهتن و حافظته    ذهن است  وند،ی بزرگ خداها يکی از نعمت

  .باشدگناه تواند  می

با اينکته   .خواندند می ی سیوطیها الله بروجردی گاهی در درس شعر مرحوم آيت

 ،و مجتهتد شتده بودنتد    خواندنتد  می حدود هفتاد الی هشتاد سال از زمانی که سیوطی

 .از حافظه بسیاری قوی برخوردار بودند ،دوری از گناه دلیلولی به  ؛فاصله بود

:دعايیبرایتقويتحافظه

ختواهی هتر    اگر متی  !ای علی :دفرماي میمنین ؤالمخطاب به امیر پیامبر اکرم

نمتاز  بعتد از هتر   ، یخاطر بستپار ه ب ،کنی و مطالعه و قرائت می شنوی می چیزی را که

 :اين دعا را بخوان
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 يَّاْخُذُ اَهْلَ الْاَرضِ بِاَلوْانِسُبّحْانَ مَنْ لا اَهلَ مَمْلَكَتِةِ ليّعَ لايَّعْتَدّي سُبّحْانَ مَنْ»

 هُمَ اجْعَلْ ليّ فيّ قَلبّيّْ نُوراً و بَصّرََاً و فَهْماً ولالرَؤفُِ الرحَيمِ ال الْعَذابِ سُبّْحانَ

  1.«قَدّيّرٌ اِنَکَ عَليّ كُلِ شَيْئٍ عِلْماً

فقرهدومدعا

  :وَ بَاعِدّْنِيّ فِيهِ منَِ السَفَاهةَِ وَ التَمْويِّهِ

 .کارهای باطل دور گردان جهالت و از سفاهت و و

 .گانه است هخردانه و بچ بیکار  سفاهت به معنای
و  کنتیم کته ستفاهت و نتادانی     می از خداوند متعال درخواست، دعافقره در اين 

 ...دروغ نگويم و، میغیبت نکن؛ ددور گردان را از ما یهانهکارهای باطل و سف

سفاهتوتمويهمفهوم

 2.خفت و سبکی است و زمام سبك را سفیه گويند ،اصل سفاهت
 .آيد می گرايی نیز بیهوده کاری و پوچ، حماقت، سفاهت همچنین به معانی جهالت

ه بر خلاف شتخص حکتیم کت    ،شخص سفیه .نقطه مقابل حکمت است ،سفاهت
غیتر   رفتتار و کتردارش  ، دهتد  می امورش را از روی عقلانیت و با تدبیر و اتقان انجام

 .منطقی و بدون غايت عقلانی است
وقتی بخواهند چیتزی را زيبتاتر    .در اصل به معنای زراندود نمودن است« تمويه»

که حقیقت مسین  گذارند می ين از طلا بر آنپوششی زر، از آنچه که هست جلوه دهند
 .کنند را پنهان آن

سفاهتوتمويهفرق

امتا   ؛خبر است بیاز پوچی و بطلان کار خويش  اساسا  «سفاهت»شخص مبتلا به 
 تظاهر به ختوبی  و زشتی را زينت داده ،کارانه آگاهانه و فريب، «تمويه»شخص مبتلا به

                                                 
 .تعقیبات مشتركه نماز مفاتیح الجنان؛.  

 .۷6  ، ص ج  ؛الكشاف .1
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 ختواهیم کته متا را در زمتره     می در حقیقت از خداوند در اين فقره از دعاپس  .کند می
 .پوچ انديش و اهل تزوير قرار ندهد، گرا های باطل انسان

:سفیهدرقرآنهایويژگی
 :شود که می سفیهان در فرهنگ قرآن به کسانی اطلاق

ق را ناديتده  يبته افترادى کته حقتا    ، در فرهنگ قرآن » :جويی در برابر حق بهانه .1
 دلیتل استرائیل بته     کته بته بنت    چنتان  .شود یگفته م« سفیه»، و کفران نعمت کنند گرفته
سَمّيَقُولُ  »: شتده استت   ستفیه گفتته  ، گرفتند قبله م تغییر  هموردى که دربار هاى ب  بهانه

 1 .«السُفَهاءُ

نقل شده است  نیز از امام 2؛ «وَ لا تُؤْتوُا السُفَهاءَ أَموْالَكُمُ» ةذيل آيهمچنین در 
ى مفیتد و  هتا  یدن بته جتاى نوشت    ونچ .سفیه است، کس  که شراب بخورد :که فرمود
 .رود و حرام م  به سراغ آشامیدن  مضر، حلال

کتس   سفیه هستند و آن، روند راهه م  که راه حق را رها نموده و ب کسان  ، آرى
  3.عاقل است ،قدم درست بردارد که در انتخاب رهبر و مکتب

از پذيرش هر امری که مصداق حقیقتت باشتد    :از آيین يکتاپرستیرويگردانی  .2
 .زنند می بازسر (ین يکتاپرستی اسلامآي)

( بتا آن پتاکی و درخشتندگی   )، چه کسی از آيین ابتراهیم ، جز افراد سفیه و نادان
 گردان خواهد شد؟ روی

 .«...ملَِةِ إِبرَْاهِيمَ إِلَا منَْ سَفِهَ نَفْسهَُ غَبُ عَنْروَمَنْ يَّ»
  

همچنین برختی   بخشی از سیره حضرت ابراهیم، در آيات قبل از آيه يادشده

قتترآن کتتريم در ادامتته آن آيتتات  .بتتازگو شتتده استتت ،کارهتتا و دعاهتتای آن حضتترت

مقتضای حکم عقل است و برای انستان   آوردن به حضرت ابراهیم ايمان: فرمايد می

                                                 
 .  41 : بقره.  

 .5: نسا. 1

 .12۸ ، ص  ج :تفسیر نور .۸

 .۸2 : بقره .4
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کته بته وستیله حضترت ختمتی       ای نیست جز پذيرش آيین توحیدی او دورز چارهرَخِ

ن نابخردی و سفاهت محض به شتمار  که عدم پذيرش آ چنان، تداوم يافت نبوت

 1.آيد می

ياوه سرايانه ستخنانی کته    بر زبان ،حق و عقل فسخنانی بر خلا کردن جاری .3

 : از قول جنیان چنین آمده .رانند می بر زبان ،حق و عقل است فبر خلا

از حق درباره خدّا سخنى دور  2:«وَ أَنهَُ كاَنَ يَّقُولُ سَفِيهُنَا عَلىَ اللهَِ شَطَطًا» 

 . مبّنيّ بر ايّنكه خدّا داراى همسر و فرزندّ است ،فتگ مى

 3 .به معناى سخن دور از حقیقت است «شطط»کلمه

يعنت    ؛در اينجا ممکن است معن  جنس  و جمع  داشتته باشتد   «سفیه»تعبیر به 

و شتبیه و شتريک  انتختاب کترده      سفهاى ما براى خدا همسر و فرزندان قائتل بودنتد  

 .فتندگ منحرف شده و سخن  به گزاف م  حقو از راه  بودند

در اينجتا همتان مفهتوم     «ستفیه »اند کته  ان دادهاين احتمال را نیز بسیارى از مفسر

هتاى   نستبت  ،فرمان ختدا با است که بعد از مخالفت  «ابلیس» فردى را دارد و اشاره به

 رسما  ،ر به سجده بر آدميحت  به دستور پروردگار دا ؛نارواي  به ساحت مقدس او داد

  4.و خود را برتر از آدم پنداشت و آن را دور از حکمت شمرد اعتراض کرد

فقرهسومدعا

هر كار خيري كه در  واز :وَ اجْعَلْ لِيّ نَصِّيبّاً مِنْ كُلِ خَيرٍْ مِنْ كُلِ خَيرٍْ تُنْزِلُ فِيهِ

 .نصّيبّيّ به من برسان ،فرمايّيّ ميّ ايّن روز نازل

                                                 
 .5   ، ص۸ ج ؛تفسیر تسنیم.  
 .4: جن .1
 .ذیل واژه شطط  ؛المفردات ؛اصفهانی راغب. ۸
 .2۸  ، ص15 ج ؛تفسیر نمونه. 4



 (زمزمه روزه داران) توشه راهیان نور ره/     62                                                                                                 

کارخیرنشمردنکوچك

يموُاْ الصَّلاةََ وَآتوُاْ الزَكَاةَ وَمَا تُقَدِّموُاْ لأَنفُسِكُم مِنْ خَيرٍْ تَجِدّوُهُ عِندَّ اللهِّ إِنَ وَأَقِ»

پا داريّدّ و زكات بدّهيدّ و بدّانيدّ كه هرچه از  نماز را بر 1:«اللّهَ بِمَا تَعْملَُونَ بَصِّيرٌ

 ،ت و به تحقيقآن را نزد خدّا خواهيدّ يّاف، فرستيدّ ميّ كار خير براي خود پيش

 .خدّاوندّ به همه كارهاي شما آگاه است

زيترا   ؛کوچتك بشتمارد و ناديتده بگیترد     هی  گنتاهی را که نبايد انسان  همچنان

گتو  ، ولی از نظر خداوند بتزرگ  ؛ممکن است غضب و سخط الهی در همان گناه باشد

و ديگتر  شتود   متی  به تدريج قلبش پر از گناه، اينکه اگر انسان گناهان را کوچك شمرد

 ؛اعمال و کارهتای خیتر   به همین منوال است .ماند میمجال هدايت و اصلاح برای او ن

ولتی از نظتر    ؛ارزش باشتد  بتی پس ممکن است از نظر ما يك کار خیتری کوچتك و   

 . بسیار ارزشمند، خداوند

شتود و   می همین کارهای خیر کوچك است که به تدريج زياد ،از آن که بگذريم

بته   و گتردد  متی  از گناهان ما کاسته شده و بر ثواب و اجر ما افزوده، هرچه بیشتر شود

در روز قیامت مايه خرستندی  ، چه کوچك و چه بزرگ ،هر حال تمام کارهای خیر ما

 .و اطمینان خاطر ما است

، که نبايد بته کارهتای خیتر    همچنان ؛پس هی  کار خیری را نبايد کوچك شمرد

تنهتا چیتزی    .وص در هر دو حالت لازم استت خلزيرا قصد قربت و ؛مغرور شد بسیار

اين استت کته ضتمن داشتتن ختوف و هتراس از هتر گنتاه          که در اينجا مطرح است

دهد هرچنتد کوچتك    می انسان بايد به هر کار خیر و عمل صالحی که انجام، کوچکی

گتردد و   ای بسا همان يك کار خیر موجب غفران تمتام گناهتان انستان   ، امیدوار باشد

 .دوشبهشت برين  کننده تأمین

                                                 
 .2   :بقره.  
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 :فرمايد می نقل شده است که  و در روايت ديگری از امام صادق

هيچ كار خيري را  1:«لاتصّغرّ شيئاً من الخير، فانک تراه غدّاً حيث يّسرّك»

زيّرا فردا آن را به نحوي خواهيّ ديّدّ كه مايّه خرسندّي و  ؛كوچک مشمار

 .خوشحاليت باشدّ

و ايتن   آگاه است ،دهید می اری که انجامخداوند به هر ک: در آخر آيه آمده است

کار خیری از کارهای شما ناديتده   جمله برای تأکید بر اين مطلب است که خیال نکنید

آورد  متی  بلکه خداوند تمام کارهايتان را به حستاب  ؛گرفته و يا به حساب آورده نشود

نیز همتین   30عمران آيه  در سوره آل .و از هی  کوچك و بزرگی فروگذار نخواهد بود

 :فرمايد می بینیم که می معنی را

روزي كه هر كس هرچه كار : «يَّوْمَ تَجِدُّ كُلُ نَفسٍْ ما عَملَِتْ مِنْ خَيرٍْ محُْضرَاً» 

 .روبروي خود حاضر ببّيندّ، خير انجام داده است

 : خوانيم ميّ در آخر سروه زلزال نيز

كه به اندّازه هر :«همَنْ يَّعْمَلْ مِثّْقالَ ذَرةٍَ شرًَا يَّرَوَ  هفَمَنْ يَّعْمَلْ مِثّْقالَ ذَرةٍَ خَيْراً يّرََ»

كار بدّ اي  هآن را خواهدّ ديّدّ و هركه به اندّازه ذر ،كار خير داشته باشدّاي  هذر

 .آن را خواهدّ ديّدّ، داشته باشدّ

آرزویجبرئیل

  .ما وجود دارد که کمتر به آن توجه داريم در زندگی برخی امور مهم

اين بود که مردم ، دادند ی که انجام میيکی از کارهای مهم، دين  انبیا و پیشوايان

 .های والا و با عظمت به اين امور متوجه کنند ترا از زبان شخصی

                                                 
 .۷1 ،  ص  ۸ج  الانوار؛بحار.  
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 :فرمود پیامبر اکرم

تَمَنَيّ جَبّرْئِيلُ اَنْ يَّكُونَ مِنْ بَنِيّ آدَمَ بِسَبّْعِ خِصَّالٍ وَ هِيَّ الصّلََوه فِيّ ! يَّا عَلِيُّ» 
وَ مُجَالَسَتهُُ الْعُلَمَاءَ وَالصّلُْحُ بَيْنَ الاِثْنَيْنِ وَ اِكرَْامُ الْيَتِيمِ وَ عِيَادهَ الْمَريِّضِ  الْجَمَاعهَ

جبّرئيل ! اي على  :«الْحَجِّ فَاحرُْصْ عَلَيّ ذَلِکَوَ تَشْيِيعُ الْجَنَازه وَ سَْقيُّ الْمَاءِ فِيّ 
ها  آن خصّلت.آرزو داشت كه از فرزندّان آدم باشدّ، به سبّب هفت خصّلت

 :عبّارت است از
  ؛نماز را به جماعت خواندن .1
  ؛همنشینی او با دانشمندان .2
  ؛دادن بین دو نفر آشتی .3
  ؛احترام و خدمت به يتیم .4 
  ؛رعیادت بیما .5 
  ؛کردن تشیی  جنازه .6 
  .دادن در حج آب .7

 .ها حريص باش بر حفظ اين خصلت! پس علی جان
ی از عبادات و مسائل اجتماعی و اخلاقتی اشتاره   مهمبه امور  حديث فوق

 .کرده است

خیردنیاوآخرت

: آمد و عترض کترد   مردی نزد پیامبر اکرم طبق نقل حضرت علی
مردم  طور عملی به من ياد بده که با انجام آن محبوب خداوند قرار گیرم و همین

و عمترم   لمو بتدنم ستا   متالم را افتزايش دهتد    و خداوند هم مرا دوست بدارند
 .محشور شوم[ ای رسول خدا]طولانی شود و در روز قیامت نیز با خودت 

اِذَا أَرَدْتَ أَنْ يّحُِبَّکَ اللهَُ فخََفهُْ وَ اتَقِهِ : ستُِ خِصَّالٍ مُحْتَاجٌ إِلَى ستِِ خِصَّال: فَقَالَ»
وَ ارْفُضْ مَا فِيّ أَيّْدِّيّهِمْ وَ إِذَا  وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ يُّحِبَّکَ الْمخَْلُوقُونَ فَأحَْسِنْ إِلَيْهِمْ

                                                 
 .65  ص ؛مواعظ العددیه . 
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أَرَدْتَ أَنْ يُّثّرِْيَ اللهَُ مَالَکَ فَزَكهِِ وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ يُّصِّحَ اللَهُ بَدَّنَکَ فَأَكْثّرِْ مِنَ 
أَنْ  الصَّدَّقةَِ وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ يّطُِيلَ اللهَُ عُمرَُكَ فَصِّلْ ذوَِي أَرْحَامِکَ وَ إِذَا أَرَدْتَ

: پس فرمود  :« اللهَِ الْوَاحِدِّ الْقَهَار يّحَْشرَُكَ اللهَُ مَعِيّ فَأَطِلِ السُجُودَ بَيْنَ يَّدَّيِ
 :ديّگر دارد شش خصّلت است كه نياز به شش خصّلت

  .پیشه کناز او بترس و تقوای الهی ، هرگاه خواستی خدا تو را دوست بدارد .1

به آنها احسان کن و به آنچه در  ،دارندهرگاه خواستی مردم تو را دوست ب .2
 .چشم طم  نداشته باش، ست آنهاستد

 .مالت را بپرداز زکات و خمس، ون کندمالت را افز، اگر خواستی خداوند .3

، بر مراعات مستائل بهداشتت    افزون ،اگر خواستی خدا بدنت را سالم کند .4
 .زياد صدقه بده در راه خدا

شتته  با بستگان نَسَب  ارتبتاط دا  ،ا طولانی کندخواهی خدا عمرت ر اگر می .5
  .باش و صلة ارحام انجام بده

، خواهی در روز قیامت ختدا تتو را بتا متنِ پیغمبتر محشتور کنتد        اگر می .6
 .طولانی کن، گاه خدای يکتای غالبی نمازت را در پیشها  سجده

نمونهاعمالخیر

أخُْبّرُِكُمْ بِشَيّْ ءٍ إِنْ أَنْتُمْ فَعَلتُْمُوهُ تَبَّاعَدَّ قَالَ لِأصَْحَابهِِ أَ لَا  أَنَ النَبِّيَّ »
الشَيطَْانُ مِنْكُمْ كَمَا تَبَّاعَدَّ الْمَشْرِقُ مِنَ الْمَغْرِبِ قَالوُا بَلَيّ قَالَ الصَّوْمُ يُّسَوِدُ وجَْهَهُ 

يّ الْعَمَلِ الصَّالِحِ يَّقطَْعُ وَ الصَّدَّقةَُ تَكْسرُِ ظَهْرهَُ وَ الحُْبُ فِيّ اللهَِ وَ الْمُوَازَرةَُ عَلَ
 :«دَابرِهَُ وَ الِاسْتِغْفَارُ يَّقْطعَُ وَتِينهَُ وَ لِكُلِ شَيّْ ءٍ زَكَاةٌ وَ زَكَاةُ الْأَبْدَّانِ الصِّيَامُ

کته  اعمالی  خبر ندهم بها شم به آيا :فرمود به اصحاب خود رسول خدا
بتودن مشترق از    ل دورمثت  د؛شو می شیطان از شما دور ،عمل کنید هااگر به آن
 !مغرب؟

                                                 
 .۸۸5 ، ص  ج ؛الحكم الزاهرةو  566 ، ص  ج ؛البحار سفینة؛ 4۸4، ص4 ج ؛مستدرک الوسائل.  
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 :حضرت فرمودند .بله يا رسول الله: اصحاب گفتند 
از خدا بخواهیم کته   .کند می صورت شیطان را سیاه ،زهچرا که رو :روزه .1

 .میداری داشته باش در ماه رمضان مريض نشويم و توفیق روزه
  .شکند می دادن پشت شیطان را صدقه :صدقه .2
 .دوستی با خدا .3
  .مواظبت بر عمل صال  .4
 .کند می شیطان را قط  ريشه :راستغفا .5

هتر   1:«زَكَمّاةُ الْأَبْمّدَّانِ الصِّمّيَامُ   ءٍ زَكَمّاةٌ وَ   لِكُلِ شَمّيّْ »: گفته شده  ،و در آخر حديث
 .ی شما روزه استها چیزی زکاتی دارد و زکات بدن

دعافقرهچهارم

 :يَّا أَجْوَدَ الْأجَْوَديِّن بِجُودِكَ

ای کسی که جود و بخششت از همه بخشندگان  ،و بخشش خودت به جود 
 .بیشتر است

 و بتذل  و هستتند  «کتريم » يتا  «جواد» که شوند می يافت افرادی ها انسان بین در 
 .باشد می آنها از اکرم و اجود خداوند ولی ؛دارند کرامت يا بخشش
؛ باشتد  ختدا  بتا  آنهتا  گرفتن قرار رديف هم موجب قیاس اين که نیست طور اين 
 هرچته  هتم  و بخشتد  متی  بستیار  هتم ، دارد جتود  در کیفی و کمی توسعه «اجود» زيرا
 از ،بخشتد  می را آنچه «جواد» که حالی در .اوست خود کرم و جود خزانه از ،بخشد می

 .استت  مستقل و نامحدود جودش خداوند ولی ؛است الهی افاضه بلکه ؛نیست خودش
 را ديگتر  صفات نحو همین به و گفت «اکرم» و «کريم» مورد در توان می نحو همین به

 .کرد مطرح
 فرمتوده  انستان  خلقتت  مراحتل  از پس خداوند ،نومنمؤ سوره در ،قرآن در مثلا 

 و احستن  خداونتد  کته  شده ذکر مقايسه اين در که «فَتَبّارَكَ اللهَُ أحَْسَنُ الْخالِقِينَ»: است
 داشتته  آفترينش  و خلتق  استت  ممکتن  هتم  ديگران يعنی ؛است خالقین همه بر افضل
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، بستازند  را چیتزی  متاده  اصتل  نه و بیافرينند عدم از را چیزی توانند می نه ولی ؛باشند
 همته  خداوند ولی؛ دهند می شکل تغییر و کرده استفاده طبیعت در موجود مواد از فقط

 بته  هستتی  لباس و آورده وجود به عدم از را آنها وجود دهنده تشکیل ماده و آفريدگان
 معنتا  همتین  بته  هتم  آنهتا  بستتن  جمت   و است الخالقین احسن او پس .پوشاند می آنها
 .باشد می

جودوبخششخداوند دامنه

 .تر از هر بخشندّه اى بخشندّه :يّا اَجْوَدَ مِنْ كُلِ جوَادٍ

  .نظره و بلندّاى بخشندّ: يّا ذاَالْجُودِ وَالسَخاء 
 .يكىاى دارندّه بخشش و ن: يّا ذاَالْجُودِ وَالاِْحْسانِ

 .اى صاحب بخشش و نعمت:يّا ذاَالْجُودِ وَالنِعَمِ 
 .دارد مى  ميّگرا، اى كسى كه با جود و بخشش:يّا منَْ اَكْرَمَ بِجُودهِِ
 .بخشدّ مى ،اى كسى كه به سبّب لطفش :يّا مَنْ جادَ بِلطُْفهِِ
 .كندّ نظرى نمى اى كه تنگ اى بخشندّه :يّا جَواداً لا يّبَّْخَلُ
توضیح

، کس  که داراى چنین صتفت  استت   .است سخاوت و بخشندگ  جود به معناى
منتد   ى ختويش بهتره  هتا  مايل است از آنچه دارد به ديگران ببخشايد و آنها را از داشته

گونه بخشش و دِهِش  به مخلوقتات   به اين معنا که از هی  ،و خداوند جواد است سازد
 .و بندگان خود دريغ ندارد

بلکته بايتد گفتت تنهتا جتواد       ؛گار متعال استاز پرورد جود و بخشش بالاترين
ايتن صتفت    اولا ، چه اينکه ديگران اگر داراى جود هستند .خود خداوند است، حقیق 
 آنچه را هم که بته وستیله آن جتود و بخشتش     ا اوند به آنان بخشیده است و ثانیرا خد
  .خداوند به آنان داده است، کنند می

در مناجتات     رستول اکترم  ضترت  قدر فراوان استت کته ح   جود خداوند آن
ستخاوت تتو آرزوى مترا    ! بارالهتا :اِلهى جُمّودُكَ بَسَمّطَّ اَمَلمّى    :فرمايد چنین م  شعبانیه

  .گسترانیده است
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يتابم و   میتحقق آرزوهاى خويش را در آن ، نگرم میکه به جود تو  میيعن  هنگا
 ؛نکتنم شود که آرزوهاى خود را در چیز کتوچک  محتدود    میوسعت جود تو موجب 

 .بگسترانم، ى ناپیدا براى ادراکات معمول ها بلکه آن را تا کرانه
البته شناخت  که اولیاى اله  از جود پروردگار متعال دارند و آرزوي  که به دنبال 

 .با شناخت و آرزوى ما بسیار متفاوت است ،آن هستند
آن استت کته    ،کند یمبه ما گوشزد ، نکته ديگرى که جمله يا اَجَوَدَ مِنْ کُلِ جَوادٍ

ما را از خداى خود غافل کند و گمان کنیم که فلان فترد  ، ديگران مبادا جود و بخشش
پس به دنبال آنان روان شتويم و از جتودِ اَجتود     ؛جوادترين افراد هستند، يا فلان گروه
 ! محروم بمانیم، موجودات

ريم طلتب  ى ختود را از آن بخشتنده کت   ها تمام خواسته ،براى همین اولیاى اله 

 :دفرماي چنین م   سجاد حضرت حمزه ثمال  در دعاى اب  .کنند م 

اَعطِْنى سُؤْلى فى نَفْسى وَاَهْلى وَوالِدَّىَ  !يّا خَيْرَ مَنْ سُئِلَ وَاَجْوَدَ مَنْ اَعطْى»
اى بهتريّن درخواست شوندّه و اى : «وَاِخْوانى فيکَ وَوَلَدّى وَاَهْلِ حُزانَتى

يّم را در مورد خودم و بستگانم و والدّيّن و ها خواسته !هكنندّ تريّن عطا بخشندّه
 .به من عطا كنام  فرزندّانم و نزديّكان و برادران ديّنى

لِمَا ، لَوْ نَهَرْتنى ما برَِحْتُ مِنْ بابِکَ وَلا كَفَفْتُ عَنْ تَمَلُقِکَ !سَيِدّى فَوَعِزَتِکَ يّا»
كه اگر  !به عزتت قسم اى سرورم :«رَمِکَانْتهَى اِلَىَ مِنَ الْمَعرِْفةَِ بِجُودِكَ وَكَ

هرگز از درگاهت نخواهم رفت و از خواهش و ، مرا از خود برانى و دور كنى
زيّرا به جود و كرمت آگاهم و معرفت ؛ تملق به درگاهت دست برنخواهم داشت

 .ترسيدّه اسآن به من 
 .بخشد می، اى کس  که به سبب لطفش :يا مَنْ جادَ بِلطُْفِهِ

ستبب جتود و بتذل و     ،ايتن مهربتان    .معناى مهربان  و ملايمت استت به  فلط
، زيرا وقت  که شخص  نسبت به ديگرى لطف داشته و مهربتان باشتد   ؛شود م  بخشش
هاى او را برطرف نمايد و از آنچه در تتوان دارد بته او بدهتد و     کند نیازمندی میسع  
، اى بیشتر باشتد  به بنده مقدار لطف پروردگار متعال نسبت واض  است که هر .ببخشد

  .فزون  خواهد گرفت، جود اله  نیز نسبت به آن بنده
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 .نظرى ندارد اى که تنگ اى بخشنده :يّا جوَاداً لا يّبَّْخَلُ
و معلتوم استت    نظرى و امستاک و امتنتاع استت    ضد جود و به معناى تنگ بخل

اى آنکته  بتر  هاما در مناجتات شتعبانی   .گاه بخیل نخواهد بود هی  ،کس  که جواد باشد
 :تيك شرط به اين جمله اضافه شده اس، شود میجود اله  شامل حال آد

دريّغ ، اى كه از اميدّوار به ثوابت اى بخشندّه :ثوَابَهُ يّا جَواداً لا يَّبّْخَلُ عَمَنْ رجَا
 !كنى نمى

بته    متی آن است که آد ،يعن  يک  از شرايط لازم براى رسیدن به جود اله 
کس  که به هتر دلیلت  از    بنابراين .گار متعال امیدوار باشدپرورد پاداش و دِهِش

 .تواند منتظر بخشش خداوند باشد نم ، درگاه بارى تعال  ناامید است

مستلزم داشتن يك حالت و قابلیت خاص  ،دستیاب  به جود اله  به عبارت ديگر
 يا، هاى اله  است زيرا کس  که ناامید از بخشش ؛روح  به نام امید و رجاست

که در صورت ، داند نم  داند و يا خود را به لحاظ گناه مستحق خداوند را ناتوان م 
اول بايد ايمان و عقیده خود را اصلاح نمايد و در صورت دومّ بايد موان  را برطرف 

 .سازد

لِلرّاجى  واََعْلَمُ اَنَکَ :دفرماي باره نقش رجا چنین م نیز در حمزه ثمال  در دعاى اب  
 .اِجابةٍَ بِموَْضعِ

کن   دانم که تو خواسته کسان  را که امیدوار هستند، اجابت م  من م ! بارالها
  .سازى و برآورده م 

درباره رفتن به سوى جود پروردگار متعال و ترک  ،حمزه ثمال  همچنین در دعاى اب 
 :تهاى بخیل، چنین آمده اس انسان
 

بقَِضائِكَ عِوَضا  مِنْ مَنْ ِ الْباخِلینَ ومََندُْوحَتة    وَاَنَ فِ  اللهََفِ اِل  جُودکَِ واَلرِضا
در نالیتدن بته درگتاه جتود و بتذلت و      ! بارالهتا : ثرِينَأالْمُستتَ  عَماّ فت  اَيَتدِى  

و  عوضت  وجتود دارد از نتدادن افتراد بخیتل     ، بودن به قضا و قتدرت  راض 
 .نیازى وجود دارد از آنچه در دست دنیا طلبان است ب 
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سان منتظر بخشش پروردگار متعتال و راضت  بته قضتا و قتدر الهت        يعن  اگر ان
آنچته از ايتن رهگتذر نصتیب انستان      ، هرچند اين انتظار و رضايت سخت باشد، باشد
هاى بخیل روى آورد و به دنیتاي  کته    به انسان میبسیار بهتر از آن است که آد، شود می

 .چشم داشته باشد، در دست ديگران است
وستعت زيتادى   ، بايد دانست که بخلِ آدم ، به میان آمد خلاکنون که سخن از ب

در انجتام  نکتردن سترماية متالی     و صترف بخل انستان  ، ها دارد و يک  از بدترين بخل
 :تچنین آمده اسدر همین رابطه در تعقیب نماز ظهر  .کارهاى نیك است

هرچندّ ...!بارالها :جوُدكَِ عْ بخُلْىِ بفِضَلِْالَلهّمَُ واَقمَْ...انِْ دامَ بخُلْى فاَنَتَْ اجَوْدَُ...الَلهّمَُ 
بخل مرا به فراوانى جود ! بارالها...،من بخيل هستم اما جود تو بيشتر است

 .از بين ببّر، خودت

:نگاهىديگربهجودوکرمخداوند

فى جرُاْءتى عَلى  اَللهّحجَتى يّا :دردعاىابىحمزهثمالىچنینآمدهاست
شود كه  ميّآنچه موجب ! بارالها :جُودُكَ وَكرََمُکَ،ماتَكرْهَُ تْيانىمَسئلََتِکَ مَعَ اِ

هايّم را بطلبّم، جود  باز هم به درگاه تو بيايّم و از تو خواسته ،من با وجود گناه
شود  ميّقدّر گسترده است كه موجب  يّعنى جود و كرم تو آن .و كرم تو است

 .مدست برندّار تو زشتم از من با تمام كردارهاى قبّيح و
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نيّ فيهِ لِاَدآءِ عواَوزِ، نيّ فيهِ عَليّ اِقامةَِ اَمرِكَ، واَذِقنيّ فيهِ حَلاوةَ ذِكرِكَاللهمَ قََوِ
 :بصّرََ الناظِريّناَ وَاحفظَنيّ فيهِ بحِِفظِکَ و سِترِكَ يّا؛ شُكرِكَ بِكرََمِکَ

ت ذکترت  حلاو خدايا مرا در اين روز بر اقامه و انجام فرمانت قوت بخش و
برای ادای شکر خود به کرمت مهیا ستاز و در ايتن روز بته     را بمن بچشان و

 !مای بصیرترين بینايان عال، دار حفظ و پرده پوشی ات مرا از گناه محفوظ

ترجمةمنظومدعا

 ده متترا توفیتتق و قتتوت يتتا حکتتیم  
 

 کتتن متترا تأيیتتد و تستتديدِ عظتتیم    
 

 داشتتتتن امتتتر تتتتو را بهتتتر بتتتر پتتتا
 

 ريتتتق مستتتتقیمکتتتردن در ط ستتتعی 
 

 شتتوکتی تتتا ديتتن حتتق قتتوت دهتتم 
 

 ويمانتتدر ايتتن متته ستتیر در نهتتج قَتت  
 

 امتتر بتتالمعروف و نهتتی از بتتد کتتنم 
 

 ت بتته ايتتن حالتتت مقتتیمبتتر در کويَتت 
 

 چشتتان شتتیرينی ذکتتر ختتودت  متتی
 

 بر متن ای فیتاض ذوالفتیض العمتیم     
 

 هتتم موفتتق کتتن کتته بنمتتايم اداء    
 

 هايتتت ای حتتیّ قتتديم شتتکر نعمتتت 
 

 یستت شتکر کتل آن   گرچه ممکتن ن 
 

 باشتتد نعتتیم ز آنکتته نامحصتتور متتی  
 

 حفتتظ فرمتتا بنتتده را در حفتتظ ختتود
 

 خاصتته از تستتويل شتتیطان رجتتیم    
 

 حتتد متترا  هتتم بپوشتتان عیتتب بتتی  
 

 چتتون کتته ستتتاری و غفتتار و رحتتیم 
 

 ای کتتته از هتتتر نتتتاظری بینتتتاتری 
 

 يتتك نظتتر بتتر حتتال ايتتن عبتتد لئتتیم  
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فقرهاولدعا

  :ةِ أمْرِكَاللهمّ قوّنيّ فيهِ على إقامَ
 .خدايا مرا در اين روز بر اقامه و انجام فرمانت قوت بخش

در ماه رمضان خوب عبادت کنم و امتر تتو را اطاعتت     تاخدايا به من قوت بده 
اين دو قوه با هتم ديگتر    .نبايد فراموش کرد قوّت عبادت غیر از قوّت بازو است .کنم

اما قوه عبتادتش از جوانتان   ؛ شدداشته با زيادی ممکن است شخصی سن .تفاوت دارد
 .بايد دعا کنیم که در ماه رمضان خدا به ما قوه عبادت عطا کند .بیشتر باشد

ه اعضتاء و  خدايا قوتم بده ک1:قَوّ عَليّ خِدّمَتِکَ جَوارحيّ :در دعای کمیل هم آمده
 .دجوارحم در خدمت تو باش

تازخداستقو

 د که اطاعت ونه خود انتخاب نمايبه صورتی کخداوند بندگان را مختار آفريده، 
  .را اش ا معصیت و نافرمانیي دنکنبندگی خدا را ب

در انجام امور خیر  ولی بعضی از بندگان را خداوند؛ دکن کسی آنها را مجبور نمی
  .فرمايد عطا می آنانو قوت انجام اعمال و کارهای خیر را به  کند کمك می

 .ا از خداوند مسئلت نموديمدر دعای اين روز هم ما اين درخواست ر
در اين ماه شريف مداومت بتر خوانتدن آن    شاءالله که ان ،افتتاح دعاى شريف در

  :شود شروع م  گونه که اين حمد و ستايش اله  پس از ،داشته باشیم

  :خوانيم سپس ميّ ...…للهَُمَ اِنيّّ اَفْتَتحُِ الثَّناءَ بحَِمْدِّكَاَ

    .بِيَدِّكَ الخَْيرُْ اِنَکَ عَلى كُلِ شَىْء قَدّيّر، کَبِ بِمَنِنتَْ مُسَدِّدٌ لِلصّوَاوَاَ
کنت  و استتوار    ديگتران را بته راه راستت هتدايت مت      ، تو با احسان خودخدايا 

 .اى تو به او عطا کترده  ،هر که هر چه دارد؛ اى خداي  که همه چیز از توست .دارى می

                                                 
 .دعای كمیل مفاتیح الجنان؛ . 
 .17: آل عمران. 1
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توفیق خواندن دعتا را نیتز تتو     .ستبه خواست تو بوده ا ،هر کس به هر کمال  رسیده
 .بايد عطا کن 
چه بسیار بنتدگان  کته    .دست ما را بگیر و به ما توفیق دعا مرحمت فرما، خدايا

ما نیتز در   ،اگر دست ما را نگرفته بودى، پروردگارا! اند در سراسر جهان از ياد تو غافل
توفیق يابد کته راه   اگر کس  .آنچه هست در پرتو توفیقات توست .زمره غافلان بوديم

ت  است که ختدا بتر او نهتاده و او را در ايتن راه     در واق  من ،حق و صواب را بپیمايد
 .يارى رسانده است

راه  ششده تتا ختود   گرچه انسان آزاد آفريده فراز از دعا اشاره دارد به اينکهاين 
در  .کنتد  م خدا او را تأيید  ،ول  اگر راه صحی  را برگزيد ؛خوب و بد را انتخاب کند
 :حديث قدس  آمده است

كس يّک وجب به من نزديّک ره  :«مَنْ تَقرََبَ اِلَىَ شِبّرْاً تَقرََبْتُ اِلَيهِْ ذِراعاً» 
 .شوم به او نزديّک مى [دو وجب]من يّک ذراع  ،شود

به دلیل توفیقتات  کته بته انستان عطتا       ،پس از توجه به صفات اله  و ستايش او
  :دفرماي م عای افتتاح در ادامه د، فرموده است

  :اَللهُّمَ اَذِنْتَ ليّ فيّ دُعائِکَ وَمَسْئَلَتِکَ

اجازه دادى با تو سخن بگويم و از تتو درخواستت    [اين تو بودى که] اخداي
 .کنم

از  ول  غالبتا   ؛بسیار لطیف است ،اى که در اين فراز از دعا به آن اشاره شده نکته
ايتم و بايتد    کار بزرگ  انجام داده ،عا و مناجات خودکنیم با د ما تصور م  .ايم آن غافل
 .ت بگذاريمبر خدا من

 : يدفرما م  اما در اين فراز امام 
دعا کتنم و  ، خدايا چه منت بزرگ  بر من نهادى که اجازه دادى درِ خانه تو بیايم

شايد متوجه نباشیم که خداوند چه لطف بزرگ  به متا   .ى خود را بازگو کنمها خواسته

                                                 
 .62 ، ص۷۸ج  ؛بحارالانوار.  
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با توجه به انبوه گناهتان  کته در طتول     ه ويژهب، ده که اجازه داده با او صحبت کنیمکر
  .ايم عمر خود مرتکب شده

 :دارد م  هبه خدا عرض امام سجاد از اين رو

خدّايّا،   :«جرَيَّانُ ذِكرِْكَ عَلى اَلْسِنَتِنا وَ اِذْنُکَ لَنا بِدُّعائِکَ مِنْ اَعظَْمِ اَلنِعَمِ عَلَيْنا»
شود و  هايّت بر ما ايّن است كه ذكر تو بر زبان ما جارى مى زرگتريّن نعمتاز ب

 .ايّنكه اجازه دادى تا تو را بخوانيم و با تو راز و نياز كنيم

خدا  ،راه او را انتخاب کند ساين لطف مضاعف  است از سوى خداوند که هر ک
و  تتا او را بخوانتد   دفرمايت  میعطتا  بنتده به  و دعا را توفیق عبادت .نمايد او را تأيید م 

بته او   را عبتادت ت انجتام  بلکته قتو   ؛و نه تنها توفیق عبتادت  اطاعت اوامر او را بکند
 .دهد م 

فقرهدومدعا

 .من بچشانه حلاوت ذکرت را بو  :اَذِقنی فیهِ حَلاوۀَ ذِکرکَِو
دعتای ابتوحمزه    .کنتد  متی  دعای کمیل خواندن هتم متزه پیتدا    ،طور شد اگر اين

بتدانیم کته   ...کنتد و  می روزه ماه مبارک رمضان مزه .کند می افتتاح مزه دعای و خواندن
 .عبادت هم مزه دارد

 لحظاتی شیرين و به ياد ماندنی را تجربته ، انسان در مسیر زندگی دنیايی خويش
، از بین تمام اين لحظات .همیشه در کام وجودش ماندگار است، کند که شیرينی آن می

نیتاز بته    بتی لحظاتی استت کته بتا ختدای     ، مؤمن واقعیترين لحظات عمر يك  شیرين
 .پردازد می خلوت نشسته و به راز و نیاز و عبادت با حضرت حق

تواند احساس کند که طعم ايمان واقعی را از عمق  می انسانی البته اين شیرينی را
کسی هرگز حاضر نیست که اين لحظه زيبتا و دلربتا را بتا     چنین .جانش چشیده باشد

 . یا و آنچه در آن است، معاوضه نمايدتمام دن

                                                 
 .مناجات خمس عشره، مناجات سیزدهم ؛مفاتیح الجنان.  
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اگر عالميّ  :«عَنْ قلُُوبِهِمْ إِنَ أَدْنَيّ مَا أَنَا صَانِعٌ بِهِمْ أَنْ أَنْزِعَ حَلَاوةََ مُنَاجَاتِيّ....»

گيرد ايّن است  ميّ كمتريّن عذابيّ كه خدّا براي او در نظر ،به علمش عمل نكندّ

  .شود ميّ كه حلاوت مناجات با خدّا از او گرفته

:داستان

 : گويد می، ام حرم مطهر علی بن موسی الرضايکی از خدّ

مرحوم حتاج شتیخ    .ها بالا رفتم از پله ،يك شب برای بستن درب پشت بام حرم

رکتوعش   .حسنعلی را بالای بام و در کنار گنبد مشغول نمتاز و در حتال رکتوع ديتدم    

 طبق دستتور  .رکوع بود ولی او همچنان در حال؛ چند بار رفتم و برگشتم .طولانی شد

 .درب پشت بام را بستم و پايین آمدم و به خانه رفتم

 .بته حترم برگشتتم    قبتل از اذان صتب    هنگام سحر .آن شب برف سنگینی باريد

شتیخ حستنعلی در   ديتدم   .های بام بتالا رفتتم   نگران جناب شیخ بودم و با عجله از پله

برابتر   زمتین سط  رف روی بپشت ايشان با برف روی همان رکوع آغاز شب است و 

 قدر از نمتاز و راز و نیتاز بتا حضترت حتق لتذت       آناين نشان از آن است که . ت اس

و از اول شب تتا بته صتب  بتا وجتود       برد که رکوع طولانی برای او خستگی ندارد می

 .دارد میباريدن برف سر از رکوع بر ن

نیازبهلذتانسانو

طلب است و هم  هم جسم او لذت؛ است نیاز به لذت، ی انسانها کی از ويژگیي

ولی لتذت   ؛شود می با اين تفاوت که لذت جسمی همگانی است و زود درک .روحش

بلکته شترايط و    ؛مند نخواهد بتود  معنوی چنین نیست و همه کس از آن بهره و روحی

آيتد   می اندک به دست اندک ،يی دارد که اگر رعايت شود و مدتی استمرار يابدها مقدمه

 .توان آن را مقايسه کرد میبا هی  لذت مادی ن به يقین، حاصل شد و اگر

                                                 
 . 47ص ،  ج  ؛كافیاصول  . 
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:رسیدنبهلذتمعنویکارراه

اگر گوشته   شود می چه: فردی به حضور يکی از اولیای خدا رسید و عرض کرد
 ره بنمايید تا به لذتی رسیم و روحمان به پرواز درآيد؟  چشمی به ما کنید و ما را هم
و  خدا برای همگتان استت  ، عزيزم: نه به او چنین فرمودمرد خدا با لحنی مشفقا

 .کافی است تو هم به طرف او حرکت کنی .گاهش محروم نیسترکس از د هی 
خود ، سپس با انجام وظايف بندگی .اول از گناه بپرهیز: چگونه؟ گفت: او پرسید

زيترا ختود فرمتوده استت کته      ؛ را به او نزديك کن تا لذت انس با او را بچشی
 .دنیا از لذت مناجات با من محروم است طالب
مردم بازِ شتکاری را  ! عزيزم: فرمود .توانم میاما ن ؛دوست دارم چنین کنم: گفت
اما ؛ مشکل است، باره نفْس را رام کنی اگر بخواهی به يك هبل .کنند می کم رام کم

 چترا زود از نمتاز و دعتا خستته    : پرستید  .شود آن را رام کترد  می آهسته آهسته
نته فقتط خستته    ، اگر آنها را برطرف سازی، موانعی وجود دارد: گفت شوم؟ می
 آن موان  چیست؟: سؤال کرد .گردی می بلکه غرق در سرور و لذت ؛شوی مین

آن دعتا را   .آنها را برشتمرده استت  « دعای ابوحمزه»در   امام سجاد: فرمود 
ختودِ  : شد؟ گفتت چه باام  نخستین خواسته: گفتم .زياد بخوان و در آن تدبر کن

آيتا واقعتا   : تعجب کتردم و گفتتم   .ی خدا رفیق استها چون يکی از اسم؛ رفیق
تتر از او پیتدا    رفیتق حقیقتی خداستت و کستی رفیتق     : خدا رفیق است؟ گفتت 

جز خدا کدام رفیق است که به او بدی کنی و او دم به دم بیشتر به تو  .شود مین
  رفیق چه بخواهم؟ از اين: گفتم .دگوي می خوبی کند؟ ديدم درست

ولتی  ؛ دوستت دارم! رفیق: سر را به طرف آسمان بلند کن و صادقانه بگو: گفت
مواظتب بتاش نمکتدان را    ، ختوری  متی  تو که نان و نمك رفیتق را ، اين را بدان

 .دوستت دارم! ای رفیق شفیق: گفتم، سر را به سوی آسمان بلند کردم .نشکنی
 .مرا ببخش که غیر تو را طلتب کتردم   .خودم بودبرای  ،تا کنون هر چه خواستم! خدايا
به من همت بلندی عطا کن که به کمتتر از  ، همت بلند را دوست داریام  شنیده! خدايا

 1.رسیدن به رضا و لقای تو قان  نشوم

                                                 
 . رضایی علی اصغر بخشی از مقاله.  
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بريم؟چراازمناجاتلذتنمى

 :فرمايند میالله مصباح در تفسیر مناجات خمس عشره  آيت

با خدا مناجات کند؟ خدا شود که انسان دوست نداشته باشد  چه چیز موجب م 
 ِ من شتیرين ، ها را داشته باشند بعض  از ويژگ  وده اگر کسان خیل  جاها خودش فرم

  :دارم مناجاتم را از کام آنها بر م 

  2«لَا أُذِيّقهُُ حَلَاوَةَ محََبَّتِيّ»

 : فرمايند است که م  روايت  از پیغمبر اکرم

تُ أَنَ الْغَالِبَ عَلَى عَبّْدِّيَ الِاشْتِغَالَ بِيّ نقَلَْتُ شَهْوَتهَُ فِيّ قَالَ اللهَُ سُبّحَْانهَُ إِذَا عَلِمْ»
ماغلباوقاتشرااهاگرديدمکهبند:فرمايدخدامى3:«مَسْأَلَتِيّ وَ مُنَاجَاتِيّ

.بهفكرمناستوندکصرفمنمى

شده يا از چه نه  ، يعن  به فکر اين است که چه تکلیف  دارد تا انجام بدهد
ممکن است لحظات و ساعات  رفتارهاى نامناسب  هم )است که اجتناب کند 

 .دهم به طرف گفتگو و مناجات با خودم یتمايلات او را سوق م (اشته باشدد
اش به  اصلا علاقه، به جاى اينکه تمايل به امور پست و حیوان  داشته باشد

                                                 
 .طوطی همدانی.  

 .۸7، ص 1 ؛ ج مستدرک الوسائل .1
 .71 ،  ص 62ج  ؛بحارالأنوار. ۸

 الهتتی دلتتی ده کتته جتتای تتتو باشتتد  
 

 لستتانی کتته در وی ثنتتای تتتو باشتتد     
 

 الهتتتتی بتتتتده همتتتتتی آن چنتتتتانم 
 

 تتتو باشتتد کتته ستتعیم وصتتول لقتتای    
 

 ای چنانم کتن از عشتق ختود مستت    
 

 که خواب و ختورم از بترای تتو باشتد     
 

 الهتتی عطتتا کتتن بتته فکتترم تتتو نتتوری
 

 1کتته محصتتول فکتترم دعتتای توباشتتد   
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خدا به او  اين لطف  است که .دشود که با خدا صحبت کن یم دلیلاين 
 شان اوقات ةبیشتر اوقات يا خداى ناکرده هماگر کسان  باشند که  .کند م 

چه جاي  ، ذاي  لذيذتر استفکر اينکه چه غ؛ ذ دنیا باشنديفکر لذا
، تر است بخش لذت میچه فیل، استه لباس  زيباترچ، ر استت مناسب

ه دست د بتوانن م  میچه پست و مقا، ر استت کس  شیرينمجالست با چه 
 1.دهد که با او مناجات کنند خدا هم اجازه نم ، بیاورند

فقرهسومدعا

 :و اوَزِغنيّ فيهِ لِاَدآءِ شُكرِكَ بِكَرَمِکَ

  .برای ادای شکر خود به کرمت مهیا ساز و

معنایشكرومراتبآن

 ،ی بته وی رستیده  رمعنی شکر اين است که انسان در مقابل فردی کته از او خیت  
» آيا معنی شکر خدا همتین استت    .من ممنون هستم: ی کند و مثلا  بگويداظهار قدردان
صتیغه توبته    «استتغفرالله »مثل اينکه کلمته   .نه خود شکر ،صیغه شکر است «الهی شکر

 .پشیمانی از گناه و تصمیم به عدم تکرار است، توبه .نه خود توبه ،است
شناستی و   دازهشکر يك معنتی دقیقتی دارد و آن عبتارت استت از قتدردانی، انت      

شکر هم درباره بنده نسبت به خدا و هم دربتاره ختدا نستبت بته      بنابراين ؛شناسی حق
يعنی از عمل بنده قدردانی  ؛خدا شکور است 2:«موَ اللهَُ شَكوُرٌ حَلي»: درو بنده به کار می

بايتد قتدر    ،بنده اگر بخواهتد قدرشتناس و شتاکر باشتد     .برد کند، آن را از بین نمی می
يعنی هر نعمتی را بداند برای چه هتدف و منظتوری استت و     ؛های خدا را بداند نعمت

 .در همان مورد مصرف کند
اوستت   هزيرا همه چیز از ناحی ؛البته توفیق شکر خداوند را بايد از خدا خواست

از او چنتین     گونته کته حضترت ستلیمان     همتان  .استت  «متن الله »نیتز   «توفیق»و 

                                                 
 .الله محمد تقی مصباح یزدی در تفسیر مناجات خمس عشر گفتارهای آیت.  
 .۸ : تغابن. 1
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ختدايا بته متن     1:«يّوزِْعنِْيّ أَنْ أَشْكرَُ نِعْمَتَکَ التَِيّ أَنْعَمْمّتَ عَلَمّ  رَبِ أَ» :کند درخواست می
 . امرحمت فرم را هايت الهام و عشق و علاقه نسبت به شکر نعمت

کنتیم و از   ی که هر روز با آنها سر و کار داريم توجه میيها ما غالبا  تنها به نعمت
 :هاز جمل های آشکار و مخفی ديگر غافل هستیم بسیاری نعمت

 .آنچه از طريق نیاکان و وراثت به ما رسیده است* 
                    .شود هزاران بلا و گرفتاری که به لطف الهی هر آن و لحظه از ما دور می* 
های معنوی، مانند ايمان به خدا و اولیای او، يا تنفتر از کفتر و فستق و     نعمت* 

 : کرده استگناه که خداوند در قرآن از آن چنین ياد 
  4.«حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإيِّمانَ وَ زيََّنهَُ فِيّ قُلُوبِكُمْ وَ كرََهَ إِلَيْكُمُ الْكُفرَْ وَ الْفُسُوقَ وَ الْعِصّْيانَ»

بته شتما   )های الهتی را يتاد کرديتد     هرگاه نعمتی از نعمت: خوانیم در حديث می
حتی اگتر ستوار بتر     ؛کنیدآن صورت بر زمین گذارده و سجده  ه، به شکران(روی آورد

و اين کار را انجام دهید و اگر ممکن نیست  ويدهستید، پیاده ش( ديگر رکبمَيا )اسب 
قرار دهید و اگر اين کار را ( مرکب)توانید، صورت خود را بر بلندی زين اسب  و نمی
 2.و خدا را شکر کنید هیدتوانید، صورت را بر کف دست قرار د هم نمی

 . زبان و گفتار است و گاهی با عمل و رفتار شکر الهی گاهی با
 .شکر خداوند استت  هنماز، بهترين نمون .يکی از مصاديق شکر عملی، نماز است

و خیتر کثیتر عطتا کترديم،      «کوثر»نکه ما به تو آ هبه شکران: خداوند به پیامبرش فرمود
 .و قربانی کن نماز برپا کن

  3. «رلِرَبِکَ وَ انحَْ فَصَّلِ ر،إِنَا أعَْطَيْناكَ الْكَوْثَ» 
  .به قلب و اعماق روح و روان و تذکر به آنچه اعطاء شده است تشکر: شکر قلبی .1
  .ساختن بر زبان و ثناگويی منعم جاری: شکر زبانی .2
ی که انسان در حتد تتوان   ا گونهبه  ،بروز شکر بر جوارح و اعضا: شکر عملی .3

اقتدام   ،ری که رضايت الهی در آن نهفتته استت  مصال  و امو برایبتواند از قوای خود 
 .نمايد

                                                 
 .6  :نمل.  

 .15باب شكر، حدیث  ؛كافیاصول  .1
 . 1ـ    :كوثر. ۸
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حق شکر  ،ای موسی  روايت شده که خداوند به حضرت موسی وحی فرستاد که
 ،شکر کنم تو را که حق شکر تو باشتد  چگونه پروردگارا :عرض کرد .روجای آ به مرا

مگر آنکته همتان شتکر هتم      .شکر کنم راو در حالی که هی  شکری نیست که به آن ت
ای موستی اکنتون حتق شتکر مترا ادا      : فرمتود  .عمتی است که تو به من ارزانی داشتین

 1.کردی که دانستی آن هم از من است
و حقیقتت  : فرمايد می « سَيَجْزِي اللهَُ الشَاكرِيّنَ...» ی در توضی  آيهيعلامه طباطبا

اخفتاء نعمتت    ،که حقیقت کفتری کته مقابتل آن استت     چنان .اظهار نعمت است ،شکر
 ختدا  پس شتکر  .است خودش باشد و اظهار نعمت عبارت از استعمال آن در محل می

کار برده و در موق  استتفاده از آن  ه به اين است که انسان نعمت را در محل خودش ب
 2.نیز متذکر خدا بوده باشد

نعمتتی   ،آورد دستت متی  ه توفیقی که انسان به گاه شکر و عبادت به درگاه حق ب
 ،اوند او را بدان مفتخر نموده و لازم است به پاس اين شتکرگزاری است ارزنده که خد

: دراد متی بیتان  در مناجتات شتاکرين    ه امتام ستجاد  ک چنان .به شکری ديگر پردازد
در حالی که همتین شتکر متن نیتاز بته       ،توانم حق شکر تو را به جای آورم چگونه می

 دلیتل ه فرض است که بت  بر من« الحمدلله»گويم  شکر جديدی دارد و هر زمانی که می
 .الحمدلله: ، بگويمهمین توفیق شکرگزاری

: دکنت  به اهمیت شکر و فضیلت آن اشاره می ،در موارد متعددی حضرت علی
هتا را بته شتکر     ها و نعمتت  حمد و سپاس سزای خداوندی است که حمد را به نعمت

ی آنهتا قترار   ها حمد را واجب کرده و شکر را ستبب فراوانت   پیوند زده و به ازاء نعمت
  3.اريمذگب که بر بلايش سپاس چنان ؛کنیم هايش او را حمد می داده، بر نعمت
هاست و يادآوری ايتن مطلتب کته     های الهی افزون بر شکر و حمد انسان نعمت
نزول نعمت از جانتب پروردگتار    ؛حد الهی عاجز است گزاری الطاف بی بشر از سپاس

بتا ايتن حتال اگتر انستان از ديتد        .بخشتد  حقق میرا بیشتر نموده و زمینه اين امر را ت
 ،هتا گرفتتار آمتده    مند شده و به بلايتا و ستختی   ها بهره خويش پنداشت کمتر از نعمت

                                                 
 . ۸2، ص 4ج  ؛صول كافیا . 
 .75ص  ،۸ج  ؛تفسیر المیزان .1
 .۸  خطبه  ؛هج البلاغهن .۸
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انجام اعمال صتال  و بتروز رفتتار     .وظیفه دارد به سپاسگزاری آفريدگار جهان بپردازد
خت بندگان های شکرگزاری و بیانگر تواض ، معرفت و شنا صحی  و پسنديده از جلوه

اما بزرگان و پیشوايان ديتن   ؛با ايمان است و مسلما  بايد خداوند را به عمل شکر گفت
 .اند حمد و سپاس از طريق زبان را نیز نوعی شکرگزاری دانسته

و  ،کوچك يتا بتزرگ   ،ای دهد خدا هر نعمتی که به بنده: فرمودند امام صادق
اش دهد  خدا هر نعمتی به بنده: از فرمودبه جا آورده و ب شکرش را ،او بگويد الحمدلله

 1.شکرش را ادا کرده است ،که آن را از دل بفهمد
:حضرتعیسیوپیرزنشاکر

در خواست کرد کسی را به او نشان دهد که  از خداوند وقتی حضرت عیسی

را به پیرزنی که کنتار دريتا زنتدگی     خداوند عیسی .تر از او باشد نزد خدا محبوب

ای  بته ستراغ آن ختانم آمتد، ديتد در خرابته       یوقتی عیس .نمايی نمودراه ،کرد می

 عیستی  .ای رها شده است با بدنی فلج و چشمانی نابینا در گوشه کند و زندگی می
 :ذکر استاين ديد پیرزن مشغول  .دقت کرد جلوتر رفت و

  :«الحَمدُّ للهِ المُنعِمِ المُفضِلِ المُجمِلِ المُكرِمِ» 

 .عمت دادی، کرم کردی، زيبايی دادی، کرامت دادیخدايا شکرت که ن

با ايتن بتدن فلتج کته فقتط دهتانش کتار         تعجب کرد که او حضرت عیسی
متن   کند؟ بتا ختود گفتت کته او از اولیتای خداستت و       کند، چرا چنین ستايش می می
بته دم خرابته    .بعتد داختل شتوم    برگتردم، اجتازه بگیترم و    .اجازه وارد خرابه شدم بی

علیتك السلاتلام يتا روح     و»: پیرزن گفتت  ؛«السَلامُ عليکُ يّا أَمةَ الله» :تبازگشت و گف
 بینی؟ مگر مرا می! خانم: عیسی پرسید ؛«الله

همتان  : پس از کجا دانستی من روح الله هستتم؟ پیترزن گفتت   : پرسید .نه: گفت
عیسی با اجتازه آن   .آيد چه کسی می :مرا ببین، به من هم گفت :خدايی که به تو گفت

کنتی؟   قتدر تشتکر متی    خداوند به تو چه داده کته ايتن  : پرسید وارد خرابه شد و ،خانم

                                                 
 .16۸، ص 4ج  ؛اصول كافی.  
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الحمدلله دلی دارم ذاکتر و زبتانی دارم   يا عیسی،  1 :تشکر تو برای چیست؟ پیرزن گفت
کنم که هرچه آلات معصیت بتوده، از   شاکر و تنی دارم صابر، خدا را به يگانگی ياد می

لقمته   ،کردم و اگر دستت داشتتم   به نامحرم نگاه می ،اگر چشم داشتم. من گرفته است
اين نعمتتی  . رفتم به دنبال لذات دنیا می ،خوردم و اگر پا داشتم داشتم و می حرام بر می

 !کس نداده است است که خداوند به من داده  و به هی 

فقرهچهارمدعا

 :سِترِكَ يّا اَبصّرََ الناظِريّن وَاحفظَنيّ فيهِ بحِِفظِکَ و

ای بصتیرترين  ، ات مرا از گناه محفتوظ دار  پوشی به حفظ و پرده ،روز در اين
 .بینايان عالم

العیوب  تو ستار. ترک گناه دهبه و توفیق  روز مرا از گناه حفظ کن اين خدايا در 
 .مرا حفظ کن تا کسی از گناهانم با خبر نشود، پس هستی

وبویبدآنگناه

 .نشستند نفری پهلوی هم نمی ، هی  دودر روايت آمده است؛ اگر گناه بو داشت

 ،هم خبر داشتید اگر از گناهانِ 2:«لَوْ تَكَاشَفْتُمْ مَا تَدَّافنَْتُم»:قَالَأمَِیرُالْمُؤمْنِِینَ 
 .بايد خدا را شکر کنیم که گناه بو ندارد! کرد کس جنازه ديگری را دفن نمی هی 

 هتا  علی خیتاط  ند؛ امثال شیخ رجبشو البته اولیاء الهی بوی بد گناه را متوجه می 
 .ايمان هم بو دارد ،گناه بو دارد بنابراين ؛شدند متوجه بوی گناه می

اويس قرن يکی از زهّاد ثمانیه است که شبی را به رکتوع و شتبی را بته ستجده     
قدر تابش نور حقیقت در دل او اثر گتذارده بتود کته بتا آنکته ختدمت         آن .گذرانید می

                                                 
طور پس گرفته است؟ آیا وقتی  آیا همین .از من گرفت ،آنچه به من داده بود: ها آمده كه او گفت در بعضی نقل.  
بعد پس  به تو نگاه كرده وآری، اول : پس گرفت؟ عیسی فرمود به من نگاه كرد و ،خواست آن را از من بگیرد می

به من كرده است؛ پس  به دیگری نداشته و خدا این نگاه را. من به همان نگاه او خوشم: پیرزن گفت. گرفته است
  .جای شكر دارد

  .۸۷5ص  ،۸4ج  ؛حارالأنوارب .1
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چنان اتصال باطنی داشتت کته وقتتی کته دنتدان پیتامبر در احتد         ،ودرسول الله نرسیده ب
  .شترچرانی بود و ارتزاقش از آن بود او شغل .شکست، دندان او در وطن خود شکست

از مادر اجازه خواست رخصتش دهتد   .مادری داشت که بسیار به او علاقمند بود

که در مدينته ختدمت    مادر نیم روز به او اجازه داد .برسد تا به خدمت رسول الله
ه اويس ب .مراجعت نمايد ،پیغمبر برسد و زياده توقف نکند و اگر پیغمبر در مدينه نبود

يکتی   .گفتند پیغمبر در مدينه نیست .تفحص کرد سوی مدينه آمد و از رسول الله
چون حضرت به مدينه  .روی اطاعت امر مادر مراجعت کردو دو ساعت توقف نموده 

شتتربانی کته   : گفتند! نگرم؟ اين نور کیست که در اين خانه می: مودمراجعت کردند، فر
در : حضترت فرمودنتد  . چون شما تشريف نداشتتید، برگشتت   آمد و ،اويس نام داشت

 .خانه ما نور خود را به هديه گذاشت و رفت
بوهای ختوش بهشتت از جانتب    : فرمود رسول خدا می چنین نقل شده است که

آگاه باشید هر کتس او  ! را دارم ای اويسو اشتیاق ديدار تچقدر  .رسد قرن به مشام می
مگتر اويتس قترن     ،سؤال شتد ای رستول ختدا    .سلام مرا به او برساند ،را زيارت کرد
ايد و  گويا کسی را گم نکرده ،شخصی است که اگر از شما پنهان بماند: کیست؟ فرمود

واستطه  ه بت امتا   ؛دهیتد  میکنید و بها ن ی نمیتوجهچندان به او  ،اگر در میان شما باشد
به من  .روند هم تعداد افراد قبیله ربیعه و مضر به بهشت می ،شفاعت او در روز قیامت

ايمتتان آورده استتت درحتتالی کتته متترا نديتتده و در رکتتاب خلیفتته متتن رمیرالمتتؤمنین  

 1.در جنگ صفین به شهادت خواهد رسید طالب ربی بن علی
بترعکس بعتض    .خوش بو هستند ،دنشها بدون اينکه عطری زده با بعضی انسان

 ختاطر اينکته ايمتان و   ه دهند، بت  بوی بدی میولی زنند  افراد هستند که عطر هم که می
در حاشتیه   .دهتد  بوی بتدی متی   بنابراين ؛نماز صبحش قضا شده .دنتقوای کاملی ندار

اگتر   ،کند سه بار فرشته و ملکی شما را برای نماز شب بیدار می ،هر شب: مفاتی  آمده
شود که موفق به خواندن نمتاز   خوشحال می شیطان ،بلند نشدی و اذان صب  گفته شد

 .کند ای و بعد بر صورت اين چنین شخصی بول می نشده شب
  .کنند، بصیرتر هستی ای خدايی که از همه کسانی که نظر می :ا رَبصََرَ النَاظِرِينيَ

                                                 
 .174 ـ 17۸ص  ،1 ج ؛انوارالملكوت؛ 5۸، ص  ج  ؛سفینة البحار؛ 55 ، ص 41ج  ؛الأنوار بحار . 
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متا در متاه رمضتان گنتاه      به ما توفیق بده کته  ،ای خدايی که از همه بیناتر هستی
 .به حفظ خودت و به ستر خودت، نکنیم

 گناهۀهاىبازدارنداهرم

هتا و   گونه که ترمتز در اتومبیتل لازم استت تتا آن را از ستقوط در پرتگتاه       همان
 .هاى انسان نیز نیاز به کنترل دارد ز و خواستهيخطرات کنترل کند، غرا

 :تفكردرامورگوناگون.1

 1.کردن، بهتر از هفتاد سال عبادت است يك ساعت فکر: استدر روايت آمده 
:داستان

يکی از علمای بزرگ نجتف اشترف   : فرمود می الله بهجت حضرت آيتروزی 
صتدا زد   ،پسر نوجوانش را که در اطاق آقا خوابیده بود ،هنگام سحر و وقت نماز شب

آقا مشغول نمتاز   .چشم: پسر پاسخ داد .برخیز و چند رکعت نماز شب بخوان: و گفت
پسرم، : مجددا  آقا او را صدا زد .ولی آقا زاده برنخاست ؛شد و چند رکعت نماز خواند
ولتی ديتد    ؛آقا مشغول نمتاز شتد   .چشم: باز پسر گفت .پاشو چند رکعت نماز بخوان
حاج آقتا،  : پسر گفت .برای بار سوم او را صدا زد .خیزد فرزندش از رختخواب بر نمی

کنم، همتان فکتری کته دربتاره آن در روايتت آمتده استت کته امتام           من دارم فکر می

 : فرمايد می صادق
 .يك ساعت تفکر بهتر از يك سال عبادت است :تفکر ساعة خیر من عباده سنه

ستال بهتتر استت کته     هفتاد  آن فکری از عبادت يك يا :آقا پرخاش کرد و فرمود      
انسان وقت نماز شب دراز بکشد و فکر  انسان را به خواندن نماز شب وادارد، نه اينکه
 .کند و به اين بهانه از خواندن آن شانه خالی کند

نتور   بديل، مرحوم ملا احمتد نراقت  در کتتاب پتر     عالم بزرگ، عارف عاشق و فقیه ب 
در کنتار شتهرى    :داستان  را به مضمون زير به صورت نظم نقل کرده است طاقديس،

                                                 
 .25 ، ص 1ج  مستدرک الوسائل؛ . 
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روزهتا در   .اقه او را به شتدت محاصتره کترده بتود    کرد که فقر و ف میخارکن  زندگ  
بیابان گرم، همراه با زحمت فراوان و ب  دريغ خود مشغول خارکن  بود و پتس از بته   

آورد و بته ثمتن بختس بته      متی دست آوردن مقدارى خار، آن را با پشت خود به شهر 
ا جمعیتت  ر . روزى در ضمن کار صداى دور شو کور شو شنید .فروخت میخريداران 

براى تماشا به کنارى ايستاد، دختر زيباى امیر شهر . العاده در حرکت ديد با آرايش فوق
چشم جوان ختارکن بته جمتال     .رفت و آن دستگاه و عظمت از آن او بود میبه شکار 

کننتده     خیرهدل و دين را يکجا در برابر زيباي کننده دختر افتاد و به قول معروف خیره
امتا   ؛شاه سر رسیدند، به او نهیب زدند که از ستر راه کنتار بترو   مأموران  .او سودا کرد

قافله عبتور   .به حرف آنان توجه  نکرد ،جوان خارکن که طاقتش را از دست داده بود
. توان کار کتردن نداشتت  . سوخت میها در سنگر اندوه و حسرت  کرد و جوان ساعت

 .لنگ لنگان به طرف شهر حرکت کرد
میتل  .   نداشتت يل خسته و افسترده شتد و راه بته جتا    د .به حال اضطراب افتاد

دانشورى آگاه . داشت بدون هی  شرط ، وسیله ازدواج با دختر شاه برايش فراهم شود
پند دانشتور  . توانست او را نصیحت کرد میاز احوال درونش باخبر شد و تا  .او را ديد

 .وب بودفقط رسیدن به وصال محب ،کرد میآنچه او را آرام  .فايده بود ب 
تو که از حسب و نسب، جاه و مال، شهوت و اعتبتار و  : پس دانشور به او گفت
  استت  يها اى ندارى، اين خواسته تو از جمله برنامه   بهرهيبه خصوص جمال و زيبا
بستت رستیده، بتراى پیتدا شتدن فترج و        اکنون که راه به بتن . که تحققش محال است

. بیتنم  میو قرار گرفتن در محراب عبادت نشدن دردت، راه  جز رفتن به مسجد  چاره
ل شوى و فرج  در يمقیم عبادتگاه شو، شايد از اين طريق به کسب اعتبار و شهرت نا

 .کارت حاصل شود
کوه و دشت و کار و کسب ختويش را   .کار بسته پند دانشور را ب ،خارکن فقیر

ى بتاق  نمانتده   ا رها کرد و به مسجدى که نزديك شهر بود و از صورت آن جز ويرانه
 .جلب انظار در آنجا پهن کرد برایبود، آمد و بساط عبادت خود را 

کثرت عبادت و به خصوص نمازهاى پ  در پ ، به تتدريج او را در میتان متردم    
آهسته آهسته ذکر خیرش دهان به دهان گشت و همه جا ستخن از او بته   . مشهور کرد
چنتان   جود او در میتان متردم آن  آرى سخن از عبادت و پتاک  و رکتوع و ست   .میان آمد
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شهرت گرفت که آوازه مسئله به گوش شاه رسید و شاه با کمال اشتتیاق قصتد ديتدار    
 !با او کرد

براى ديدن او عتزم   .مسیرش به کلبه عابد افتاد. گشت میروزى شاه از شکار باز 
وکب شتاه  قتدم در مستجد خرابته     مخود را جزم کرد و بالاخره همراه با نديمان، با 

پادشاه در ضمن زيارت خارکن فقیر و ديدن وضت  عبتادت  او، بته ارادتتش      .گذاشت
کرد به خدمت يک  از اولیاء بزرگ اله  رسیده، تنهتا کست     میشاه تصور . افزوده شد

 .که خبر داشت اين همه عبادت و آه و ناله قلاب  و توخال  است، خودِ خارکن بود
باز کرد و کلام را به مستئله ازدواج  در هر صورت سر سخن را با آن جوان عابد 

دار،  زنتده  که اى عابد شتب  .کشید و با يك دنیا اشتیاق داستان دختر خود را مطرح کرد
اى، مگتر يتك ستنت مهتم و آن هتم ازدواج       را رعايت کرده میهاى اسلا تو تمام سنت

 . است
متن از تتو   ! دان  که رسول اسلام بر مسئله ازدواج چه تأکیتد ستخت  داشتت    می

 افتزون . آوردن وسیله آن هم با من خواهم به اجراى اين سنت هم برخیزى و فراهم می
زيترا در پترده ختود دختترى دارم      ؛بر اين من میل دارم تو را به دامادى ختود بپتذيرم  

متن از  . اى هم برخوردار استت    خیره کنندهيآراسته به کمالات و از لطف اله  از زيبا
روى را بتا تمتام مختارج     من تن در ده ، تا من آن پریخواهم به قبول پیشنهاد  میتو 

  !!لازمه در اختیار تو قرار دهم
جوان پس از شنیدن سخنان شاه در حیرت فرو رفت و در جواب شتاه ستکوت   

شاه به تصور اينکه حجب و حیا و زهد و عفت متان  از جتواب اوستت، چیتزى     . کرد
  .رفت نگفت و از جوان خارکن خداحافظ  کرد و به کاخ خود

ول  تمام شب را در اين فکر بود که چگونه بتا ايتن مترد الهت  وصتلت کنتد و       
صتب  شتد، شتاه يکت  از     ! چگونه اين مرد را بته ازدواج بتا دختترش حاضتر نمايتد؟     

داستان عابد را با او در میان گذاشت و گفت . دانشوران تیزبین و بابصیرت را خواست
نزد او رو و وى را  ،دگ  من غرق برکت شودبه خاطر خدا و براى اينکه از قدم او، زن

 .به اين ازدواج و وصلت حاضر کن
عالم آمد و پس از گفتگوى بسیار و اقامه دلیل و برهان و خواندن آيته و خبتر،    

 .سپس نزد شاه آمد و قبول  عابد را به سلطان خبتر داد  .جوان را راض  به ازدواج کرد
 .گنجید میکه در پوست نچنان خوشحال شد  سلطان از اين مسئله آن
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مأموران شاه به مسجد آمدند و با خواهش و تمنا لباس شاه  به او پوشتاندند و  
در آنجتا غلامتان و   . او را در محاصره مأموران با کبکبه و دبدبه شاه  به قصر آوردنتد 

کنیزان دست به سینه براى استقبال او صف کشیده بودند و امیران و دبیران و ستپاهیان،  
وقتت  قتدم در بارگتاه شتاه     ! حترام به داماد شاه گوش تا گتوش ايستتاده بودنتد   ا برای

غترق در   ،گذاشت و چشمش به آن همه جتلال و شتکوه و ستطوت و عظمتت افتتاد     
حیرت شد و ناگهان برق انديشه، درون جان تاريکش را روشن کرد و بته ايتن مستئله    

مسکین و دردمندم، متن  توجه نمود، من همان جوان فقیر و بدبختم، من همان خارکن 
همانم که مردم عادى حاضر نبودند ستلامم را جتواب بدهنتد، متن همتان گتداى دل       

اى کهنه عاجز بودم، من همتان پريشتان    ام که از تهیه قرص نان  جوين و پارچه سوخته
 !!عاجز و بینواى مستمندم

ثر آرى، جوان بر اساس آيات اله  به فکر فرو رفت که من همان خارکنم که بر ا
آه بر من، حسرت و اندوه از من، .   به اين مقام رسیدميعبادت میان ته  و طاعت ريا

 1شدم؟ کردم، چه می میاگر به عبادت حقیق  و طاعت خالص اقدام 
بتا آن   متی کنتد کته آد   متی انديشه و تفکر در امور، در درون انسان ايجاد قدرت   
انديشته در امتور انستان را از     .تواند از صفحه خاک به عالم پاک پرواز کنتد  میقدرت 

 .بترد  متی ذلت به عزت، از پست  به بلندى، از مذلت بته رفعتت، از جهتنم بته بهشتت      
دهد و بهتترين کمتك    میترين حال اله  است که به انسان دست  انديشه در امور عالی

 .  از هلاکت و حرکت به سوى سعادت استيرها براىانسان 
:ابمعادوروزحسخداوايمانبه.2

ايمان به خدا و ياد او در همه حال و اعتقاد به اينکته همته متا در محضتر ختدا      
کستی کته ختدا را نتاظر و      .هاى بازدارنتده از گنتاه استت    ترين اهرم از اساس  ،هستیم

فرشتگان او را مأمور ثبت و ضبط اعمال خود بداند و توجته داشتته باشتد کته در روز     
را جلتوی روی او خواهتد گذاشتت و او بايتد     قیامت، خداوند پرونده اعمتال انستان   

اثر و نقش  کته  . زند گوی همه کارهای خود باشد، چنین فردی دست به گناه نمی پاسخ
ز حیوان  دارد، هی  چیتز چنتین   ياين عقیده در کنترل انسان و جلوگیرى از طغیان غرا

                                                 
  .5؛ ج عرفان اسلامی.  
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ه از همته  کتن نمتودن گنتا    قدرت ايمان به خدا و ياد او در ريشته  .را ندارد یاثر و نقش
  .ها نیرومندتر است قدرت

ايمان به خدا و اعتقاد به آگاه  او بر همته چیتز و حضتور او در همته جتا، در      
آورد که او را همچون سپرى فتولادين   میچنان نیروي  در برابر گناه به وجود  انسان آن
 .کند میناپذير در برابر گناهان  و نفوذ

قتادر بته جلتوگیرى از     ،گسترده باشتند  امنیت  هر چند قوى وو  مینیروهاى انتظا
تواننتد در کنتترل گناهتان در خلتوت نقشت  داشتته        میگناهان مخف  نیستند و هرگز ن

ناپتذيرى در بتازدارى انستان از گناهتان      تواند نقتش خلتل   میول  ايمان درون   ؛باشند
رى آشکار و پنهان ايفا کند، بر همین اساس در آيات و روايات بر نقش ايمان در بتازدا 

 1:«أَلَمْ يَّعْلَمْ بِأَنَ اللَمّهَ يَّمّرَي  »: دفرماي مینمونه قرآن  طوربه  .از گناه بسیار تکیه شده است
 .بیند میداند که خداوند همه اعمالش را  میآيا انسان ن

.گاه است قطعا  پروردگار تو در کمین2:«إِنَ رَبَکَ لَبِّالْمرِْصَادِ»
  3:«مَا تخُْفيِّ الصُّدّوُرُ وَ يَّعْلَمُ خَائِنةََ الْأَعْيُنِ»

هتا   داند و بر آنچه در سینه میکند،  میهاي  را که به خیانت گردش  خداوند چشم
 .باشد میآگاه ، پنهان است
 .بار آمده است 49 (خدا شنواست)  بار و واژه سمی 51 (تخدا بیناس) بصیر ۀدر قرآن واژ

در  .داى بتزرگ هستتیم  متا در محضتر خت    ةکند هم میاين آيات به روشن  بیان 
هرجا، در خلوت و جلوت، هر کارى کنیم و حت  اگر در فکر و مغز ختود، مطلبت  را   

  .تصور کنیم، خداوند به آن آگاه است و در کمین انسان گنهکار است

                                                 
 .4 : علق . 

 .4 : فجر. 1
 .6 : غافر. ۸

 کتته کنتت  قصتتد گنتتاه    میدر مقتتا
 

 گتتر کنتتد کتتودک  از دور نگتتاه   
 

 شتتتترم دارى زگنتتتته در گتتتتذرى
 

 پتترده عصتتمت ختتود را نتتدرى   
 

 رم بتتادت کتته خداونتتد جهتتان شتت
 

 کتته بتتود ختتالق استترار نهتتان     
 

 بر تو باشد نظترش بت  گته و گتاه    
 

 تتتو کنتت  در نظتترش قصتتد گنتتاه 
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رسد، همین که چراغ راهنمتاي  قرمتز شتد، از     راننده وقت  به چهارراه م  
آيا نبايد انسان در محضتر ختدا و در برابتر     .کند میترس پلیس و جريمه توقف 

 و از مجازات اله  بترسد؟! کنترل کند؟ ديد خدا، خود را

 : مخوانی می ،قل شدهن که از رسول اکرم يستشیر در دعاى

 :«ابصّرَ النّاظِريّنو  سمَع السّامَعينا»

 .خدواندى که شنواترين شنواها و بیناترين بینندگان است

اى فرزنتد رستول   : آمد و عترض کترد   شخص  به حضور امام حسین

توانم گنتاهم را تترک کتنم، مترا      میهستم و نمن يك شخص گنهکار  خدا
 :دحضرت فرمو .موعظه کن

آن پتنج عمتل    .خواه  گنتاه کتن   میگاه هرچه  پنج کار را انجام بده و آن »
 :عبارتند از
  .گناه کن ،خواه  میآنچه هر روزى خدا را مخور و  .1

 .گناه کن ،از زير حکومت خدا بیرون برو و آنچه خواه  .2

 .گناه کن ،خاب کن تا خدا تو را نبیند و هرچه خواه جاي  را انت .3
او را از ختود بتران و    ،وقت  عزرائیل براى گرفتن جانتت نتزد تتو آمتد     .4

 .گناه کن ،هرچه خواه 
زمان  که مالك دوزخ تو را به سوى آتش برد، تو به سوى آتش مترو و آنچته    .5
 1.«گناه کن ،خواه 

:خودشناسىوتوجهبهشخصیتخود.3

ک  از عوامل بازدارنده گناه اين است که انسان شخصیت خود را بشناسد ي
بخش  از گناهان بر اثر آن استت کته انستان بته      ؛ زيراو به آن توجه داشته باشد
 .ارزش خود پ  نبرده است

کنت  کته    میبه او تندى  ،مثال اگر بچه در خانه استکان  را بشکند طوربه  
ها، ديس قیمت  غتذا   بچه اگر در کنار مهمانول  همین  ؛چرا استکان را شکست 

                                                 
 .  ۸ ص ؛منهاج الشهاده ؛۸   ج الانوار؛بحار.  
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در اينجتا  ! سلامته جانت ب ،گوي  مهم نیست میرا بشکند، با کمال خونسردى 
ها توجه کردى و همین باعث گرديتد کته ختود را     به شخصیت خود نزد مهمان

 .کنترل نمودى
:توجهبهتشكرازخداوند.4

گنتاه کیفتر دوزخ قترار    حتی اگتر خداونتد بترای    »: فرمايد می  حضرت علی
تشتکر از آن همته الطتاف او، از گنتاه و مختالفتش       دلیلداد، لازم بود که انسان به  نمی

 1.«دوری کند
:توجهبهعرضاعمالبرپیشوايان.5

روايات متعددی مبنی بر اينکه در هر هفته اعمال انسان بته امتام    اصول کافیدر 

و آن بزرگواران را خشنود و يتا   ه، نقل شدشود عرضه می و پیامبراکرم  زمان
 .کند ناراحت می

ديدنمرگنزديك.6
 ترسازعواقبگناه.7

ترکمعصیتدرتوجهبهنقشعبادت.8
 

                                                 
 .1۷1؛ حكمت نهج البلاغه . 



 



 

 دعای روز پنجم

الصَّالِحِينَ الْقَانِتِينَ  اللَهُمَ اجْعَلنِْيّ فِيهِ منَِ الْمُسْتَغْفِريِّنَ وَ اجْعَلنِْيّ فِيهِ مِنْ عِبَّادِكَ
 1:أَرحَْمَ الرَاحِمِينلْمُقرََبِينَ بِرَأْفَتِکَ يَّافِيهِ مِنْ أوَْلِيَائِکَ ا عَلْنِيّوَاجْ

خدايا مرا در اين روز از توبه و استغفار کنندگان قرار ده و از بنتدگان صتال    
مطی  خود مقرر فرما و هم در اين روز مرا از دوستان مقرب درگاه خود قرار 

 .ترين مهربانان عالم مهربانبه حق لطف و ررفتت ای ، ده

ترجمةمنظومدعا

 ختتتواهش متتتا از جنابتتتت يتتتا التتته  
 

 عفتتو و آمتترزش ز تقصتتیر و گنتتاه  
 

 ده قتتتتترار از جملتتتتته مستتتتتتغفرين
 

 متتا گنهکتتاران و جمتت  رو ستتیاه    
 

 ستت ای که قلتب بنتدگان در دستت تو   
 

 ز آب رحمت شوی اين حتال تبتاه   
 

 هتتتتم مقتتتترر از عبتتتتاد صتتتتالحین  
. 

 و رب متا ستواه  کن تتو متا را ای تت    
 

 چنتتتتین انتتتتدر عتتتتداد قتتتتانتین  هم
 

 مردمتتتان صتتتال  قتتترب اکتبتتتاه   
 

 منتهتتتای لطتتتف باشتتتد کتتتز کتتترم   
 

 در مکتتان قتترب بتتدهی جايگتتاه    
 

 در شتتتتتمار دوستتتتتتانت بشتتتتتمری
 

 در بستتاط ختتود دهتتی متتا را پنتتاه   
 

 گرچتته متتا قابتتل نتته ايتتم آنجتتا رويتتم  
 

 اصل مطلتب هستت بتر متا اشتتباه      
 

 هتتتر کستتتی را مجلستتتی متتتأوا بتتتود 
 

 از رئتتیس و لشتتکر و خیتتل و ستتپاه 
 ج

 ای ختتدا بتتر ررفتتت و رحمتتت قستتم  
 

 کتتین دعتتا را کتتن قبتتول بارگتتاه    
 

 

                                                 
  . 17ص  ، ج  ؛اقبال الاعمال.  
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فقرهاولدعا

 :اللهمّ اجْعَلنْيّ فيهِ من المُسْتَغْفريّنَ

 .مرا در اين روز از توبه و استغفار کنندگان قرار ده ،خدايا 

ست ی مترقی قرآن کريم اها يک  از حقايق بلند اسلام و از آموزه ،توبه و استغفار
کته از آن  یت آن انگشتت تاکیتد نهتاده شتده     بر اهم ،نآکه در بیش از هشتاد آيه از قر

 :جمله است
:توبهبهتراست.1

 1.«إِنْ تَوَلَيتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَكُمْ غَيرُ مُعْجِزيِ اللهَِ وَ فَإِنْ تبُّْتُمْ فهَُوَ خَيرٌ لَكُمْ»

به نف  شماستت و اگتر    ،اگر توبه کنید :فرمايد می خطاب به مشرکان خداوند
 .سازيدتوانید خدا را ناتوان  مید شما نبدانی، سرپیچ  نمايید

:خداوندمهرباناست.2

از پروردگار خود  2:«وَدوُدٌ وَاسْتَغْفِروُا رَبَكُمْ ثُمَ تُوبوُا إِلَيهِ إِنَ رَبِيّ رحَِيمٌ»
دار  ه پروردگارم مهربان و دوستآمرزش بطلبّيدّ و به سوى او باز گرديّدّ ك

  .است

 3:«ثُمَ يّسْتَغْفرِِ اللهََ يّجِدِّ اللهََ غَفُورًا رحَِيمًا مَنْ يّعْمَلْ سُوءًا أوَْ يّظْلِمْ نَفْسَهُ وَ»
، سپس از خدّاوندّ آمرزش بطلبّدّ ،كس كار بدّى كندّ يّا به خودش ستم كندّهر

 .خدّاوندّ را آمرزندّه و مهربان خواهدّ يّافت

:پذيراستتوبهخداوند.3

 ،دانندّ كه فقطّ خدّاوندّ ميّآيّا ن 1:«بَّلُ التَوْبةََ عَنْ عِبَّادهِيّعْلَموُا أَنَ اللهََ هُوَ يّقْ أَلَمْ»
 پذيّرد؟ ميّتوبه را از بندّگانش 

                                                 
 .۸: توبه . 

 .62: هود .1

 .2  : نساء .۸
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:امیدنباشیدنا.4

هِ إِنَ اللهََ يّغْفِرُ مِنْ رحَْمةَِ اللَ الَذِيّنَ أَسرَْفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنطَُوا قُلْ يّا عِبَّادِيَ»

اى بندّگان من كه بر خود اسراف  :بگو 2:«الْغَفوُرُ الرحَِيمُ الذُنُوبَ جَمِيعًا إِنهَُ هُوَ

از رحمت خدّاوندّ نوميدّ نشويّدّ كه خدّاوندّ همه گناهان را ، ايّدّ و ستم كرده

  .همانا او آمرزندّه و مهربان است، آمرزد ميّ

:بازاستراهبازگشتبراىخطاکاران.5

 اللهَُ سَيئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَ عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِکَ يّبَّدِّلُ آمَنَ وَ إِلَا مَنْ تَابَ وَ»

ايّمان آورد و عمل صالح  مگر كسى كه توبه كندّ و 3:«كَانَ اللهَُ غَفوُرًا رحَِيمًا

كندّ و خدّاوندّ  ميّكه خدّاوندّ گناهان ايّن گروه را به حسنات تبّدّيّل  ،انجام دهدّ

 .آمرزندّه و مهربان است

:توبهعاملرستگارى.6

همگى به  !اى مؤمنان 4:«أيَّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَكُمْ تُفْلحُِونَ توبوُا إِلَى اللَهِ جَمِيعًا»

 .تا رستگار شويّدّ ،سوى خدّاوندّ باز گرديّدّ

اما كسى  5:«يّكُونَ مِنَ الْمُفْلحِِينَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ  آمَنَ وَ مَنْ تَابَ وَ فَأَمَا»

اميدّ است از رستگاران ، ايّمان آورد و عمل صالح انجام دهدّ كه توبه كندّ و

 .باشدّ

                                                                                                                 
 .24 : توبه . 
 .5۸: زمر .1
 .۸2: فرقان .۸

 . ۸: نور .4
 .7۸: قصص .5
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:سفارشبهتوبه.7

و  1:«ثُمَ تُوبوُا إِلَيهِ يّمَتِعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًى أَنِ اسْتَغْفِروُا رَبَكُمْ وَ»
تا به  ،سپس به سوى او باز گرديّدّ ،گار خويّش آمرزش بطلبّيدّايّنكه از پرورد

  .مندّ سازد طرز نيكويّى شما را تا مدّتى معين بهره

:توبةواقعى

 .توبه چهار شرط اساسی و دو رکن تکمیلی دارد
 :چهار شرط عبارتند از 
 ؛پشیمانی از گذشته .1 
 ؛ی بر اينکه دوباره به معصیت برنگرددتصمیم جد .2 

 ؛حقوق اله ادای  .3 

 .(عرضی و بدنی، اعم از مال )ادای حقوق مردم  .4 
 : به قرار زير هستند دو شرط تکمیل 

  .های رويیده در دوران معصیت گوشت کردن ذوب .2 ؛چشیدن رنج عبادت .1
 .تر از موارد پیش گفته دارد وسی  هگستر، توبه واقعی و همه جانبهاما 

 :فرمود  پیامبر اکرم

اللَهُمَ لَا قَالَ إِذَا تَابَ الْعَبّْدُّ وَ لَمْ يّرُْضِ الخُْصَّمَاءَ : مَنِ التَائِبُ؟ فَقَالوُا تَدّْروُنَأَ»
فَلَيسَْ بِتَائِبٍ وَ مَنْ تَابَ وَ لَمْ يُّغَيرِْ مَجْلِسهَُ وَ طَعَامهَُ فَلَيسَْ بِتَائِبٍ وَ مَنْ تَابَ وَ لَمْ 

وَ مَنْ تَابَ وَ لَمْ يَّزِدْ فِيّ الْعِبَّادةَِ فَلَيسَْ بِتَائِبٍ وَ مَنْ تَابَ  يُّغَيرِْ رُفَقَاءهَُ فَلَيْسَ بِتَائِبٍ
وَ لَمْ يُّغَيرِْ لِبَّاسهَُ فَلَيْسَ بِتَائِبٍ وَ مَنْ تَابَ وَ لَمْ يُّغَيرِْ فِراَشَهُ وَ وِسَادَتهَُ فَلَيسَْ بِتَائِبٍ 

عْ كَفَهُ فَلَيسَْ بِتَائِبٍ وَ مَنْ تَابَ وَ لَمْ يُّقَصِّرْ وَ مَنْ تَابَ وَ لَمْ يَّفْتَحْ قَلْبَّهُ وَ لَمْ يُّوَسِ

                                                 
 .۸: هود . 

 .(توبه)در آغوش خدا ؛ ابراهیم خرمى مشگانى. 1
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أَمَلَهُ وَ لَمْ يّحَْفظَّْ لِسَانَهُ فَلَيسَْ بِتَائِبٍ وَ مَنْ تَابَ وَ لَمْ يُّقَدِّمْ فَضْلَ قُوتهِِ مِنْ بَيْنِ 
 1:«التَائِب يَّدَّيّهِْ فَلَيسَْ بِتَائِبٍ وَ إِذاَ اسْتَقَامَ عَلَى هَذهِِ الخِْصَّالِ فَذَاكَ

 ای هرگتاه بنتده  : فرمتود ! ، نته خداه ب: کار کیست؟ پس گفتند دانید توبه آيا می 
و  ،کتار نیستت   توبته ، ی خود را راضی نکند[کارها و طلب]ها  شاکی ،کار توبه

و کسی  ،کار نیست توبه ،کسی که توبه کند و مجلس و غذايش را تغییر ندهد
 ،کننتده نیستت   توبه، ويش را تغییر ندهدخ[ دوران گناه]که توبه کند و رفقای 

و کستی کته توبته     ،کار نیست توبه ،و کسی که توبه کند و بر عبادتش نیفزايد
و کسی که توبه کند  ،تائب نیست، اش را تغییر ندهد[گناه آلوده]کند و لباس 

و کستی   ،تائتب نیستت  ، خود را عوض نکند[ دوران گناه]گاه  و فرش و تکیه
[ در انفتاق ]و دستتش  ( دل نگتردد  دريتا  و)بتاز نشتود    کند و قلبشکه توبه 

خود [ نارواى]و کسی که توبه کند و آرزوهای  ،توبه کار نیست، توسعه نیابد
و کسی کته توبته کنتد و     ،تائب نیست، را کوتاه نکند و زبانش را حفظ نکند

گتاه بتر ايتن    و هر تائتب نیستت  ، نکند[ به فقراء]اضافه غذای خود را تقديم 
 .است[ کامل و واقع ]اين تائب  ،قامت ورزيداوصاف است

:داستان

تقاضتا کترد    .امیته داشتتم   من رفیقی از نويسندگان بنی :گويد می حمزه بیا بن علی

بتا هتم   و اجتازه گترفتم    .برستد  و اجازه بگیرم که خدمت حضترت صتادق  برای ا
گاه عرض کترد متن متدتی امتور      آن .نشست ،به حضرت سلام نموده .شرفیاب شديم

کار مقدار زيادی ثتروت بته هتم     از اين .امیه را به عهده داشتم داری و محاسبه بنی تردف
 .دادم بودن نمی آوری آن اهمیتی به حلال يا حرام که در جم ام  بسته

امیه امثال شما را نیابند که بعضتی نويستندگی    اگر بنی :فرمود حضرت صادق

هم جزء سپاهیان آنها شوند يا ای  هدع ،آوری خراج نمايند جم ای  هدست ،برايشان بکنند

توانستتند   متی هرگتز ن  ،[به نماز جماعت آنها روند] در اجتماعات ايشان شرکت نمايند

                                                 
 ـ ۸5 ،  ص7 ج؛ بحار الانوار؛ از باب وجوب اخلاص التوبه  ۷۸،  باب ۸ ،  ح ۸  ،  ص1  ج  ؛مستدرک الوسائل . 
۸7. 
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 ،اگر مردم آنها را به خود واگذارند و کمتك بته ايشتان نکننتد     .حق ما را غصب نمايند

را به ی نخواهند داشت که حقوق مردم يديگر نیرو ،آورند می به دست جز آنچه تصادفا 

 .ستم بگیرند

متن   [راه توبته ]شتدن  يتافتن و آستوده   راه نجتات  نتون اک !آقتا  :عرض کرد

 :؟ جتواب داد دهتی  می دستورم را انجام ،ت بکنما یياگر راهنما :فرمود ؟چیست

 آن مقتداری ؛ چشم بپتوش  ،ای هاز هرچه در اين راه به دست آورد :فرمود .آری

دانتی از چته    میبقیه را که نو شناسی به خودشان برگردان  که صاحبانش را می

من از  ،اگر اين عمل را انجام دهی .از طرف آنها صدقه بده ،ای هاشخاصی گرفت

مدتی سر بته زيتر انتداخت و در     .کنم ضمانت میبرايت طرف خدا بهشت را 

 .انديشه بود

 .انجتتام ختتواهم داد آنچتته خواستتتید را :گفتتت ،عاقبتتت ستتر برداشتتته  

هتای   حتی لبتاس  ؛هرچه داشت .م به کوفه برگشتیمبا ه :حمزه گفت بیا بن علی

کته   طتوری ه ب] عمل کرد  به دستور حضرت صادقو تنش را خارج نمود 

لباس تهیه نمودم و مقتداری   ،منین پولی گرفتهؤمن از دوستان و م [لباس بود بی

کته  چند ماهی بتیش نگذشتت    .ها برايش فرستادم با لباس ،مخارج روزانه برای

  .رفتم می به ديدنش، جوان مريض شد

که  همین .ديدم در حال احتضار است ،روزی برای عیادت به منزلش وارد شدم

به وعتده    به خدا حضرت صادق !حمزه بیا بن علی :گفت ،چشم باز کرده مرا ديد

پتس از   .دار شتديم  امتور تجهیتز و تکفتین او را عهتده     .از دينا رفتت  و خود وفا کرد

جنتاب مترا مشتاهده     کته آن  همین .رسیدم درگذشت او خدمت حضرت صادق 
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عرض  .وفا کرديم ،که به رفیقت داديم ای وعده ،به خدا سوگند !علی :فرمودند ،کردند

 1.خودش نیز هنگام مرگ همین حرف را زد ،یديفرما می کردم راست

:استغفار

بستیار   م،استتغفار زبتانی کنتی    هر روز به تعداد مشخصی ماگر مقید باشی به ويژه

  :آمده صادقی از حضرت در روايت. ستخوب ا

  :«مِائةَِ ذَنْبٍ مَنِ اسْتَغْفرََ اللهََ بَعْدَّ صَلَاةِ الْعَصّرِْ سَبّْعِينَ مَرةًَ غَفرََ اللهَُ لهَُ سَبّْعَ»
 خدّاوندّ هفتصّدّ گناه او را ،هركس بعدّ از نماز عصّر هفتاد مرتبّه استغفار نمايّدّ

 .آمرزد ميّ
 :آورد می دسته چهار چیز ب ،کسی که زياد استغفار کند

  3.«منَ اَكثّرَ الاستغفار جَعلُ الله مِن كلِ هَمٍّ فرجاً» :رهايی از غم و غصه (الف

گتاهی بتدون هتی  دلیلتی     ؛ دارد متی  خدا غم و غصه را از دل و جتان او بتر  
 .خوب شود انحالم تا نیماستغفار ک بايد، کنیم میاحساس غم و غصه 

 .«لِ خوفٍ امَنا وَ مِن کُ» :احساس امنیت (ب
. ...و در راه هستت ای  هگوينتد زلزلت   متی  مثلا .ترسد می انسان از خبرهای هولناک

 .افتد میکند و هی  اتفاقی هم ن می که آن ترس و خوف را برطرف اينجا استغفار کن
 .«و مِن كُلِ ضِيقٍ مخَرَجاً» :ی زندگیها نجات از تنگنا (ج

شرايط  البته !یماستغفار کن ،محاجتی داريو  مهستی ها اگر در مشکلات و گرفتاری
 .یماستغفار را هم رعايت کن

  4.«يثُ لا يّحَتَسِبُوَ يّرَزقهُُ مِن حً» :شدن روزی زياد (د

                                                 
 .64ص  ،4ج  ؛پند تاریخ؛ 27 ص ، جزء پنجم ؛فروع كافی . 
 .4۷1ص  ،7ج  ؛هوسائل الشیع .1
 .۸4 ، ص۸4ج  ؛نواربحار الا .۸
 .1۸۸ص  ،5ج  ؛مستدرک الوسائل .4
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متثلا   .فرستد می ،خداوند روزی تو را از محلی که گمان نداری ،اگر استغفار کنی
بحث ختوب   همخدا يك  ،اگر اهل استغفار باشی ،شمای طلبه هم مباحثه خوب نداری

 .   ...کنی و می همسفر خوب پیدا ،شود می زن خوب نصیبت ،دهد می به شما
بلکته رزق   ؛تنها متال و ثتروت دنیتا نیستت     ،اين را هم بدانیم که منظور از رزق

 .رزق است ،همسفر خوب .رزق است ،رفیق خوب، شود می شامل امور معنوی هم
؟يكاستغفارويژه

آمتد و   عربتی ختدمت امیرالمتؤمنین   : کند مینقل    يکی از اصحاب علی
، فقیر هستم و مالی که زندگی مرا کفايت کنتد  مردی عیالمند و من !يا مولا :عرض کرد

عترض   شتود؟  ختوب کنی تا حالت  میچرا استغفار ن !ای برادر :حضرت فرمود .ندارم
 :مودنتد حضترت فر  .پیدا نشده استام  اما تغییری در زندگی ؛کنم زياد استغفار می :کرد

 :دفرماي خدای متعال می

بهدرگاهخداوندتوبهکنیدو1:«....فَقلُْتُ اسْتَغْفِروُا رَبَكُمْ إِنهَُ كانَ غَفَاراً » 
است آمرزنده بسیار او که بطلبید رحمت[استغفارکنید]آمرزش تا

ووشماراباثروتواولادمددفرمايدفراوانشرابرشمافرودآورد
 .نهرهایجاریبهشماعطاکندوهاباغ

 ؛استغفار تتو نتاقص استت    ،بودن بعضی از اعمالت آگاه نیستی يعنی چون به گناه
آموزم که اگتر آن   اينك به تو استغفاری می: سپس فرمود .کنی چون از آنها استغفار نمی

سپس حضرت استغفار هفتاد بند را بته   .کند خدا به تو وسعت رزق عطا می ،را بخوانی
 2.ان تعلیم نمودندايش

 :سال بعد اعرابی به خدمت حضرت آمتد و عترض کترد    :فرمود امام حسین 
قتدر کته محلتی بترای      آن .ی زيادی عطا فرمودها خداوند به من نعمت !يا امیرالمؤمنین

قستتم بتته آن ختتدايی کتته ، ای بتترادر عتترب :حضتترت فرمودنتتد .نگهداريشتتان نتتدارم

ست که با اين دعا بته درگتاه ختدا استتغفار     ای نی بنده، را به نبوت برگزيد محمد

                                                 
 .2 : نوح.  

از مؤلف آورده شده  راه نجاتهای جیبی به چاپ رسیده است  و در بخش سوم كتاب  این استغفار اخیراً در قطع .1
 .است
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حتوائجش را بترآورده   ، مگر آنکه خدای متعال به برکت آن گناهانش را آمرزيتده  ؛کند
 .دفرمايکند و به مال و اولادش برکت عطا 

 

فقرهدومدعا

 :واجعَلنيّ فيهِ مِن عِبّادكَ الصّالحِينَ القانِتينَ

  .و از بندگان صال  مطی  خود مقرر فرما

اگتر   .را فرمانبردار خودت قرار بدهم ؛را از بندگان صال  خودت قرار بدهم !ياخدا
 .خدا هم او را دوست خواهد داشت ،انسان اهل اطاعت خدا باشد

اي   :«يَّاأَيُّهَا النَاسُ اعْبُّدّوُاْ رَبَكُمُ الَذِي خَلَقَكُمْ وَالَذِيّنَ مِن قَبّْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ
باشدّ كه  .را بپرستيدّ كه آفريّنندّه شما و مخلوقات قبّل از شماست خدّايّيّ، مردم

 .پارسا و منزه شويّدّ

:جايگاهعبادت

خلقنكردم2:«مَا خَلَقْتُ الْجِنَ وَالْإِنسَ إِلَا لِيَعْبُّدُّونِ وَ» :هدّف خلقت.  جنوانسرا
.مگربرایاينكهمرابپرستند

 .رستگاری است ،عبادت 3:«وزٌفُ ةادَبَّلعِاَ» قال عليّ :رستگاری .2

وقتيّ  4: «اذا احبَ اللهُ عبّدّاً اّلْهَمهَُ حُسنَ العبّادة» قال عليّ :خداوندنشانهعنايت.3
 .آموزد كردن را به او ميّ خوب عبّادت ،بدّارد  اي را دوست خدّاوندّ بندّه

چیتز  هی  1:«ما تَقرّبَ متقرّبٌ بمثّلِ العبّادةِ»: قال علی: بهترين وسیله تقرب به خدا.4
 .کند انسان را به خدا نزديك نمی ،مانند عبادت

                                                 
 . 1 :بقره.  

 .57: اریاتذ .1
 .ماده عبد ؛غررالحكم. ۸
 .همان .4
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فقرهسومدعا

  :برَِأْفَتِکَ يَّا أَرحَْمَ الراَحِمِين وَ اجْعَلنِْيّ فِيهِ مِنْ أوَْلِيَائِکَ الْمُقرََبِينَ

ای کسی  ،به ررفت و مهربانی خودت !را از دوستان نزديکت قرار بدهخدايا م
 .تر استگان بیشکنند که رحمتت از همه رحم

 ايشان .خداوند دوستان و بندگانی دارد که مقربین درگاه الهی هستند
 و در مقام حضتور الهتی هستتند    .هستند 2 "ردِمُقتَ مَلیكٍفِی مَقعدَِ صدِقٍ عِندَ  " 

 ايتن گتروه کته عاشتقان     ،خود بهشت مراتب دارد .اند در بهشت خاص الهی وارد شده
فتَادخُلی  » :مخاطب اين آيه قترآن هستتند   ،ا بودهخد رایو عبادت ايشان ب اند الهی بوده

شت ختاص  گاه در به آن ،اگر داخل در بندگان خدا شدی 3؛«فی عِبادی وَ ادخلی جَنَتی
 .الهی هم وارد خواهی شد

:سايهخدابرسرهفتگروه

هفت گروه ، و در چنان روزى روز دشوار و سختی است، روز حساب و واپسین
 .خوانیم چنان که در حديث ذيل می؛ برند بهره می الهی هاز رحمت خاص و ويژ

 :فرمود پیامبر اکرم

أَ فِيّ عِبَّادةَِ سَبّْعةٌَ يّظُِلُهُمُ اللهَُ فِيّ ظِلهِِ يَّوْمَ لَا ظِلَ إِلَا ظِلهُُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَ شَابٌ نَشَ»
لَانِ ا خرََجَ مِنهُْ حَتَى يَّعُودَ إِلَيهِْ وَ رجَُجَلَ وَ رجَُلٌ قَلْبّهُُ مُتَعَلِقٌ بِالْمَسْجِدِّ إِذَاللهَِ عَزَوَ

جَلَ فَاجْتَمَعَا عَلَى ذَلِکَ وَ اِفْترَقَا وَ رَجُلٌ ذَكرََ اللهََ خَالِياً فَفَاضَتْ تحََابَا فِيّ اللهِ عَزوََ
اللهََ رَبَ الْعَالَمِينَ  عَيْنَاهُ وَ رَجُلٌ دعََتهُْ امرَْأةٌَ ذَاتُ حَسَبٍ وَ جَمَالٍ فَقَالَ إِنِيّ أَخَافُ

 4:«مَالهُُ مَا تُُنْفِقُ يَّمينهُُوَ رَجُلٌ تَصَّدَّقَ بِصَّدَّقةٍَ فَأَخْفَاهَا حَتَى لَا تَعلَْمَ شِ

                                                                                                                 
 .همان.  

 .  55 :قمر .1

 .  ۸2-16 :فجر .۸
 .۷ ۸،  روایت 1۷2ص  ؛خصال .4
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بر هفت گتروه ستايه    ،او وجود ندارد های جز ساي ه سايهخداوند در روزی ک
 :افکند می

  .پیشوای عادل .1

ده استت و جتوانی را بتا عبتادت     جوانی که با عبادت خداونتد رشتد کتر    .2
 .گذرانده است

 ،شود ای که وقتی از آن خارج می به گونه؛ که دلبسته به مسجد است کسی .3
  .ماند تا برگردد منتظر می

الهت    حبتت پتس بتر آن م   .کنند با هم دوستی می ،انسان  که برای خدا دو .4
  .شوند شوند و بر همان محور از هم جدا می جم  می

پس بتا يتاد ختدا از دو چشتمش      .خدا را ياد کند ،ها ه در خلوتمردی ک .5
  .اشك جاری شود

 ؛ت دعوت کنتد او را به کار خلاف عف ،مردی که زنی دارای مقام و زيبايی .6
 پروردگار جهانیانخودم، من از خدای : پس جواب او را يوسف گونه بگويد

  .ترسم می ،که در همه جا حضور دارد

چنان آن را مخفتی کترده کته گويتا      پس آن ؛داده استای  مردی که صدقه .7
 .ه استنمودیده است آنچه دست راستش انفاق ی دست چپ نفهمحت

رحمتالهیدرآغوش

است و در وجتود پتدر و    ءصد جز ،در روايت آمده است که مهربانی و رحمت
فقط  !پس ببینید خداوند چقدر مهربان و رحیم است .يکی از آن صد تا قرار دارد ،مادر

تو اگر يتك قتدم بته     .جای بگیری تا در آغوش رحمت الهی« خدا»کافی است بگويی 
 :دارد می قدم بر تو دوان دوان به سوی خدا ،سوی خدا قدم برداری

  1.«سُبُّلَنا وَ إِنَ اللهََ لَمعََ الْمحُْسِنينَ وَ الَذيّنَ جاهَدّوُا فينا لنََهْدّيِّنََهُمْ»

                                                 
 .76 :عنكبوت . 
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 1:شود ا نازل نمیدر هفت خانه خیر و رحمت خد

 :شود میدر هفت خانه خیر و رحمت خدا نازل ن»: فرمودند رسول گرامی 
 .يا زن نافرمان باشد ،که در آن زن را طلاق داده باشدای  هخان .1
 .خیانت شود ،که در آن به امانت مردمای  هخان .2
 .که خمس مالشان را ندهندای  هخان .3
خانه وصیت کرده باشد که بتا ايتن   نی صاحبيع).که مورد وصیت باشدای  هخان .4

 .(کنند میآنها اين کار را ن و خانه چه بکنند
 .که در آن شراب خورده شودای  هخان .5
 .که زنی در آن زنا بدهدای  هخان .6
يعنتی از متال شتوهر    ).کنتد  متی  زن به مال شتوهر خیانتت   ،که در آنای  هخان .7
 .(بدزدد

                                                 
 . 176ص  نصایح؛ . 



 

 

 

 مدعای روز شش

زحَْزحِنِْيّ فِيهِ مِنْ  وَ نَقِمَتِکَتَضرِْبْنِيّ بِسِيَاطِ يهِ لِتَعرَُضِ مَعْصِّيَتِکَ وَلاَخْذُلنِْيّ فِتَاللهَُمَ لاَ
 :يّ رَغْبَّةِ الرَاغِبِّينمُنْتَهَوجِبَّاتِ سَخَطِکَ بِمَنِکَ واََيَّادِيّکَ يَّا مُ

خوار مستاز و بته ضترب     ،واسطه ارتکاب عصیانته مرا در اين روز ب !خدايا
بته حتق    .دور گردان ،کیفر مکن و از موجبات خشم و غضبت ،نه قهرتتازيا

 .مشتاقان اشتیاقای منتهای  ،های تو به خلق احسان و نعمت

ترجمةمنظومدعا
 ای ختتدا ای ختتالق طبتت  و متتزاج   

 
 انتدر ايتن مته درد متا را کتن عتلاج       

 

 ستتعی متتا را انتتدر او مشتتکور دار   
 

 متتزد متتا را کتتن عطتتا بتتا ابتهتتاج     
 

 ز انتتدر او عصتتیان متتا  هتتم بیتتامر 
 

 ستتراج قبتتر متتا روشتتن بفرمتتا بتتی   
 

 جملتته اعمتتال متتا را کتتن قبتتتول    
 

 نتتاقص و کامتتل بشتترط الامتتتزاج    
 

 کتتتتل آن مقبتتتتول دار، از تفضتتتتل
 

 چتته باشتتد ضتتد امتتوال حتتراج   هر 
 

 چتته حکتتم عتتدل باشتتد مقتضتتی گر
 

 بهتتتتر رد آنچتتتته دارد اعوجتتتتاج   
 

 هم در اين مه عیتب متا پوشتیده دار   
 

 یايتتد اختتتلاج تتتا بتته قلتتب کتتس ن  
 

 از غبتتتار لطتتتف مقتتتداری فتتترس 
 

 هتتا چتتون لیتتل داج تتتا بپوشتتد عیتتب 
 

 کتترده متتا را نقتتص ذاتتتی مضتتطرب 
 

 گشتتته باعتتث بهتتر هتتم و انزعتتاج    
 

 تر ز کتتتل ستتتامعینای تتتتو شتتتنوا
 

 کتتن ز متتا يتتا رب تتتو رفتت  احتیتتاج 
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فقرهاولدعا

 :اللهَُمَ لاَ تخَْذُلنِْيّ فِيهِ لِتَعَرُضِ مَعْصِّيَتِکَ

  .ن گناهان خوار نکنددا انجام ه دلیلرا بم! اياخد

؟چیستگناه

، عصتیان ، خطتا ، بتزه ، جترم ، هايی چتون معصتیت   در زبان فارسی از گناه با واژه
 .ياد شده است...نافرمانی و، خبط

، شتر ، ستیّئه  مثتل بتا تعتابیری    ،ه نتوع و ماهیتت آن  گناه بسته ب ،در فرهنگ قرآن
بتار  )لِمَمَ، (فقر، نیاز، گناه)حَوب، جرُم ،(بار سنگین)وِزر، فجور، خطیئه، فِسق، معصیت
 .فستتتاد کتتتاربرد يافتتتته استتتت    و (هتتتا شکستتتتن وعتتتده )حنتتتث، (ستتتنگین

گريتزی   مطلق نافرمانی و قتانون  ،گیرد اما معنای عامی که همه معانی ياد شده را فرا می
ب ستب  گريتزی  د و قتانون گیتر  می دربراجتماعی را  الهی و، است که انواع قوانین طبیعی

 .می باشد ی يا اخروی و يا هردویوعقوبت دن

:اقسامگناه

 : شوند می به سه دسته تقسیم گناهان
 ؛مانند شرک به خداوند يا غلو درباره امامان: گناهان اعتقادی. 1
 ؛حسادت، غرور، تکبر، ريامانند  :گناهان قلبی. 2
 .قتتتتل، زنتتتا، غیبتتتت، ماننتتتد تهمتتتت : گناهتتتان اعضتتتاء و جتتتوارح  . 3
توجه داشت هر گناهی بته نوبته ختود موجبتات خشتم و کیفتر الهتی را فتراهم          بايد
 .سازد می

 ملکتی در هر شب و روز از جانب خداونتد  » فرمايد باره می در اين امام کاظم
حیوانتات   دلیتل زيترا اگتر بته     ،از نافرمانی خدا باز ايستید !ای بندگان خدا :دهد  ندا می

چنان عذابی برای شما ، دگان پشت خمیده نبودخور چرنده و کودکان شیرخواره و سال
 1.«شديد شد که خُرد و خمیر می ريخته می

                                                 
 .1۸7،  ص 1ج   ؛كافی . 
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 :ب ذلت و خواری انسان در دنیا و آخرتسبگناه 
 1.«قَلْبِّيّ بِطَاعَتِکَ وَ لاتخُْزِنِيّ بِمَعْصِّيَتِکَاعْمرُْوَ»خوانیم  می در قرآن

خوار  ،ا معصیت توبدگی خودت آباد کن و کمکم کن قلب من را با بن !ی خداا 
  .و ذلیل و درمانده نشوم

اگر بر فرض هم که در دنیا ختوار و ذلیتل    .کند می گناهان انسان را خوار و ذلیل
 .شود می در آخرت، نشد

تا خود از روی اختیار عبادت خدا را انجتام دهتد    استآفريده شده انسان مختار 
در  .دهتد  نجتات  ختود را ، خشم و کیفر الهی و دست از معصیت کشیده و از عذاب و
ه متا را بته   خواهیم که ما را از معصیت دور کند و عواملی ک دعا از خدا می فقره از اين

و  خداوند انسان را مختار آفريتده  اگرچهولی  ؛بردارد ناز مقابلما، کشاند سمت گناه می
 توانتد بتا دعتای    متی انستان  اما  ؛برای مبارزه با گناه بسیار مهم استخود انسان تلاش 

  .او را به مسیر تقوی و دوری از گناه هدايت کند تابخواهد  وندخالصانه از خدا
، بايتد بتا دعتا و تضترع    ، بر تلاش و مبارزه با نفس و جهاد با شیطان افزونپس 

 .است« ترک گناه»در  ،چه هست که هر بخواهیمتوفیق ترک گناه را از خداوند 

 :فرمايد در فرازی از دعای عرفه می حضرت سیدالشهداء

 ،مرا با پرهيزكاري! خدّاوندّا  :«ُشْقِنيّ بِمَعْصِّيَتِکَ اَسْعِدّْنيّ بِتَقوْئِکَ وَ لا وَ...»
  . ...بدّبخت نكن ،معصّيت دليل بهمرا خوشبّخت نما و 

:گناهدردنیااثروضعی

يی هم در دنیتا  ها نکبت، بر عقوبت اخروی افزونگناه داراى آثار وضع  است و 
، چته ختوب و چته بتد    ، امر از مستلمات استت کته کتردار انستان      اين .به دنبال دارد

هاى اله  در نظتام   يک  از حکمت ،به تعبیر ديگر. هايی در همین دنیا هم دارد انعکاس
تفتاوت نیستت و در    آفرينش اين است که نظام هست  نسبت به کردارهتاى انستان بت    

 :فرمايد مجید م قرآن  .دهد واکنش مناسب نشان م  ،برابر نیك و بد اعمال آدم 

                                                 
 .؛ صلوات مرویه از حضرت امام زین العابدینمفاتیح الجنان . 

 .در روز عرفه  حسین دعای امام همان؛ .1
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اگر آدميان   :«اَلْأَرْضوَاِتَقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ برََكاتٍ مِنَ اَلسَماءِ آمَنُوا وَ  نَ أَهْلَ اَلْقُرىلَوْ أَوَ»
ها و بركات را از آسمان و زمين برايّشان فرو  اره نعمتوهم، ساختندّ پارسايّى پيشه مى

 . ريّختيم مى
  :فرمايد میو در جای ديگر 

و هر گرفتاري  2:«مَا أَصَابَكُم مِن مُصِّيبّةٍَ فَبِّمَا كَسبََّتْ أيَّْدّيِّكُمْ وَيَّعْفُو عَن كَثِّير وَ»
ايّدّ و بسياري را نيز عفو  اعماليّ است كه انجام داده دليلبه  ،كه به شما رسدّ

 .كندّ ميّ

 : فرمودند فرمايند که رسول خدا می حضرت امیر

 .تهتريّن آيّه در قرآن همين آيّه اسب  :«يّهخير آيّه فيّ كتاب الله هذه الآ»

! ای علتی  :«نكبهقددمالابدذنبلاو ما من خدش عود ! يا علی» :سپس فرمودند 
بر اثر گناهی است کته از  ، رسد و هر لغزش قدمی میهر خراشی که از چوبی به انسان 

 .او سرزده است

:یدنیايیگناههامكافات

اثترات   ،بستیاری از گناهتان   ،و طبیعتی دارد رابطته تکتوينی    ،مجازاتی که با گناه
 کارهتايی کته مربتوط بته     .وضعی ناگواری در همین جهان برای گناهکار در پتی دارد 

در همین دنیا  غالبا ، خواه نیکی و احسان باشد يا بدی و آزار به مردم، ستمخلوق خدا
کردن با  یمثلا بد .بی آنکه چیزی از جزای اخروی آنها کم گردد ،پاداش و کیفری دارد

حتی اگر  .کشتن آنها باشد ،در همین جهان کیفر دارد به ويژه اگر اين بدی، پدر و مادر
 واکتنش باز هم بدی نستبت بته آنهتا بتدون      ،پدر و مادر انسان کافر يا فاسق هم باشند

  .ماند نمی

                                                 
 .67 :اعراف . 

 .۸2 :شوری .1
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 ،در مجتالس انتس و عتیش ختود    او  .از پلیتدترين خلفتای عباستی بتود    متوکل 

را کترده و مستخرگی    ی او تقلیتد علتی  هتا  رد و دلقتك کت  را مسخره متی  علی
شتنید   کته  ، زمانیمنتصر فرزندش .کردند کردند و در اشعار خويش به او اهانت می می

 مجتازاتش چیستت؟ او   :از بزرگی پرسید ،دهد را دشنام می پدرش حضرت فاطمه
عمترش کوتتاه خواهتد     ،کس پدرش را بکشدهر !ولی بدان ؛قتلش واجب است: گفت
پتس   .عمترم کوتتاه گتردد    ،در راه اطاعت خداوندتا من باکی ندارم : منتصر گفت .شد

 1.هفت ماه بیشتر زنده نماند، آنپدرش را کشت و پس از 

سعادت دنیتا و آخترت و همچنتین    ، گونه که عبادت و بندگی خدای متعال همان
نیتا و  گناه و معصیت نیز شقاوت و خستران د ، آورد آرامش دل و جان را به ارمغان می

بته بتار    ديگتر  و صتدها پیامتد ناخوشتايند    اضتطراب ، ترس، آخرت و همچنین دلهره
فقتط در آخترت دامنگیتر فترد گناهکتار       ،پیامتدهای شتوم آن   ی کها به گونه .ردآو می
 .نماياند بار آن در دنیا نیز رخ می بلکه آثار زيان ؛گردد مین

رواياتديدگاهگناهاز پیامدهاوعواقب

تبیین پیامدهای ، توان ابتلا به گناه و معصیت را کاهش داد میی که يها يکی از راه
ت ئت کمتتر کستی جر  ، بتا آگتاهی از پیامتدهای شتوم آن     زيرا؛ باشد میگناه و معصیت 

 .دهد ارتکاب آن را به خود می
  :دعانشدناستجابت.1

 :گذارد دعا اثر می نشدن ستجابمدر  گونهگناه به چند 
:اتومناجسلبتوفیقدعا-

آدم گناهى 2:«إِنَ الْعَبّْدَّ لَيُذْنِبُ الذَنْبَ فَيُمنَْعُ بهِِ مِنْ قِيَامِ اللَيْلِ» :عن النبّيّ
 .گردد كندّ و در اثر آن از خواندّن نماز در شب محروم ميّ ميّ

 :در روايت وارد شده است:ازبینرفتنحالخوشمعنویهنگامدعا-

                                                 
 .«وكل»ماده  ؛سفینه البحار . 

 .۸77،  ص ۸۷ ،  باب ۸2 ج  ؛بحار الأنوار. 1
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:«عَنْ قُلوُبِهِمْ عٌ بِهِمْ أَنْ أَنْزِعَ حَلَاوةََ مُنَاجَاتِيّإِنَ أَدْنَيّ مَا أَنَا صَانِ ...»
اگر عالميّ  1

ايّن است  ،گيرد ميّ كمتريّن عذابيّ كه خدّا براي او در نظر ،به علمش عمل نكندّ

 .شود ميّ كه حلاوت مناجات با خدّا از او گرفته

کوچتك و  ی هتا  شتدن ذهتن بته خواستته     معطوف :شدنافقفكریمحدود-

 .ی بزرگ و مورد نیازها دن خواستهکر فراموش

کند و اين خود متان    میامید و باور به اجابت را سلب :يأسازاجابتدعا-

  .شود میاستجابت دعا 

آورد و بتا نفترين افتراد     میحق الناس به گردن  ،برخی از گناهان :حقالناس-

  .شود میدعا مستجاب ن، صاحب حق

گونه  شود و اين میين موجب عاق والد برخی از گناهان:باعثعاقوالدين-

  .گردد میفايده  دعا بی

برختی از گناهتان بته ختودی ختود زمینته       :شدنمدتاستجابتطولانی-

کتردن و نوشتیدن شتراب کته تتا       مثل غیبت ؛برند میاز بین  ها استجابت دعا را تا مدت

 .گذارد میاثر  چهل روز دعای شخص را بی

  :باقرامام 

دَّ يَّسْأَلُ اللَهَ الْحَاجةََ فَيَكُونُ مِنْ شَأْنهِِ قَضَاؤُهَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيّبٍ أوَْ إِلَى إِنَ الْعَبّْ»

 كَ وَ تَعَالَى لِلْمَلَکِ لَاَقْضِ حَاجَتهَُ وَءٍ فَيُذْنِبُ الْعَبّْدُّ ذَنْبّاً فَيقَُولُ اللهَُ تَبَّارَ وَقْتٍ بَطِيّ

اى از خدّاوندّ  بندّه  :«لِسَخطَِيّ وَ اسْتَوجَْبَ الْحرِْمَانَ مِنِيّاحرِْمهُْ إِيَّاهَا فَإِنهَُ تَعرََضَ 

ولى صاحب حاجت  ؛باشدّ ميّ يّشدّن و آن حاجت هم روا خواهدّ حاجت ميّ

زيّرا  ؛كندّ حاجت او را ندّه گردد و خدّاوندّ به فرشته امر ميّ گناهى مرتكب ميّ

 . او مرتكب گناه شدّه و از آن خواسته محروم شدّه است
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 :نازچشمخوبانافتاد.2    

شود کته   میگیرد و همین باعث  میمحبتش در دل خوبان جای ن، انسان گناهکار
 .عیتوب ديگتران استت    پترداختن بته   ،يکی از اين گناهان .از دعای آنان محروم گردد

 :فرمايد میامیرالمؤمنین 

القُلُوب»  مَودَّاتِ اللهُ حَرمَهُ العُیوبِ خَفیاَّتِ تَتَبَّعَ  دنبّال هركه :«مَنْ

 .محروم گرداندّ ها خدّاوندّ او را از دوستيّ دل، ي عيوب باشدّها پنهانيّ

 :بغضاولیاءدين.3

 ،بغتض اولیتای ديتن استت و شتايد از يتك نظتر       ، يکی از آثار وضتعی گناهتان  
ختواری   حترام  .رود میزيرا از ولايت خدا به ولايت شیطان  ؛ترين اثر گناه باشد مخرب

امتام   .شتود  متی ه دشمنی بتا اولیتای ديتن را موجتب     ترين معاصی است ک يکی از مهم

آنچته کته   »: فرمودنتد ، در روز عاشورا بعد از آنکه شقاوت دشمن را ديدند حسین

هايتتان را از متال    اين است که شتکم  ،آورده شما را به جنگ با فرزند رسول خدا
را  میتتتمظلوو حتتق گتتوش دلتتتان کتتر شتتده و صتتدای  ؛ بنابريتتانايتتد حتترام انباشتتته

 2.«شنويد مین

 :باراننشدنزلانخشكسالیو.4

ب ستتبيکتتی از گناهتتانی کتته  .خشکستتالی استتت، از جملتته آثتتار وضتتعی گنتتاه 

 3.نپرداختن زکات است، شود میباران نشدن  زلان

 :گناهونزولبلاومصیبت.5

 ولی موجب نزول بلا  ؛به استخود آفت و بلا برای مسیر حیات طی ،گناه 
  .شود میمعه هم بر فرد و جا مصیبت و

                                                 
 .7۷۸ص  ؛غررالحكم.  
 .منفرد على نظرى ؛ به ضمیمه قصه انتقام قصه كربلا .1
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 :دکن میقرآن کريم به وضوح به اين ارتباط اشاره 

مصّيبّتيّ كه  1 :«يَّعْفُو عَن كَثِّيرٍ مَا أَصَابَكُم مِن مُصِّيبّةٍَ فَبِّمَا كَسبََّتْ أيَّْدِّيّكُمْ وَ وَ»

هايّتان كسب نموده و  به سبّب چيزي است كه دست، به شما رسيدّه است

 .گذرد ميّ خدّاوندّ از بسياري از خطاهاي شما در

لَم يَّكُونوُا يَّعمَلُون  ثَ العِبّادُ مِنَ الذُنُوبِ ماكُلَما احدَّ»: فرمايّدّ ميّامام رضا

 2.«يّعرِفُون يَّكُونُوا لَم ما البَّلاء مِنَ اَحدَّثَ لَهُم

مرتکتب چنتین گناهتانی    ، گناهانی انجام دهند کته پتیش از آن   هرگاه بندگان

چنتین بلاهتائی را   ، آيد که پتیش از آن  یم ی برای آنها پیشيبلاها، شدند مین

  .سراغ نداشتند

 :وفراموشیگناهونسیان.6

البتته فراموشتی مراتبتی از ضتعف قتوه       .شتود  میگناه موجب نسیان و فراموشی 

 .الهتتی دارد یهتتا تنعمتت و فراموشتتیِ هتتا آموختتته تتتا فراموشتتیِ ،حافظتته و ذاکتتره

 .وه يادآوری استضعف ق ،ی الهی برای گناهکارانها يکی از عقوبت

 :فرمايد می امام رضا 

بِهِ»  فیََنسی الذَّنبَ لَیُذنِبُ العَبدَ إِنَّ لِلخَیراتِ مَمحَقَةٌ فَإنَِّها الذنُّوبَ اتَِّقُوا

عَلِمَهُ قَد کانَ الَّذی چون گناهان باعث از  ؛از گناهان بپرهيزيّد3ّ:«العِلمَ

شود و آن باعث میاهيّ اي مرتكب گن همانا بندّه .شودمیرفتن خيرات  بين

 .فراموش كندّ، را كه قبّلا آموخته بودلميّشود عمی

                                                 
 .۸2 :شوری.  
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 :وتاهیعمرک.7

 بنابراين .ترين سرمايه اهل ايمان برای کسب درجات عالیه است عمر بزرگ

 1؛« رَنْ تُطِیلَ عمُُرِى فِت  طَاعَتِتكَ   » :کردند میاولیای الهی همیشه طول عمر طلب 

 ،موجب زيتادی عمتر استت    ،ل صال  مثل صله رحمای از اعما همچنان که پاره

آه و نفرين صتاحبان حتق و    .شوند میبرخی از گناهان نیز موجب کوتاهی عمر 

مقدر : البته اجل بر دو نوع است .مؤثرترين عوامل کاهش عمر است مظلومان از

تتوان آن را   متی است و به هی  وجه ن میاجل مقدر پايان طبیعی عمر آد .و معلق

مرگ زودرس است که با ارتکاب گناهان و يا اعمتال   ،ولی اجل معلق ؛تغییر داد

 .کند صال ، تغییر می

نَعوذُ باللهِ عن الذنوبِ الّتی تُعجّل الفَناءَ و تُقَرّب » :فرمايد می صادقامام 

برممیپناه2:«وَ هیَ قطیعةُ الرَّحمِ و العقوقِ و ترکُ البرِّ الآجال و تخلیّ الديّار

هاراگناهانیکهمرگ.ناهانیکهمايهتسريعدرنابودیاستبهخداازگ

خانه و نزديكکرده ويران را آزردن،آنگناهان.کندمیها قطعرحم،

 .پدرومادروترکنیكیواحساناست

 :قروگناهف.8

چه فقر مادی و تنگدستی معیشتی و چه  .گناه يکی از عوامل مهم فقر است

هزينه بر استت و   ،ماهیت بعضی از گناهان .روح آدمی دستی فقر معنوی و تهی

گناه نعمتت را از    همچنین اساسا...دادن، قمار و دادن، رشوه مثل ربا ؛بار مالی دارد

 .کند میبرد و رزق و روزی را کم  میکف 

                                                 
 .۸5۷، ص 64ج  ؛بحارالانوار.  
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  :فرمايّدّ ميّ رسول اكرم

 1:«قَدّْ كَانَ هَنِيئاً لهَُ وَ إِنَ الْعَبّْدَّ لَيُذْنبُِ الذَنبَْ فَيُحرَْمُ بهِِ الرِزْقَ وَ»

  .روزى محروم گرددرزق و شود که انسان از  گناه موجب م 

 :حیرتوسرگردانی.9

که انسان با تفکتر در عظمتت    حیرت مثبت و سازنده: معنا دارد حیرت دو
  :خوانیم میدر دعای شريف ندبه  .گردد میالهی حیران 

گری حیرت منفی که از آثار و عقوبتت  و دي «إِل  مَت  رَحارُ فیكَ يا مَوَلاىَ»
افتد و قدرت تشخیص خوب از بد  میغضب الهی است که انسان به سرگردانی 

حکايتت چهتل ستال سترگردانی      .شتود  متی اش مختتل   را ندارد و نظام فکتری 
  .ای از اين حیرت است نمونه ،نافرمانی دلیلاسرائیل به   بنی

شما  ،شیطان خبیث 2:«خبیثلقد استهام بکم ال» :فرمايد می حضرت امیر
 .اندازد را به حیرت می

 :تسلطاشراروستمگران.11

 : نمونه طوربه . شوند میبرخی از گناهان باعث تسلط اشرار 

 فرمايند می امام صادق .ترک امر به معروف و نهی از منکر: 

  .«لّىعَلَیكُْمْاَشرْارکُُمْفَیُوَ،وَالنَّهْىَعَنِالْمُنكْرَِ،لاتَتْرُکُواالاَمرَْبِالْمَعرُْوفِ»

  فرمايند می مکرپیامبر ا .از رهبری و خیانت به امامنکردن  اطاعت: 

اللّهوَ» سَلَّطَ بیَتى، مِنأهلِ الأخیارَ يَتَّبعِوا شِرارَهمُلمَ اگر از   :«عَلَیهِم
ا هاي اهل بيتم پيروي نكنندّ، خدّاوندّ ناپاكان و اشرار آنها را بر آنه برگزيّدّه
 .گرداندّمیمسلطّ 

                                                 
 . همان.  
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رسوايیدردنیا.11

 : المال آثار خیانت در بیت: نمونه طوربه 

هتا و   در نامه بیست و ششتم، ضتمن بیتان برختی از توصتیه      امام علی
 خیانتت را ايتن  المتال،   برای مأموران مالیاتی، درباره خیانت بته بیتت   ها سفارش

اط با آثتار و پیامتدهای   در ارتبسپس مساوی با خیانت به امت اسلامی دانسته و 
 :فرمايد میالمال  خیانت به بیت

عنها، فقدّ أحَلَ  ة و لمْ يُّنَزَه نَفْسَهُ و ديّنَهُانَيَمَنِ استهان بالأمانة و رَتَعَ فيّ الخِ»
كسيّ كه امانت   :«بنفسه الذلَ و الخِزْيَ فيّ الدّنيا و هو فيّ الآخرةِ أذلّ و أخزي

و دست به خيانت آلوده كندّ و خود و ديّن خوار شمارد را  [المال بيت]الهيّ 
درهاي خواري را در دنيا به روي خود گشوده و در  خويّش را پاك نسازد،

 .دقيامت خوارتر و رسواتر خواهدّ بو

ذلتدرپیشگاهالهیوپستیدرآخرت.12      

خواری  المال را از جمله آثار و پیامدهای خیانت در بیت علی حضرت
 .تربوبی و پستی در عالم آخرت دانسته اسدر محضرِ مقامِ 
 :فرمايد درباره عدالت و دادگری می حضرت

لَوْ كَانَ الْمَالُ لِيّ لَسَويَّْتُ بَيْنَهُمْ فَكَيْفَ وَ إِنَمَا الْمَالُ مَالُ اللهَِ أَلَا وَ إِنَ إِعْطَاءَ »

عُ صَاحِبّهَُ فِيّ الدُّنْيَا وَ يَّضَعهُُ فِيّ الْمَالِ فِيّ غَيرِْ حَقهِِ تَبّْذِيّروٌَ إِسْرَافٌ وَ هُوَ يّرَْفَ

از خودم  [المال بيت]اگر اموال   :«الْآخرَِة وَ يُّكرِْمُهُ فِيّ النَاسِ وَ يُّهِينهُُ عِنْدَّ اللهَِ

تا چه رسدّ كه جزء  كردم ميّ در ميان مردم تقسيم مساوياي  هبه گون، بود

، استحقاق ندّارندّبخشيدّن مال به آنان كه ! آگاه باشيدّ! اموال خدّاست

                                                                                                                 
 .فی عقوبات المعاصی ،1، ح ۸۸4، ص 1ج  ؛اصول كافی.  
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ارزش دهندّه آن را ، ممكن است در دنيا[ هرچندّ]، روي و اسراف است زيّاده

 ممكن است در ميان مردم[ هرچندّ]و ! پست خواهدّ كرد، اما در آخرت ؛بالا برد

 .خوار و ذليل است اما در پيشگاه خدّا ؛ش دارندّا گراميّ

 دردنیااعتمادیبی.13

به بخشداری ، را که از قبیله عبدالقیس بود یپسر جارود عبد، منذَر امام علی
المال خیانت کرد و بتا بتذل و    به بیت او یول ؛منصوب کرد، از کشور اسلامیای  همنطق

ايتن   .المال را غتارت کترد   بیت، حساب و کتاب به دوستان و خويشان بیهای  بخشش

او را ، ضتمن تتوبیخ و عتزل   ، تندای  هآن حضرت در نام .رسد می خبر به امام علی
شتتر  ، درستت باشتد  ، اگر آنچه بته متن گتزارش رستیده    » :فرمايد می و کند می احضار
نته لیاقتت   ، و کسی که همانند تو باشتد  تر است باارزش از تو، ات و بند کفش تو خانه

 1.«دتواند کاری را به انجام رسان می پاسداری از مرزهای کشور را دارد و نه

:هاکنندهنیكینابود،گناه.14

از گناهان   :«تَقوُا الذُنُوبَ فَإِنَهَا مَمحَْقةٌَ لِلخَْيرَْاتِاِ» :فرمودندّ يامبّر اعظمپ

 .برد ها را از بين ميّ نيكيّ ،دورى كنيدّ كه گناه

وسومدعافقرهدوم

      :وَ زحَْزحِنِْيّ فِيهِ منِْ مُوجِبَّاتِ سَخَطِکَ وَ لاَ تَضْرِبْنِيّ بِسِيَاطِ نَقِمَتِکَ

 .کیفر مکن و از موجبات خشم و غضبت دور گردان ،ب تازيانه قهرتو به ضر

که آن هم بر اثر اشاره شده  الهینه قهر و غضب تازيابه کیفر و  ،دعا دومفقره  در
ختواهیم از   از ختدا متی   ،دعتا فقره سوم  درو گیرد  صورت می گناه و معصیت  ارتکاب
 .و غضبش ما را دور سازد خشم

                                                 
 .۸77، ص ۸۷ ، باب ۸2 ج ؛بحار الأنوار . 
 .همان .1



    /  دعای روز ششم 007  

غضبخداوندخشمو

بته   ؛سخن از غضب و سخط اله  به میان آمده استت  ،سیارى از آيات قرآندر ب
بلکته   ؛اسرائیل که در آيات زيادى اشاره به غضب اله  نسبت بته آنهتا   درباره بن  ويژه

از ستوى   ،در ستوره حمتد  تا آنجا که مغضوب علیهم  .غضب بعد از غضب آمده است
بلکته در عصتر و    ؛تنهتا در گذشتته  اسرائیل که نه  کاران بن اهبه گن ،جمع  از مفسران

مفستران غضتب    .تفسیر شتده استت  ، اند زمان ما نیز چهره تاريخ بشريت را سیاه کرده
 .اند اله  را به معن  کیفر عادلانه او در مورد گنهکاران در دنیا و آخرت تفسیر کرده

اللّمّهُ   غَضَمّبَ »: فرمودحضرت ند چیست؟ سؤال شد غضب خداو از امام باقر
 .عقاب و کیفر او است، منظور از غضب خداوند متعال 1:«قابهُُتَعالى عِ

:خداغضبخوفوخشیتاز

 چنتتین، در قتترآن دربتتاره چهتتارمین ويژگتتی بنتتدگان ختتاص و ممتتتاز خداونتتد
 :خوانیم می

نَهَا إِ*  وَالَذِيّنَ يَّقُولُونَ رَبَنَا اصْرفِْ عَنَا عَذَابَ جهََنَمَ إِنَ عَذَابَهَا كَانَ غرََامًا» 
 2«مُقَامًا سَاءتْ مُسْتَقرًَا وَ

عتذاب   !پروردگتارا  :گويند می رحمان کسانی هستند که بندگان ممتاز خداوند
 دوزخ قطعتا   .برطرف گردان که عذابش سخت و پردوام استت  دوزخ را از ما

 .محلی برای اقامت است جايگاه وبدترين 

يعنتی   ؛ز الهتی اشتاره کترده   ندگان ممتابه چهارمین ويژگی ب ،خداوند در اين آيه
 آنهتا از کیفتر نافرمتانی ختدا بته شتدت       ،تتر  به عبارت روشن خوف و خشیت از خدا

به معنی اطاعت از فرمان  ،و انجام گناه اعتقاد راسخ دارند که نافرمانی خدا ترسند و می
 .شد دوزخ خواهد بهو دخول  شیطان است و چنین کاری موجب عذاب الهی

                                                 
 .7۷، ص 4ج  مان؛ه. 
 .77ـ  75: فرقان. 1
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:گناههرمیبرایترکخوف،ا

اهرمی درونی برای ترک  از اين رو .خوف به معنی ترس و وحشت درونی است
، جريمته ، دادگتاه ، قتانون  مثلا خوف و ترس از ؛شود می گونه جرم محسوبگناه و هر

تا مبادا گرفتتار   شود که انسان مرتکب جرم نشود می زندان و تعزيرات حکومتی باعث
 .اين کیفرها گردد

ه معنی خوف بلکه ب ؛به معنی ترس از ذات پاک او نیست ،بنابراين خوف از خدا
 با عتدل الهتی حاصتل    ،مقايسه اعمال خود اين خوف نیز از .ستاز قانون و عدالت او

گناه و تترک   بيك ناراحتی درونی از مجازاتی است که بازتا ،بنابراين خوف ؛شود می
 .باشد می اطاعت خدا

 :خوفوترکگناه

علتت  : روزی شخصی از او پرستید  .عطر و نظیف بودهمیشه م، سیرين ابن محمد
 .قصه من عجیب است: سیرين گفت چیست؟ ابن ،دهی می اينکه تو همیشه بوی خوش

 .آن شخص او را قسم داد که داستان خود را برايم تعريف کن
 .بتزازی بتود  ام  سیما بتودم و حرفته   بسیار خوش ،من در جوانی: سیرين گفت ابن

چتون   .پارچته خريدنتد   ینیزکی به مغازه من آمدند و مقتدار روزی خانمی به همراه ک
 .همراه ما بیا تا قیمت آن را به تو پرداخت کنیم: گفتند، قیمتش مشخص شد

آنهتا بته    .در مغازه را بستم و همراه ايشان راه افتادم تا به جلو خانه آنان رستیدم 
 شه کنیزش همراهبدون اينک ،بعد از مدتی زن .درون خانه رفتند و من پشت در ماندم

و  هتا  ديدم که از فترش ای  هخان، شدم چون داخل .منزل دعوت کرد مرا به داخل ،باشد
او را در اوج زيبتايی  ! مرا بنشتاند و چتادر از ستر برداشتت    ، ظروف عالی آراسته شده

در کنار من نشست و با ظرافتت و نتاز و    .خود را به انواع جواهرات آراسته بود؛ ديدم
  .با من به سخن گفتن پرداخت ،طبعی عشوه و خوش

آن زن به من  ،بعد از صرف غذا .طولی نکشید که غذايی مفصل و لذيذ آماده شد
قصتد متن از آوردن تتو بته      .من پارچه و قماش زياد دارمکه بینی  می !ای جوان: گفت
 .خواهم با تو همبستر شوم و کام دل برآورم می چیز ديگری است و من ،جااين
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 .نفس اماره بته ستوی او میتل کترد     ؛ی او را ديدمها و دلبری ها چون عشوه بازی
امتا  » :دتتلاوت کتر  اين آيته را   ،از سوره النازعات شخصیناگاه الهامی به من رسید که 

به ، ی نفس باز دارداکس بترسد از مقام پروردگار خود و نفس خود را از پیروی هوهر
  1.«درستی که منزل و آرامگاه او بهشت خواهد بود

عزم خود را جزم نمودم که دامن خود را به اين گنتاه  ، قتی به ياد اين آيه افتادمو

چون آن  .من به او توجه نکردم، آمدهرچه آن زن با من به دست بازی در .آلوده نسازم

مرا محکتم بتا    و به کنیزان خود گفت تا چوب زياد آوردند، زن مرا مايل به خود نديد

يتا تتو را بته     ،کنتی  می يا مراد مرا حاصل: د و گفتزن خطاب به من کر .طناب بستند

 .مرتکب اين عمل زشت نخواهم شد، کنیام  ذره اگر ذره: به او گفتم .رسانم می هلاکت

بايتد  : بتا ختود گفتتم    .به طوری که خون از بدنم جاری شد ؛بسیار زدند ،مرا با چوب

 .به کار بندم تا رهايی يابمای  هنقش

 ،شتدن  بعتد از آزاد  .دستت و پتايم را بتاز کردنتد     .مراضتی شتد   !مرا نزنید: گفتم

ی هتا  جا تمام لباسرفتم در آن .محل قضای حاجت کجاست؟ راهنمايی کردند: پرسیدم

چون آن زن با کنیتزان   .ی نجس بیرون آمدمها خود را آلوده به نجاست کردم و با لباس

 و بته آنتان   دادم متی  آلود خود را به آنتان نشتان   من دست نجاست، به طرف من آمدند

 .کردند می پاشیدم و آنها فرار می

چتون بته در خانته     .فرصت را غنیمت شمردم و بته طترف بیترون شتتافتم     پس

به لطف پروردگار گشوده شتد   ،وقتی دست به قفل زدم .در را قفل کرده بودند ،رسیدم

ی ختود را  هتا  لبتاس ، و من از خانه بیرون آمدم و خود را به کنار جتوی آب رستانیدم  

 .و غسل کردم شسته

ید ديدم که شخصی پیدا شد و لباس زيبايی برای من آورد و بر تنم پوشان! ناگهان

تو بر نفس خويش چیتره گشتتی و    !ای مرد با تقوا»و بوی خوش به من مالید و گفت 

ايتن   .از روز جزا ترسیدی و خلاف فرمان الهی انجام ندادی و نهی او را نهتی دانستتی  

                                                 
 . 4 ـ 42 :نازعات . 
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دل فتارغ دار کته ايتن     .ان تو و ما تو را از آن ختلاص کترديم  بود برای امتحای  هوسیل

پتس از آن   ؛«هرگز از تو زايل نخواهتد شتد   ،لباس تو هرگز چرکین و اين بوی خوش

در  ،و خداوند مهربان و رئتوف  روز تا الآن بوی خوش از بدنم برطرف نگرديده است

ن پاک عطا فرمود علم تعبیر خواب را به اين جوا ،کران خودش بیپرتو لطف و محبت 

 .کرد نمیکسی مثل او تعبیر خواب  ،و در زمان او

فقرهچهارمدعا

 :يّ رَغْبّةَِ الرَاغِبِّينبِمَنِکَ وَ أَيَّاديِّکَ يَّا مُنْتَهَ

 .مشتاقان اشتیاق ای منتهای ،های تو به خلق به حق احسان و نعمت

 .خشبخششت بر من بب با منت و ،آنچه را امروز از تو خواستم !خدايا
ی هتا  نعمتت  و زيتادی در حتق بنتدگان ختود داشتته     ی ها خداوند متعال احسان

 عرضته  ستجاد امتام   ،حضرت سیدالساجدينتا جايی که  فراوانی به آنها داده است
  :دارند می

ثَناَئِکَ  احِْصّاَءِ عَنْ اَعْجَزَنى اَذْهلََنى عَنْ اِقامةَِ شُكْرِكَ تَتابُعُ طَوْلِکَ وَ اِلهى»
اَعْيانى عَنْ نَشْرِ  عَواَئِدِّكَ وَ ترَادفُُ شَغلََنى عَنْ ذِكْرِ محَامِدِّكَ ضْلِکَ وَفَيْضُ فَ

قابَلَها بِالتَقْصّيرِ  بِسُبُّوغِ النَعْماَءِ وَ اعْتَرَفَ هذا مَقامُ مَنِ اَيّاديّکَ وَ عَوارِفِکَ تَوالى
 1:«....الرحَيمُ الرؤَُفُ اَنْتَ التَضْييعِ وَ بِالاِْهْمالِ وَ نَفْسهِِ شَهِدَّ عَلى وَ

شکرگزاری غافل کترد و   همرا از ادای وظیف ،پی تو در های پی نعمت !خداوندا
عتاجز گردانیتد و عطتای     تمرا از حمد و ستايشت  ،دريای فضل و کرامت تو

هتای   مرا از ذکتر محامتد اوصتاف جمالتت بازداشتته و مرحمتت       ،ات پیوسته
 ...هايت ناتوان ساخته است مرا از نشر و بیان نیکويی ،ات متوالی

 ،و کسانی را که رو بته تتو آرنتد    !تو بسیار با ررفت و مهربان و با کرم و احسانی
دور از درگتاه کرمتت نختواهی     ،محروم نکرده و احدی را که به تتو چشتم امیتد دارد   

                                                 
 .مُناجاتُ الشّاكِرینبخشی از .  
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 هبته عرصت   ،افکنند و طالبان عطتا  همه به ساحت قدس تو بار ،ای که امیدواران .فرمود
نومیتدی   هبرمگردان و جام با ناامیدی رو ،امیدهايی که به تو داريم !امت کنندعنايتت اق
 .مپوشان

؟خداوندچهکسانیرادوستدارد
را  هتا کته آن  نتام بترده  به طور صتري   را گروهاي  ، خداوند متعال در قرآن کريم

 :از جمله 1.دوست دارد
  .هيزگاران را دوست داردخدّاوندّ، پر  :«فَإِنَ اللهََ يّحُِبُ الْمُتَقِينَ» *
  .نيكوكاران را دوست دارد وندّ،و خدّا  :«وَ اللَهُ يّحُِبُ الْمحُْسِنِينَ» *
  .صابران را دوست دارد ،و خدّاوندّ  :«وَ اللَهُ يّحُِبُ الصَّابِرِيّنَ» *
     .دارد كنندّگان را دوست مى توكل ،خدّاوندّ  :«إِنَ اللهََ يّحُِبُ الْمتَُوَكِلينَ» *
    .پيشگان را دوست دارد عدّالتوندّ، خدّا  :«إِنَ اللهََ يُّحبُِ الْمُقْسطِينَ» * 
     .پاكيزگان را دوست دارد ،و خدّاوندّ  :«وَ اللهَُ يّحُِبُ الْمُطَهِريّنَ» * 
خدّاوندّ كسانيّ را دوست   :«سَبّيلِهِ صَفًا  إِنَ اللهََ يّحُِبُ الَذيّنَ يُّقاتِلُونَ فيّ» *
  .كنندّ رد كه در راه او پيكار ميّدا ميّ
 .كنندّگان را دوست دارد خدّاوندّ، توبه  :«إِنَ اللهََ يّحُِبُ التوََابِينَ» *

یدوستیخداهانشانه
 : چندين نشانه وجود دارد تا انسان بداند پروردگارش دوستش دارد

  :توفیقدينداری.1

                                                 
 .1ج  ؛تفسیر نمونه: ک.ربراى آگاهى بیشتر  . 
 .  ۸7 :آل عمران .1
 .۸4  :همان .۸

 .47 : همان .4
 .56  :همان .5
 .41 :مائده .7
 .2۷  :توبه .۸
 .4 :صف. ۷
 .111: بقره .6
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امتا ديتن را    ؛هتد د می در حديث آمده است که خداوند دنیا را به همه
  .دهد می داران خودش فقط به دوست

:عبادتزمینهشدنآماده.2

، اى را دوستت داشتته باشتد    وقت خداوند بنده هر»: فرمايد می عل حضرت 
 .«گرداند میاو  دارى را محبوبِ و امانت کند میکردن را الهام  به او عبادت

بترى   فرمتان ، دوست داشته باشد اى را هر وقت خداوند بنده»: فرمايد می امام صادق
 .«کند میداشتن را به او عطا  فهم در دين و عفت، کند و گرايش به قناعت میرا به او الهام 

:شدنگناهبربندهسنگین.3
ه انجام گناه بت  گران کرده است و ،ای که او را دوست دارد بنده خداوند گناه را بر

  .شود نمیمهیا  او راحتی برای
:خداوندمحبوبهایباانسانهمنشینی.4

کته   يتابی  می، یمرا بجوياگر  !من هبند»: فرمايد می است که خداونددر حديث قدسی 
 .«ای همه چیز را از دست داده ،و اگر مرا از دست بدهیای  ههمه چیز را يافت ،اگر مرا يافتی

:بهيادخدابودنکثرت.5     

ام را  اگر بندّه  :«تُ لهَُ فى ذلکَ وأنا احُبّهُُّرأيّتَ عَبّدّى يُّكثّرُِ ذِكْرى فأنا أذِنْ»
ام و او را دوست  اى به او داده ببّينى كه زيّاد به يّاد من است، خودم چنين اجازه

 .دارم مى
:آرامشدرونىوشكیبايى.6

ا اى ر كه خدّاوندّ بندّه  ميّهنگا  :«عَبّْدّا زيََّّنهَُ بِالسَّكينةَِ وَ الحِْلْمِ   اِذا احََبَّ اللهّ»
 .آرايّدّ دوست بدّارد، او را با زيّور آرامش و شكيبّايّى مى

:قلبىپاکواخلاقىمتعادل.7      

  .«خُلْقاً قَوِيّماً إذا أحَبَّ اللهُ عَبّْدّاً رَزَقهَُ قَلْبّاً سَلِيماً و»

                                                 
 .۸7 ۸، ح 11۸، ص 1ج  ؛میزان الحكمه . 
 .  42 ۸، ح 114ص  همان؛ .1

 .45 ۸  ح همان؛ .۸
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جايگاهش پیش خواهد بداند  میهرکس که : فرمايد می امام صادق 
بايد ببیند که  ،اندازه دوست دارد خداوند چگونه است و خداوند او را چه

 .جايگاه خداوند پیش او چگونه است و او خداوند را چه اندازه دوست دارد
بته  ! یم ختدايا ينمتا  میاز اين رو در فقره آخر دعای اين روز، از خداوند مسئلت 

ای و با توجه بته رغبتتی کته نستبت بته       هايی که به بندگانت عطا نموده حق آن نعمت
 .ی، حوائجی که در اين روز از تو مسئلت نمودم را به اجابت برسانبندگانت دار
 



 

 

 متدعای روز هف

اثامهِِ واَرْزُقْنيّ فيهِ مِنْ هَفوَاتِهِ وَ جَنِبّنْيّ فيهِ قِيامهِِ وَ للهُّمَ اَعنِّيّ فيهِ عَليّ صِيامِهِ وَا
 :الْمُضِلّينَ دِيَها  ذِكرَْكَ بدّوَامهِِ بِتَوْفيقِکَ يّا

و    ها در اين روز به روزه و اقامه نماز ياری کن و از لغزش مرا !ای خدا
ای راهنمای  ،بخشی خود به توفیق .نصیبم فرما میگناهان دور ساز و ذکر دائ

 .گمراهان

ترجمةمنظومدعا

 ای معتتتتین بنتتتتدگان، ای دل نتتتتواز  
 

 و ای خداونتتد عزيتتز چتتاره ستتاز    
 

 کتتن متتدد متتا را در ايتتن متتاه صتتیام    
 

 اهتتتتزاز بهتتتر صتتتومش بتتتا کمتتتال 
 

 هتتتم بتتترای شتتتغل و بیتتتداری شتتتب
 

 وز بتتترای ذکتتتر و قتتترآن و نمتتتاز  
 

 تا که با صد شتوق و بتا وجتد و طترب    
 

 رو ستتتويت آريتتتم از بهتتتر نیتتتاز   
 

 همچنتتین از جتترم و عصتتیان و خطتتا   
 

 دور فرمتتتتتا بنتتتتتدگان اهتتتتتل راز 
 

 از گناهتتان دور و بتتر طاعتتت قريتتب   
 

 ای ختتدا بتتا مشتتت نادانتتان بستتاز    
 

 يتتتن متتتاه کتتتريممتتتا کتتتن در ا روزیِ
 

 ذکتتر ختتود را بلکتته در عمتتر دراز    
 

 کتتتن موفتتتق تتتتا بتتته يتتتادت متصتتتل
 

 بتتوده باشتتیم از حقیقتتت نتتی مجتتاز  
 

 حتتق توفیقتتت کتته باشتتد هتتر دمتتی    
 

 گشتتتتگان انتتتدر مفتتتاز هتتتادی گم 
 

 ای ختتتدا ايتتتن مستتتئلت مقبتتتول دار  
 

 در دعا کردی تتو ختود متا را مجتاز     
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فقرهاولدعا

  :قِيامهِِ صِيامِهِ وَاَللهُّمَ اَعنِّيّ فيهِ عَليّ 
 .مرا در اين روز به روزه و اقامه نماز ياری کن !ای خدا

فضیلتروزه

چرا خداوند سی روز روزه را : پرسید از پیامبر اسلام  ،يکی از علمای يهود
ستی  ، خورد آن گندماز  وقتی حضرت آدم: فرمودند ايشانبر شما واجب کرده است؟ 

ی روز گرسنگی و تشنگی بته ذريته او واجتب کترده     خداوند س .روز در شکم او ماند
 گونته به همتین  ، و اين روزه تفضل الهی به امت است ،خورند می ها است و آنچه شب
 .واجب بوده است

جوب سی روز روزه بتر امتت   ب وسب ،وقتی خوردن گندم در نهی تنزيهی :هنکت
ری اولاد لابتد باعتث ذلتت و ختوا     ؟مخالفت نهی تحريمی خدا چه عتواقبی دارد ، شد

 1.ماز مخالفتتتت نتتتواهی ختتتدا پرهیتتتز کنتتتی   میيبیتتتاپتتتس ! شتتتود متتتی انستتتان
امتام  از  .برای روزه مقرر فرموده استت  را بالاترين پاداش در بین اعمال عبادیخداوند 

ن است و خودم پتاداش  روزه برای م: خداوند فرموده است که روايت شده صادق
  2.دهم آن را می



فوايدوآثارفردیروزه

 :اند روزه را چنین برشمرده فوايد فردیِ ،امبر گرامی اسلامپی
  3.روزه بگیريد تا سالم بمانید :سلامتی و تندرستی .1
  4:«لصَّّومُ جُنةٌَّ منَِ النّارِ»: سپر در برابر آتش جهنم .2

 .روزه سپری در مقابل آتش جهنم است
                                                 

 عنوان الكلام.  
 .42۸ ص، 2 ج  ؛وسائل الشیعه .1
 .155، ص 6۸ج  بحارالانوار؛ .۸
 .1۷5 ، ص۸؛ ج وسائل .4
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 .«لاَ ترَُدُّ دَعْوةَُ الصَّّائِمِ» :اجابت دعا سبب .3
تمتام  ، کس ماه رمضان را برای ختدا روزه بتدارد   هر :گناهان سبب بخشش .4

 1.شود گناهانش آمرزيده می
خداوند فرشتگان خود را موظف  :شود فرشتگان برايش دعا کنند باعث می .5

 2.داران دعا کنند کرده است که برای روزه

نمازشباقامه

و  ام و بیتداری شتب  قیت اين است که خداوند در  ،خواست بعدی در اين فقرهدر
قیتام و   .ما را ياری نمايد و توفیق آن را به ما عطا فرمايد (نماز شب به ويژه) اقامه نماز

برای بالا رفتن درجه تقترب بنتدگان بته ستوی      های اکید اسلام از توصیه ،بیداری شب
 .داری شده است زنده ی به شببسیارهای  سفارش، اما در اين ماه مبارک ؛خداست

قیتام در شتب   »: به يکی از اصتحاب ختويش فرمتود    در سفارش ،همان حضرت
زيرا خسارت زده کسی است کته از عبتادت شتب محتروم      ؛برای عبادت را ترک مکن

 3.«بماند

بر شما بتاد بته قیتام    »: است  نیز در بیانی نورانی فرموده رسول مکرم اسلام 
و همانتا قیتام در   زيرا آن روش نیکان قبل از شما بتوده استت    ؛[برای عبادت]در شب 

دور کننده انستان از گنتاه و   ، مايه آمرزش گناهان، وسیله تقرب به سوی خداوند، شب
 4.«هاست طرد کننده بدن از بیماری

خدای متعتال از سته کتس بته     ! يا اباذر :فرمودبه اباذر غفاری  پیامبر گرامی
 :دکن می فرشتگان خود مباهات

در  .يد و سپس برخیتزد و نمتاز بگتذارد   اذان بگو، کسی که در بیابان لم يزرع .1
خوانتد و   متی  به اين بنده من نگاه کنید که نماز: فرمايد می اين لحظه خداوند به ملائکه

                                                 
 .76، ص 1ج  تفسیر مراغی؛ . 
 .1۷5، ص 6۸ج  بحارالانوار؛ .1
 .11 ، ص 1ج  ؛تهذیب .۸

 .55 ، ص ۷4ج  پیشین؛ .4
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 آيند و پشت سر او نمتاز  می بیند و هفتاد هزار فرشته فرود نمیاو را ، هی  کس جز من
 .کنند می خوانند و تا فردای آن روز برای او استغفار می

 خوانتد و در ستجده ختوابش    متی  خیزد و به تنهايی نمتاز  میشب برکه  کسی .2
ام بنگريد کته روحتش    به بنده: فرمايد می در آن موق  خدای متعال به فرشتگان .برد می

 .نزد من است و بدن او در سجده
 ولتی او  ؛کنند می همه همراهان او فرارو  مردی که در میدان جهاد است. 3
 .شود می لجنگد تا به فیض شهادت ناي می

:داریزندهپاداششب

گذارد و در  می سر به سجده نیمه شب یمؤمنوقتی : در آدابی از قرآن آمده است
نگاه به بنده ضتعیف متا   ! ای ملائکه :رسد می از عالم اعلی ندا ،برد می آن حال خوابش

بکنید که چگونه خواب را بر چشم خود حرام کرده است و از بستر خويش برخاستته  
 ؟شما بگويید با او چه کنم .خواند می رگاه ما آمده است و چگونه ما راو به د

  .او را ببخش! پروردگارا: گويند می فرشتگان
بهشت را بته  ! پروردگارا: گويند می ديگر به او چه بدهیم؟ ،آمرزيديم: رسد می ندا

متا  : گوينتد  متی  کته ئملا ديگر به او چه بدهیم؟ ،عطا کرديم: رسد می ندا .او ارزانی کن
بهتتر از بهشتت   ، شور و اشتیاقش دلیلما به : رسد می خطاب .فهمیم نمیبالاتر از آن را 
تا پیوستته نتاظر    دهیم می را به او نشان( وجه الله)ما سیمای خود ، کنیم می را به او عطا

تتوان   متی  آيا نظیر اين پاداش در تمام هستتی  .جمال حق و سرگرم لذايذ معنوی باشد
 !يافت؟

 .باشتد  متی  مربوط به اولیای الهی و بنتدگان شايستته ختدا    ها ن نوع پاداشالبته اي
پتاداش مخصتوص برختوردار     از ،گرچه ساير افراد نیکوکار نیز به تناسب مقتام ختود  

 1.خواهند شد
بتترای روزه و  ،در متتاه رمضتتاندر ايتتن فقتتره از خداونتتد در خواستتت کتترديم  

  .فرمايد ما را ياری ،داری زنده شب

                                                 
 .عنوان الكلام . 
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 ؛اين معنا نیست که يك گوشه بنشتینیم و فقتط از خداونتد بختواهیم    ولی اين به 

زيرا تا ختود انستان هتم تتلاش      ؛یميرا فراهم نمابايد حرکت کنیم و مقدمات آن  بلکه

 .موفق نخواهد شد ،نکند

 1.«وَالَذِيّنَ جَاهَدّوُا فِينَا لنََهْدِّيّنََهُمْ سُبّلَُنَا وَإِنَ اللَهَ لَمَعَ الْمحُْسِنِينَ»

کنتیم بته    هم او را راهنمايی می کس که در راه ما تلاش و کوشش کند، ماهر

 .راه خود

عتتزم و همتتتی استتتوار و جهتتاد  ،يتتاری خداونتتد متعتتال در کارهتتای نیتتك بنتتابراين 

ها و اهداف نیز به  چنان که ديگر خواستهم، طلبد میهم  از طرف ما را ناپذير خستگی

 .نیازمند تلاش و کوشش است، تناسب خود

رهدومدعافق

 .ها و گناهان دور ساز و از لغزش :جَنِبَنی فیهِ مِنْ هَفَواتِهِ وَ اثامِهِ وَ

 .توفیق بده در ماه رمضتان گنتاه نکتنم    .در ماه رمضان از لغزش گناه حفظم کن !خدايا

  .اعضاء و جوارحم هم روزه داشته باشد

رترينعملماهرمضانب

 اللهَِ مَا أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ فِى هَذَا الشَهرِْ؟  يَّا رسَُولَ :داشت عرضه امیرمؤمنان

 افضل اعمال در اين ماه کدام است؟ ! يا رسول الله

 :حضرت فرمودند

افضل   :«الْوَرَعُ عَنْ مَحَارِمِ اللهَِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ فِى هَذَا الشَهْرِ الوَْرَعُ عَنْ محََارِمِ اللهَِ» 

 .هاي الهيّ است كردن از حرام ياعمال در ايّن ماه دور

                                                 
 .76: عنكبوت . 
 .4 ۸، ص2 ؛ جوسائل الشیعة .1
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 1:غفاریبه ابوذر از وصايای پیامبر 

مَنْ لَمْ يَّأْتِ يَّوْمَ الْقِيَامةَِ بِثَّلَاثٍ فَقَدّْ خَسرَِ، قلُْتُ وَ مَا الثَّّلَاثُ فِدَّاكَ أَبِيّ وَ أُمِّيّ، »
مٌ يّرَُدُّ بهِِ جَهْلَ السَّفِيهِ وَ خُلُقٌ قَالَ وَرَعٌ يّحَْجُزهُُ عَمَّا حرََّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ، وَ حِلْ

 :«يُّدَّاريِ بِهِ النَّاسَ

زيانکتار   ،هرکس در روز قیامت سه چیز بته همتراه نداشتته باشتد     !ای ابوذر
آن سه چیز چیست؟ پیتامبر در   !پدر و مادرم فدايت باد: گويد ابوذر می .است

 : فرمايند جواب می

 .ورعی که او را از محرمات باز دارد. 1
 .با نادانی سفیهان مقابله کند ،حلمی که با آن. 2
 .اخلاق نیکو که با آن با مردم مدارا کند. 3

گردد، ورع  در قیامت زيانکار می ،که اگر انسان به آن متصف نگردد  اولین ويژگی

گردد و نفس اجتناب از گناه را ورع  بر ملکه تقوا اطلاق می معمولا  ،ورع .است

  .گويند نمی

ورعمفهوم
 :اند فرموده معنای ورع بارۀدر :مام صادقا
 2.«الوقوف عندّ الشبّهة، الورع» 

 ؛اگر شتبهه حترام استت    .انسان توقف کند ،ورع آن است که در برخورد با شبهه
 بودن آن را ترک کند و اگر احتمال واجب ،دهد انجام فعلی حرام باشد می يعنی احتمال

 .انجام دهد ،دهد می
برخی از بزرگان برای ورع چهار مرتبته ذکتر    .و مراتبی است ورع دارای درجات

 .اند کرده
ايتن مرحلته از    .بايد داشته باشند ،کنندگان از گناه ورعی که توبه :ورعالتائبین.1

 :فرمايد می باره در اين که امام باقر يعنی اجتناب از گناهان ؛ورع

                                                 
 .الاخلاق ،  مكارم ۸4 ج ؛بحار الأنوار.  
 .۸14 ، ص۸  ج ؛مستدرک. 1
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كردن خويّشتن از  پاك شدّن و پاك ،ورع  :«التطهير عن المعاصيّ، نّما الورعا»
  .گناهان است

الصالحین.2  ءشود و جز می بودن خارج انسان از فاسق ،با ورع تائبین:ورع

اما خداوند هر کسی  ؛شود می خدا "محبوب"گیرد و بدين وسیله  می کنندگان قرار توبه

 "لحینصا"شخص به مقام ، با ورع مرحله دوم .را به اندازه تقوايش دوست دارد

 :عبارت است از ،دهد می ورعی که انسان را در زمره صالحین قرار .رسد می

 .تا در حرام نیفتد ،شبهات از ریکردن و دو اجتناب

گاهی انسان بايد کار حلال يا مباحی را ترک کند تا آن کار مباح :المتقینورع.3

 .برای کار حرام يا مشتبه به حرام نشودای  هزمینه و مقدم ،و حلال

بیان  يعنی ؛ذکر خیر است .شود می ذکر خیری از بعضی افرادای  همثلا  در جلس

يی است ها بلکه حرف ؛نیست ،تحقیر و توهین به افراد باشد، کارهايی که باعث مذمت

بیان همین  ولی ؛مباح است ها اين حرف .شود نمیناراحت  ،که اگر آن طرف بشنود

 میاندر  ،از شنوندگانشود که گوينده يا يکی ای  هگاهی ممکن است زمین ها حرف

شخص را بیان کند که  وصاف اخلاقی آنيك مطلبی بگويد يا وصفی از ا ها حرف

 ،ورزيدن از ورود و انجام چنین مباحاتی اجتناب .باشد ا تهمت و مانند آنغیبت ي

 .رساند می " المتقین ورع "انسان را به درجه 

خواهند به مقام قرب الهی  می آنان که برنامه سیر و سلوک دارند و :ورعالسالكین.4

بايد بدانند رسیدن ، و درهايی از عالم غیب و اسرار الهی به روی آنان باز شود برسند

آنان نه تنها بايد واجبات را انجام دهند و  .به اين هدف عالی و مقصد مهم آسان نیست

ات و مباح ها محرمات را ترک کنند و از شبهات اجتناب ورزند و حتی برخی از حلال

بلکه لازم است عمر عزيز خويش را در هر چیزی که آنان را به خدا  ؛را رها کنند

  2.بپرهیزند ها فرصت وقات واز اسراف در او  هزينه نکنند، کند نمینزديك 

                                                 
 .۸۸6 ص همان؛.  

 .15۸، ص7۸ج نوار؛الابحار. 1
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یاهلورعهاويژگی

پیروی کند تا اهل ورع  انسان بايد از سه اصل اساسی :فرمايد می امام صادق 

 .شمرده شود
البتته  ].و خطاهتای متردم بگتذرد    هتا  ذشتت باشتد و از همته لغتزش    اهل گ :اول

يی که باعث ترک ها نه ديگران و جامعه و يا لغزش ،خطاهايی که در حق خودش است
 [.واجب يا انجام منکر و حرام شود

دنبتال ايتن نباشتد تتا بفهمتد متردم چته         .در کارهای مردم جستتجو نکنتد   :دوم
 .يی دارندها عیب و نقصيا چه  اند اشتباهات و خطاهايی کرده

يا ستايش و بدگويی  از ايمان برسد که مدح و ذمای  هبايد به نقط ،مؤمن وارع :سوم

    1.و مساوی باشدمردم در نزد ا
يتا بته   و ستخن بگوينتد   اگر همه مردم دنیا از او تعريف کنند و در مدح و ثنای ا

عمل و رفتتارش  ، و عقیده ايمان، در عزم و ارادهای  هذر ،و بپردازندبدگويی و شماتت ا
متؤمنی کته از    .چون ايمانش به محل استقرار و ثبات رستیده استت   ؛تأثیر نداشته باشد

و ريشه کرده که مثل چنان ايمان در عمق جان ا آن، ايمان مستقر و ثابت برخوردار شده
کتن نیتز    بادهتای بنیتان   تند، ترينباد که تند ، به طوریکوه بسیار محکم و استواری شده

و تتأثیر بگتذارد و نته    توانتد در ا  متی  باد نفس اماره نه تند .و تأثیر بگذاردتواند در ا ینم
 .ی شیطانها وسوسه باد تند

ومصاديقورعهاريشه

، که اهل ورع به آن نیتاز دارنتد  ای  هگان سه در پی بیان اصول اساسی امام صادق

و بتازده اصتل و ريشته     ندا برآمده "ورع"ی اصلی ها و ريشه ها در مقام تبیین سرچشمه

 :اند معرفی کرده "ورع"برای 

 پیوستته از نفتس   ،اصتلی ورع آن استت کته انستان    ه ريشت  :نفسدواممحاسبه.1

آن  .عملکردهايش توضی  بخواهتد  نفس خود نسبت به ازو خويش حساب کشی کند 
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، معرفتت دارد  :هتر مستلمانی کته بته مقتام ائمته معصتومین        :فرمايند می حضرت

، ت هر روز و شب اعمال ختود را بته نفتس ختويش عرضته کنتد و ختود       شايسته اس

در  ،خوبی مشتاهده کترد   ،اگر در کارهايی که انجام داده .حسابگر نفس خويشتن باشد

از پیشگاه الهی طلب آمرزش نمايتد تتا در قیامتت     ،افزايش آن بکوشد و اگر بدی ديد

  .دچار ذلت و خواری نشود

عرِْفُنا اَنْ يَّعرِْضَ عَمَلهَُ فيّ كُلِّ يَّوْمٍ وَ لَيْلةٍَ عَليّ نَفْسهِِ فَيَكُونَ حَقٌّ عَليّ كُلِّ مُسْلِمٍ يَّ»

 .«محُاسِب نَفْسهَُ

جتدی باشتد يتا    ، انستان صتاحب ورع از هتر دروغتی     :گويیدرگفتارراست.2

 .کند می پرهیز ،شوخی

 برخوردار بتودن از اختلاق نیکتو در روابتط     :ساختنارتباطخودبامردمنیكو.3

 "ورع"اساستی   يکتی از اصتول  ، سیاسی و غیره با مردم، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

 .است

 ؛نیستت  و آشتامیدن  ردن شبهات محدود بته ختو   :دوریگزيندایهازهرشبه.4

کتردن در هتر امتری کته      ت اختیارگفتن يا نگفتن و سکو، بلکه انجام يا ترک هر کاری

ل تعلتیم و تربیتت و   ئختواه در مستا   .رزداز آن اجتنتاب و ، تکلیف باشتد  خلافِ ةشبه

 .هاقتصادی و غیر، اجتماعی، ل سیاسیئل علمی و فرهنگی باشد يا در مسائمسا

دوستتی  ، انجام هر کاری ،شك و شبهه، اتهام ،هر عیب:دورساختنخويشاز.5

رفتتن در هتر مکتانی يتا میتان هتر       ، شرکت در هتر مجلستی  ، و مصاحبت با هر کسی

و در صتحت   عتدالت  ،مورد تهمت قرار بگیرد يا مردم در تقتوا  ب شودسبجمعیتی که 

 .بايد اجتناب ورزد، عقايد و عملکردهايش به شك و شبهه بیفتند

 که نته بته درد دنیتا   ای  هاز گفتن هر سخن لغو و بیهود :سخنانبیهودهپرهیزاز.6

 .بپرهیزد ،خورد و نه به درد آخرت می

 گتاهی انستان   .راببندددهاهبعدنتواندآندرهايیرابهرویخودبازنكندک.7

حرفتی  ، يا عنوان ديگر کردن کمك جم ، کردن پرسی يا دلسوزی احوال برایخواهد  می
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جتويی و غیبتت    اما همین حرف به عیب ؛کند می را با مخاطب يا مخاطبین خود شروع

ر امتا د  ؛خواهتد شتغلی يتا مستئولیتی را بپتذيرد      می يا با هدفی مقدس شود می کشیده

شترايطی را   آمتد يتا ديگتران    شرايطی پیش خواهتد ، مقدماتش يا هنگام انجام وظايف

 .و گريزی از آن نیست آورند که خلاف شرع انجام گیرد ممکن است برای وی پیش

تواند بعدا  جم  و جور  نمیاز مصاديق باز کردن درهايی است که  ،و مانند آن هااين

 .آن را ببندد کند و

نشتین  هم ،شناسد نمیو را با کسی که خوب ا :باافرادناشناسنكردنهمنشینی.8

بلکته نخستت اختیتار و     ؛نگردد و باب رفاقت و دوستی و رفتت و آمتد را بتاز نکنتد    

 .سپس دوستی و مجالست ،امتحان

 بتا کستانی کته ديتن را ستبك      :نكردنبداسدبكشدمارندگاننمدازهمنشینی.9

رفاقتت نداشتته   ، نیستتند نمتاز   ويتژه ، به یمقررات دين شمارند و پايبند به احکام و می

 .باشد

و استتعداد درک آن را   که ظرفیت فهمدينیلوموضوعاتعلمیوئدرمسا.11

متخصصتان   شناسان وکاروارد نشود و با ، تواند آن را بپذيرد نمیندارد و ذهن و قلبش 

 .آن را رد نکند آن معارضه و مبارزه نداشته باشد و

سخنان.11 و با يقین و  ،گويد می را که از طرف خدا قاطعانه سخن ائمهپیامبر

  1.قاطعیت بشنود و بپذيرد

 .توجه شود ها امید است به همه توصیه

:فقرهسومدعا

 . نصیبم فرما  میو ذکر دائ :واَرَزُقْنی فیهِ ذِکرْکََ بدَوامِهِ

  .همیشه به ياد تو باشمتا کن  ام در اين ماه رمضان روزی !خدايا
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کننتد تتا از گناهتان و     تتلاش متی  ، هايی که تمايلات دينی و مذهبی دارند انسان بیشتر
ما را به  ،اما گاهی اوقات سخنان و يا حتی کارهای بیهوده ؛محرمات الهی اجتناب کنند

اما در فرهنگ دينی ما متذموم   ؛گناه محسوب نشوند ،دارد که شايد در ظاهر می خود وا
 .و ناپسند است

از خصوصیات بهشتت را دوری از ستخنان بیهتوده معرفتی     کی يقرآن کريم نیز 
 : گويد آنجا که می؛ کند می

   :«لا يَّسْمَعُونَ فيها لَغوَْاً وَ لا كِذّاباً»

 .اي شنوندّ و نه تكذيّبّيّ در آنجا نه بيهوده
روز متورد  ايتن  آنچه در دعتای   .دوام ياد خداست ،خواسته بعدی ما در اين روز

  :به قول معروف .بودن ياد خداست همیشگی، توجه قرار گرفته
 رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود

 رو آن است که آهسته و پیوسته رودره
بر مداومت بتر   ،اين نگاه در اعمال عبادی نیز مصداق دارد و نظر شريعت اسلام 

 .اثری حاصل شود ،اعمال و اذکار الهی است تا بر اثر اين تداوم

، تترين عمتل در پیشتگاه خداونتد     محبتوب »: ودفرمت  رسول مکترم استلام   
 2.«گرچه اندک باشد؛ ترين آنهاست مداوم

اثتر   معتقتد بتود   ،الله کشمیری از اساتید بنام اخلاق و عرفان اسلامی مرحوم آيت
يعنی يتك ستال از متداومت بتر آنهتا       ؛شود که يك حول کامل آشکار می میاذکار هنگا
 3.گذشته باشد

  :فرمايد میین خداوند تبارک و تعالی چن

از يّاد خدّا رخ  سهرك  :«مَنْ يَّعشُْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لهَُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَريِّنٌ وَ»
 .شيطان را بر انگيزانيم تا يّار و همنشين دائم او باشدّ ،برتابدّ

                                                 
  .۸5 :أنب . 
 .5۸26حدیث  ؛كنزالعمّال .1
 .روح و ریحان كتاب. ۸
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ستی  شتیطان جنتی و ان  ، الذکر نباشد اگر کسی دائم، اگر کسی متوجه ياد خدا نباشد    
شتود و يتك عضتو     متی تبديل  هويت ايت به يك انسان بیشود و در نه میهمنشین او 

 بستنده  ،نکته مهم اينکه ذکر و توجهی که دائمی نباشد .شود میزائد در جامعه شناخته 
 .الذکر باشد کند و بهتر است انسان دائم نمی

جته بته   همه برای رسیدن به حقیقت ذکتر و تو ، نماز و اذکار ديگر اعمال عبادی
بدين سبب خداونتد پتس از ستفارش بته      ؛عهد ازلی عبوديت و اطاعت خداوند است

 :فرمايد می داند و می ذکر خود را از نماز بالاتر، نماز

نماز  2:«إِنَ الصّلََوةَ تَنهَْيّ عَنِ الْفحَْشَآءِ وَ الْمُنكرَِ وَ لَذِكرُْ اللهَِ أَكْبّرَُ، وَ أَقِمِ الصّلََوةَ»
يّاد خدّا  دارد و قطعاً ميّ تو را از كار زشت و ناپسندّ باز ه نمازرا برپا دار ك
 .بالاتر است

داشتتن فقتر    در واق  ذکر خداوند و توجه به حقیقت الوهیت خداوندی و در نظر
يکی از مصاديق ذکر خداوند اين است کته وقتتی    .شود می موجب آرامش، ذاتی انسان

  .از انجام گناه خودداری کند، شود می گیرد و وسوسه می انسان در موقعیت حرام قرار

 :پاداشيادخدا

  بر اساس، ياد خدا عبادت و حسنه است و اگر کسی به ياد خدا بود

 «مَنْ جاءَ بِالحَْسَنَةِ فَلهَُ خَيْرٌ مِنهْ »و  «مَنْ جاءَ بِالحَْسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثّالِها»
 .گیردپاداشچندبرابرمی

نته   گیترد  جتزای بهتتر متی    ،کس کار خیری کنتد هر نی کهاساس اين اصل قرآ بر
بدين معنا نیست که هتر   ؛«فاذكرونيّ أذكركم» اينکه خدای سبحان فرمود، جزای معادل

زيرا اولا  اگر اين معنتا   ؛من نیز همان قدر به ياد شما هستم ،اندازه شما به ياد من باشید
 پاداشتیِ  يتادِ ، حال آنکه به يقین «لهاثَّمَ لهَُمَنْ جاءَ بِالحَْسَنةَِ فَ » شود چنین می، مراد باشد

ثانیا  ياد ختدای   .تتر از ياد انسان نسبت به خداوند اس بیشتر و قوی، خداوند به انسان

                                                                                                                 
 .۸7 :زخرف . 
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  ِنَ الصَّمّلاةَ تنَْهمّى  » :دفرمايت  چنانکه می ؛تر از ياد عبد است تر و قوی سبحان همواره کامل
  1.«عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكرَ

امتا ذکتر ختدا    ؛ ما با نماز به ياد خدا هستید و خدا هم بته يتاد شماستت   يعنی ش
 2.تر از ذکر شما نسبت به خداست نسبت به شما بزرگ

  آثاروبرکاتيادخدا

 :شود به برخی از آنها اشاره می ادامهياد خدا آثار و برکات بسیاری دارد که در 

:يادخدامايهآرامش.1
   .همچون غذا و آب است برای بدن ،سانياد خدا برای روح و جان ان

  .يّابدّ ها آرامش ميّ دل ،تنها با يّاد خدّا !آگاه باشيدّ 3:«بألَا بذِكِرِْ اللهَِ تطَمْئَنُِ القْلُوُ»

فجتر  ستوره   30-27اش همان است که در آيات  نتیجهآرامش و اطمینان دل نیز 
 : آمده است

رَبِکِ راضِيَةً مرَْضِيَةً فَادخُْلِيّ فِيّ عِبّادِي وَ   رجِْعِيّ إِلىيّا أيََّتُهَا النَفْسُ الْمطُْمَئِنةَُ ا»
در حاليّ  .به سوي پروردگارت باز گرد! اي نفس مطمئن و آرام :«يّادخُْلِيّ جنََتِ

  سپس در زمره .كه هم تو از او خشنود هستيّ و هم او از تو خشنود است
گمشدّه انسان امروزي ، آرامش و اطمينان! بندّگانم درآي و در بهشتم وارد شو

قرآن راه رسيدّن به  .آوردن آن در تلاش است دسته است كه وي در آرزوي ب
 .هاست آگاه باشيدّ كه تنها يّاد خدّا آرام بخش دل: دارد آن را چنين بيان ميّ

 پرتتتو يتتاد ختتدا گتتر دهتتد آرايتتش دل     

 

 بگتتذرد عمتتر تتتو در ستتايه آستتايش دل 


 ثتتروت و متتال نبخشتتد بتته دل آرام و قتترار

 

 کتته از آن زاد، پريشتتانی و آلايتتش دل   

 

 يتاد ختدای   ،هست تنها بته خداونتد قستم   

 

 متا بته راحتت و آرامتش و آستايش دل      
 

                                                 
 .45: عنكبوت.  
 .۸ ج ؛تفسیر تسنیم. 1
 .1۷  :رعد. ۸
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 :دوریازشیطان.2

 .مانند از گزند شیطان محفوظ می ،کسانی که خدا را ياد کنند

ماندن از  سالم ،سرمايه هر مومنی است و سود آن ،ياد خدا»: فرمودند   امام علی 

  .«د شیطان استگزن

 ؛خواهد مرتکب گناه شود او مردى است که م »: فرمود  امام صادق: بصیر گويد ابو

 1.«کشد کند و از آن گناه دست م  ول  ياد خدا را م 
گتردد و دنبتال    پیرامون قلب و روح آدمی متی ، ای کوشا شیطان مثل طواف کننده

ياد خدا مثل چراغتی  ، را ياد کند اگر انسان خدا .راه نفوذی است تا فرد را منحرف کند
 .کند همه جا را نورانی می، در ظلمت

فقرهچهارمدعا

 :ديِ الْمُضِلّينَها  بتَِوْفيقِکَ يّا 

 .ای راهنمای گمراهان ،خود به توفیق بخشش 

 مفهومتوفیقالهی

، يعنی خدای ستبحان  ؛است« کردن آسان»توفیق به معنای ، در فرهنگ قرآن کريم
که همان صراط مستتقیم   ،چه از طرف مثبت؛ کند تر می ا برای انسان آسانپیمودن راه ر

آن جايی کته خداونتد بته کستی توفیتق       .راهه است که کج ،است و چه از جانب منفی
شود و  تر می آسان، به اين معناست که گرايش قلبی او به سمت امور خداپسند، دهد می

گردد و بهتر معتارف را درک   تر می برايش فراهم، اسباب و علل حرکت در اين مسیرها
البته اين به معنای آن نیست که راه گناه برای او بستته   .کند تر عمل می کند و راحت می
 .کردن برای وی سخت است بلکه گناه ؛است

گرايش قلبی ، درپی گناه پی هيعنی به واسط ؛توفیقی است حالت بی، عکس توفیق

راحتت   ،گويد راحت دروغ می، چنین فردی .شود آسان می انسان به سمت امور ناپسند

                                                 
 .همان . 
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نستبت بته    .کنتد  فهمد و عمل می معارف الهی را می کند و با سختی به نامحرم نگاه می

شتود و اذعتان دارد کته دلتم      ترک گناه برای او سخت می .میل است بی، مسائل معنوی

هولت بته معنتای ست   ، پس توفیق در هر دو مسیر !تتوانم  ولی نمی ؛خواهد گناه نکنم می

 .است

 :دفرماي گروه اول می ۀقرآن کريم دربار 

 :«يّوَ صَدَّقَ بِالحُْسْن  وَ اتَقى  فَأَمَا منَْ أَعطْى» 

و اما آن کس که برای رضای خدا از مال خويش بخشید و تقوا پیشه کترد و   

بته زودی او را  ، کنندگان راست شتمرد  نیکوترين وعده خدا را در مورد انفاق

ه آستايش و زنتدگی آستوده    آماده خواهیم ساخت و بت  هشتبرای ورود به ب

  1. رسانیم می

 : فرمايد گروه دوم نیز می ۀدربار و

 2:«يفَسَنُيَسِرُهُ لِلْعُسْر  كَذَبَ بِالحُْسْنى  أَمَا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْنى»

گتری بتود و    در پی تتوان ، و اما آن کس که بخل ورزيد و با گردآوری ثروت

بته زودی او را بترای دشتواری و    ، ی ختدا را دروغ شتمرد   دهنیکوترين وعت 

 .تآماده خواهیم ساخ ،عذاب

گروه اول بته راحتتی کتار خیتر انجتام       .راه برای هر دو گروه باز است بنابراين 

کتردن برايشتان ستخت استت و      گنتاه ، توانند گناه کنند دهند و در عین حالی که می می

، تواننتد توبته کننتد    د و در عتین حتالی کته متی    دهن گروه دوم به راحتی گناه انجام می

مسیر حرکت ختود را   پس هر دو گروه با اختیار خود ؛کردن برايشان سخت است توبه

  3.کنند انتخاب می

                                                 
 .محمدرضا صفوری سید ؛قرآن براساس تفسیر المیزان ةبرگرفته از ترجم.  

 .2 ـ   ۷: لیل .1

  . ۷۷؛ ص یونس تفسیر .۸
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دهد و توفیتق يتا ستلب     ارتباط اعمالی که انسان انجام می بارۀدر  حضرت امام
نامحرم يا يك لغتزش  ممکن است يك نظر به : فرمايد می، شود توفیقی که نصیب او می

ر و حقتايق توحیتد بتاز دارد و از حصتول     سترا اهتا انستان را از    مدت، کوچك لسانی
بتاز  ، اهل معرفتت استت  ( نور چشم)جلوات محبوب و خلوات مطلوب که قرۀ العین 

 1.«دارد
 
 

                                                 
 .76 ص ؛شرح حدیث جنود عقل و جهل . 



 



 

 دعای روز هشتم

 لامِو اِفشاءَ السَ ،وَ اِطعامَ الطَعامِ ،فيهِ رحَمةََ الايّتامِ اللهمَ ارزُقنيّ

 :بطَِولِکَ يّا مَلجَاَ الامِلين، وَ صحُبّةََ الكِرامِ

و خورانتدن   مهرورزى نستبت بته يتیمتان    ،م گردان در اين ماها روزی !خدايا
به فضل و کرمتت اى   .رانشین  با کريمان و همکردن سلام طعام و به آشکار 
 .پناه آرزومندان

منظومدعاترجمه

 ای ختتتتدا روزی بفرمتتتتا مستتتتتدام 
 

 ايتتتتام و اطعتتتام طعتتتام  رحمتتتت  
 

 هتتتا کتتتنم  بتتتر يتیمتتتان مهربتتتانی  
 

 متتتن پتتتدرها را نمتتتايم احتتتترام     
 

 بتتتر فقیتتتران و مستتتاکین و ضتتتیوف 
 

 يم اغتنتتتتامدر غتتتتذا دادن بجتتتتو  
 

 خاصه در اين متاه پتر فتیض و ثتواب    
 

 کتتز بتتدايت فتتوز شتتد تتتا اختتتتام     
 

 هتتم تتتو روزی کتتن ختتدايا از کتترم   
 

 تتتا کتتنم بتتا خلتتق افشتتاء ستتلام      
 

 ن بتتته جتتتای آرم درودبتتتا مستتتلمانا
 

 هتتم تحیتتت هتتر زمتتان در هتتر مقتتام 
 

 هتتم بجتتويم دوری از اشتتخاص بتتد  
 

 مجتنتتتتب باشتتتتم ز اقتتتتوام لئتتتتام 
 

 کتتتم نشتتتینم بتتتا اراذل روز و شتتتب
 

 تتتتتا بیابتتتتد امتتتتر ديتتتتنم انتظتتتتام 
 

 نشتتین باشتتم بتته خوبتتان جهتتان   هم
 ج

 غتتترق در توفیتتتق باشتتتم مستتتتدام  
 ج



    /  دعای روز هشتم 020  

:فقرهاولدعا

  :ةَ الايّتامِفيهِ رحَمَ اللهمَ ارزُقنيّ

 .را مهرورزى نسبت به يتیمان ،م گردان در اين ماها خدايا روزی

 ،در اين ماه رمضان به من توفیق بده و روزی من کن که نستبت بته ايتتام    !خدايا
هايی که در دعاهتای روز اول تتا هفتتم متاه مبتارک       همه خواسته .رحمت داشته باشم

يعنتی   ؛بودی روابط بنده با خالق ختويش هايی بود برای به در واق  خواسته، مطرح شد
ولی دعای روز  ؛در حوزه عبادت فردی بود و تقريبا  هی  خواسته اجتماعی مطرح نشد

ها توجه کرده و  ها و عبادات اجتماعی و روابط انسان با ديگر انسان هشتم به حوزه نیاز
 : نکته مهم در ارتباط با مردم بیان کرده است چهار
 .دوستی با کريمان .4 ؛کردن سلام .3 ؛اطعام فقرا و يتیمان .2 ؛نوازی يتیم.1

 : اين است شعبانیهاز جمله دستورات و نصاي  نبوی در خطبه 

با يّتيمان مردم مهربانيّ كنيدّ   :«وَ تحََنَنوُا عَلَى أيَّْتَامِ النَاسِ يُّتحََنَنْ عَلَى أيَّْتَامِكُمْ»
 .تا بعدّ از شما با يّتيمان شما مهربانيّ كنندّ

  : ارسول خد

الجَنَّةَ» بِذلِكَ لَهُ اللّهعَزَّوَجَلَّ أَوجَبَ عَنهُ يتَیماحَتّىيَستغَنىَ   :«مَنعالَ
ش سپري ا كسيّ كه يّتيميّ را در خاندّان خود نگاهدّاري كندّ تا دوران كودكيّ

نياز گردد، با ايّن عمل بهشت را خدّاوندّ بر او واجب  گردد و از سرپرستيّ بيّ
 .كندّ ميّ

:داستان

پتدرم از دنیتا   : آمد و چنین عرض کرد به حضور رسول خدا  میکودک يتی
از  .شتوهر و سرپرستت نتدارد   ، ختواهرم  .بینوا و بی بضاعت است، مادرم .رفته
 .تا خداوند خشنود گردد به من اطعام کن ،ی که خدا به تو عنايت فرمودهيچیزها

                                                 
 .4 ۸، ص  2 ج   الشیعة؛  وسائل.  

 .6۷ ص  ؛تحف العقول .1



 (زمزمه روزه داران) توشه راهیان نور ره/     021                                                                                                 

ستپس بته   ! یيگتو  میچقدر نیکو سخن : او فرمودبه و محزون شده  پیامبر
اگتر   .و جستجو کن ی همسران من بروها با شتاب به حجره :بلال حبشی فرمود

بلال رفت و به جستجو پرداخت و مشتی خرما که  .بیاور ،چیزی از طعام هست

 .آورد يافت و به حضور پیامبر، عدد بود 21
هفتت عتدد آن را بته آن    ، خرماها را سه قستمت کترد   پیامبر مهربان اسلام 
هفت عدد آن را به متادرت بتده و هفتت عتدد     ، بقیه را بگیر :و فرمود یم دادکودک يت

از نتزد رستول    ،کتودک يتتیم در حتالی کته خوشتحال بتود       .ديگر را به خواهرت بده

برخاست و دستت نتوازش بتر    ( يکی از اصحاب)معاذ ، در اين هنگام .رفت خدا

 پیتامبر  .خاطر داد کودک را تسلی، سر آن کودک يتیم کشید و با گفتاری مهرانگیز
کس سرپرستتی  هتر ، قدر بتدان  همین .تو و اين کار تو را ديدم! ای معاذ: به معاذ فرمود

ی کته از زيتر دستتش    ير متو هت  خداوند به، و دست نوازش بر سر او بکشد کند میيتی
و  کنتد  متی و گناهی از گناهان او را محو  دهد میحسنه و پاداش خوبی به او ، گذرد می

 1.افزايد میم معنوی او بر درجه و مقا

تكريمايتامدرقرآن

آيینتی جهتانی کته بترای تمتام       در جايگتاه  ،دين مقتدس استلام  ترديد  بی
 هادرباره يتیمان و مسائل مادی و معنوی آن ،ی جامعه انسانی برنامه داردها بخش

 :ی فراوانی داردها برنامه و توصیه
 د شده و افزون بتر ايتن  بار در آيات قرآن وار 23 ،واژه يتیم و مشتقات آن

ولتی مضتمون    ؛در ظاهر آن مشهود نیست ،آياتی نیز هستند که اين واژه و تعبیر
 .آن آيات درباره يتیم است

سه موضوع مهم و اساسی  ،در آيات و روايات اسلامی موجود به طور کلی
 : خورد که عبارتند از می درباره ايتام به چشم

                                                 
 .داستان دوستان . 
 .112 :بقره .1
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:سرپرستیايتام.1

امر سرپرستی کودکان يتیم را از بهترين  شوايان معصومقرآن کريم و پی

و مؤمنان را در اين راستتا راهنمتايی و    آورند می ترين امور به حساب و پسنديده

 هتا نیازهتای آن  ،تا در جامعه يتیمی آواره نماند و در پناه مؤمنان نمايند می تشويق

 :فرمايد می قرآن کريم .برطرف شود

از  1:«...يَتَمّمَيّ قُلْ إصِْلاَحٌ لَهُمْ خَيرٌْ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإخِوْانُكُمْيَّسْمَّلُونَکَ عَنِ الْ» 

اصلاح كار آنان بهتر است و اگر زندّگيّ : بگو ؟پرسندّ ميّ انمتو درباره يّتي

 .برادران ديّنيّ شما هستندّ هاآن، خود را با زندّگيّ آنها بياميزيّدّ

:یرفتارباايتامهاشیوه.2    

اطعام  هابه آن .پسند بگويید با يتیمان سخن نیکو و دل: فرمايد یم قرآن کريم

خاطر نکرده  را آزرده هارا گرامی داشته و به آنها پناه دهید و هرگز آن هاآن .دهید

  2.و از خود دور نکنید

آن منزلی است کته در   ،بهترين خانه مسلمانان»: فرمايد می  پیامبر اکرم

آن استت   ،هتا  به نیکی رفتار شود و بدترين منزليتیمی زندگی کند که با وی  آن

  3.«جا به يتیمی اهانت گرددکه در آن

هر مرد و زن با ايمتانی کته از روی مهربتانی    »: فرمايد می حضرت علی

خدای متعال به عدد هر مويی کته دستت   ، دست خود را روی سر يتیمی بکشد

 4.«نويسد می يك ثواب برای او ،گذارد می خود را روی آن

                                                 
 .112: بقره.  

 .1 :ماعون ؛6و  7 :ضحى ؛۸  :فجر ؛ ۷ :انسان ؛1۸ و  ۷ :نساء .1

 .4۸4، ص 1ج  ؛مستدرک الوسائل .۸
 .1۸۸ ص ؛ثواب الاعمال .4
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:حفظاموالايتام.3  
 : فرمايد میقرآن کريم 

أَموَْالَهُمْ وَلاَ تَتَبَّدَّلوُاْ الخَْبِّيثَ بِالطَيِبِ وَلاَ تَأْكُلوُاْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى  ميّوَآتوُاْ الْيَتَا»
مال ]دهيدّ و [باز]و اموال يّتيمان را به آنان   :«أَموَْالِكُمْ إِنهَُ كَانَ حُوبًا كَبِّيرًا

عوض نكنيدّ و اموال آنان را [ خود]ناپاك [ مال]را با [ نان آمرغوب ]و [ پاك
  .همراه با اموال خود مخوريّدّ كه ايّن گناهى بزرگ است

شتکم  ، کس اموال يتیمان را به ستم بختورد هر: فرمايد میدر جايی ديگر 
  2.سازد میخويش را از آتش پر 
مگتر  ، شويدنن نزديك به مال يتیما»: فرمايد می 152 ةآي و در سوره انعام

همچنین خداونتد متعتال ستفارش     .«به نیکوترين وجهی که به صلاح او باشد
انسان نیکوکار کسی است کته از امتوال   » ه که به ايتام کمك مالی بايد کردکرد

  3.«به يتیم ببخشد ،اش مورد علاقه
با اموال ايتتام   ،هشداری جدی به کسانی است که به نوعی آيات ياد شده

را  هتا ی نیکوکار است که خداونتد نیکتی آن  ها ای به انسان دارند و مژده ارتباط
 .پاسخ نخواهد گذاشت بی

آثارونتايجسرپرستیايتام

 ،گريه کند میهرگاه کودک يتی :فرمايد می رسول خدا: بهشتورود به  .1
ريتزد و ختدای تعتالی     میت خداوند رحمان های او در کف پر مهر و محب اشك
بته گريته درآورده    ،که پتدرش را از دستت داده    میچه کسی اين يتی: فرمايد می

 4.بهشت از آن اوست ،کس او را آرام کنداست؟ هر

                                                 
 .1 :نساء . 

 .2  :همان .1

 .5 1و  ۸۸  :بقره .۸

 .112ص  ، ۸ج  ؛تفسیر فخررازی .4
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 :فرمود پیامبر اکرم: همنشینی با پیامبر. 2

 و كسيّ كه يّتيميّ را سرپرستيّ :«أَنَا وَ كَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فيِّ الْجنََةِ إِنَمَا عَنَى »
 . كنار يّكدّيّگر خواهيم بود ،در بهشت[ انگشت]دّ ايّن دو مانن، كندّ ميّ

 :فرمايد می حضرت محمد :محو گناهان .3

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدهِِ لاَيَلِي مُسْلِمٌ يَتِيماً فَيحَُسِنُ وَلاَيَتهَُ وَ يَضَعُ يَدَهُ علََي رَأْسهِِ اِلاَ »
وَ مَحَا عَنهُْ بِكُلَّ  ۀًحَسَنَ ۀٍوَ كَتَبَ لّهَُ بِكُلِّ شَعْرَ ۀًدَرجََ ۀٍرَفَعهَُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ بِكُلِّ شَعْرَ

هر مسلمانيّ ، سوگندّ به كسيّ كه جانم در قبّضه قدّرت اوست  :«ئهًسَيِ ۀٍشَعرَْ
سرپرستيّ خوبيّ از عهدّه ولايّت و ه ب را به عهدّه بگيرد و  ميّكه سرپرستيّ يّتي

هر مويّيّ كه از زيّر  به عدّد ،ت بر سر او بكشدّآن يّتيم برآيّدّ و دست محبّ
برد و يّک ثواب  ميّخدّاوندّ متعال يّک درجه مقام او را بالا  ،گذرد ميّدستش 

 .كندّ ميّنويّسدّ و يّک گناه از او كم  ميّدر نامه عمل وي 

 : فرمود رسول خدا :شدن حاجات بر آورده .4

وَامْسَحْ رَأْسهَْ وَ أَطْعِمْهُ  اِرْحَمِ الْيَتِيمَ  اَتحُِبُ اَنْ يَّلِينَ قَلْبُّکَ وَ تُدّْرِكَ حَاجَتَکَ؟ »
آيّا دوست داري دلت نرم و   :«مِنْ طَعَامِکَ يَّلِينُ قَلْبَّکَ وَ تُدّْرِكُ حَاجَتَکَ

ت بر سر بر يّتيم ترحم كن و دست محبّ [:گاه فرمود آن] آرزويّت برآورده شود؟
 .به او بخوران تا قلبّت نرم و حاجتت روا گردد ،خوداو بكش و از غذاي 

 باعث نور در محشر  ،يم يتیمتکر .5 
، بلکته صتحرايی تاريتك استت     ؛نتدارد وجود خورشید و ماه  ،روز قیامت

  :دکن می چند چیز نور محشر را فراهم .روشنايی آنجا را شما بايد تامین کنید
 .دهد می موض  وضو روشنی؛ گیرد می کسی که درست وضو: وضوء*  

                                                 
 .72۸2، حدیث ۸5 ص  ،۸ج  ؛الكنزالعمّ . 
 .7221، حدیث 76 ص  همان؛ .1
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صتورت او  ، بگريتد اگر کسی در دل شب از ختوف ختدا   : گريه خوف * 
 .شود می نورانی
 باعث نورانیت قبتر و محشتر و صتراط    ،خواندن نماز عشاء: نماز عشاء *

 .شود می
 .شود می تباعث نورانی ،در تاريکی به مساجد رفتن * 
کته بته ديگتری     ای هلئهتر مست  ازای به : دادن مسايل دين آموختن و ياد * 
 .ندانداز می هزار قلاده نور در گردن او بیاموزد،
که از زيتر دستت شتخص     یيهر موازای به : دست بر سر يتیم کشیدن * 

 .فرمايد می در محشر نوری به آن شخص عطا نوازشگر عبور کند،

قلبیجلا.6

 : پنج چیز دل را صفا دهد و سختی قلب را برطرف کند: پیامبر اکرم
. 4 ؛مته شتب  نی دراستغفار  .3  ؛دست به سر يتیم کشیدن. 2 ؛علما با همنشینی. 1

 1.روزه. 5 ؛شب درخوابیدن  کم

درکلاممعصومینمهربانیبايتیمان

چند کتودک را  ، گذشت می روزی در راه اصلی مدينه رسولحضرت 
گوينتد   می کنند و می ديد که طفلی را دوره کرده و او را به نداشتن پدر سرزنش

کتودک   .باشتد  می ولی پدر ما فلان است و دارای شأن و مقام ؛که تو پدر نداری
 .يتیم بنای گريستن گذاشت

من پسر : کنی؟ گفت می چرا گريه: نزد او رفت و پرسید پیامبر گرامی
مادرم شوهر کرد و مرا از خود رانتد و  ، فلانی هستم که در جنگ احد کشته شد

: فرمتود  و پیامبر مهربان او را نتوازش و آرام کترد   .خواهرم نیز فوت کرده است

خواهرت  فاطمه و مادرت ،م و همسرمهست من پدر تو، تنداگر پدرت را کش
                                                 

  .6 1ص ؛ ترجمه احمد جنتی ؛نصایح لله مشكینی؛آیت ا.  
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ای کودکان اکنون مرا سترزنش  ! نها  ،کودک خوشحال شد و فرياد برآورد .است
سپس حضرت  .نکنید که پدر و مادر و خواهر من از همه شما بهتر و برتر است

نیز او را نوازش و پاکیزه نمود  حضرت فاطمه .او را به حضرت فاطمه سپرد

 در خانه حضرت فاطمته  لباسی پاک بر او پوشانید و تا رحلت پیامبر و
 1.بود

آگتاه   ،وقتی از حال زنتی کته مشتك آب بتر دوش دارد     حضرت علی
، کنتد  میيتیمان او را نوازش  .رود میدارد و به خانه آن زن  میبر میطعا ،شود می

از  ،ر هتر لقمته  دهتد و د  میپزد و با دست خويش به آنها لقمه  میغذا  هابرای آن
  2.کنتد  متی کانته  ی کودهتا  بازی هامادر و يتیمان او عذرخواهی کرده و حتی با آن

ی او از هتا  متوجته زن فقیتری شتد کته بچته      ،در میتان راه  همچنین آن حضرت
زير ديگ که تنها آب در آن  ،هاکردند و زن برای آرام کردن آن میگرسنگی گريه 
بته ايتن   ، کنتد  متی که برايشان غتذا تهیته   تا خیال کنند ، افروخت میبود را آتش 

با عجلته   ،با مشاهده اين صحنه حضرت علی .را گرسنه خوابانید هاوسیله آن
مقداری آرد و روغن و برنج بر شتانه  ، به همراه قنبر به منزل رفت و ظرفی خرما

 .خويش گذاشت و به خانه آن زن رفت و اجتازه ورود خواستت و داختل شتد    
را از خواب بیدار کرد و با دستت ختويش بته     هات و آنغذا پخ هاسپس برای آن

  3.را سترگرم و خوشتحال نمتتود   هتا آن ،ی کودکانته هتتا بتا بتازی   و غتذا داد  هتا آن

سرپرستی و تأمین مخارج حدود صد خانواده  در روايت آمده که امام سجاد

                                                 
 .4۸4، ص 1ج  ؛مستدرک الوسائل . 
 .۸،  ح 51،  ص  ج   ؛بحارالانوار .1
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از يتیمان و فقرای مدينه را به عهده داشت و با دست ختويش بته يتیمتان غتذا     
 1.نمود میرا تکريم و نوازش  هاآن داد و می

 .امید که بتوانیم وظايفمان را در قبال ايتام جامعه به خوبی به انجام برسانیم

:فقرهدومدعا

 :وَ إِطْعَامَ الطَعَامِ

  .و خوراندن طعام

سفره افطاری داشته  و در ماه رمضان روزی من کن تا اطعام طعام کنم !خدايا
هتای حستنه    يکتی از ستنت  ، غذا دادن بته متردم   داری و فرهنگ سفره .باشم
است که در بین جامعته متا نیتز آداب و رستوم خاصتی را بته ختود         میاسلا

 .اختصاص داده است

هتا بتا    کتدام عمتل   :را گرفتت و پرستید   مردی لگام مرکب پیامبر اکترم 
ه متردم و نیکتو   دادن بت  غتذا »: تر است؟ حضرت در جواب او فرمتود  فضیلت
 2.«کردن با مردم صحبت

چیز است که اگر کسی يکتی   پنج»: فرمودند پیامبر اکرم در حديث آمده است که
 :شود میداخل بهشت  ،از آنها را انجام دهد

 .را سیراب کند ای تشنه .1
 .را سیر کند ای گرسنه. 2
 .را بپوشاند ای برهنه .3
 .ای را سوار نمايد پیاده .4
 3.«کند دآزاه خدا ادر ر ،ردو سختی قرار دارا که در مشقت  و عبدیبنده  .5

                                                 
 .6 ،  ح 71،  ص 47ج  ؛بحارالانوار . 

 .۸6۸ص  ،7۷ج  همان؛. 1
 .1 1ص  نصایح؛. ۸
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دادنپاداشافطاری

و تترويج   انفتاق ، پیوند ارحتام ، تجديد ديدارها، ب انس و الفتسب ،دادن افطاری
داری  در تترويج فرهنتگ روزه  ، تترين اثتر افطتاری    هاست و اما مهم و دوستی ها خوبی
 ،خشتد ب ای هم به ماه مبارک رمضتان متی   العاده ضمن آنکه شادی و طراوت فوق .است

از ايمتان و صتبر    ،داران در برخورد بتا يکتديگر   کند تا روزه افطاری موقعیتی فراهم می
وَتَواَصَمّوْا بِمّالحَْقِ وَتَواَصَمّوْا    ».يکديگر تاثیر بگیرند و اعتقتادات ختود را تقويتت کننتد    

تحتت فشتار    ،خواران در اثر تترويج فرهنتگ صتحی  افطتاری     روزه معمولا 1؛«بِالصَّبّرِْ
 .گیرند ر میروانی قرا

 : حضرت فرمود که روايت ديگرى است از امام صادق

داد گوستفندى   دستور مت  ، گرفت روزى که روزه م  العابدين جدم امام زين»
ستر   ها شد حضرت به ديگ میهنگام عصر که  .بپزند ،ذب  کنند و آن را تکه تکه نموده

را  هتا  ظترف : فرمود میس سپ، که روزه بود در حالی؛ زد تا بوى آن را استشمام کند می
 .اين ظرف را پتر کنیتد   ،خانوادهفلان براى و اين ظرف را  ،خانوادهفلان براى  .بیاوريد
ختود  آن وقتت   .شتد  متی کرد که ببرند تتا غتذا تمتام     میطور براى همه سفارش  همین

  2 .«کرد میبا نان و خرما افطار  ،حضرت

فقرهسومدعا

  .کردن سلام و به آشکار :و اِفشاءَ السَلامِ
کتردن   سلام کنم و از سلام ،منی را ديدمؤهر مدر اين ماه روزی من کن تا  !خدايا

 .خجالت نکشم
ت استت و در  یمعنای تحبه يکی از آنها ، آمده است یسلام در لغت به معانی گوناگون

  3.«وَالسَلامُ عَليّ مَنِ اتَبّعََ الهُدّي» :آيه شريفه آمده است

                                                 
 .۸: عصر . 

 .7 ۸ص  ،67ج  ؛بحارالانوار .1
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 1.زيرا سالم از هرگونه نقص و عیب و فناستت  ؛سلام است ،و يکی از اسماء اللّه
 2.باشتتتد آوردن هتتتم متتتی  گفتتتتن و تهنیتتتت بتتته زبتتتان    و بتتته معنتتتای درود 

بلکته   ؛تحیت و درود از اموری نیستند کته بعتد از ظهتور استلام حتادث شتده باشتد       
 .مصاديق مختلف آن در میان اقوام و ملل پیش از اسلام نیز سابقه دارد

ت در وجود دارد که نشانگر وجود اين ستن قرآن کريم تعبیراتی در آيات مختلف 
 : از جمله آنها است؛ملل گذشته 

السَلامُ عَلَيَّ يَّوْمَ وُلِدّْتُ وَ »و « وَلَقَدّْ جائَتْ رُسُلُنا إِبرْاهِيمَ بِالبُّشرْي قالوُا سَلاما»
   «يَّوْمَ أَمُوتُ وَ يَّوْمَ اُبْعثَُ حَيَا

ر زمتتان حضتترت ابتتراهیم و حضتترت ت کتته دايتتن دو آيتته نشتتانگر آن استت

در زمتان عترب جتاهلی نیتز      .تحیت و سلام وجود داشته استت  عیسی
 :نوعی از تحیت رواج داشته است که حکايت ذيل بیانگر آن است

شنیدن آيات قرآن کريم بته حضتور پیتامبر     برای ،روزی يکی از اعراب جاهلی»

حضترت در   .انعم صباحا: فتبرای تحیت چنین گ ،رسید و در ابتدای سخن اکرم
بهتر از اين فرستاده و آن اين است کته بگتويیم ستلام     خدای من تحیتِ: جواب فرمود

 3.علیکم

يتد  ؤکه م رسوم و آداب مختلفی از ملل پیشین نقل کرده است ،و همچنین تاريخ
شتارع  . اين گفته است که در اقوام پیش از اسلام نیز، سلام و تحیت وجود داشته است

عادات پستنديده مرستومِ در میتان امتهتای پتیش از       ،اسلام در بسیاری از مواردمقدس 
اب در آن ستنن و آد  را خود را امضا نموده است و سپس برخی اصلاحات و تغییترات 

 .را جبران نموده است، آن يی در آنها وجود داشتهها مواردی که کاستیدر و  انجام داده
بته تکلتم نیتز از     ورود بته خانته و آغتاز    ،سنت پسنديده سلام و تحیت هنگام ديتدار 

آن را تأيید نموده و دستورات خاصی نیز برای آن وض  مقدس رع مواردی است که ش
 .نموده است

                                                 
 . لویس معلوف ؛المنجد.  

 .فرهنگ معین. 1

 .فرازهایی از تاریخ اسلام؛ جعفر سبحانی .۸
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های خداوند است که از آسمان به زمین آمده و انتشتار   و نام  میسلام يکی از اسا

در گستتره  ی فطری و خداشناسی و ختداگرايی را  ها گرايش، و رواج آن بر روی زمین

کتردن نشتانه    ستلام  .نمايد میزمین تقويت نموده و زمینه تکامل انسانها را بیشتر فراهم 

هتای   برای همین است کته انستان   .گیرد میتواض  است و جلوی کبر و غرور انسان را 

 بنابراين .دهندوق  دارند به آنها سلام کردن نیستند و از ديگران ت حاضر به سلام ،متکبر

نفتاق را از بتین   ، کردن بلند سلام .نمايد میتی را در انسان سرکوب نیّنین مَکردن چ سلام

ها بوده و مشکلات زيتادی را   نفاقی که يکی از مشکلات روحی و روانی انسان ؛برد می

 .در عرصه مسائل فردی و اجتماعی به همراه دارد

زدن  آغتاز بته حترف    ،کردن پیش از سلام سهرک»: فرمودند حضرت محمد 

اول سلام  ،گفتن با کسی زدن و سخن پیش از حرف :و فرمودند پاسخش را ندهید ،کرد

 .«کنید

السلامچیست؟منظورازافشاء

تواند انتشار دوستی و محبتت بتین    می ،منظور از افشاء سلام اين فقره از دعا،در 

که دو مسلمان به يکديگر برسند و بته هتم ستلام کننتد،       میزيرا هنگا ؛مسلمانان باشد

يکتی از   ،ستلام  زيرا ؛آيد میبینی بین طرفین پیش  گاه است که نوعی امنیت و خوش نآ

گاه استت کته همته بتا      آن ،های خداوند است و هرجا که نام خداوند در میان باشد نام

 .گردند میآرامش با يکديگر روبرو 

بلکه به معنای آن است کته انستان    ؛به معنای بلند سلام کردن نیست ،افشاء سلام

 1.سلام کند، هرکسی که برخورد کرد به

اين است که انستان   ،افشای سلام»: فرمايد در روايتی می حضرت امام صادق

 1.«نورزد کردن بخل در سلام، کند به هر مسلمانی که برخورد می

                                                 
 .25 ، ص  ج  ؛ادب فنای مقربان.  
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 کردنپاداشسلام

 : فرمود رسول خدا

الاِنفَاقُ مِنَ الاِقتَارِ : لا يّستَكمِلُ عَبّدٌّ الايّمانِ حَتّيّ يَّكوُنَ فيهِ ثَلاثُ خُصّالٍ »
تا  ،ايمان بنده کامل نشود   :«وَالاِنصَّافُ مِن نَفسِکَ وَبَذلُ السَّلَامِ لِجَمِيعِ العَالَم

 :در او سه خصلت باشد
   ؛انفاق در راه خدا با وجود تنگدست . 1
  ؛انصاف درباره خود. 2

 .کردن به همه سلام. 3

 : خوانیم می چنیندر روايتی 
فرمان سجده آدم را بته ملائکته صتادر کترد و شتیطان از       ،که خداوند متعال  میهنگا»

او را طترد نمتود و    ،خداوند متعال به شیطان دستور ختروج داده ، سجده سرپیچی کرد

به سوی : مودفر پس خطاب به آدم !بر تو باد ،قیامت همانا لعنت من تا روز: فرمود
ستپس آدم بتر آنهتا ستلام      !الله و برکاته  سلام علیکم و رحمة: بگوگروه ملائکه برو و 

که آدم بته    میپس هنگا !سلام و رحمت خدا بر تو باد: کرد و ملائکه در جواب گفتند
اين تحیت تو و فرزنتدانت بعتد از   » :خداوند فرمود، سوی پروردگار خود مراجعه کرد

 3.«باشد اين می

:فقرهچهارمدعا

 :جَاَ الامِلينبطَِولِکَ يّا مَل، وَ صحُبّةََ الكِرامِ

 .اى پناه آرزومندان ،به فضل و کرمت ،نشین  با کريمانو هم

 ،های پاک و متدين و اهل کرامتت در اين ماه به من توفیق بده که با انسان !خدايا
 .مرا با نیکان همنشین کن !خدايا .همنشین شوم

                                                                                                                 
 .1، ص ۸۸ج  ؛بحارالانوار.  
 .75 ص ؛التحفة السنیة مخطوط؛ سید عبد الله الجزائری. 1

 .۸7 ج ؛بحارالأنوار. ۸
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همنشینیباکريمان

، اخلاق خوش، با ايمان های در گرو همنشینی با انسان ،خوشبختی دنیا و آخرت
دوستان ناباب هم در دنیا بترای انستان مشتکل     .صادق و نیکوکار است، متدين، متعهد

 .کنند و هم در آخرت ايجاد می
های شترافتمند   دوستی و معاشرت يا همنشینی با انسان، کردن اسلام به مصاحبت

 .ای دارد های ويژه سفارش ،محترم و کريم، و بزرگوار
الايمان و خطاکار  های ضعیف ما از دوستی و معاشرت با انسان ،یدر فرهنگ دين 

های کريم و بزرگوار نشست و برخاست کنیم  اند با انسان ايم و دستور داده برحذر شده
 :کند را قرآن به ما معرفی می  میهای گرا که البته اين انسان

پرهيزكارتريّن  ،ن شما در نزد خدّاتريّ همانا گراميّ  :«انَِ اكَرْمَكَمُْ عنِدّْاَللهِ اتَقْيكمُ» 
 .شماست

 : فرمود اسلامی میرسول گرا
 2.«همنشینی با بدهاست ،مصاحبت با خوبان و بدترين اعمال ،بهترين کارها»

سلمانفارسی

و امیرالمتؤمنین و   سلمان فارسی با همنشتینی و مجالستت بتا پیتامبر اکترم     

 .«السلمان مناّ اهل البیت» :فرمودند به جايی رسید که پیامبر اکرم  ،خوبان

از منتزل بیترون    روزی پس از رحلت رسول خدا  :گويد میسلمان فارسی 

پتس از  ، ای ستلمان  :حضترتش فرمتود   .را ديتدم  منان حضترت علتی  ؤم رامی .آمدم
بتر   !منتان ؤم امیر ،ای حبیب من، عرض کردم .بر ما ستم روا داشتی ،رحلت رسول خدا

اندوه رستول ختدا    جز آنکه غم و [ما ستم روا نیستبر مثل ش] مثل شما مخفی نیست

گتاه   آن .باعتث کوتتاهی متن در زيتارت شتما گشتت       ،بر من مستولی و همتان  

به منزل فاطمه رهسپار شو کته او مشتتاق    نوناک، ای سلمان :فرمود منان علیؤم امیر

                                                 
 .۸  :حجرات . 
 .۷5 ص  ؛لاخبارا جامع .1
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ه از جانتب خداونتد بترای او آورد    ،را که از بهشتای  هخواهد هدي می ديدار توست و
 .را به تو دهد ،شده است

پتس از وفتات    ،از بهشتت ای  ههديت  !منتان ؤای امیر م :عرض کردم :سلمان گويد

 ؟رسیده به فاطمه ،رسول خدا 
 !آری ای سلمان :فرمود

در خانته را  ، رهستپار شتدم   به خانه فاطمه ،من با سرعت تمام :سلمان گويد
محضر مبارک  .ازه ورود دادپشت در آمد و به من اج ،خدمتکار حضرت ،هفض .کوبیدم

آن حضرت نشسته و عبايی بر ستر کشتیده و ختود را     .شرفیاب شدم ،حضرت فاطمه
 [گتويم  متی  در متورد آنچته  ]بنشتین و  ! ای سلمان :فرمود ،پوشیده بود و چون مرا ديد

همین جا نشستته بتودم و در متورد وفتات رستول ختدا        ،بدان که من ديشب .بینديش

من خود بتا دستتانم    .را فرا گرفته بودام  سینه ،غم و اندوه .به فکر فرو رفته بودم 
 و گشتوده شتد   در خانته  ،ناگاه بدون آنکه کسی در خانه مرا بگشايد ،در خانه را بستم

متن   .برخاستم ،وقتی وارد اتاق شدند .بر من وارد شدند که بسیار زيبا بودند چهار بانو
 ؟مدينه هستید يا مکهيا شما از اهل آ :آشنايی کردم و گفتماظهار نا

بلکته   .حتی اهل زمین هم نیستتیم  ؛هنه اهل مک ،ما نه از اهل مدينه هستیم :گفتند
ما را فرستاده تتا تتو را    ،خداوند جهانیان !ای دخت رسول خدا، ما از حورالعین هستیم

 .تسلی دهیم ،در رحلت جانسوز پدرت

 ؟نامت چیستت  :تممن رو به يکی از آنها کرده و گف :فرمايد می حضرت زهرا
که متن بترای    رو از آن :گفت ؟نامیدند« ذرّه » چرا تو را  ،حبیب من :گفتم .«ذرّه» گفت

نام متن   :؟ گفتنام تو چیست :رو به ديگری کرده و گفتم .ام اری آفريده شدهابوذر غف
چتون متن بترای ستلمان آفريتده       :گفت ؟گفتم چرا سلمی نامیده شدی .است« سلمی»

 .ام شده
تتو   !حبیب متن  :گفتم «قدودهم» :گفت ؟می کرده و گفتم نام تو چیستبه سورو 

رو به  .ام اسود کندی آفريده شده بن من نیز برای مقداد :گفت ؟چرا مقدوده نامیده شدی
 ؟ای هچرا عماره نامیده شتد  :گفتم .«ارهعم» :گفت ؟نام تو چیست :گفتم ،چهارمی کرده

را بته متن دادنتد کته     ای  هگتاه هديت   آن .ام هياسر آفريده شتد  بن من نیز برای عمار :گفت
  .ام مقداری از آن را برای تو کنار گذاشته
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بشتقاب ستفیدی آورد کته در آن خرمتا      گاه حضرت زهرا آن [سلمان گويد]
تر و از مشتك خوشتبوتر   از برف ستفید ، تر بزرگ« خشك نانج»خرمايی که که از  .بود
 .از حمل آنها حیران بودم از آنها ده تا به من عنايت فرمود که من .بود

افطار کن و هسته آنهتا را نتزد    ها شب با اين رطب :سپس رو به من کرد و فرمود
خارج شدم و ، من از محضر آن بانوی بزرگوار رخصت طلبیده :سلمان گويد .من بیاور

اين  !ای سلمان :گفتند می ،خوردم می کس بربه هر ،در بین راه .به سوی منزلم راه افتادم
 ؟ وی مشك خوشبويی است که با توستب چه

 .تا اينکه به منتزل رستیدم   !من کتمان کردم که همراهم چیزی است :سلمان گويد
 .در آنها نديدمای  هافطار نمودم و هی  هست ها با آن رطب ،هنگام افطار

اجتازه ورود بته متن    ، در را کوبیتدم ، فردا خدمت حضرت فاطمه شرفیاب شتدم 

فرموديد که هستته   !ای دخت رسول خدا :شدم و عرض کردموارد اتاق  .عنايت فرمود

که پس  ،آن حضرت تبسم فرمود .نداشتندای  هولی آنها هی  هست ؛بیاورمرا  ها آن رطب

از نخلتی   هتا  اين رطب !ای سلمان :گاه فرمود آن .از وفات پدر بزرگوارش نخنديده بود

را با دعايی کاشتته کته    اهست که خداوند متعال در بهشت برای من نشانده است و اينا

که من هر بامداد و شتامگاه آن  ، آن را به من تعلیم داد پدر بزرگوارم رسول خدا 

 .آن دعا را به من هم ياد بدهید !بانوی من :عرض کردم .خوانم می دعا را

ملاقات کنتی   [نه با خشمش]اگر دوست داری خداوند را با خشنودی او  :فرمود

در روايتت   .پس بر اين دعتا مواظبتت کتن    ،و ضرر نرساندو وسوسه هی  شیطانی به ت

 ،تو را تتب فترا نگیترد    ،کنی می اگر دوست داری تا در دنیا زندگی :ديگری آمده است

 .بر اين دعا مداومت کن

 :حضرت فرمودند .اين دعا را به من ياد بدهید :سلمان گويد عرض کردم

بِسمِ اللهِ النُورِ علَيّ ، بِسمِ الله النُورِ النُورِ، ورِبِسمِ اللهِ النُ، بِسمِ الله الرَحمنِ الرحَيمِ»

، بِسمِ اللهِ الَذي خَلَقَ النوُرَ مِنَ النوُرِ، بِسمِ اللهِ الَذي هُوَ مُدَّبِرَ الاُمُور، النوُر

، كِتابٍ مَسطُورِ فيّ، وُ اَنزَلَ النوُرَ عَليَّ الطُورِ، اَلحَمدُّالله الَذي خَلَقَ النوُرَ منَِ النوُرِ

بِقَدَّرٍ ، وَ البَّحرِ المَسجورِ، وَ السَقفِ المرَفُوعِ، وَالبَّيتِ المَعمُورِ، فيّ رِقٍ مَنشورِ
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وَ بِالخَيرٍ المَشهورِ وَ ، بِسمِ اللهِ الَذي هُوَ بِالعِزِ مَذكُورِ، عَليّ نَبِّيٍّ محَبّوُرٍ، مَقدّوُرٍ

 .«عَليَّ السَراءِ وَ الضرَاءِ مَشكُور

گتاه آن را بته    آن، فرا گرفتم من اين دعا را از حضرت زهرا :مان گويدسل

يتاد دادم و همته    ،ه که تب گرفته بودنتد ش از هزار نفر از اهل مدينه و مکبی

 1.يافتند می به اذن خدا بهبود ،خواندند می آنها چون

:فقرهپنجمدعا

 :بطَِوْلِکَ يَّا مَلْجَأَ الْآمِلِين

 .اه آرزومنداناى پن ،به فضل و کرمت

ايتن چهتار دعتا را در حتق متا       ،يی کته بته متا دادی   ها نعمت به حق !خدايا
 .پناه آرزومندان هستیکه ای کسی  ،مستجاب کن

چیتزی نتزد ختدا    » :فرماينتد  متی ، ه بهترين عمل چیستباره اينکدر امام باقر
کتس   بخواهنتد و هتی    ،افضل از اين نیست که از او تقاضا کنند و از آنچه نزد اوست

واهتب  تکبر ورزند و از م، نزد خداوند از کسانی که از عبادت او، تر و منفورتر مبغوض
 2.«نیست، کنند میتقاضا ن او

 3:داستانگوهرشادوجوانکارگر

حتاجتی   گاه شما نیتاز و  .آشنايی انسان با خداست دعا بهترين راه برای اتصال و
بعتد   .فلانی استت  ،شکلتان را حل کندتواند م می گويند تنها کسی که می به شما ،داريد

 رويتد و  متی  هتر روز  کنیتد و  می آشنايی را باز باب صحبت و رويد و می شما پیش او
 و يتا خواستته ختود برستید    به شما چه  ،آمد و رفت در اين عرض حاجت و .آيید می

گر او انسان بتزرگ و  و اايد  دوست شده هم صحبت و با آن طرف ديگر آشنا و ،نرسید
                                                 

 .فاطمه الزهرا نامه زندگیشهید دستغیب؛ .  

 .بحار الانوار. 1

 . 2 ؛ ص كلید بهشت، نماز. ۸
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ارش شويد که ديگر حاجت ختود را از يتاد   د چنان دوست ممکن است آن ،باشدکاملی 
يی هتا  گاه انستان بته گرفتتاری    .ندانید برای چه کاری پیش او آمده بوديد اصلا  ببريد و
 ختدا را بته او معرفتی    شود که ديگر از انسانها هتم کتاری ستاخته نیستت و     می دچار
 بته  رود و می برای رسیدن به حاجت ،باشدهر چند هم که با خدا بیگانه  ،او کنند و می
همین مقدمه آشنايی و دوستی بتین او   کند و می و ارادت نیاز گاهش عرض سلام ودر
کنتد تتا او را    می قدر معطلش آن ،دار او باشد اينجاست که اگر خدا دوست. خداست و

 .دوستی خود برساند به مقام عشق و

 انتد  روايت کرده .بود پارسا و القدر بانويی جلیل ،بانی مسجد گوهرشاد ،شادگوهر
مقنعته و   ،در اثتر بتاد   .به محتل مستجد رفتت    ها روزی طبق معمول برای سرکشی کار

بیچتاره دل از کتف    جتوان  .کنار رفت و کارگر جوانی چهره او را ديد  میحجاب او ک
شاد صبر و طاقت از او ربود تا آنجا که مريض شد و و بیمتاری او را  داد و عشق گوهر

 .مرگ نزديك کرد به

گرفتت جريتان را    تصمیم ،مادرش که احتمال از دست رفتن فرزند را جدی ديد
مهتم   ،اگر جان خودم را هم از دستت بتدهم   :گفت و شاد برساندبه گوش ملکه گوهر

 .داو ش واکنشفت و منتظر شاد گاو موضوع را به گوهر .نیست

د تتا از  متن نگفتیت  چترا زودتتر بته     !اينکه مهم نیستت  :ملکه با خوشرويی گفت
برو به پسترت بگتو متن بترای      :گفت زنناراحتی يك بنده خدا جلوگیری کنیم؟ و به 

هتر  يکتی اينکته مِ  ؛ بل از آن بايد دو کار صورت بگیردقولی  ؛ازدواج با تو آماده هستم
به مسجد برو  ،اگر قبول داری .در اين مسجد تازه ساز ،چهل روز اعتکاف توست ،من

و شرط ديگر اين است که بعتد   نماز و عبادت خدا را به جای آورو تا چهل روز فقط 
کتار   ،يریذپ میحال اگر تو شرط را  .من بايد از شوهرم طلاق بگیرم ،از آماده شدن تو
 .خود را شروع کن

از ايتن متژده حتالش ختوب شتد و       ،شاد را شنیدوقتی پیغام گوهر جوان عاشق
او رفتت و   .حاضترم  ،بگتويی  اگر چهتل ستال هتم    ،چهل روز که چیزی نیست :گفت

شتاد  يش ازدواج و وصال گوهرها به امید اينکه پاداش نماز ،مشغول نماز در مسجد شد
 .باشد
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شاد قاصدی فرستاد تا از حال جوان خبر بگیترد تتا اگتر آمتاده     گوهر ،روز چهلم
شود و  میفردا چهل روز تو تمام  :قاصد به جوان گفت .او هم آماده طلاق باشد ،است
 .او هم شرط خود را انجام دهد ،نتظر است تا اگر تو آماده هستیملکه م

 ،شاد به نماز پرداخته و حالا پس از چهل روزجوان عاشق که ابتدا با عشق گوهر
از تتو   شاد خانم بگتو اولا  به گوهر :جواب داد ،حلاوت نماز کام او را شیرين کرده بود

 .تو ندارمممنونم و دوم اينکه من ديگر نیازی به ازدواج با 

جتوان   !منظورت چیست؟ مگر تو عاشق گوهرشتاد ختانم نبتودی؟     :قاصد گفت
هنوز بتا معشتوق حقیقتی     ،را بیمار و بی تاب کردم شادوقت که عشق گوهر آن: گفت

من  .خواهم میپد و جز او معشوقی نت میولی اکنون دلم به عشق خدا  ؛آشنا نشده بودم
شاد هم ممنتون هستتم کته    اما از گوهر ؛گیرم می م و فقط با او آراما هنوس شدأبا خدا م

 .شد تا معشوق حقیقی را پیدا کنمث مرا با خداوند آشنا کرد و او باع

، در واق  گوهرشاد هدفش هم همین بود که بدين وسیله او را از عشق مخلوق
.                 دبه عشق خالق برسان



 

 دعای روز نهم

واهدِّنيّ فيهِ لِبّرَاهينِکَ السّاطِعةَِ،  ؛رَحمَتِکَ الواسِعةَِ ليّ فيهِ نَصّيبّاً مِن اللهمَ اجعَل
 :المُشتاقين مرَضاتِکَ الجامِعةَِ بِمحََبَّتِکَ يّا اَمَلَ وخَُذ بِناصِيَتيّ اِليّ

و  از رحمتت واستطه ختود عطتا فرمتا و بته ادلته        ،مرا نصیبی کامل !ای خدا
 ی رضتا و هدايت فرمتا و پیشتانی مترا بگیتر و بته ستو       ،براهین روشن خود

ای  ،محبتتت  به حق دوستتی و  .سوق ده ،خشنودی که جام  هر نعمت است
 .آرزوی مشتاقان

ترجمةمنظومدعا

فقرهاولدعا

  :ليّ فيهِ نَصّيبّاً مِن رَحمَتِکَ الواسِعةَِ اللهمَ اجعَل

 .قرار دهبرای من اى از رحمت وسیعت  در اين روز بهره !خدايا

 ای خداونتتتد عطتتتوف پتتتر عطتتتا  
 

 و ای کتتتتريم کارستتتتاز ماستتتتتوا   
 

 از رحمتتتت ،کتتن مقتترر بهتتر متتن  
 

 بهتتتره و ستتتهم و نصتتتیبی از عطتتتا 
 

 رهنمتتائی کتتن متترا در ايتتن زمتتان   
 

 ستتوی حکتتم عقتتل و برهتتان هتتدی  
 

 آن براهینتتی کتته باشتتد در ظهتتتور   
 

 همچتتو متتاه و آفتتتاب پتتر ضتتیاء     
 

 در جهتتتان ،گیتتتر متتتوی ابتتتروانم 
 

 باشتی رضتا   کشان آن سو کته متی   می 
 

 خوشتنودی تتو   ،چه در او هستت هر
 

 من به جا آرم بته هتر صتب  و مستاء     
 

 حتتتق حبتتتت بتتتا عبتتتاد صتتتالحین
 

 دهتتم ستتوگندت از روی صتتفا  متتی 
 

 آن محبتتتت کتتتز شتتتعاعش فرقتتتة 
 ج

 هتا  مچو مجنون هست انتدر کوچته  ه 
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ایازرحمتفراوانخداوندبهره

برختی   .شدن استت  مورد رحمت الهی واق  ،ی بشرها ترين سعادت يکی از بزرگ
  .اند هدف آفرينش را رسیدن به رحمت الهی عنوان کرده، تآيا

 ،بته کتار رفتته استت     "رحمتت "برای  ،در اين فقره از دعا که "الواسعه"صفت 
برگرفتته از آيتات قترآن    پايان خداوند استت و   گويای عظمت و گستردگی رحمت بی

 .باشد می
 :فرمايد میخداوند در قرآن 

  :«...ذَلِکَ خَلَقَهُمْ وإِلاَ مَن رَحِمَ رَبُکَ وَلِ» 

به جز کسان  که پروردگار به آنان رحم کرده و براى همتین آنتان را آفريتده    
 . ...است و

  2:«رحَْمَتيّ وَسِعَتْ كُلَ شَيّءٍوَ » خوانيم ميّباز 

 .رحمت من همه چیز را فراگرفته است

 :گويند نیز می ،کنند ای که عرش را حمل می  ملائکه
  3:«وَ عِلْمَاً  كُلَ شَيّءٍ رَحْمةًَ رَبَنا وَسِعَتْ» 

 .چیز احاطه دارد رحمت و علم تو بر همه !اخداوند
و همتواره رحمتت     آمتده  اين همان مضمونی است که در غالب ادعیته متأثوره   
 .کند میبا صفت واسعه توصیف  را خداوند

ر دعای ابتوحمزه  دو « برِحَْمَتِکَ الَتيّ وَسِعَتْ كُلُ شَيّء» :خوانیم میدر دعای کمیل 
در غالتب   ،ايتن نتوع نگتاه بته رحمتت الهتی       .«ايَّْنَ رحَْمَتَکَ الْواسِعهَْ» :گويیم می ثمالی

 .خورد دعاهای شیعه به چشم می
ناامید نشويم و چشم امیتد  ، پايان از اين رحمت بی اين است که، مهم است  آنچه

 .به رحمت واسعه الهی داشته باشیم

                                                 
 .۷  : هود . 
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1.«لا تَقْنطَوا مِنْ رحَْمةَِ اللهِ»:فرمايد یاين دستور خداوند است که م

  :دارای دو رحمت است خداوند متعال
فراگیتر استت و هتی  موجتودی از آن      ،اين نوع از رحمت :رحمتی عام و مطلق

ختوب  بتد و  ، کتافر ،  اعم از متؤمن  ،موجودات هشامل هم ،رحمت عام .بهره نیست بی
 . شود می

. رحمتم همه چيز را فرا گرفته  :«ْءٍ شيََّ  ْ كُل وَرحَْمَتِيّ وَسِعَت» 

همه چيز  ،رحمت و علم تو! پروردگارا  :«ً وَ عِلْمًاً ْءٍ رَحْمةَ َ شَيّ َ كُل رَبَنَا وَسِعْت»
  . را فرا گرفته است
 .چیزی به نام غضب و سخط نیست ،کران بیو در برابر اين رحمت 
 و ص قتترار دارددر برابتتر غضتتب ختتا ،ايتتن نتتوع از رحمتتت :رحمتتت ختتاص

طتور   همان .شود ل کافران و منافقان نمیشامو  مخصوص اهل ايمان و نیکوکاران است
  .شود که عذاب الهی دامنگیر همه نخواهد شد، رحمت خاصه نیز شامل حال همه نمی

 . نزديّک است ،ت خدّا به نيكوكارانرحم 4؛َ َ الْمحُْسِنِين ٌ مِّن ِ قَرِيّب َ اللهَ َ رحَْمَت إِن»

    . همواره مهربان بوده است ،او نسبّت به مؤمنان5:«َ رحَِيم َ بِالْمُؤْمِنِين َان وَ» 

:رحمتواسعهالهی

 :شعارش اين بود ،بودن داشت حسن بصری که ادعای مقدس

   ؛لَيسَْ الْعَجَبُ مِمَنْ هَلَکَ كَيْفَ هَلَکَ وَ إِنَمَا الْعَجبَُ مِمَنْ نَجَا كَيْفَ نَجَا 

                                                 
 .5۸ :زمر . 
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چطتور   ،کنتد  متی و کسی که نجتات پیتدا    اند ردم با گناهانشان هلاک شدههمه م

شد و از آتش جهتنم نجتات   يعنی کسی که اهل بهشت  .کند میشود که نجات پیدا  می

 .جای تعجب دارد ،دپیدا کر

اين شعار حسن بصری را شتنیدند و فرمودنتد کته     امام سجاد زين العابدين 

 :فتطور گ بايد اين .اين جمله غلط است

   :«لَيسَْ الْعَجبَُ مِمَنْ نَجَا وَ إِنَمَا الْعَجَبُ مِمَنْ هَلَکَ مَعَ سَعةَِ رحَْمةَِ اللهَ»  

تعجب و شگفتی از اين است که با اين همه وسايل رحمتت کته ختدا گستترده     

 .شود میهلاک  که کسی شود می، چطور هلاک است

 :خوانیم میدر قرآن 

اما كسانيّ   :« ْ فِيّ رَحْمَتهِ ْ رَبُهُم ِ فَيُدّخْلُِهُم نُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّمَّمّلِحَمَّتَ ءَامَ فَأَمَا الَذيِّن»

ها را در رحمت پروردگارشان آن، كه ايّمان آوردندّ و عمل صالح انجام دادندّ

 .كندّ خود وارد ميّ

تقتوا و   شامل بعضی افراد با، اما اينکه چرا گاهی رحمت خاص در بعضی کارها

 : مانند ؛باشد دلايلیممکن است به ، شود مینیکوکار ن

 گناه فرد . 1

  امتحان الهی. 2

  ...تنبیه با هدف تربیت و. 3 

بته   کته   در برخی موارد،  برای نیکوکارانها  شامل نشدن رحمت،  هر حال ولی در

  3. خود بر مبنای رحمت و حکمت است، می باشد طور موقت

                                                 
 .همان.  
 .۸2 : جاثیه .1
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 رحمتويژهالهیدرماهرمضان

شتوند و   يا آمرزيده می؛ دو دسته هستند ،کنند که ماه مبارک رمضان را درک می افرادی

 .و از رحمتت ختدا دورنتد     يا اينکه ملعونو  شوند مینزديك   به خدا و امام زمان

 : فرمود پیامبر

را  كسيّ كه ماه رمضان 1:«فَلَمْ يُّغْفرَْ لهَُ فَأَبْعَدّهَُ اللهَُ ،مَنْ أَدْرَكَ شَهرَْ رَمَضَانَ»

 .دور است وندّو از رحمت خدّا ، ملعوندرك كرد و آمرزيّدّه نشدّ

 ماه رحمت است  ،ماه مبارک رمضان

 2.«قَدّْ أَقْبَّلَ إِلَيْكُمْ شَهرُْ اللهَِ بِالْبّرََكَةِ وَ الرحَْمةَِ»

از طرف ختدا  قرآن، کتاب رحمت است، . پیامبر رحمت است پیامبر ما 

 :معتدن رحمتت هستتند   هتم،   برو اهل بیت پیتام  ،ای هدايت بشريتبر

 3.«السَلَامُ عَلَيْكُمْ يَّا أَهْلَ بَيتِْ الرَحْمةَ»

حتی  .و الا کار ما خیلی مشکل بود بر غضبش غالب است ،رحمت خدای متعال

 .بر ما خیلتی دشتوار متی شتد    باز کار  ،اگر رحمت و غضب الهی با هم مساوی بودند

، مهمتان  زنتدان خداستت و بهشتت    ،چون جهنم ؛ستتر ا ، از جهنم بزرگبهشت خدا

 .ای در مهمان خانه خدا وجود ندارد هخانه او و هی  غم و غص

 .گیتری کنتد   تا بهشت را انتدازه خواست اجازه ای از خدا  فرشته :در روايت آمده

 .پتذيرفت خداوند و  امتحان کنم ،اگر اجازه بدهید :گفت .توانی میتو ن :دخداوند فرمو

ی بهشتت  هتا  آيتا بته وستط    :گاه از خدای متعتال پرستید   آن ،پرواز کرد ها فرشته مدت

 ! یا هنشد من هم ردؤيك ماز خانه  تو حتی :فرمود رسیدم؟ خدا

                                                 
بر الوالدین و الأولاد و حقوق  1باب /  ۸4/   ۸ج / مجلسی : بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار. 
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 :فرمايد خداوند متعال در قرآن می

سبّقت  1:«سابِقوُا إِلى مَغْفرَِةٍ مِنْ رَبِكُمْ وَ جَنَةٍ عرَْضُها كَعرَْضِ السَماءِ وَ الْأَرْضِ»
دّا و سبّقت بگيريّدّ به بهشتيّ كه وسعتش به وسعت بگيريّدّ به آمرزش خ

  .و زمين است ها آسمان

کسی تتا بته حتال نتوانستته وستعت آستمان اول را       و اين در حالی است که 
 .گیری کند اندازه

     آمتتین  رفتنتتد و در هتتر پلتته، متتی، بتتالا ای از منبتتر ستته پلتته پیتتامبرروزی 
پلته  : گفتن شما چه بود؟ فرمتود  ار آمینعلت سه ب !سؤال کردند يا رسول الله .گفتند می

هتر کستی متاه رمضتان را درک کنتد و آمرزيتده        :جبرئیل دعا کرد ،اول که پا گذاشتم
پله دوم که پا گذاشتم جبرئیتل دعتا کترد کته      .خدا لعنتش کند و من آمین گفتم ،نشود

م در پله سو .من آمین گفتم و ملعون است ،هرکسی به پدر و مادر خودش احترام نکند
و متن   آمرزيتده نشتود   ،کسی که نام من را بشنود و صلوت نفرستتد  :جبرئیل دعا کرد

  .آمین گفتم

 :فرمايد می  پیامبر

بدبختوشقیکسیاست2:«فَإِنَ الشَقِيَّ مَنْ حرُِمَ غُفرَْانَ اللهَِ فِيّ هَذَا الشَهرِْ»
.آمرزيدهنشود،کهدراينماهرمضان

رمضان ماه در آتشجهنمآزادچندصد،خدايیکه از را نفر میلیون
کندمی رحمت؛ مورد نتواند کسی اگر قرار خدا واقعا،گیردواسعه

.بدبختاست

بايد از ايتن رحمتت ويتژه     .رحمت ويژه است، همه اعمال در ماه مبارک رمضان
 .مند شويم خدا بهره

                                                 
 . 1: حدید. 1
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:وسعترحمتخداوندازنظرقرآن

چنتین بیتان    ،ا از زبان حتاملین عترش  قرآن کريم سعه رحمت پروردگار ر
 :کند می

الذَيِنَ يحََملِتُونَ الْعتَرشَْ ومَتَنْ حوََلتَهُ يُستَبحَوُنَ بحَِمتَدِ رَبهَتِمَ وَيؤُمْنِتُونَ بتِهِ          »
 وَيَسَتَغْفرُِونَ لِلذَِينَ آمَنُوا رَبلاناَ وَسِعَتَ کُلَ شَیَءٍ رلاحَمَة  وعَِلْماً فَاغْفرِْ لِلذَِينَ تتَابُوا 

  1:«واَتَبَعُوا سَبِیلَكَ وقَِهِمَ عذَاَبَ الجْحَِیمِ

بته حمتد و تستبی  پروردگارشتان      ،حاملین عرش و آنان که در گرد عرشتند 
آمترزش   ،اشتغال دارند و بته وی مؤمننتد و بترای کستانی کته ايمتان دارنتد       

پتس   !رحمت و دانش تتو همته چیتز را فترا گرفتته      !طلبند که پروردگارا می
انتد و آنتان    اند و راه تو را پیروی نموده سوی تو باز آمدهه را که ب آنان ،بیامرز

 .را از عذاب دوزخ حفظ فرما

و هتم شترط    بودن رحمت خدا را فهمیتد  نامحدود توان هم می از اين آيه کريمه
 .برای استفاده از مغفرت را ،اساسی لیاقت

 ،ستت د اوب قابل نبودن خوسبصرفا به  ،اگر کسی از رحمت خدا محروم گردد 
رحمت ختدا همچتون    .در رحمت خدا محدوديت و ضیقی باشد -معاذ الله  -نه آنکه 

اعتبار رحمتت الهتی نامحتدود    بلکه  ؛اعتبار بانکی يك بازرگان نیست که محدود باشد
ممکن استت کستی بته کلتی فاقتد       .قابلیت افراد است ،است متفاوت و آنچه که است

 .بگیردای  هرقابلیت باشد و نتواند از رحمت خدا به

مَا يَّفْتَح اللَهُ لِلنَاسِ مِن رحَْمةَ فَلا مُمْسِک لَهَا وَ مَا يُّمْسِک »: فرمايّدّ ميّ خدّاوندّ
يَّأيَّهَا النَاس اذْكرُوُا نِعْمَت اللَهِ * فَلا مرُْسِلَ لهَُ مِن بَعْدّهِِ وَ هُوَ الْعَزيِّزُ الحَْكِيمُ 

يَّرْزُقُكُم مِنَ السمَاءِ وَ الأَرْضِ لا إِلهََ إِلا هُوَ فَأَنى  عَلَيْكمْ هَلْ مِنْ خَالِق غَيرُ اللهَِ
 يتواندّ جلو ميّكسى ن ،خدّاوندّ هر رحمتى را به روى مردم بگشايّدّ 2:«تُؤْفَكُونَ

كسى غير از او قادر به فرستادن آن  ،چه را امساك كندّآن را بگيرد و هر

                                                 
 .۸ :غافر . 
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، نعمت خدّا را بر شمابه يّاد آوريّدّ ! اى مردم .و او عزيّز و حكيم است نيست
آيّا خالقى غير از خدّا وجود دارد كه شما را از آسمان و زمين روزى دهدّ؟ هيچ 

 ؟شويّدّ ميّچگونه به سوى باطل منحرف  ،با ايّن حال .معبّودى جز او نيست

سازد و  میمشمول آن  ،کس را لايق ببیندنزد اوست و هر ،تمام خزائن رحمت

اگر جمله جهانیان دست و  گشايد میا درهاى آن ر ،هر کجا حکمتش اقتضا کند

 ،يا درى را که او بسته ببندند ،دهند تا درى را که او گشوده استبه دست هم 

از توحید است  میشاخه مه ،و اين در حقیقت هرگز قادر نخواهند بود، بگشايند

شبیه اين معن  در ساير آيات قرآن نیز  .خواهد بودى ديگر ها که منشاء شاخه

  :گويد مینجا که آ، آمده است

وَإِن يَّمْسَسْکَ اللهُّ بِضرٍُ فَلاَ كَاشِفَ لهَُ إِلاَ هُوَ وَإِن يّرُِدْكَ بخَِيْرٍ فَلاَ رَآدَ لِفَضْلِهِ » 
براى امتحان ] اگر خدّاوندّ  :«يُّصِّيبُ بهِِ مَن يَّشَاءُ مِنْ عِبَّادهِِ وَهُوَ الْغَفوُرُ الرحَِيمُ

كس جز او آن را بر طرف نخواهدّ كرد و  هيچ ،زيّانى به تو رساندّ [يّا كيفر خطا
او به هركس  .كس مانع فضل او نخواهدّ شدّ هيچ ،اگر اراده خيرى براى تو كندّ

 .رساندّ و او غفور و رحيم است ميّفضل خود را  ،از بندّگانش بخواهدّ
اى دارد که تمام مواهتب جهتان را    معن  بسیار وسی  و گسترده ،تعبیر به رحمت

به همین دلیتل گتاه کته انستان      .ه جنبه معنوى دارد و گاه جنبه مادىگا .شود میشامل 
د رحمتت الهت  بتر    کنت  میاحساس  ،بیند میتمام درهاى ظاهرى را به روى خود بسته 

 هتر ، آرام و مطمتئن ، شاد و خرستند استت   دلیلبه همین ، است جاریقلب و جان او 
تمام درهاى ظتاهرى را بته    گاه انسان ،اما به عکس .چند در تنگناى زندان گرفتار باشد

چنتان ختود   پس ، او بسته شده بهرحمت اله   اما گوئ  درِ، بیند میروى خود گشوده 
براى او يك زندان تاريك  ،با تمام وسعتش ،کند که دنیا میرا در تنگنا و فشار احساس 

و اين چیزى است که براى بسیارى از مردم محسوس و ملمتوس   شود میو وحشتناک 
 .است

                                                 
 .2۸  :یونس.  
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شدندررحمتالهیاخلشرطد

ختواهیم رحمتت واستعه الهتی شتامل حتال متا شتود، بايتد بتر            اگر متی 
يعنتی   ؛«اِرَحَم تُترْحَم »گفتند  می کهقديم معروف بود در  .نمان رحم کنیمدستا زير

 .رحم کن تا مورد رحم قرار بگیری
 چه عملی انجام دهیم که خدا به ما رحم کند؟  :از پیامبر پرسیدند     

اللّهُ»: رمودحضرت ف يَرْحَمُكَ اللّهِ خَلْقَ وَارْحَمْ نَفْسَكَ  به خودت :«اِرْحَمْ
رحمت خدّا ] .كندّ ميّخدّا هم به تو رحم ، به مردم هم رحم كن و نيز رحم كن

 [.شود ميّشامل حال تو 
خواهیم رحمت الهی شامل حال ما بشود و خداوند تبارک و تعالی بر متا   می اگر
بته  بايتد   ،ماگتر وضت  متالی ختوبی داريت      .ه ديگران رحم کنیمما هم بايد ب ،رحم کند

 .تا خدا هم بر ما رحم کند یماز آنان دستگیری کن و یممستمندان کمك کن
بايتد   .بايتد بته نیازمنتدان کمتك کننتد      ،در شرايط فعلی کسانی که توانايی دارند

ان را فتراهم  رايط ازدواج جوانت و يا شت  جهیزيه دختران نیازمند را تهیه کنند تلاش کنند
 نبايتد  وقتت ديگتر   آن ،شود می جرم و مشکلات اجتماعی کمتر ،به اين وسیله .سازند

 .شده است مانچون رحمت خدا شامل حال !یمباش ...سیل و ،نگران زلزله

(نتیجهترحمبهيكحیوان)نجاتازمرگداستان
ايتن   .جتلاد خشتنی داشتت   ، کردند که ناصرالدين شاه میالله مجتهدی نقل  آيت 

در اواختر عمترش،    .کترده استت   متی زندگی در منطقه ثروتمند نشین شهر  ،میرغضب
همستر اول میرغضتب، از ايتن     .همسری از منطقه فقیرنشین شتهر اختیتار کترده بتود    

هنگام  میرغضب .شود میزمانی قحطی  .موضوع آگاه شده و تصمیم به تلافی می گیرد
 .زنند میاز گرسنگی و تشنگی زجه اش  هبا چند تولبیند که  را میسگی  عبور از محلی،
و  اندازد میها  جلوی سگو  شود و از قصابی مقداری گوشت خريده میحالش منقلب 

 . دها گوشت بده به اين سگ ،تا چهل روزکه  دهد می به قصاب هم مقداری پول
و بترای خوشتگذرانی و    دور هتم جمت  شتده   با دوستتانش  هر جمعه  اين مرد،

در منتزل يکتی از دوستتان مهمتان      ،شب آن روز همرفتند و  میهر بیرون از ش ،تفري 
 .آن هفته مهمان میرغضب بودند ،از قضا .شدند می
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که ما خسته گويند  می نزديك غروب که دوستان را به منزل دعوت می کند، آنها 

گويد ما در ايتن   می .تر است، برويم زديكبهتر است به منزل همسر دومت که ن. یمهست

تهیه غذا از بیرون آنکه يا  یمگويند ما به نان و پنیری هم قانع می .يما هرک نديدمنزل تدا

پتس بته منتزل زن دوم او     .کننتد  متی قبتول ن  ،کند میچه او اصرار خلاصه هر .می کنیم

صتب  کته از    .خوابند ند و میخور میآنها  روند و خانم دوم هم غذايی فراهم کرده، می

 .کند میمیرغضب گريه  بینند می ،شوند میخواب بیدار 

حضترت   .را ديتدم  امام سجاد ،خوابدر  :گويد می علت را جويا می شوند، 

تتو موفتق بته     .به تو نظر کترد نیز خدا  ،اينکه به يك حیوان رحم کردی دلیلفرمود به 

زن اولتت  . از تو بتر داشتت   ی را همبلای بزرگ شوی، همچنین خدای مهربان میتوبه 

همه شما را بکشد و علامتش هم ايتن استت کته     ه بود تاامشب در غذای تو سم ريخت

 .بتد اخلاقتی کنتی    ولی حق نداری بتا او  ؛يك قوطی سم است ،فلان جا ،در آشپزخانه

بپترداز و  حتق و حقتوقش را    ،با او زندگی کن و اگر دوستت نتدارد   ،اگر دوست دارد

 شتوی و  متی  گر موفق به زيتارت پتدرم امتام حستین    بده و تو يك ماه دي طلاقش

  .روی میاز دنیا  همانجا

 .گويند برويم ببینیم خواب درست است يا نه میرفقايش 

، دنرست  میخانه به تا  .و با مرد به خانه همسر اولش می آيندکنند  میحرکت پس 

گوينتد فکتر    متی  !من کلی تدارک ديده بودم کند که چرا ديشب نیامديد؟ میدعوا  خانم

  !؟ه بودیدانیم ديروز چکار کرد میکنی ما ن می

، داده بتود  نشانی جايی که امام سجاد از همان روند و میهمگی به آشپزخانه 

میرغضتب او را   .کنتد متی  اقرار به اشتتباهش   پرد و میرنگش  زن. سم را پیدا می کنند

  .با من زندگی کن ،خواهی میاگر  :گويد میو عفو کرده 

حتق و حقتوقش را    پتس  !شود با شما زندگی کتنم  میمن ديگر رويم ن :گويد می

 حقتی بته گتردنش   از همه کسانی کته   بعد هميك ماه  طی. دهد میطلاقش  پرداخته و

ماند تا از دنیتا   می می شود و در آن ديار مقدس کربلا طلبد و راهیِ میحلالیت  ،داشتند

 .رود می
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موردرحمتالهی،فرزندانآدم
آدم ، ودنتد از بهشتت را نم  در روايت آمده است که وقتی قصتد اختراج آدم  

توبته مترا    د و علی و فاطمه و حسن و حستین به حق محم! خدايا: عرضه داشت
 .ات را قبول نمايم به سوی زمین برو تا توبه: به او وحی شد .درگذر بپذير و از خطايم

بسمّم الله المّرحمن   »استم جلالته    ،آن هنگام که آدم قدم از بهشت بیرون گذاشتت 
 !کلام بزرگی را بر زبان جاری ساختی: رئیل گفتجب .را بر زبان جاری ساخت «حيمالر

! ای جبرئیتل : از جانب خداوند خطاب آمتد  .تو را عفو کند ،شايد خداوند به برکت آن
از  فتوج گنهکتارانِ   فتوج  «یمحبسم الله الرحمن الر»برود تا من به برکت بگذار به زمین 

 .نسل او را بیامرزم

خود را تنها ديد ، خود نظر افکندبر زمین قدم گذاشت و به اطراف  وقتی آدم
: بته درگتاه خداونتد عرضته داشتت      .و شیطان را ديد که قبل از او به زمین آمده است

با وسوسه او  .و طاقت زندگی با اين لعین را ندارم مرا نیروی مبارزه با او نیست! خدايا
کس از هتر : خطتاب آمتد   !های او در زمین چته کتنم؟   با وسوسه !از بهشت بیرون شدم

اما اگر نیکی  ؛همان يك گناه در نامه عملش نوشته شود، اولاد آدم گناهی مرتکب شود
 .دهم یاز ده تا هفتصد برابر به او ثواب م ،انجام دهد

يك  اگر هر: خطاب آمد .بشارت را بر من زياده گردان !اخداوند :آدم عرض کرد
متن او را   ،توبته نمايتد   ستپس حقیقتتا   ، ها گناه داشته باشد به اندزه کوه ،از فرزندان تو

 1.آمرزم و از کسی پروايی ندارم می: خداوند فرمود !دنیزِ بَيا رَ: عرض کرد. آمرزم می

مظهرگستردهرحمتخداامامزمان

ی امتام  هتا  در بتین زيتارت   .هتم رحمتت واستعه خداونتد استت      امام زمان

ستلام بتر   »انیم خو میدر اين زيارت  .زيارت آل ياسین بهترين زيارت است ،زمان
هستی که از طرف ختدا    میعل .که از طرف خدا نصب شده است که علامتی هستی تو

                                                 
 .44 ، ص 1 ج  ؛الوسائل  مستدرک . 
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 ؛«هستتی  خدا بر مخلتوقش رحمت واسعه  هستی و پناه عالمِتو  .به خلق ريزش کردی

 .رسد می به واسطه امام زمان ،رسد میيعنی هر نعمتی که به خلق 

:فقرهدومدعا

  :لسّاطِعةَِواهدِّنيّ فيهِ لِبَّراهينِکَ ا

 .ى درخشانتها به سوى دلیل ،م کن در اين ماها یيو راهنما

انستان اگتر بته بتراهین و ادلته       .من را هدايت کن به ادله روشن ختودت  !خدايا
 ،لوانتدن کتتاب توحیتد مفضت    بتا خ  .شتود  متی  خداشتناس  ،روشن الهتی توجته کنتد   

اينها همه دلايتل  ، ردشود راه راست را پیدا ک می ...آموزی از سرنوشت ديگران و عبرت
 .کنند می روشنی هستند که ما را به سوی خدا هدايت

خداونتد در بستیاری از    .باره دعوت به براهین پروردگار استت در ،فراز دوم دعا
بترای مثتال در ستوره رعتد      .کنتد  متی انسان را دعوت به تفکر در طبیعت ، آيات قرآن

 : فرمايد می

نْهَارًا وَمِن كُلِ الثَّمرََاتِ جَعَلَ لاعَلَ فِيهَا روَاَسِيَّ وَأَهُوَ الَذِي مَدَّ الأَرْضَ وجََ وَ»
و  1:«فِيهَا زوَْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُّغْشِيّ اللَيْلَ النَهَارَ إِنَ فِيّ ذَلِکَ لَآيَّاتٍ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَرُونَ

و از هر  نهاد در آنرا ها و رودها  كوهاوست كسى كه زمين را گسترانيدّ و 
در  قطعاً .پوشاندّ روز را به شب مى .در آن جفت جفت قرار داد ،اى ميوهگونه 

 .هايّى وجود دارد نشانه ،كنندّ كه تفكر مى  ميّايّن امور براى مرد

جو را به سوی  دلايل و براهین زيادی وجود دارد که انسان حق آنچه مسلم است
تشخیص اين  ،ادياتشدن در م گناه و غرق زيادیِ دلیلولی به  ؛راه مستقیم هدايت کند
 .شود میبراهین برای ما سخت 

اين است که در واق  ما در ايتن متاه    ،توان از مقدمات فوق نتیجه گرفت میآنچه 
ختواهیم و تقاضتا    می، باشد می پیامبر رحمتکه ، ای از رحمت عالمیان بهره از خداوند

                                                 
 .۸ :درع.  
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 ،دهتیم  مییص نکه به علت زيادی گناه تشخ ،کنیم خداوند براهین آشکارش را به ما می
 .ما را در راه رضای خود قرار دهد نشان دهد و

منظورازبراهینالساطعه

حتال   «مترا هتدايت نمتا    ،در اين روز :واهدنی فیه»خوانیم  میدر دعای اين روز 
 :توانیم بگويیم میخواهیم بدانیم اين هدايت چیست؟ در جواب  می

به  ،خدّاوندّ هر كه را بخواهدّ و 1:«مُسْتَقِيمٍ صِرَاطٍ إِلَى يَّشَاءُ مَن يّهَْدِّي وَاللهَُ» 
 .كندّ ميّراه مستقيم هدّايّت 

  .هدايت به صراط مستقیم است، پس اين هدايت 
 :صراط مستقیم چیست؟ در جواب بايد بگويیم

 ،به درستيّ كه خدّاوندّ :«إِنَ اللهََ رَبِيّ وَ رَبُكُمْ فَاعْبُّدُّوهُ هذا صرِاطٌ مُسْتَقيمٌ»
  .بپرستيدّ كه ايّن است صراط مستقيم پس او را !استشمرب رب من و 

 ابیم و طريقته عبتادت و بنتدگی   حال چگونه بته ايتن صتراط مستتقیم دستت يت      
 پروردگار عالمیان را از که بیاموزيم؟ 

بته کتار   ” وسیله ادلته و بتراهین روشتن   ه ب؛ هِ لِبّرََاهِينِکَ السَاطِعَ“در اينجاست که 
يات قرآن و اهل بیت عصتمت و  هی  چیزی جز آ ،شنآيد که اين ادله و براهین رو می

 :به طوری که .باشد مین طهارت

 2:«ذَلِکَ الْكِتَابُ لاَ رَيّبَْ فِيهِ هُدًّى للِْمُتَقِينَ»

  .یشگانپ ست برای تقواا اين کتابی است که در آن شکی نیست و هدايتی

 :نیز در حديث ثقلین چنین فرمودند و پیامبر اکرم

فِيكمُْ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللهَِ عز وجل وَعِترَْتِيّ أَهْلَ بَيْتِيّ لَنْ يَّتَفرََقَا حتى  كٌارِتَإنِيّ »
 :«... يَّرِدَا عَليََّ الحَْوْضَ

                                                 
 .47: نور.  
 .1: بقره. 1
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و  .کتاب خدا و اهل بیتم ،گذارم میو چیز گرانبها به امانت من در بین شما د 
متن وارد  شوند تتا اينکته در حتوض کتوثر بتر       میهرگز از هم جدا ن ،آن دو
  .نشويدهرگز تا ابد گمراه  ،که به آن دو تمسك جويید مادامی، شوند

خواهیم که در اين روز ما را به پیتروی از قترآن و اهتل     میما نیز از خداوند 

 .ه و به صراط مستقیم هدايت فرمايدياری نمود بیت

 

هایدرخشانخداوندهدايتبهسویبرهان
دلیتل و  »، «بیتانی بترای حجتت   »، «دلیل روشتن »را علمای علم لغت به « برُهان»

در قرآن مجید در چنتد جتا کلمته     .اند ترجمه کرده« ها ترين دلیل محکم»و « توضی  آن
  :عبارتند از ،به کار رفته است که سه نمونه آن« برهان»

  :فرمايد می اکرم درباره پیامبر. 1

 !اي مردم 1:«اَنْزَلْنا اِلَيْكُمْ نوراً مُبّيناً يّا ايَُِّهَا النّاسُ قدّ جاءَكُمآ برهانٌ مِنْ رَبِكم و»
براي شما از جانب پروردگارتان حجت و دليل روشن آمدّه است و به سوي 

  .شما نوري آشكار كنندّه نازل كرديّم

 «رستول ختدا  »يتا  « دين حق»يا « القرآن»از آن به ، مفسرين در تفسیر برهان
 2.هر کدام از اين معانی باشد« رهانب»اند که معنای  اند و احتمال داده ياد کرده

خداونتد در قترآن   ، در داستان پیشنهاد زلیخا به يوسف برای انجام گنتاه . 2
 :فرمايد کريم چنین می

 3.«...لا اَنْ رَأي برُْهانَ رَبهِّّهَمتَْ بهِِ وَ هَمَ بِها لَوْوَ لَقَدّْ » 

 .نمود ا میقصدِ زلیخ، کرد را مشاهده نمی« برهان پروردگارش»اگر يوسف 

                                                 
 .۸4 :نساء.  

 .البیان، المیزان الجامع، مجمع تفسیرهای جوامع .1
 .14 :یوسف .۸
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ه بتا ادلت   رين هتم ولی برخی از مفست  ؛اند گناه را در تفسیر آورده البته برخی قصد
يتا زدن زلیختا را    کشتتن  يوسف را از قصد گناه دور و مبترا دانستته و قصتد     میمحک

زلیختا   يوستف را از مکتر  ، «برهان الهی»در هر صورت اين مشاهده  .اند صحی  دانسته
يادآوری خدا بتر تحتريم   »برهان را به  ،اگون ذيل اين آيهدر تفاسیر گون .دهد نجات می

نتوعی تعیتین مکشتوف و    »يتا  « مقتام عصتمت  »، «روح ايمان و تقوی»، «زنا و خیانت
 1.اند معنا کرده« مشهود

از آن برهانی که به يوسف پیامبر ارزانی  !خدايا :اين باشد شايد مراد از دعای امروز
 .به ما هم عطا فرما، ی و هوس نجات دادیداشتی و او را از نفس و شیطان و هو

 :فرمايد میو فرعون  در داستان حضرت موس . 3

عصّا ]ايّن دو برهان روشن  2:«مَلاَئهِِ فَذانِکَ برُْهانانِ مِنْ رَبِکَ إِلى فرِْعَوْنَ وَ» 
 .از پروردگارت به سوى فرعون و اطرافيان اوست [و يّدّ بيضا
؛ اضافه شده« ربّ»آن هم با وصف  ،اوند متعالبه خد« برهان»واژه  ،در اين آيات

 .ستيعن  اين برهان به اقتضای ربوبیت خدا

وندبرهانخدا،ائمهاطهار

بته ستند ختود از حضترت      کتافی در  .شتد  نمتی ختدا شتناخته    ،اگر ائمه نبودند

درهای خداينتد کته بايتد از     ،پیغمبر یائمه و اوصیا: ايت کرده که فرمودرو صادق
شد و خداونتد بته وجتود     نمیخداوند شناخته  ،زيرا اگر ايشان نبودند ؛آنجا داخل شد

 3.اتمام حجت فرمود ،ائمه
بته ستند ختود از حضترت      ،بصتائر التدرجات  حسن صفار در کتاب  بن محمد 

متا زبتان ختدا و     .حجت و باب خدا هستیم ،ما ائمه» :روايت کرده که فرمود ،باقر
 4.«مخلوقات ولايت داريمیم و از طرف خدا بر يچشم خدا و راه خدا

                                                 
 .خسروی، نمونه و المیزان: تفسیرهای . 
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 ،نمايد میمعرفی امامان را  ،کبیره در زيارت جامعه دیها که امامهايی  از ويژگی

وَ»:خوانیم ارت شريف میزي در اين .باشند می خدا برهان ،اين است که ائمه نُورِهِ وَ

 .«وَرَحْمَةُاللَّهِوَبرََکاَتُهُبرُْهاَنِهِ

آنان برهتان توحیتد ذاتتی و برهتان     . هان خدا هستندنور خدا و بر امامان معصوم

 .دين او هستند

:فقرهسومدعا

  :مرَضاتِکَ الجامِعةَِ وَ خُذ بِناصِيَتيّ اِليّ

 .ات سوق ده و مرا به سوى موجبات خوشنودى همه جانبه

؛ پیشانی مرا بگیر و به طرف رضتايت ختودت ببتر و از متن راضتی شتو       !خدايا

برای تحصیل رضتايت جامعته الهتی    ، صد از من راضی شو در يعنی صد ؛جام  یرضايت

 و خلاصته اينکته   میحلالیت بطلبت ، ميا کسی را کرده اگر غیبت .حلال باشد انبايد مالم

و تتا متردم را از    شتود مستتجاب   ام تا اين دعا در حق میرا اصلاح کن انهمه کارهايم

راضتی   از متا زنتد  حتی اگتر زن و فر  .شود نمیراضی  ماخدا از  ،مراضی نکنی مانخود

 .نباشند

وَخُذبنِاصِیَتیمنظوراز

ش ا خواهیم که پیشانی ما را گرفته و به سوی رضتا و خشتنودی   میما از خداوند 

که   میهنگا .نسان به ذات اقدس پروردگار استمحل سجده ا ،چرا که پیشانی ؛بکشاند

امر پروردگار نمتوده  گاه است که خود را تسلیم  آن ،نمايد میبنده به درگاه الهی سجده 

داند و در روايات نیز داريم که بهترين حالات  میو خود را در پیشگاه او خوار و ذلیل 

پتس از   ؛نمايتد  متی است که آن بنده در مقابل ذات اقدس الهتی ستجده     میهنگا ،بنده

نته   ،نمودن به ذات اقدسش گرداند خواهیم پیشانی ما را فقط جايگاه سجده میخداوند 

 ..(....نه فرمانبرداری از شیطان) شیطان گاه سجده
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مَرضاتِكَالجامِعَةِمنظوراز

تتترين  رضتتای خداونتتد بتتزرگ ،طتتور کتته قتتبلا هتتم توضتتی  داده شتتد  همتتان 
چترا کته زمتانی     ؛توانتد آن را بته دستت آورد    متی ست که يتك انستان   ها سعادتمندی

ت و اوامتر او  گتردد کته بنتده از دستتورا     متی پروردگار عالمیان از بنده خويش راضی 
از اوامتر الهتی اطاعتت     ،که بنتده   میاطاعت نموده و حق بندگی را به جا آورد و هنگا

آورندگان بشتارت   يمانی خداوند که در قرآن به اها گاه است که جمی  وعده آن .نمايد
 ،پس رضتای الهتی   .گیرد میت أگردد که آن هم از رضای الهی نش میمحقق  ،داده شده
حق دوستی و محبتتش بته   ه ی خداوند است که در اين روز از او بها ترين نعمت جام 

 .خواهیم که اين رضا و خشنودی را نصیب ما گرداند میجمی  بندگان 
 
حرکتبهسویخشنودیهمهجانبهخداوند     

رضايت الهی و موجبات خشنودی خداوند  دربارۀ ،در شرح ادعیه روزهای گذشته
خداوند : کنیم بسنده می آيه و حديثی در اين مورد ذکردر اينجا به  .سخنانی را گفتیم

 وَ»:فرمايد می ،دهد های جاودان آن وعده می که متقین را به بهشت و نعمت  میهنگا
 .تر است بزرگ[ هايّش از بهشت و نعمت]و خشنودي خدّاوندّ   :«رِضوْانٌ مِنَ اللهِ اَكْبّرَُ

 به رضايت کامل خويش خواهیم که ما را  چه در اين دعا از خداوند میاگر
ما نیز بايد اعمالی را انجام دهیم کته موجبتات خشتنودی     اما مسلما  ؛زديك کندن

 .خداوند را فراهم سازد

یآنهارضایخداونشانه

را بیشتر در رفتاه  اش  تر است که خانواده خداوند از کسی راضی» :امام سجاد
 2.«و گشايش قرار دهد

                                                 
 .۸1 :توبه.  
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خداونتد او   ،هر که خشنودی خدا را با ناخشنودی مردم بطلبد» : امام حسین
 ،نیاز کند و هر که خشتنودی متردم را بتا ناخشتنودی ختدا بجويتد       را از امور مردم بی

 1.«خداوند او را به مردم واگذارد

پتس   ؛خداوند متعال خشنودی خويش را در طاعتش نهفته استت » :علی ماما
بسا که آن طاعت با خشنودی خدا همراه باشتد و  چه ، هی  طاعتی از او را خرد مشمار

 2.«خبر باشی تو بی
ترين مواهب و مقاماتی است کته خداونتد بته مؤمنتان و      از بزرگ« رضوان»مقام 
ی جاويتدان  ها ی بهشت و نعمتها چیزی غیر از باغ ،بخشد و اين رضوان میمجاهدان 

 . «للهِ اَكْبّرَُانٌ منَِ ا وَ رضِْو »و غیر از رحمت گسترده پروردگار است 
 دلیتل به  که به يك انسان د آن لذت معنوی و احساس روحانیتوان میکس ن هی 

از  ،رضتايت ختدا   زيترا  ؛دکنتوصیف را دهد  میرضايت و خشنودی خدا از او دست 
 .تر است همه برتر و بزرگ

 .توصیف نموده است« مرضی»را با صفت  اسماعیل ،قرآن کريم 
 .و همواره مورد رضايت پروردگارش بود 3:«مرَْضِيًا وَ كانَ عنِْدَّ رَبهِِ» 
يش رضايت ختدا را  ها که او در کل برنامه داردن در واق  اشاره به اين حقیقت اي

از او  ،نعمتی از اين بالاتر نیستت کته معبتود و ختالق انستان      اصولا  .جلب کرده است
عمتت بهشتت   ننکته  بعتد از آ  ،به همین دلیل در بعضی از آيات .راضی و خشنود باشد

 : گويد میدر پايان  ،کند میجاويدان را برای بندگان خاص خدا بیان 

خدّاوندّ از آنها خشنود و  4:«رضَِيَّ اللهُّ عنَْهُمْ وَ رَضوُا عَنهُْ ذلِکَ الْفوَْزُ الْعظَيمُ»
 .آنها نيز از او خشنود خواهندّ بود و ايّن فوز عظيم و رستگاري بزرگيّ است

. واجتد اهمیتت استت    ،چه انتدازه ايتن رضتايت دو جانبته     دهد تا میاين نشان 
زيرا ممکن است انستان   ؛(گان و رضايت بندگان از پروردگاررضايت پروردگار از بند)

                                                 
 .12۷، ص  ۸همان؛ ج .  
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از او  ،که احساس کند معبود و محبوب او  میولی هنگا ؛ها باشد ترين نعمت غرق عالی
و نیز ممکن استت  گردد ها و مواهب در کام جامش تلخ  متتمام آن نع ،ناراضی است

بتديهی استت آن    .ولی به آنچه دارد راضی و قتان  نباشتد   ؛انسان واجد همه چیز باشد
همه نعمت با اين روحیه او را خوشبخت نخواهد کرد و ناراحتی مرمتوزی دائمتا او را   

ين مواهب الهی است از تر دهد و آرامش روح و روان را که از بزرگ میآزار و شکنجه 
بخواهد بته او  چه هر  ،که خدا از کسی خشنود باشد  میبر اين هنگا نافزو .گیرد میاو 
اينکته   هنتیجت  .شتود  متی او نیز خشنود  ،که هر چه خواست به او داد  میدهد و هنگا می

 .بالاترين نعمت اين است که خداوند از انسان خشنود و او نیز از خدايش راضی باشد

:فقرهچهارمدعا

   :المُشتاقين بِمحَبََّتِکَ يّا اَمَلَ

بته حتق دوستتی و محبتت      .را در حق من مستتجاب کتن   ها اين دعا !خدايا
 .ای آرزوی مشتاقان ،خودت

محبتت ختدا   ويژه  ،آن ةدرج 99که  ستبر اساس محبت خدا ،محبت و دوستی
که محبتت  ای  هبه گون ؛مربوط به محبت ديگران است ،آن ةبه بندگان است و يك درج

و به اين امر توجه داشته باشتیم کته محبتت     از محبت استيك بخش  ،انسان به اولاد
 .از محبت پدر به فرزند ،خدا بسیار بالاتر و عمیق تر است

یمحبتبهخداوندهانشانه

اين  .اند همواره با آفت مدعیان دروغین روبرو بوده ،ی متعالی و مقدسها ارزش 
حقیقتت امتر بتر ختود      که حتتی  اند گاهی چنان پیچیده ،ادعاها و تصورات غیر واقعی

بستا کتودک صتفتانی کته الفبتای محبتت پروردگتار را         .مانتد  می اشخاص نیز پوشیده
شمارند و دعوی عشق و ارادت بته   می را از دوستان خاص الهی دولی خو اند نیاموخته

  .دارندرا او 
راه مناسبی برای خودشناسی و ، ی آشکار و ملموس دوستان خداوندها بیان نشانه
 .و معیاری برای صدق و کذب ادعتای دوستتی و محبتت خداونتد استت      ديگرشناسی
 : به قرار زير است ،ه اخلاق اسلامییلبه روايت مناب  او ،ها ترين اين نشانه شاخص
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:داشتنمرگدوست.1
تنهتا راه   ،اگرچه مرگ .مشتاق مشاهده محبوب خويش است، دار حقیقی دوست

بتا   تحقتق ايتن امتر    ،طور عموم ولی به ؛يت جمال خداوند نیستؤملاقات و ر
اختیتار   بتی ، کسی که به مقصدی عشتق ورزد  .ر استعبور از گذرگاه مرگ میس

قرآن  .سازدرهنمون  شهدف عاشق هر آن چیز و هر آن کس می شود که او را به
 : فرمايد می باره کريم در اين

مَوْتَ ياءُ لِلهَِ مِنْ دُونِ النَاسِ فَتَمَنوَُا الْدوُا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَكُمْ أوَْلِها قُلْ يّا أَيُّهَا الَذِيّنَ»
پندّاريّدّ كه شما  ميّايّدّ، اگر  اي كسانيّ كه يّهودي شدّه :بگو  :«إِنْ كنُْتُمْ صادِقِينَ

 .گويّيدّ درخواست مرگ كنيدّ پس اگر راست ميّ ؛دوستان خدّايّيدّ نه مردم ديّگر

امبرش حضترت  پیت  چتون خداونتد اراده فرمتود   : فرمايتد  می امیرمؤمنان عل 

المتوت   ملتك  .به سوى او فرستتاد  الموت را ملك، را قبض روح کند ابراهیم خلیل
 .السلام عليک يّا ابراهيم :عرض کرد، یم رسیدچون به ابراه

ه مرا به سوى پروردگارم اى ک آمده .الموت السلام يّا ملک عليکو : ابراهیم گفت
اى و بايتد بته اضتطرار     مترا آورده يا اينکه خبتر مترگ    با اختیار اجابت کنم بخوان  تا

 !شربت مرگ را بنوشم؟

پتس   .به سوى خدايت ببرم ،که تو را به اختیارام  آمده! اى ابراهیم: عزرائیل گفت
 .خدايت تو را فراخوانده است .اجابت کن دعوت خدايت را و تسلیم مرگ باش

چگونه ! ؟دوست خود را بمیراند، اى دوست و يار مهربان  آيا ديده: ابراهیم گفت
 !بمیراند؟ ،را که ابراهیم استش خواهد خلیل میخداوند 

اى پروردگتار  : بازگشت و عرض کرد هعزرائیل به سوى بارگاه حضرت ربلا العزِّ
المتوت   جلاله به ملك خداوند جلّ ؟ت گفتشنیدى آنچه را که يار مهربان و خلیل! من

جتاى  ] آيتا هتی    : او بگتو  به سوى ابراهیم رهسپار شو و به !اى عزرائیل: خطاب کرد
و از برختورد   گريزان باشتد ش ديدار محبوباز ملاقات و  ،اى که يار مهربان  ديده[ عالم

 2.دوست دارد محبوب خود را ملاقات کند ،با او ناخرسند گردد؟ به راست  که حبیب
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 : داشتن خواست خداوند ممقد. 2
دارد و حتتی اگتر    یمت  اراده او را بر اراده خويش مقتدم  ،دوست حقیقی خداوند

اگتر بلايتی بته او     .دهتد  می آن را بر وصال ترجی ، محبوب هجران را اراده کند
ی بهشتتی  هتا  بهشتت و نعمتت   راینه ب ،ی اوها عبادت .کند نمیناشکری  د،رسی

 خداوند را شايسته عبادت بلکه خودِ ؛ترس از عذاب و جهنم دلیلاست و نه به 
 .اشدنب نمیاگر بهشت يا جه حتی ؛داند می

جايگاهاولیایخدادرعبادت

ترين  اگر من هفتاد بار به سخت: اديه آمده استدر يکی از دعاهای صحیفه سج

يعنی امام  .من اين را دوست دارم، اما تو راضی باشی ؛های ممکن کشته شوم شکنجه

که اگر  می نمايدرضايت خدا برايش چنان مطلوب  زشرادر افقی است که  ادسج

، گردد در مقابل رضايتی که از خدا نصیبش می ،ر شکنجه کشته شودهفتاد بار زي

يك ساعت زير  خدای نکرده اگر، گفتن اين سخن آسان است .برايش اهمیتی ندارد

 ؟فهمیم يعنی چه آن وقت می ،شکنجه باشیم

 :خوانیم می« کمیل»يا در دعای 

  «؟هَبنیصَبرَتُعَلیعَذابِكَفكََیفَأصبرُِعَلیفرِاقِك»  

اغراق  وگويی  آدم هرچه بتواند گزافه در شعر :«الشعرُ اَحسنُه اکَذبُه» گويند می

شعر  در مقام مناجات با خدا اما امیرالمؤمنین ؛شود تر می شعر قشنگ ،کند
 :فرمايد میکه  حکايت از عمق و واقعیت قلبش است بلکه ،نگفته

عتذاب   ؛اينهتا صتبر کتنم   گیترم کته بتر    ، که طاقت آن را ندارم های دنیا اين عذاب 
که هی  قابل مقايسه با اينها نیستت و يتك لحظته عتذابش از يتك عمتر دنیتا         آخرت
و  ل کتنم توانم تحم اما يك چیز را نمی ؛ل کردمگیرم که آن را هم تحم، تر است سخت

  .آن فراق توست
کته  ت ولتی ختوب است    ؟يعنی چه« وصال» و يعنی چه« فراق»ايم  نفهمیده ما اصلا 
، اند که ما هم با آنها آشنا شويم اند و اينها را گفته دينی ما چنین مقاماتی داشته پیشوايان
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مان را بالا  تسعی کنیم هم، سعی کنیم قدری نزديك شويم، سعی کنیم به آن راه برويم
سعی کنتیم مستائل اختروی     ثانیا  .مان فقط مصروف به امور دنیا نباشد تهم اولا  .ببريم

  .هی برای ما رنگ ببازندهم در مقابل رضوان ال

آثارمحبتخداوند

 .گتذارد  متی  بر جای در ابعاد مختلف وجود انسانآثار فراوانی را   محبت خداوند
 اشتاره ، انتد  حالتت و صتفتی نفستانی مطترح    به صتورت  جا به برخی از آثار که در اين
 : شود می
:نسباپروردگارا.1

 هده جمتالِ مکشتوفِ محبتوب   هنگامی که قلب آدمتی مسترور از قترب الهتی و مشتا     
ی هتا  از نشتانه  .شود می نامیده« انُس»گردد که  می بشارتی به قلب انسان وارد، گردد می
نشینی و انُس بتا  گواراتر از هم ،نس با خداوند آن است که خلوت و اشتغال به ذکر اواُ

ستت و  اقت  تنها در و، چنین فتردی در حتالی کته در میتان جمت  استت       .خلايق است
جستم او در   .نشتین استت  در واق  با محبوب خويش هم ،ه در خلوت استهنگامی ک

 1.ستجم  مردمان و قلبش جدای از آنها
 :امیرمؤمنان در توصیف دارندگان چنین مقامی فرموده است

نور حقیقت بینی را بتر آنتان تافتته و آنتان روح يقتین را دريافتته و آنچته را        ، دانش» 
 ،انتد  و بدانچته نادانتان از آن رمیتده    انتد  پذيرفتته  آستان  و انتد  نازپروردگان دشوار ديده

 .در مت  اعلتی   ،شان آويتزان استت  ها و جان ها تن هباند که  دنیايی نشینو هم خوگرفته
  2.«خوانند می و مردم را به دين او اند اينان خدا را در زمین او جانشینان

:اشتیاقبهسویخداوند.2
رخستار  ، ی غیتب هتا  اينکته از ورای حجتاب   بعد از ،داران مشاهده جمال الهی دوست

، محبوب را به نظاره نشستند و دريافتند از رؤيت حقیقت جلال و عظمتت او قاصترند  
مقتام  »به ايتن حالتت    .گیرد می فزونی ،اند تشنگی و ول  آنان برای مشاهده آنچه نديده
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 خلاف مقام انُس که ناشی از مشاهده چهره مکشتوف محبتوب  بر .شود می گفته  «شوق
  1.آيد می در نتیجه تمايل به ادراک جمال و جلال محجوب او پديد، مقام اشتیاق .است
:رضابهقضایالهی.3

زيترا محتب هتر آنچته را کته از       ؛از آثار و لوازم محبت پروردگتار استت   ،رضا
در نتزد او  ، کسی که به مقام رضا نايتل گتردد   .بیند می زيبا، محبوب صادر گردد

يکستان   ...مترگ و زنتدگی و  ، تندرستی و بیمتاری ، سختیراحتی و ، فقر و غنا
 چرا که همته را از جانتب محبتوب   ؛ ل هی  يك بر او دشوار نیستاست و تحم

زيرا به همته چیتز   ؛ برد می او همواره در سرور و بهجت و راحتی به سر .بیند می
رود و در  می نگرد و در واق  همه امور بر وفق مراد او پیش می به چشم رضايت

قرآن کتريم چنتدين    درمقامی که  .یجه از هر غم و اندوهی به دور خواهد بودنت
  :فرمايد می خداوند ،از جمله در معرفی حزب ؛اشاره شده آنبار به 

خدّا   :«بَ اللهَِ هُمُ الْمُفْلحُِونَرضَِيَّ اللهَُ عَنْهُمْ وَ رَضوُا عَنهُْ أُولئِکَ حِزْبُ اللهَِ أَلا إِنَ حِزْ»
 حزب خدّا شک و بيّ اندّ حزب خدّا ايّنان .از او خشنودندّنيز ن خشنود و آنها از ايّشا
  .رستگارانندّاز كه هستندّ 

 : فرمتتود در بیتتان منزلتتت و جايگتتاه رفیتت  مقتتام رضتتا    امتتام ستتجاد 
تترين درجته    پست، ترين درجه ورع و بالاترين درجه ورع پست، بالاترين درجه زهد»

 3.«ين درجه رضا استپست تر، يقین و بالاترين درجه يقین
گونته حتزن و   از هر ، زند می مندی از آنچه او رقم بنابراين دوستان خدا با رضايت

در قترآن کتريم    .زندگی گوارايی دارنتد  ،اندوهی به دورند و در کمال بهجت و سرور
  :آمده است
گاه باشيدّ كه بر دوستان آ  :«أَلا إِنَ أوَْلِياءَ اللهَِ لا خَوفٌْ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يّحَْزَنُونَ»

  .شوندّ نه بيميّ است و نه آنان اندّوهگين ميّ ،خدّا
                                                 

 .55، ص ۷ج  ؛پیشین ؛فیض كاشانی . 
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وندعشقسرشارابراهیمبهخدا

ختدا در تمتام    ، به گونه ای کته رابطه عاشق و معشوق بود ،رابطه ابراهیم با خدا
 .پیدت تنها در عشق خدا م  ،قلب خداپرست ابراهیم .زواياى قلب ابراهیم جا گرفته بود

 :به روايت ذيل توجه کنید ،یم اين معن براى ترس
ابراهیم در آن متدت کته در سترزمین آبتاد فلستطین بته کشتاورزى و دامتدارى         

دوستت   : فرشتتگان بته ختدا عترض کردنتد      .صاحب چند گله گوسفند شد، پرداخت
خداونتد   .داده ویهتاى زيتادى بته     خداونتد نعمتت   ست کهاز اين رو ،ابراهیم با خدا
ختدا را بته حتق شتناخته     ، ابتراهیم  وان دهد که چنین نیست شتگان نشخواست به فر

نزديتك   ،جبرئیتل بته زمتین    .برو کنار ابراهیم و مترا يتاد کتن   : به جبرئیل فرمود .است
روى تل  ايستاد و بتا صتداى   جبرئیل  .ديد ابراهیم کنار گوسفندانش است .ابراهیم آمد
 .«رُّوحِسُبُّوحٌ قُدُّوسٌ ربَُّ المْلَائِکَةِ وَ ال» :تخوش گف

زده گرديتد   چنان هیجان و آن ش افتادلرزه بر اندام، ابراهیم تا نام خدايش را شنید
 :که زبان حالش اين بود

 تا جان و جامه نثار دهم در هواى
 اين مطرب از کجاست که بر گفت نام

 کند به سماع دوست جان رقص م 
 شود به امید وفاى يار دوست زنده م 

: نزد او آمد و گفت .ديدتل   را ايستاده برشخص   و کردابراهیم به اطراف نگاه  
 . آرى: آن شتتخص گفتتت  ؟تتتو بتتودى کتته نتتام دوستتت متترا بتته زبتتان آوردى      

را بته تتو   يك ستوم گوستفندانم    تا بار ديگر نام دوست مرا به زبان آور: ابراهیم گفت
  .«سُبُّّوحٌ قُدّوُّسٌ رَبُّ الْمَلائِكةَِ وَ الروُّحِ»: جبرئیل گفت .هديه دهم

بتار ديگتر خواستت تتا نتام       ،که وجودش غرق شادی و لذت شده بتود  ابراهیم
بتاز  ، آن شتخص  .معشوقش برده شود و اين بار نیمتی از گوستفندانش را هديته کترد    

بتراى بتار ستوم از آن    ، الله شده بتود  ابراهیم که محو عشق .هاى فوق را تکرار کرد واژه
را تقتديم   شگوستفندان  و همه درا ببر محبوبشبار ديگر نام  قاضا کرد که يكشخص ت

 .کرد
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، ديگر چیتزى نتدارم  : ابراهیم به او گفت .واژه فوق را باز تکرار کرد، آن شخص
بار ديگتر نتام دوستتم را بته      يك .در اختیار تو قرار دادم( به عنوان برده)خودم را پس 

 حتال : فتت ابراهیم نزد او رفتت و گ  .باز نام خدا را به زبان آورد آن شخص .زبان آور
 .گوسفندان و خودم را ضبط کن که از آن تو هستم

متن   .متن نیتازى بته گوستفندان تتو نتدارم      : جبرئیل خود را معرف  کرد و گفت
حقا که مراحل دوست  خدا را به آخرين درجه رستاندى و شايستته آن    .جبرئیل هستم

  1.دشدى که خدا تو را خلیل و دوست مخصوص خود قرار ده
تستلیم پروردگتار و    ،ه در انجام واجبات و دوری از محرمتات شخص محب هموار. 4

 .کند نمیو هرگز با او مخالفت  بودهمحبوب خود 
ايست که محبوب نسبت بته آن رضتايت    به گونه ،گزيند می هر آنچه را که محب بر. 5

 .نه به علتی ديگر ،گزيند که مقصود محبوب است میآن را بر رواز آن  کلا  .دارد

نشتان   اورا به  شا عابدترين بندهد از خدا خواهش کر سیروزی حضرت مو

رفت و  موسی .بودآنجا اش  وند نشان محلی را به او داد که مراد خواستهخدا .دده
ای  هبته گونت   ؛شود می نشسته و چندين درد و بلا در او مشاهده ،گیر ديد پیرمردی زمین

 !فقط چشم اوست ش،که جای سالم

به دو چشتم او کترد و آن دو   ای  هنازل شد و اشار به امر الهی سپس جبرئیل
رضای تو در اين بتود تتا   ! الحمدالله: در اين لحظه پیرمرد گفت .چشم هم از بین رفت

سپس اين را انتخاب کردی کته پتا نداشتته    ، يك موق  پا داشته باشیم .الآن سالم باشیم
باز ما تستلیم  ، بیايد بعد اراده کردی فلان مرض .ما هم بر انتخاب تو خشنوديم، باشیم

 بتالاخره موستی   ...!کنتیم  نمتی ما بر انتخاب تو چیزی را انتختاب   .و راضی هستیم
و بعتد   !خشنودم: گويد می خندد و می به جای حزن و اندوه ،بیند اين پیرمرد عارف می

را به خدا زد و فراز آختر دعتايش را بتا ايتن دو کلمته       ها اين حرف ،ديد که اين بنده
 .و رفتبدرقه کرد 

ای خدايی که به متن بستیار    يعنی ؛«يّا بارُ يّا وصُُولُ» آن دو کلمه از اين قرار بود
 .!دهی می ات صله کنی و زياد به بنده می خوبی و احسان
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نتزد او آمتد و    .با آن همه عظمتش نتوانستت طاقتت بیتاورد    موسی کلیم الله
چته  « بارُيداوُصُدولُيا»ولی اين عبارت  ؛يت به جا و درست بودها همه حرف: گفت
يت را گرفتت و الآن هتم   ها دست، پای تو را گرفت .گیرد می خدا که مرتب از تو بود؟
ات بیايد و چیزی بته   به خانه ،بار وصول يعنی هر چند وقت يك .يت را گرفتها چشم

بنشتین  ! خیلی خوب: هست؟ آن پیرمرد صاحبدل گفتای  هدهند اين چه صله .تو بدهد

 .التدعوه هستتم   متن مستتجابت  : به او گفت حضرت موسی .نیمتا با هم صحبت ک
 خواهی سلامتی را به تو بازگردانم؟  می

 .کنم نمیمن انتخاب  ،در انتخابی که خدا کرده !خیر: گفت

وصتول را  ! پس بشتنو : چه بود؟ گفت ،گفتی می اين وصول که: گفت موسی
و ) .فرمايتد  متی  دلم الهام محبتش را هر لحظه در، گويم که خداوند متعال می برای اين

 .گتذارد  نمیاين قلب را از مهر و محبت خودش خالی  (کنم می آن را در قلبم احساس
 .بس استبرايم همین ، دارم می او را دوست( در همه احوال)اينکه من 



 

 

 

 

 دعای روز دهم

 وَ هِ منَِ الْفَائِزيِّنَ لَدّيَّْکَاللَهُمَ اجْعَلنِْيّ فِيهِ مِنَ الْمُتَوَكِلِينَ عَلَيْکَ وَ اجْعَلنِْيّ فِي
 :اجْعَلنِْيّ فِيهِ منَِ الْمُقرََبِينَ إِلَيْکَ بِإحِْسَانِکَ يَّا غَايّةََ الطَالِبِّين

مرا در اين روز از آنان که بر تو توکل کنند و نزد تو فوز و ستعادت   !ای خدا
حتق   بته  .قترار ده  ،و مرا از آنان که مقربتان درگتاه تتو باشتند     قرار ده ،يابند

 .نیاحسانت ای منتهای آرزوی طالب

ترجمةمنظومدعا
 يتتتا التتته الخلتتتق ای حتتتیّ مجیتتتد 

 
 يتتا عظتتیم الخیتتر ذوالتتبطش الشتتديد     

 
 اين چنین فرما کته بتا قلتب و زبتان    

 
 در توکتتل چتتون جبتتل باشتتم ستتديد     

 
 هتتم بپوشتتم چشتتم از خلتتق زمتتان  

 
 ننگتتترم جتتتز بتتتر تتتتو ای ربّ حمیتتتد 

 
 گتتذارکارهتتا را بتتر تتتو ستتازم وا   

 
 چون که هستتی صتاحب الفعتل الرشتید     

 
 نتتدانم کتتس متتوثر در وجتتود   متتی

 
 جتتتز تتتتو ای دانتتتا بتتته احتتتوال عبیتتتد 

 
 در عتتتتداد رستتتتتگارانم شتتتتمار  

 
 در زمتتتتان بتتتترزخ و يتتتتوم الوعیتتتتد  

 
 خوشتتم ،فتتائزين باشتتم ءگرچتته جتتز

 
 ايتتتن تلطتتتف نیستتتت از متتتولا بعیتتتد  

 
 هتتم نشتتانی در بستتاط اهتتل قتترب  

 
 در صتتف خوبتتان کنتتی متتا را پديتتد     

 
 در مکتتان اهتتل عتتزت جتتا دهتتی   

 
 عنتتد اهتتل القتترب فتتی قصتتر مشتتید     

 
 حتتق احستتان تتتو بتتر عتتالم تمتتام   

 
 ای کتته هستتتی مقصتتد شتتخص ستتعید   

 



 (زمزمه روزه داران) توشه راهیان نور ره/     086                                                                                                 

فقرهاولدعا

  :يهِ مِنَ الْمُتَوَكِلِينَ عَلَيْکَاللَهُمَ اجْعَلنِْيّ فِ

بته  ] .من را در ماه رمضان از کسانی قرار ده که اهل توکل به تو هستند !خدايا
  .[چشمم به دست اين و آن نباشدای که  گونه

معنایتوکل

 :طباطبايی چنین گفته است  علامه مرحوم، در معنای توکل
جاع دهی و تنهتا او را  معنای توکل اين است که تأثیر امور را به خدای تعالی ار» 

پروردگار ختود  ، توکل آن است که بنده خدا»: نويسد در جای ديگری می .«مؤثر بدانی
و بتاز در جتای    1.«بکنتد در امتور او   ،تا هر تصرفی را خواست گیرد ا وکیل خود میر

 ،به معنای اعتماد بر او و اطمینتان بته او   ،توکل بر خدا»: گويد در معنای توکل می ديگر
 2.«در امری از امور است

انسان با ايمان بايد در امور گوناگون به خداوند توکل و اعتماد کند و در حقیقت 
پتس متن    .خواهتد  ا وکیل خود قرار دهد و معتقد باشد که خداوند خیتر او را متی  او ر
عمتل  ، داند کنم که وکیل من است تا هرطور خودش صلاح می را به او واگذار می مکار

 .راضی و خرسندم، کند و من به هر چه او کند
ا کنتد کته مت    معنتا پیتدا متی     میاما از اين نکته مهم نبايد غافل شد که توکل هنگا

نته اينکته    ،وظیفه و عمل صحی  خويش را انجام داده باشیم و پس از آن توکتل کنتیم  

شتترش   ،خواست با توکل به ختدا  باشد که می  مانند آن مرد در زمان رسول خدا

بتتدا شتترت را ببنتد و    ا: بته او فرمتود   پیامبر اکترم  اما ؛را نبندد و آن را رها سازد
 3.سپس توکل کن

                                                 
 .52۸، ص ۸ ج  ؛المیزان . 
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 . 12، ص   ج   ؛الحدید البلاغه ابن ابی شرح نهج. ۸
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عِلْمُ بِأَنَ فَقَالَ الْ ،جَلَوَكُلُ عَلَى اللهَِ عَزوََعَنْ جَبّرَْئِيلَ مَا التَ  سَأَلَ النَبِّيُّاَ
يَّمْنَعُ وَ اسْتِعْمَالُ الْيَأْسِ مِنَ الخَْلْقِ فَإِذَا الْمخَلُْوقَ لَايَّضرُُ وَ لَايَّنْفَعُ وَ لَايُّعطِْيّ وَ لَا

سوَِى اللهَِ وَ لَمْ يّرَْجُ وَ لَمْ يَّخَفْ سوَِى اللهَِ وَ لَمْ كَانَ الْعَبّْدُّ كَذَلِکَ لمَْ يَّعْمَلْ لِأَحَدٍّ 
 .لَجَوَزَما التوكل عليّ الله عَ يّطَْمعَْ فِيّ أحََدٍّ سِوىَ اللَهِ فَهَذَا هُوَ التَوَكُ

جبرئیل  ؟خدای عزوجل چیست توکل بر :دندسؤال کراز جبرئیل  پیامبر
 نته ستودی   رستاند و  متی  ه زيانین ،علم داشتن به اينکه مخلوق 1:عرض کرد

يعنی آن ]س از خلق أدارد و به کار گرفتن ي می دهد و نه باز می نه ،بخشد می
در عمتل و ختارج نشتان     ،را که نسبت به متردم دارد  "ناامیدی"س باطنی أي

 کند و جز نمیبرای احدی غیر از خدا کار  ،گاه بنده چنان باشدپس هر ؛[دهد
از غیر او ترسی نتدارد و در احتدی غیتر از ختدا     امید ندارد و به چیزی  خدا

  .اين همان توکل است ؛طم  ندارد

  2:از او نگرفتند را سه چیز ،هر که را سه چیز دادند: در حديث آمده است
 .اجابت هم دادند ،دعا دادندتوفیق کسی را که  .1
 .زيادی نعمت هم به او دادند ،شکر دادند توفیق کسی را که .2
 .امر او را هم کفايت کردند ،توکل عطا کردندتوفیق  کسی را که .3

 .«هوَ مَنْ يّتََوَكَلْ عَلىَ اللَهِ فَهوَُ حَسْبُّ»:زيرا خداوند فرمود

درآياتورواياتآثاروفوايدتوکل

  :شتابد میشان  قطعا  خداوند متوکلین را دوست دارد و به کمك .1 

 4:«ينَإِنَ اللهََ يُّحبُِ الْمُتَوَكِلِ»

  .به راستی که خداوند توکل کنندگان را دوست دارد 

                                                 
 .7۸7، ص 2 ج  ؛میزان الحكمه.  

 . ۸7 ، ص 1، ج  7۷و  7۸؛ ترجمه جلد بحار الانوار .1
  .۸: طلاق. ۸

 .56  :عمرانآل  .4
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بته او   ،از جتايی کته امیتد نتدارد    اش  روزی، کسی که بر خداوند توکتل کنتد  . 2
  :رسد می

  :«مَنْ يّتََوَكَلْ عَلَيّ اللهَِ فَهُوَ حَسْبّهُُ يّرَْزُقهُْ مِنْ حَيثُْ لَا يّحَْتَسِبُ وَ وَ»
دهد و هترکس بتر ختدا توکتل کنتد،       روزی می ،و او را از جايی که گمان ندارد

  .کند کفايت امرش را می
چون فقط اوست که ما را  ؛نه هی  کس ديگر ،فقط بايد به خداوند توکل کرد .3 
  :نه کس ديگر ،کند میکفايت 

   :«قُلْ حَسْبّيِّ اللهَُ عَلَيْهِ يَّتَوَكَلُ الْمُتَوَكِلُونَ »
 .کنند کلان تنها بر او توکل میخدا مرا کافی است و همه متو: بگو
شتود از ادامته راه    متی توکل باعث  ،وقتی در کارها به مشکلات برخورد کنیم .4 

  .ناامید نگرديم
ديگتر   ،کسی که احساس کند بر کسی توکل کرده که همه کتاره عتالم استت    .5 

 .کند برابر مشکلات با شجاعت رفتار می کند و در میترس به دلش راه پیدا ن

 .نماد قدرتی برای متوکل است و روايات ائمه اطهار در احاديثتوکل 

هر  3:«..منَْ أَرادَ أَنْ يّكُونَ أَقْوَي النّاسِ فلَيْتَوَكَّلْ عَليَّ اللّهِ» :فرمايند می امام رضا

 .توکل کند پس بايد بر خدا ،دترين مردم باش کس دوست دارد قوی

پیوستته دارای  ، گاه مطمئن و همیشگی داشتن به تکیه تکیه دلیلفرد متوکل به  .6 
 .اطمینان و آرامش قلبی است

 :فرمايد می باقر امام محمد

كس بر خدّا توكل هر  :«يُّهْزَمُهِ لَامَنْ تَوَكَلَ عَلَى اللهَِ لَا يُّغْلَبُ وَ مَنِ اعْتَصَّمَ بِاللَ»
 .باشدّ نميّشكست خورده  ،كس به خدّا چنگ زندّگردد و هر نميّمغلوب  ،كندّ

                                                 
 .۸ :طلاق . 
 .۸۷ :زمر .1

 . 7۷ص ،2 ج  ؛میزان الحكمه .۸
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موجبترکعملوسستىدرکاراست؟،توکلآيا

 :مبارکه ةگروه  از اصحاب پیامبر، چون آي

  2:«وَيرَزُقهُمِنحَیثِلايحَتَسِبَ*وَمَنيَتَقِاللهيَجعَللَهُمَخرَجاًَ» 

گشتايد و از جتاي  کته     خدا براى او راه چتاره مت   ، کس از خدا پروا کندهر
 .رساند  به او روزى م ،کند حسابش را نم 

چته چیتزى   : پیامبر از آنان پرسید .در خانه نشستند و به عبادت روى آورند ،نازل شد 
 .به عبادت روى آورديتم  ،ما تکفل شد چون روزىِ: شما را به اين کار واداشت؟ گفتند

بتر شماستت    .شود دعايش مستجاب نم  ،گونه عمل کند کس  که اين: ايشان فرمودند
 3.که به طلب روزى برآيید

 يكداستانزيباازتوکل

دار کته بته    متردی بتود فقیتر و عائلته     يکی از زهاد عصر خويش بود حاتم اَصم
شتبی بتا    .ای بته ختدا داشتت    العاده اما اعتقاد فوق ؛کرد میسختی زندگی خود را اداره 

شوق زيارت به  .خدا به میان آمد ةصحبت از حج و زيارت خان، دوستانش نشسته بود
اگر شما با متن موافقتت    :نزلش مراجعت کرد و به اهل و عیالش گفتبه م .دلش افتاد

تو بتا ايتن    :عیالش گفت .برای شما دعا خواهم کرد، خدا بروم ةکنید که به زيارت خان
 ،الله الحترام  ؟ زيارت بیتت خواهی بروی میکجا زياد  ةدستی و اين عائل حال فقر و تنگ

هتم گفتتار متادر را تصتديق      هتا  بچته  .بر کسی واجب است که غنی و ثروتمند باشتد 
شتود اگتر شتما بته      میچه  :و گفت که شیرين زبانی کرده کوچکشدختر  جز، نمودند

خداستت و پتدر    ،ما ۀدهند روزی .برود ،خواهد می؟ بگذاريد هر کجا پدرم اجازه دهید
 .ديگری به ما برساند ةخدای متعال قدرت دارد روزی را به وسیل .روزی ماست ةوسیل

او را تصتديق کردنتد و اجتازه دادنتد     ، همته متتذکر شتده    ،اين دخترکاز گفتار 
و بتا   شحال شد و اسباب سفر را فتراهم حاتم مسرور و خو.خدا برود ةپدرشان به خان

                                                                                                                 
 .همان . 
 .۸ـ  1: طلاق .1

 .7۷۸پیشین؛  ص  .۸
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زبتان بته ملامتت     د،همسايگان به منتزل او آمدنت   از آن طرف .کاروان حج حرکت کرد
چنتد متاه    ؟ان به سفر برودگذاشتید پدرت ،دستی چرا با اين فقر و تهی :گشوده و گفتند

 ؟خارج زندگی را تأمین خواهید نموداين سفر طول خواهد کشید و شما از کجا م
کردنتد   میچاره انداخته و او را ملامت بار گناه را به دوش دخترک بی ها همه بچه

داديتم پتدر بته     میما اجازه ن، کردی میکه اگر تو سخن نگفته بودی و زبانت را کنترل 
پس سر بته ستوی آستمان     .يش جاری گرديدها دختر متأثر شد و اشك .مسافرت برود

اينتان بته فضتل و کرمتت     ! پروردگتارا  :را به دعا برداشت و گفت ها بلند کرد و دست
تو آنها را ضاي  مگتردان و مترا    ؛اند و از خوان نعمت تو برخوردار بوده اند عادت کرده

 .هم در نزد آنها شرمنده مکن
کردند از چه راهی آب و طعام به  میحیر نشسته بودند و فکر در حالی که آنها مت

 .تشتنگی بتر او غلبته کترده بتود     ، گشت میحاکم شهر از شکار بر  اتفاقا ، دست آورند
، آنها در خانه را کوبیدند .جمعی از همراهان را به در منزل حاتم فرستاد تا آب بیاورند

از  و امیر پشتت در منتزل ايستتاده    :؟ گفتندپرسید چکار داريد، زن حاتم پشت در آمد
! پروردگتارا  :زده بته آستمان نگتاه کترد و گفتت      زن بهت .خواهد میشما مقداری آب 

زن  .طلبتد  متی ديشب گرسنه به سر برديم و امروز امیر به ما محتاج شتده و از متا آب   
امیتر   .بودن ظرف عذرخواهی نمتود  نزد امیر آورد و از سفالین ،ظرفی را پر از آب کرده

  :همراهان پرسید از
 .که يکتی از زهتاد ايتن شتهر استت      منزل حاتم اصم :؟ گفتنداينجا منزل کیست

 :امیر گفتت  .کنند میبه سختی زندگی اش  خدا رفته و خانواده ةايم او به سفر خان شنیده
نگتی دور استت کته    ت و مردااز مترو  .ما به اينها زحمت داديم و از آنها آب خواستیم

م مستمند و ضتعیف زحمتت دهنتد و بتار ختود را بته دوش آنهتا        امثال ما به اين مرد
 .بگذارند

به داختل منتزل افکنتد و بته      ،امیر اين را گفت و کمربند زرين خود را باز کرده
کمربنتد ختود را بته داختل منتزل      ، کسی که مرا دوستت دارد  :همراهان خويش گفت

وقتی که  .منزل افکندندهمراهان کمربندهای زرين را باز کرده و به داخل  همه .بیندازد
الان وزيتر متن قیمتت     !درود خدا بر شتما ختانواده بتاد    :امیر گفت، خواستند برگردند

چنتد لحظته    .خداحافظی کرده و رفتند .برد میآورد و آنها را  میکمربندها را برای شما 
 .ای طول نکشید که وزير برگشت و پول کمربنتدها را آورد و آنهتا را تحويتل گرفتت    
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چترا گريته    :از او پرستیدند  .بته گريته افتتاد    ،اين جريان را مشاهده کرد چون دخترک
بته متا وستعت داده    ، زيرا خدای متعال به لطف خود ؛؟ تو بايد خوشحال باشیکنی می
برای آن است که ديشب گرسنه ستر بتر بتالش گتذارديم و     ام  گريه :دختر گفت .است

پتس هرگتاه ختدای     .ز ستاخت نیتا  امروز مخلوقی به سوی ما نظر انداخت و ما را بتی 
ستپس بترای    .ای ما را به خود وا نخواهتد گتذارد   لحظه، افکند مهربان به سوی ما نظر

همچنان که به ما نظر رحمت فرمودی و کار متا را اصتلاح   ! پروردگارا :پدرش دعا کرد
ختدای کتريم بته رحمتت      .نظری به سوی پدر ما کن و کار او را اصلاح فرما، نمودی
کته پتدر او در میتان قافلته       میهنگا .تر را در حق پدر مستجاب کرددعای دخ ،خويش
زيرا نه مرکبی داشت که بر آن سوار شود و نته  ؛ کسی از او فقیرتر نبود، کرد میحرکت 

 .کردند میگاهی کمك مختصری به او  ،شناختند میالبته کسانی که او را  ؛درستی ةتوش
عتاجز  اش  مبتلا شد که طبیتب از معالجته   به دل درد شديدی ،ها شبی امیر حاجی اتفاقا 
باشد و برای متن دعتا   آيا کسی در میان قافله هست که اهل عبادت  :امیر گفت .گرديد
 .همراه ماست ،همان پیرمرد زاهد !حاتم اصم ،بله :؟ گفتندکند

غلامتان دويدنتد و او را نتزد امیتر      .او را هرچه زودتتر حاضتر کنیتد    :امیر گفت
امیتر   ،از برکتت دعتايش   .و کنار بسترش نشست و دعتا کترد   ردحاتم سلام ک .آوردند

دستور داد تا مرکبی برای  .او قرار گرفتاز اين نظر مورد توجه و علاقه  و بهبود يافت
حتاتم تشتکر    .سواری او آماده کنند و مخارجش هم در رفتن و برگشتن با امیتر باشتد  

در  .رد و به خواب رفتکرد و آن شب هنگام خواب در بستر با خدای خود مناجات ک
کسی که کارهای خويش را با ما اصلاح کند  !ای حاتم :تفی به او گفتها  ،عالم خواب

ما هم لطف ختود را شتامل او ختواهیم    ، ما توکل نمايد و به و بر ما اعتماد داشته باشد
از  .معتاش آنتان را فتراهم کترديم     ةما وسیل، برای فرزندانت غمگین مباش کنون .نمود

 .یدار شد و بسیار حمد و سپاس الهی را نمودخواب ب
فرزندانش بته استتقبال پتدر شتتافتند و از ديتدن او      ، که از سفر برگشت  میهنگا
ولی از همه بیشتر به دختر کتوچکش محبتت ورزيتد و او را در     ؛کردند میخوشحالی 

ی يك اجتماع از لحتاظ  ها چه بسا کوچك :آغوش گرفت و صورتش را بوسید و گفت
 .شوند و نسبت به آنها برتتری دارنتد   میاز بزرگان آن جمعیت محسوب ، شعورفهم و 

کته معترفتش در    بلکه نظتر دارد بته آن   ؛کند میتر شما از نظر سن توجه ن خدا به بزرگ
 .حق او بیشتر باشد
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زيرا کسی که بر او توکتل کنتد ختدا    ؛ پس بر شما باد معرفت خدا و اعتماد بر او
 1.گذارد میهم او را وا ن

فقرهدومدعا

  :وَ اجْعَلنِْيّ فِيهِ منَِ الْفَائِزيِّنَ لَدّيَّْکَ

 .رار دهق ،يابند میو مرا در اين روز از کسانی که سعادت 

 .نه از اهل شقاوت؛ من را از رستگاران قرار بده !خدايا

چته شتخص بتا ختوردن     چنان .شتود  مینرستگار  ،صال اعمال  بدون انجام کسی
چنتین از  هم .هلاکتت استت   ،زهتر  ةزيرا لازمت  ؛آورد مین هرگز سلامتی به دست ،زهر
 .شود میهلاک حاصل ن ،رستگاری و از اطاعت ،گناه

شتوی و   میاز توجه به امور دنیا فارق  ،بعد از اينکه در امور به خدا توکل کردی
 .شوی میرستگار  ،همین که سعی در عبادات کردی

فائزينچهکسانیهستند؟

گويند کته خداونتد او را بته واستطه      می به کسی واست فائز به معنای سعادتمند 
چنانچته در   .به رحمتش وارد کرده و از عذابش دور ساخته استت  ،عمل به دستوراتش

 : فرمايد میقرآن 
از عتذاب روز عظتیم    :بگتو  2:«قُلْ إِنِيّ أَخَافُ إِنْ عَصَّيْتُ رَبِيّ عَذَابَ يَّمّوْمٍ عظَِمّيمٍ  »

  .پروردگارم را انجام دهمکه معصیت ترسم  می [يعنی قیامت]
 : فرمايد میو در آيه بعد 

کسی کته از عتذاب روز    3:«ذَلِکَ الْفوَْزُ الْمُبِّينُ مَنْ يُّصّرْفَْ عَنهُْ يّوَْمَئِذٍ فَقَدّْ رَحِمهَُ وَ»
پس به تحقیق به رحمتت الهتی وارد    ،قیامت در امان بماند و از او عذاب برداشته شود

                                                 
  .كرمانی پوری حاتم ؛عاشقی حكایت كتاب از برگرفته . 

 .5 : انعام. 1

 .7 : همان. ۸
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و آنان کته از معصتیت پروردگتار ختويش      ار استاست که اين سعادتمندی آشک شده
سرچشتمه از   ،خداوند از آنتان راضتی استت کته ايتن رضتايت       يقینا  ،کنند میاجتناب 

بته طتوری کته خداونتد در قترآن       .رضايت مخلوق به قضتا و قتدر پروردگتار استت    
 : فرمايد می

خدّاوندّ از ايّشان راضيّ  1:«رَضوُا عَنهُْ ذَلِکَ الْفوَْزُ الْعظَِيمُ رضَِيَّ اللهَُ عنَْهُمْ وَ»
كه ايّن رستگاري و سعادتمندّي بزرگ  هستندّ است و آنان از خدّاوندّ راضيّ

  .است
ما را از کسانی قرار دهتد کته بته فتوز      ،خواهیم در اين روز میما نیز از خداوند 

 .اند عظیم دست يافته

سعادتمندکیست؟

ز خسران مستثن  کترده استت   افرادى را ا، عصر قرآن مجید در سوره :ايمانبهخدا.1
بخت کست   خوش .شوند میبه فلاح و رستگار نائل  هاآن ؛نیکوکارند و آن افراد مؤمن و

است که زندگ  خوشايندى داشته باشتد و ايتن جتز بتا آرمیتدن در بستتر خشتنودى        
 .پذير نیست امکان خداوند

ستعادت  : فرمايد میقرآن مجید پس از يازده سوگند به صراحت  :تقواوخودسازى.2
و رستگارى براى کس  است که جان خود را از پلیدى تطهیتر کنتد و بتدبخت کست      

 2.است که به ناپاک  بگرايد
که به ما راه زنتدگ  و درِ ورودى   اند پیغمبران اله  آمده»: گويد میاستاد مطهرى 

هتوس  ، بتدکارى ، به بشر بفهمانند بتدى تا  اند آمده .بخت  را نشان دهندو خوشزندگ  
راه ورودى زنتدگ  و  ، کینه توزى و خود پرست ، منفعت پرست ، خیانت، دروغ، ىباز

دروازه ورودى زنتدگ  و   .طريق رسیدن به سعادت و آرامش و رضايت خاطر نیستت 
راست  و درست  و استحکام اخلاقت  و خیرختواه  و    ،نیک  و نیکوکارى، بخت خوش

س نیکوکتارى بتر استاس آن    تنها ايمتان و اعتقتاد بته معنويتات و ستپ      .مهربان  است

                                                 
 .6  : مائده.  
 .6 :شمس. 1
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ستعادت را   کنتد و  میاعتقادات مقدس است که قلب را آرام و رضايت خاطر را تأمین 
  1.«سازد میمیسر 

يتاد ختدا    ،ترين عامل و وسیله براى خوش  و آرامتش روح را  مهم قرآن مجید :يادخدا.3
اد ختدا را عامتل   گردانتدن از يت   و روى 2«دل آرام گیترد بته يتاد ختدا    » :فرمايد میداند و  می
 3.«شود میتنگ اش  زندگ ، کس از ياد من روى گرداندهر»: فرمايد میداند و  میروزى  یهس

 :«السَّعيدُّ مَنْ اخَْلَصَ الطّاعةََ»: قال عليّ :مخلص.4
سعادتمندّ كسيّ است كه  

 .طاعتش را براي خدّاوندّ خالص گرداندّ

عِيدَّ،كُلَ السَعِيدِّ،حَقَ السَعِيدِّ مَنْ عليّ أَنَ السَ يّا» :قال رسول الله:پیروانعلی.5
سعادتمندّ كامل و حقيقيّ كسيّ است كه بعدّ از ! يّا عليّ 5:«يعدِّن بَمِ لاكَوَتَ وَ کَطاعَاَ

 .ولايّت تو را بپذيّرد ،من، از تو اطاعت كندّ و پس از من

د شتما  خداوند متعال به وجتو » :فرمايند می رسول خدا از فاطمهحضرت  و
را مشمول بخشايش خاص ختود   علیشما را مورد آمرزش قرار داده و  .کند می افتخار

کسی است کته علتی را    ،دهد سعادتمند حقیقی می من خبر به جبرئیل .قرار داده است
 .«کسی است که با علی دشمنی بورزد ،دوست بدارد و شقاوتمند حقیقی

ستعادتمند   کسی که به محاستبه نفتس بپتردازد،   » :فرمايد می علی :اهلمحاسبه.6
 6.«شود می

 ،دّان همنشين باشبا دانشمن 1 :«جالِسِ العُلَماءَ تَسعدَ»: قال عليّ :همنشینعلما.7
 .تا سعادتمندّ شوي

                                                 
  .با تلخیص ، 4ـ 42ص  ؛ها و اندرزها حكمت.  

 .1۷ :رعد .1
 .14  :طه .۸

 .ماده سعد ؛غرر الحكم .4
  . 65ص  ؛امالی مفید. 5

 .پیشین. 7

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA+%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87+%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7+%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C+%D8%B5%D9%84%DB%8C+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87+%D9%88+%D8%A2%D9%84%D9%87
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA+%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86+%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D9%84
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سعادتمندّتريّن    :«أسعَدُّ النّاسِ مَن خالطََّ كرِامَ النّاسِ» :فرمايد م  پیامبراکرمو 
 .مردم كسى است كه با افراد بزرگوار و كريّم همنشين باشدّ

:ومنزلشايستهفرزندصالحهمسر،.8

 :فرمايد م  رسول خدا

 والمرْكب الهَنَّى سْلمِ الزوّجةُ الصَّّالحِةُ والمَسْكنَ الواسعَإنَّ مِن سعادةِ المرَْءِ المُ »
الصاَّلِحُ از سعادت مرد مسلمان است كه همسر شايّسته، خانه وسيع،   :«الولََدُ

 .مركب راهوار و فرزندّ شايّسته داشته باشدّ
کس نقتش  موضوع در زنتدگی متادی و معنتوی هتر     اين چهار ،با توجه به اينکه

در منطتق   ،وستعت مفهتوم ستعادت    ،از عوامل پیروزی  باشتد تواند  یمموثری دارد و 
 .شود اسلام روشن می

نهت  از  ، امتر بته معتروف   ، قرآن کريم امورى همانند جهاد در راه خدا :عملصالح.9
 .شناسد میحیات و سعادت انسان  سبب توبه را ى اله  وها شکر نعمت، منکر

سعادتمند کست    4:«سَّعِیدُ مَنْ وُعِظَ بِغَیَرِهِال»: فرمايد م  امام عل  :پذيرىپند.11
  .است که از سرنوشت ديگران پند گیرد

قتت ستعادت   حقی»: کنتد  نقل م  از امام عل  امام صادق :عاقبتبهخیرى.11
اى پايتان پتذيرد و    مندانها عمتل ستعادت  بت  ،زنتدگ  انستان   هاين است که آخرين مرحل

اى خاتمته   مندانته  با عمتل شتقاوت   ،عمر هقت شقاوت اين است که آخرين مرحلحقی
 5.«يابد

                                                                                                                 
 . همان.  

 .۷5   ص ،۸4ج  ؛بحارالانوار .1

 .6۷ص  ،24 ج  همان؛ .۸
 .۷5خطبه  ؛نهج البلاغه فیض الاسلام .4
 .152ص  ،6ج  ؛تفسیر نمونه .5
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کته فقتط بترای امتحتان در     )دنیا را ، بختخوش ، حديث ديدگاهاز  :آخرتگرايی.12
کاهتد و در مستیر    متی  کنتد يتا از تعلقتاتش بته آن     می رها( مسیر راه انسان قرار گرفته

 .رددا می خرت گام برآ
:نتیجه

با توجه به عینیت همه آنها  ،يث ذکر شدهاگر اسبابی را که برای سعادت در احاد
بته ايتن    ،های خرافی مقايسه کنیم ثرشان در زندگی بشر را با اسباب و نشانهؤو نقش م

هنتوز   .رسیم که تعلیمات اسلام تا چه حد منطقتی و حستاب شتده استت     واقعیت می
بسیارند کسانی که نعل استب را ستبب خوشتبختی و عتدد ستیزده را ستبب بتدبختی        

از زنتدگی بتاز    ،شدن به اين خرافتات  هايی که بر اثر گرفتار د و چه بسیار انساندانن می
نسان را در قلم بطلان کشیده و سعادت ا ،بر تمام اين پندارهای خرافی اسلام .اند مانده
داند که  کس میبت اخلاقی و طرز تفکر و عقیده هرهای مثبت و نقاط مث فعالیت یگرو
 .هايی از آن در احاديث فوق بیان شد نمونه

:فقرهسومدعا

   :وَ اجْعَلنِْيّ فِيهِ منَِ الْمُقَرَبِينَ إِلَيْکَ

 .باشند می و مرا در اين روز از کسانی قرار ده که مقرب درگاه تو

مقام قرب هم به سادگی حاصتل   .مرتبه قرب الهی است ،مقام رستگاری بالاتر از
بعد  رواز اين  .بلکه بايد شبیه خدا شوی و صفاتت را شبیه صفات خدا کنی ؛شود مین

خواهیم خداونتد متا را    می فقره سوم دعا اين در  ،از خواستن مقام صلاح و رستگاری
در قرب است و برای همین بنتدگان   ،ر استزيرا هر چه خی ؛به مقام قرب خود برساند

خواستند و هتر چیتزی کته باعتث حصتول ايتن مقتام         میخالص خداوند اين مقام را 
 .چه مشقت و صدمه در آن بوده استاگر ؛دادند میانجام  ،شد می

دوری شدن به صفات نیك و  متصف ةبه واسط ،با اطاعت و قرب ،پس رستگاری
 .شود میاز صفات بد حاصل 

ای بته   مترده  ،ر نفرای از بزرگان روايت است که شبی در قبرستان ديدم چهاز يک 
! به مسلمان گمان بتد مبتر  : ايد؟ گفتند آيا شما او را کشته :گفتم .آيند و می  دست گرفته

آن زن  .رفتم و جريان را پرستیدم  .نشسته بود آنمت قبری رفتند که زنی در کنار به س

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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کار بتود و همته او را بته    بتد ختوار و   شراب ،قاين پسر من است که پسری فاس: گفت
 :اول !وصیت کترد کته ای متادر   ، رسید فرا شگوقت مرکه  گاه آن .شناختند میبدکاری 

اين استت بنتده    !ای پروردگار :طنابی به گردن من بینداز و در اين خانه بگردان و بگو
 .ردماو را بسته نزد تو آو ،بدعمل که به دست سلطان اجل گرفته شده ةگريخت

 .تا مردم مرا لعنت نکنند ،من را در شب برداريد ۀجناز: دوم
شايد خداوند به خاطر موی سفیدت به من رحتم   .خودت مرا در قبر بگذار: سوم

خواستتم   ،من به وصیت او اقدام کردم و ريسمانی به گردنش انتداختم  ،ردوقتی مُ .کند
 :او را در خانه بگردانم که صدايی شنیدم که

   .«أوَْلِيَاء اللهِّ لاَ خَوفٌْ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يّحَْزَنُونَ أَلا إِنَ»

دهی و چه گستاخی است کته   میبا دوستان ما انجام که اين چه کاری است  
 .دانی که خداوند با بندگان خود مهربان است داری؟ مگر نمی روا می

مايهتقرببهخدا،انجامواجبات

عرفانی است کته هترکس را تتوان رستیدن بته آن      از مقامات بالای  ،«قرب»مقام 

ايتن  ، رستیده استت   بیتت  ای که برای ما از جانتب اهتل    اما در قالب ادعیه ؛نیست
 :خوانیم در دعای کمیل می .خورد مضمون به چشم می

 2.«جويم به تو نزديکی می ،من به وسیله ذکر تو! خدايا» 

 :وارد است و يا در دعايی از امیرالمؤمنین علی
 3.«جويم  به تو نزديکی می ،من به جود و کرم تو! پروردگارا» 

 :گويیم هم می نامه برخی از ائمه در زيارت
 4.«جويم به خداوند تقرب می ،ولايت شما  من به واسطه» 

                                                 
  .71: یونس.  
 .دعای كمیل ؛الجنان مفاتیح .1
 .545، ص 1ج  ؛یكاف .۸
 .4۸۸ص  ؛المقنعه .4
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قرُْبَمّةً  »بايد هر عمل عبادی را به نیت تقرب يتا  : اند علمای فقه فرموده ،در ضمن
 .حضرت حق واق  شودجای آورد تا مقبول  به «اليّ الله 

همان است که متا اعمالمتان را بترای رستیدن بته آن انجتام        ،پس اين مقام قرب
  .خواهیم ما را به اين جايگاه برساند از خداوند می ،دهیم و در تمام ادعیه می

ختود را بته ختدا نزديتك     ، های گوناگون بر اين اساس بايد تلاش کنیم با عبادت
 .کنیم

:فقرهچهارمدعا

  :کَ يَّا غَايّةََ الطَالِبِّينسَانِبِإحِْ

ای کسی که غايتت طتالبین    .ی من را اجابت کنها خواسته ،به حق احسانت 
 ! تويی

 معناومفهوماحسان

از اموری است که در حوزه عمتل اجتمتاعی و هنجارهتای     ،نیکوکاری احسان و
د و هتر کستی   رو میی اخلاقی نیز به شمار ها گیرد و يکی از فضیلت میپسنديده قرار 

زبان به ستايش و تحسین اهل احسان و نیکوکتاران   ،که از فطرت سالم برخوردار باشد
 احستان  ،کلیتد همته خیترات    ل وييکی از بهتترين مکتارم اختلاق و فضتا     .دگشاي می
 .باشد می

 آمده است سه خصلت باعتث دوام عمتر و عافیتت و نعمتت     یدر حديث معتبر
  :شود می

  ؛نکردن غذا خورد طولانی .1
  ؛نمودن رکوع و سجود نماز طولانی .2
 .احسان به بندگان خدا .3

قرآناحساندر

قرآن محسنان را کسانی دانسته است که ايمان به ختدا، رستول، قترآن و آخترت     
کننتد و ايتن    متی کنند و به ديگران نیکتی   میدر اين راه تلاش  ،دارند و در کنار رسول
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ويتژه  ه بت  ،احسان به بندگان ختدا  .گیرد میانجام  ای شايسته و کامل به گونه ،نیکی آنان
 .بسیار سفارش شده است ،احسان به والدين

احساندرروايات

 آيا خبرتان نکنم از بهترين اخلاق دنیا و آخرت؟ »: فرمايد می  رسول خدا

  .است گذشت از کسی است که به تو ظلم کرده .1

  .اند ردهکه با تو قط  رابطه ک با آن ،برقراری رابطه .2

 1.«است که به تو بدی کرده احسان و نیکی به آن .3

مصاديقاحسانخداوند

چه در دنیتا و آخترت و چته در زمینته      ،نیکی خداوند به بندگان، در آيات قرآن
عنوان مصداق احسان شتمرده شتده    اب ،نیازهای روحی و روانی يا در حوزه امور مادی

کند که رهايی وی از زنتدان و   میتبیین  ،فاز اين رو قرآن از زبان حضرت يوس .است
آن  .از مصاديق احسان خداوند به آن حضرت بوده است ،بازگشت خانواده به سوی او

 :فرمايد می حضرت

إِذْ أَخرْجََنِيّ مِنَ السِجْنِ وَجَاء بِكُم مِنَ الْبَّدّوِْ مِن بَعْدِّ أَن نَزغَ الشَيطَْانُ بَيْنِيّ » 
 2.«وَبَيْنَ إِخْوَتِيّ

بته   ،گزينی زندگی به مصربه سبب جاي آمدن خاندان يعقوب ،در اين آيه
بته دنبتال مترگ     ،سالی و نیز قحطتی  رهايی آنان از خشك، جای باديه نشینی

نیکی خدا به  ،اش و خانواده دادن به جدايی يوسف چنین پايانهم، احشام
 3.وی خوانده شده است

                                                 
 .۸1۸ص  ؛منیةالمرید.  
 .22  :وسفی. 1
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شمارد و گنج قارون را از  میخدا بر قرآن ثروت و دارايی را نیز مصداقی از نیکی
 1.داند میاحسان خدا به وی  ،اسرائیل زبان بنی

آنکته کتار نیتك     دلیتل به  ،بخشد میبنابراين هرگونه نعمتی که خداوند به انسان 
 .باشد میمصداق احسان ، داشت و منتی است کامل و شايسته و بی هی  چشم

د و جبرئیتل امتین نیتز    حضرت يوسف روزى بر تخت پادشاه  خود نشسته بتو 
از کنتار کتاخ او    هتاى چترکین   لبتاس  ناگهان جتوان  بتا   .حضور حضرتش ايستاده بود

 ؟شناس  میاين جوان را : عرض کردرئیل جب .گذشت
همان طفل است کته   ،اين جوان: جبرئیل فرمود .شناسم میخیر ن: فرمود حضرت

 .ت به پاک  تو دادمیان گهواره شهاد ،هنگام تهمت و گرفتاريت در پیش عزيز مصر
دستتور داد   .گردن ما حق بزرگت  دارد ه جوان ب اينپس : حضرت يوسف فرمود

هاى فاخر بدهند و از آلودگ  نجتاتش دهنتد    او لباسه ب و ندوربیامورها وى را أم ا فور
 .و حقوق  را هر ماهه براى وى مقرر سازند

حضرت يوستف   .ب نشان دادخود را متبسم و متعج ،جبرئیل با ديدن اين منظره
تبستم متن از آن استت کته     : مگر عطاى من درباره او کم بود؟ جبرئیتل فرمتود  : فرمود

کته   پس کسانی ؛گیرد میچنین پاداش   ،پاک  دهده مخلوق  در حق مخلوق  شهادت ب
ستبحان الله  و دهنتد   متی ت او يتك عمتر شتهادت بتر وحتدانی      ،ند متعتال درباره خداو

 !سان  خواهد کردخدا درباره آنها چه اح ،گويند می

                                                 
 .۸7 :قصص . 



 





 حضرتخديجهکبری،منینؤالمامويژهوفات

بتا توجته    .باشد می حضرت خديجه کبری ،منینؤالم ام  سالگرد وفات ،دهم رمضان
مناستب   ،حق بسیار بزرگی بر گردن تمامی مسلمین دارند ،به اينکه اين بانوی بزرگوار

 .ديدم مطالبی در خصوص شخصیت ايشان بیان گردد
ناسنامهخديجهش(الف

هجترت   ستال قبتل از   68 پانزده سال قبل از عام الفیل و ،حضرت خديجه
شرافت  سال زندگی با 65 پس ازايشان . ديده به جهان گشود در شهر مکه ،نبوی
 سرانجام در تاريخ دهم رمضان سال دهم بعثت و سته ستال قبتل از    ،فضیلت و

 .به لقاءالله پیوست ،هجرت رسول خدا به مدينه
» نام متادرش   و« اسد  ابن خويلد» نام پدرش  ،«ام هند»اش  و کنیه «خديجه»م او نا
 1.باشد می «الاصم بن هزائد دختر ،فاطمه

اعتلای   رستد کته جتد    متی  «غالب بن لویّ» با چند واسطه به  ،مادر خديجه پدر و
م از اجتداد پیتامبر استلا    ،منتاف  دختر عبتد « هاله» ،مادر خديجه پیامبر خداست و مادرِ

بتا پیتامبر استلام     ،هتم از ستوی متادرش    هم از طترف پتدر و   ،بنابراين خديجه ت؛اس
 2.باشد می نسب هم

کته  ، ى فضتیلت و معنويتت   و اين دلباخته سرشت اين بانوى آگاه و پاک ،خديجه
از ، از خصتايص ذاتت  او بتود   ، اعتقاد به حق و حقیقت و تمايل به فضايل و کمتالات 

وى  .رفتت  ز مشهورترين زنان حجاز و عرب به شمار م همان دوران جوان  نیز يک  ا

                                                 
 .1۸ص  سیمای زنان در قرآن؛زاده؛  اكبر  بابا علی.  
 . ۸۸6، ص  ج  سفینه البحار؛شیخ عباس قمی؛ . 1
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 ؛هتاى تجتارى حجتاز بتود     ترين شخصیت که نخستین زن تاجر عرب و يک  از بزرگ
که نتام وى نته    چنان .از شهرت  شايسته برخوردار بود حت  پیش از ازدواج با پیامبر نیز

هتاى   و نوشتته  ل عترب و در آثتار  يت بلکه در تتاريخ اعتراب و قبا  ، تنها در تاريخ اسلام
1. ...ياد شده است، به عظمت و تجلیل نیز میمورخین غیراسلا

 

ازدواجخديجهباپیامبراکرم

نتام و شتهرت   ، تجتارت  ةزن نخستت عرصت   در جايگاهدر آن زمان  که خديجه 
هتا متردم پیتامبر     در آن ستال  .کرد پیامبر اسلام دوران جوان  خود را ط  م ، يافته بود

مانندى که از خود  دارى ب  العاده و امانت پاک  و راست  و درست  فوق دلیلاسلام را به 
م با اين صتفت  رجا نام او را تو و همهشناختند  می« امین محمد»به لقب ، نشان داده بود
بتر زبتان   ، آن حضترت بتود   ۀهتاى ويتژ   يکت  از خصتلت    دهنتده  که نشان گويا و رسا

 .نددآور م 
خديجه را نیتز بته ستوى    ، گستره شده بود کهم درست  و امانت که در  اين آوازه

به طورى که در پ  ملاقات  کته   .جلب و جذب کرد، دار کار و امانت اين جوان درست
و  ستالار کتاروان تجتارت     وى را قافلته ، امتین انجتام داد   در حضور ابوطالب با محمد

 ،استلام  قدر سان پیامبر عالی بدين. سرپرست امور مربوط به داد و ستدهاى خود برگزيد
و بتا هتوش    چندين بار با کاروان خديجه به سفرهاى تجارت  رفتت  در دوران جوان 
 دستت آورد سود فراوان به ، منطق  و داد و ستدهاى معقول و درست  سرشار و انديشه
منتظتره در امتر تجتارت کته خديجته پتیش از آن       همین توفیق غیر .و به مکه بازگشت

تماد و اطمینان خردمندترين زن حجاز را بتیش از  اع ،توجه، هرگز نظیرش را نديده بود
  .جلب کرد، امین دارى محمد پیش به درست  و امانت

عظمتت روح و   .اين انديشه را از ذهن او زدود مانند محمد خصوصیات ب 

اى داشتت کته بته     راى او چنان جاذبته ب تعال  فکر و والاي  روش زندگ  محمد
زنتدگ  ختود را بتا زنتدگ      و بر آن شد کته   تشاز تصمیم پیشین خود بازگ ،باره يك
 .هم بیامیزداى پیوند زند و در نان مرد يگانهچ

                                                 
  .۸21، ص 1ج  تذكرةالخواص؛.  
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امین چنان بود که حت  بر غرور خديجته   صداقت و راست  و پاک  محمد  جاذبه

و بته آن جتوان والا و    به طورى که خود داوطلبانه قتدم پتیش گذاشتت    .فائق آمد نیز

را به ملاقات خود طلبیتد و در ايتن    روز محمديك  .پیشنهاد ازدواج داد ،مانند ب 

 :ستخن گفتت  ، و به صراحت از آنچه در انديشه داشتت  پرده از راز دل برگرفت ديدار

دار و انسان  در اوج اصتالت و صتداقت و    من تو را مردى شريف و امانت !اى محمد»

 از ،کته ختود را پتاک و مطهتر نگتاه داشتت  و کمتترين غبتارى         پاک  و راست  يتافتم 

تتتو ختتوش خلتتق و امتتین و  .هتتا نیتتز بتتر دامنتتت ننشستتته استتت نتتاچیزترين آلتتودگی

  خود را در هاى انسان و اصالت گفتن به هی  قیمت  باک ندارى از راست .گوي  راست

هتاى برجستته و    ايتن خصوصتیات انستان  و خصتلت     .نهت   فرو نمت   برابر هی  چیز

دارم پیشتنهاد همسترى و   مرا چنان جلب و جذب کترده کته اکنتون میتل     ، ات شايسته

ام تتا هتر وقتت کته      من آماده اگر با پیشنهاد من موافقی، .آشیان  با تو را مطرح کنم هم

  1.«مراسم ازدواج را به جا آوريم، مناسب باشد

يرفت و گفتگتو  صورت پذ، و خديجه چنین بود که مقدمات ازدواج محمد

، خديجه در ايتن ازدواج  .دتصمیم و تدارک رسی ةبه مرحل، فرخنده اين وصلت ۀدربار

هتاى دستت و    سنت ةبلکه هم ؛نه تنها آداب و رسوم خواستگارى را ديگرگونه ساخت

حتت  در   .زير پا نهتاد ، پاگیر ازدواج را که آن زمان در میان اعراب جاهل  رواج داشت

بتا آنکته    .کس  نظیرش را نديده بود، مورد مهريه نیز دست به کارى زد که پیش از آن

هتاى   در اختیار داشتند و مهريته ، هاى گران هاى کلان و نقدينه ران قبل  ثروتخواستگا

 یديگتر  رفتتار  باز خديجه در مورد محمد، داشتند کننده عرضه م  سنگین و خیره

از متال و  ، مهريه را نیز به جاى آنکه از سوى مترد باشتد   بدين ترتیب .در پیش گرفت

، مهريه از آن سخن رفته بود برایرى را که ثروت خود قرار داد و مبلغ چهار هزار دينا

 .هديه داد به محمد ،  سرشار خودياز دارا

                                                 
 .همان.  
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خديجهدرقرآن

عنوان يکی از  االمؤمنین است که در قرآن مجید ب ام  نخستین ،حضرت خديجه

آيه « ضحی»شخصی نیز در سوره مبه طور  و زنان پیامبر مورد توجه است

، با پیامبر ازدواج قبل از ايشان .گرديده استاوصاف او اشاره  به نام و ،هشتم

وحدود هشتاد هزار شتر داشت و  العرب بود ترين شخص جزيرۀثروتمند

ساير بلاد در  مصر و ،شام ،يمن ،شب و روز در طائف، های تجارتی او کاروان

 اما ؛که به تجارت اشتغال داشتند ی بسیار داشتها بردههمچنین  .حرکت بودند

در ، بعد از آنچه  قبل از اسلام وچه  ،همه اموالش را ،ا پیامبرپس از ازدواج ب

آن اموال را در راه  ،تا آن حضرت هرگونه که خواست، اختیار پیامبر گذاشت

خداوند  و نیاز شد بی ،بود که فقیر یکه پیامبرای  هبه گون .خدا به مصرف برساند

: فرمايد از جمله می ،های خود به پیامبر اکرم مقام بیان نعمت در

 نیاز نمود خداوند تو را فقیر يافت و بی 1:«وَجَدَّكَ عَائلًِا فَأَغنْىَ وَ »

در ، قترار گرفتته   توجته قترآن مجیتد متورد     آدرس متذکور در  در ،اينکه نام وی
که متراد   اند و تصري  کرده در روايات اهل بیت آمده است تفسیرهای عامه و خاصه و

بخشش خديجته بتود کته همته را در طبتق اختلاص        ومال « ساختن پیامبر نیاز بی» از 
 2.اختیار پیامبر قرار داد برای پیشرفت دين مبین اسلام در گذاشته و

رواياتدرخديجه

ايتن خديجته    !ای رسول ختدا  :جبرئیل نزد من آمد و گفت: فرمود پیامبر  
 .سلام برسان، او از سوی پروردگارش و از طرف من بر، هرگاه نزد تو آمد .است

                                                 
 .۷ :ضحی.  
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اي  و او را به خانه  :«نَصَّبَيّجةََ بِبَّيْتٍ مِنْ قَصَّبٍ لَاصخََبَ فِيهِ وَ لَاأَنْ أُبَشرَِ خَدِّ» 
  .در بهشت، كه در آن رنجّ و ناآراميّ نيست، مژده بدّه [از زبرجدّ]از يّک قطعه 

ايمانوفداکاریخديجه

مبری روزی کته رستول ختدا بته پیتا     » :فرماينتد  می «خطبه قاصعه»مؤمنان در امیر
خديجته کته متن     جتز بته خانته پیتامبر و     ،وارد نشدای  هبه هی  خان نور اسلام، رسید

 ديتدم و عطتر نبتوت را استشتمام     متی  آنان بودم که نور وحی و رسالت را سومین نفر
 2.«کردم می

 پیتامبر و ملائکته او   که خدا و عقیده به جايی رسیده بود نظر ايمان و خديجه از
او را افضتل زنتان پیتامبر و جتزء      و کردنتد  می مباهات مان اوبر اي و را دوست داشتند

خديجه زنی است که پیامبر خدا در حتق   .نمودند می برترين زنان عالم و جهان معرفی
اش  به ملائکه، به وجود توچندين بار هر روز  ،خداوند متعال !ای خديجه» :گويد می او

 3.«کند می مباهات
به جايی رسید که خداوند بته   ،مان و فداکاریخديجه زنی بود که در اثر اي !آری

ی هتا  بلکه تمام تلختی  ؛نه تنها اين همه ناملايمات را تحمل کرد او .رساندمی سلام  او

 ،ستاخت  متی  را مجروح اجتماعی آن روز را که قلب نازنین پیامبر خدا سیاسی و
 .ر گشتمايه آرامش شوه و ياری داداش  الهی در ادامه سیر و وی را هترمیم نمود

جزءچهارزنبهشتی،خديجه

 : بهشت مشتاق چهار زن است»  :فرمود پیامبر
 ؛مريم، دختر عمران .1
 ؛آسیه، دختر مزاحم و همسر فرعون .2
 ؛خديجه، دختر خويلد و همسر رسول خدا .3

                                                 
 .۷، ص 7 ؛ ج بحارالانوار.  
 .  ۷ص نهج البلاغه فیض الاسلام؛ .1
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 1.«، دختر محمدفاطمه .4

ینهمعراجپیامبريآخديجهدر

گشتت آن  آغاز شد و بازاز خانه خديجه معراج پیامبر ها نقل ازای  هطبق پار
مرکتب بتراق را    ،جبرئیل» : امام باقر از روايت شده .نیز در خانه خديجه روی داد

آن  .خانته خديجته آورد و در آن خانته بته محضتر رستول ختدا رستید         شبانه کنار در
از مکته بته ستوی     حضرت را از خانه بیرون آورد و بر مرکتب بتراق ستوار نمتوده و    

 2.«قدس سیر دادالم بیت
له معتراج  ئرابطته بتا مست    برای اينکه به مقام درخشان حضرت خديجه در

  :کنم می را به روايت زير جلب شما نظر ،پی ببريم پیامبر بیشتر
، وقتتی کته در شتب معتراج    : نقل می کنتد  رسول خدا از ابوسعید خدری 

آيتا  » :رئیتل گفتتم  هنگام مراجعت بته جب ، ها برد و سیر داد جبرئیل مرا به سوی آسمان
بته   حاجت من اين است که ستلام ختدا و ستلام مترا    » :جبرئیل گفت« حاجتی داری؟
سلام خدا و جبرئیل را بته خديجته   ، وقتی به زمین رسید پیامبر .«خديجه برسانی

 .ابلاغ کرد

 :گفت خديجه

    :«عَلَى جَبّرَْئِيلَ السَّلَامُ إِنَّ اللهََّ هوَُ السَّلَامُ وَ مِنهُْ السَّلَامُ وَ إِلَيهِْ السَّلَامُ وَ»

همانا ذات پاك خدّا سلام است و از اوست سلام و سلام به سوي او بازگردد و 
 .بر جبّرئيل سلام باد

وفاتحضرتخديجه
 ،آوردن کفتن و  ستج مقام حضرت خديجه در پیشگاه خدااين مطلب بیانگر او

هنگامی که حضترت   :ل شدهنق الفاطمیه الخصائص از سوی خدا برای خديجه در کتاب

                                                 
 .54ـ  5۸، ص 4۸؛ ج بحارالانوار . 
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کفتن مخصوصتی بترای     ،فرشتتگان رحمتت از جانتب خداونتد    ، خديجه رحلت کرد
، بر اينکه مايه برکتت بترای خديجته بتود     افزوناين  خديجه نزد رسول خدا آوردند و

تجلیتل جتالبی توستط     تقتدير و  ،به اين عنتوان  و .رسول خدا گرديد مايه تسلی خاطر
 .آمد حضرت خديجه به عمل خداوند، از

سپس جنازه  .حضرت خديجه را با آن کفن پوشانید پیکر مطهر ،پیامبر اکرم
به سوی قبرستان معلی بردند تا در کنار مادرش حضرت آمنته   ،او را با همراهان
رسول ختدا   .آنجا قبری برای حضرت خديجه آماده کردند در .به خاک بسپارند

ن گوهر پاک را در آنجتا بته   آ سپس بیرون آمد و، میان آن قبر رفت و خوابید در
 .خاک سپرد
با برخ  از زنان ديگر مانند  ،پس از وفات خديجه که حضرت رسولبا اين
ول  در تمام متدت  کته همستران     ؛هم وصلت نموده ...و سلمه ام، صفیه، عايشه

ا نتام او را بت   ،کترد  باز از خديجه به شايستگ  يتاد مت   ، ديگرى در خانه داشت
اش  که درباره چنان. داشت و عزيز م   میاو را گرا  ره خاطرهبرد و هموا احترام م 

او  .هرگز خداوند متعال بهتر از او را بر متن نصتیب نفرمتوده استت    » :فرمود م 
ام آمد و دستم را بتا مهتر و عطوفتت     به يارى، روزى که من نیاز به کمك داشتم

و  زيدنتد ور روزى به من ايمان آورد که جهانیان نسبت به متن کفتر مت     .گرفت
خداونتد از او بته متن     .کردنتد  که جهانیان تکتذيبم مت    ،روزى مرا تصديق کرد

 .«عنايت کرد ی همچون فاطمه،اولاد
، وقتتی حضترت خديجته وفتات کترد     »: آمده است امام صادق از در روايتی

! پدر جتان : گفت چرخید و می به دور پیامبر می، پناه برد به رسول خدا فاطمه
! ای رستول ختدا  : جبرئیتل نتازل شتد و عرضته داشتت      وقت مانمادر من کجاست؟ ه

ای استت   سلام برسانی و بگويی مادرش در خانته  پروردگارت امر فرمود به فاطمه
هايش از ياقوت قرمز ستاخته شتده و    هايش از طلا و ستون از ياقوت و زبرجد که اتاق

 .«نشین استه و مريم همبا آسی



 



دعایروزيازدهم

وَ حَرِمْ عَلَيَّ فيهِ  الْفُسُوقَ وَ العِصّيانَ  بْ اِلَيَّ فيهِ الْإحسانَ وَ كرَهِْ فيهِاَللّهُمَ حَبِّ
 :غياثَ المُستَغيثّينَ السخَطََّ وَ النّيرانَ بعَوْنِکَ يّا

و فسق و معاصی  حسان و نیکويی را محبوب من گردانا ،در اين روز !خدايا
تتش قهترت را بتر متن حترام      خشم و آ ،را ناپسند من قرار ده و در اين روز

 .ای فريادرس فريادخواهان ،به ياری خود .گردان

ترجمةمنظومدعا

 ای ختتتدا يتتتا نتتتزد متتتن محبتتتوب دار
 

 فتتیض و احستتان را التتی يتتوم القتترار   
 

 حتتتالتی ده تتتتا کتتته بتتتا میتتتل فتتتواد 
 

 من کنم ختوبی، بترم احستان بته کتار      
 

 دشتتتوق احستتتان در دلتتتم پیتتتدا شتتتو
 

 متصتتتل ختتتوبی کتتتنم در هتتتر ديتتتار 
 

 نی به مخصوصین و بتا خويشتان ختود   
 

 بلکتته بتتر متتردم صتتغار و هتتم کبتتار    
 

 ای ختتدا مبغتتوض کتتن در نتتزد متتن   
 

 فستتق و عصتتیان را کتتز او ستتازم فتترار 
 

 میتتتل گتتتردم از گنتتتاه آن چنتتتان بتتتی
 

 کتتو فتتزون آيتتد ز تعتتداد و شتتمار     
 

 کتتن حتترام ايتتن دم بتتر ايتتن عبتتد ذلیتتل
 

 سخط و قهتر و دوزخ و زنجیتر و نتار    
 

 متتتا را طاقتتتت ذوق عتتتذاب نیستتتت 
 

 گتتتذاراز کتترم متتا را بتته راحتتت وا     
 

 حتتق عتتون و يتتاری و لطفتتت قستتم    
 

 بتتتر تمتتتام خلتتتق در لیتتتل و نهتتتار   
 

 يتتتتا غیتتتتاث المستتتتتغیثین الغیتتتتاث 
 

 يتتتا مجیتتتر المستتتتجیرين زينهتتتار    
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  :فقرهاولدعا

 :اَللّهُمَ حَبِّبْ اِلَيَّ فيهِ الْإحسانَ 

 .ا محبوب من گرداندر اين روز احسان و نیکويی ر !خدايا

 چیست؟ «حَبِّبْ اِليََّ فيهِ الْإحسانَ»منظور از 

خواهد احستان   میاز خدای خويش  ،انسان برای اينکه محبوب پروردگار خويش گردد
ختواهیم حتب    متی و نیکوکاری را محبوب او گرداند که ما نیز در اين روز از خداوند 

 .نداحسان و نیکوکاری در راه رضايش را نصیب ما گردا

 هایايماناستازنشانه،احسانونیكی

خواهیم احسان را محبوب متا گردانتد و    از خداوند می ،در دعای اين روز مبارک
تا با وجود چنین حالتی همواره مشغول طاعتت و عبتادت    فسق و گناه را منفور ما کند

 :فرمايد خداوند بزرگ در قرآن کريم می .حضرت حق باشیم

حبََّبَ اليكُم الايّمانَ وَ زيََّنهَُ فيّ قُلوبِكُم و كرَهََ اِلَيْكُمْ الكُفْرَ  ولِكنَ اللهَ.....»
داشتنيّ كرد و آن  ايّمان را براي شما دوست ،اما خدّاوندّ  :«الْفُسوقَ والْعِصّْيانو

هاي شما بياراست و كفر و پليدّكاري و سركشيّ را در نظرتان  را در دل
 .ناخوشايّندّ ساخت

امتر  آن بته  های ايمان است کته خداونتد    يکی از نشانه، کردن احسان و نیکی
 :گويد قرآن کريم می .نموده است

خدّاوندّ به عدّل و نيكوكاري فرمان   :«...الْاِحْسانِ اللهَ يَّأْمرَُ بِالْعَدّْلِ وَ اِنَ» 
 .دهدّ ميّ

                                                 
 .۸ :حجرات.  
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:باشندمییاجتماعیدونوعهارفتار

پتس در معنتای    .ه آنعدل يعنی گذاشتن هر چیتزی در جتای بايستت    :عادلانه .1
 .ديگران عدل يعنی رعايت حقوق ،اجتماعی
يعنی شخص نه تنهتا   ؛فراتر از رفتار عادلانه است ،اما رفتار محسنانه :محسنانه .2

بلکه وجودش سراسر خیر و نیکتی شتده و در کنتار     ؛کند می حقوق ديگران را رعايت
تارهتايی چتون تهمتت و    رف اجتنتاب از  .گتذرد  می از بدی آنها ،خیرخواهی برای افراد

از نتوع رفتارهتای    ،عادلانه و عفو و گذشت و فروختوردن خشتم   از نوع رفتار ،غیبت
 .محسنانه است

 .همان آيین مهرورزی است ،محسنانه در روابط اجتماعی و رفتار ،حقوق برادری
، کتردن شتويم   اگر خداوند دعای امروز ما را مستجاب کند و متا عاشتق احستان   

خداونتد   .پايان خداوند در بهشت جاودان ختواهیم ديتد   های بی عمتنتیجه آن را در ن
، پتردازد  های گونتاگون آن متی   به ذکر بهشت و نعمت« الرحمن»وقتی در سوره مبارکه 

هَمّلْ جَمّزاءُ   » :فرمايد چنین بیان می ،ای را از بندگان صال  خود چنین پذيرايی ويژه دلیل
:«الْاحِْسانِ اِلَا الاِحْسانُ

 
 ت؟سجز احسان ا ،ش احسان و نیکوکاریآيا پادا 

 .گردد می آن احسان به خود ما بر ،اگر احسانی انجام داديم

استرائیل قحطتی شتديدی     در بنی :نقل شده است موسی الرضا بن از امام علی
آن ، لقمه نانی تهیه کترده بتود   ،يك روز زنی .پیش آمد که مردم خیلی در سختی بودند

 !ای کنیتز ختدا    !الجوع! الله هيا ام»: سائلی از پشت در صدا زد .را به دهان برد تا بخورد
سزاوار نیست که من : به خود گفت قمه را از دهانش بیرون آورد وآن ل ،زن .«ما گرسنه

 .سائل داد به ،صدقهبا نیت و آن را  !بخورم و او گرسنه بماند

 ختتود را برداشتتته و بتترای( کوچتتك)آن زن طفتتل صتتغیر ، بعتتد از ايتتن جريتتان
کتردن   را کناری گذاشتته و ختود مشتغول جمت      طفل .کردن هیزم به صحرا رفت جم 

 وقتتی زن متوجته  ! ه شتد را به دهان گرفت و روانت  هناگهان گرگی آمد و بچ .هیزم شد
فرستاد و او آن بچه را از خداوند جبرئیل را  .زد و دنبال گرگ روان شدای  هصیح، شد

                                                 
  72الرحمن، آیه . 
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آيا راضی شدی؟ يتك لقمته   ! لقمه به لقمه :گرگ گرفته و به مادرش داد و گفت دهان
 1.دادی و يك لقمه گرفتی

 .گیری می با همان دست پس، با هر دست که بدهی 

، اما در میان همته  ؛خوب و دارای پاداش است ،ها انسان هب و احسان کردن اگرچه نیکی
آيته   پتنج تا آنجا که خداونتد در   .ای است العاده نیکی به پدر و مادر دارای اهمیت فوق

   2.اشاره فرموده است ،به اين مهم «بِالوْالِدّيَّنِْ احِْساناً» گوناگون در قرآن کريم با واژه

آثارنیكیواحترامبهوالدين

آثار و فوايتد بستیار   ، نمودن آنان نیکی و احترام به پدر و مادر و راضی و خشنود
جا به برخی از اين در .مهم و ارزنده و سعادت دنیوی و اخروی را در پی خواهد داشت

 : کنیم میآنها اشاره 
:خشنودیخداوندوغفرانالهی.1

 ؛تترين نتتايج نیکتی و احتترام بته والتدين استت        يکی از مهم ،خشنودی خداوند

از حسن شتناخت   ،حسن سلوک و نیکی به والدين»: فرمايد می که امام صادق چنان
انسان را به سترعت نیکتی بته     زيرا هی  عبادتی ؛و معرفت عبد به خداوند تعالی است

آن هم احسانی که محض تحصتیل   .رساند میبه خشنودی خداوند تعالی ن ،پدر و مادر
بعد از آنکته انستان را بته     ،خداوند در سوره اسراء دلیلبدين  .«رضای پروردگار باشد

 چه درپروردگارتان به آن»: فرمايد می، دهد میکردن و احترام به پدر و مادر دستور  نیکی
قطعتتا  او آمرزنتتده ، اگتتر صتتال  باشتتید .آگتتاه تتتر از خودتتتان استتت، درون شماستتت

 3.«کنندگان است توبه
بتاره حفتظ حقتوق پتدر و متادر و احتترام آنهتا و        بنابراين از آنجا که گتاهی در 
هايی پیش بیايد که انسان آگاهانته   ممکن است لغزش ،تواضعی که بر فرزند لازم است

چه بلافاصله پشیمان شود و در مقتام جبتران   چنان، شیده شودبه سوی آن ک انهيا ناآگاه
 .مسلما  مشمول عفو خدا خواهد شد، برآيد

                                                 
 .لؤلؤ و مرجان هگنجین.  
 .های بقره، نساء، انعام، اسراء و احقاف سوره. 1

 .15: اسراء .۸
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:طولعمر.2
 پیتامبر  .شدن عمر انسان استت  طولانی، يکی ديگر از آثار احترام به والدين 
را به جتا  ادرت نیکی کن و صله رحم به پدر و م! ای فرزند آدم»: فرمايد باره می در اين
 ،پروردگارت را فرمان ببتر  .کارت را آسان و عمرت را طولانی بگرداند تا خداوند ،آور

همچنتین   .«شتوی  متی نکن که نتادان شتمرده    تا خردمند به شمار آيی و از او نافرمانی

از جملته چنتین   ، داد بته موستی   "التواح " چته ختدای متعتال در   در آن»: فرمايد می
ها حفاظتت کتنم و    تا تو را از نابود شدن، کنمرا و پدر و مادرت را سپاسگزاری .:..بود

بته   ،اجلت را به تأخیر بیندازم و به تو زندگی ای پاک ببخشم و تتو را از ايتن زنتدگی   
 .«ببرم سوی بهتر از آن

:فراوانیروزی.3
موجودات بر سفره لطف و احسان او حضتور   میتما .است« رزاق» خداوند متعال
وظیفه متا در قبتال    .شوند میمند  بهره ،و چه معنوی چه مادی ،های او دارند و از نعمت

ايتن استت کته همیشته و در همته حتال        ،اين همه نعمتی که خداوند به ما عطا کترده 
ها و  در حقیقت شکر نعمت عامل بسیار مؤثری در افزايش نعمت .گزار او باشیم سپاس

ردگارتتان  و پرو» .با صراحت بدان اشتاره فرمتوده استت    الطاف الهی است که خداوند
بدانیتد کته   ، افزايم و اگر کفران کنید میبر نعمت شما ، اعلام کرد اگر مرا سپاس گويید

هتايی هستتند کته     ترين نعمت پدر و مادر نیز از جمله بزرگ .«سخت است ،عذاب من
هتای   وجود ايتن نعمتت   دلیلخداوند به بندگانش ارزانی داشته است و بايد خدا را به 

دا آمتده  رديتف شتکر خت    شکر والدين هم، سوره لقمان 14آيه  در .قدر شاکر بود گران
 .است
که شتکرگزار متن و پتدر و    [ به انسان توصیه کرديم] :«أَنِ اشْكرُْ لِيّ وَ لوِالِدّيَّکَ» 

رمتوده بته شتکرگذاری از    خدا امر ف»: فرمايد میباره  در اين امام رضا .مادرت باش
 .«کردهخدا را هم شکر ن، گويدنپس اگر کسی والدين را شکر  ؛والدين ازخودش و 

:شدنمرگآسان.4

شدن سکرات موت را از ديگر آثار  راحتی در هنگام مرگ و آسان امام صادق
کسی که دوستت دارد ختدای متعتال    »: فرمايد میبه والدين برشمرده و احترام و نیکی 
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درش نسبت به خويشان و نزديکتان و پتدر و متا   ، های مرگ را بر او آسان سازد سختی
 .«دمی کنهای مرگ را بر او آسان  سختیخدای متعال  ،نیکوکار باشد و اگر چنین کند

روزی بته  : نمايتد حکايتت   به نقل از امتام جعفتر صتادق   ، مرحوم شیخ مفید

تی استت در ستکرات   متد ، خبر دادند که فلان جوان مسلمان رسول گرامی اسلام
رت رستول بتر بتالین آن جتوان     چون حض .میرد نمی برد و دادن به سر می مرگ و جان
 که زبان جوان قفل شده باشتد و ولی مثل اين ؛لاّ اللهّلا إلهَ إبگو : فرمود و حضور يافت

رار نمود و جوان بتر گفتتن کلمته    حضرت چند بار تک .حرکت دهدرا  آنتوانست  نمی
، ودزنی در کنار بستتر جتوان مشتغول پرستتاری از او بت      .قادر نبود لاّ اللهّلا إلهَ إطیبه 

متن متادر او   ، بلتی : آيا اين جوان مادر دارد؟ پاستخ داد : ال نمودحضرت از آن زن سؤ
 .هستم

ت متد ، آری: باشی؟ گفتت  آيا از فرزندت ناراحت و ناراضی می: حضرت فرمود
 .از فرزنتدت راضتی شتو   : حضرت پیشتنهاد داد  .ام با او سخن نگفتهکه پنج سال است 

پس ست  .شدم و خداوند نیز از او راضتی باشتد   از او راضی ،به احترام شما: عرض کرد
به را بتر زبتان ختود    طی کلمه ا جوان سريع .لاّ اللهّلا إلهَ إبگو : حضرت به جوان فرمود

 ؟ بینی اکنون چه می، ت کنقد: حضرت به او فرمود، بعد از آن .جاری کرد
باشتد و   در کنتارم متی   ،های کثیف و بتدبو  ا لباسمردی سیاه چهره ب: عرض کرد

  :بگو امر کردند، حضرت رسول .فشارد ت گلوی مرا میسخ

، وَاعْفُ عنّيّ الْكَثّيرَ، قبَّلْ مِنِيّ الْيَسيرَإ، وَ يَّعْفُو عَنِ الْكَثّيرِ يّا مَنْ يَّقْبَّلُ الْيَسيرَ»
  :«نتَْ الْغَفُورُ الرحَيمإنّکَ اَ

، گتذری  و از خطاهای بستیار در متی   ای کسی که عمل ناچیز را پذيرا هستی
همانا که تو آمرزنده و ؛ رين عمل مرا بپذير و گناهان بسیارم را به بخشایکمت

  .مهربان هستی

متردی  : ؟ گفتت بینی اکنون چه می: حضرت فرمود، وقتی جوان اين دعا را خواند
آن ، در کنارم آمد و بتا ورود او ، با بهترين لباسو بو  روی و خوش چهره و سفید خوش

وقتی تکترار  ، بار ديگر آن جملات را بخوان: دحضرت فرمو .شخص سیاه چهره رفت
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، برکت پیتامبر استلام   د و به دست پراز بدنش خارج ش در همان لحظه روح ،کرد
 1.نجات يافت و سعادتمند گرديد

:ورودبهبهشتوبرخورداریازدرجاتبالایبهشتی.5

: يتد فرما متی  ،مؤمنان برخوردار از جايگاه والای بهشتی بارۀدر امام باقر
خداونتد او را در بتالاترين و    ،اگر مؤمنی چهار ويژگتی در ختود داشتته باشتد    »

  .ترين جايگاه قرار خواهد داد شريف
  .پدرانه نظر افکند ،را پناه داده و بر او میکسی که يتی* 
  .کسی که ضعیفی را مورد ترحم قرار دهد و در حد کفايت به او کمك کند* 
  .ق و با آنان مدارا کندکسی که به والدين خود انفا* 
 2 .«ساختن آنها اجتناب نمايد از نگران به ايشان نیکی کرده و[ که آن] و* 

:نشینیبانیكانهم.6
نشینی با نیکان در آخترت  هم، به والدينو احسان  يکی از پیامدهای نیك احترام 
ا و چته در  چه در دنی ،«ابرار» نشینی باهم، ترين آرزو و خواسته اهل ايمان بزرگ .است

  .آخرت است

خواهم که همنشین  میاز تو ! خدايا: در مناجات  عرض کرد روزى حضرت موس 
: در اين هنگام جبرئیل نازل شتد و گفتت   .به من بنماي  تا او را بشناسم ،مرا در بهشت
 .فتلان مترد قصتاب استت     ،همنشین تو در بهشت: فرمايد میخداى مهربان  !اى موس 

 .فروختت  متی جوان قصاب  را ديد که بته متردم گوشتت     .فتاو ر مغازهبه  موس 
 .اى از وى نديد اما کار برجسته ؛مدت  او را زير نظر داشت

نیتز در پت  او    موس  .قصاب به سوى خانه رفت ،که شب فرا رسید  میهنگا

 ختواهی؟  متی میهمتان  ! اى جتوان : گفتت  موس  ،چون به در خانه رسید .روان شد
میهمان را به خانه  جوان! خوش آمديد، بفرمايید، خداست میهمان حبیب: قصاب گفت

تخت  قرار داشت و پیرزن  بستیار نحیتف در    ،در کنار اتاق .برد و غذاي  آماده ساخت
لقمته در  ، دستان پیرزن را شست و سپس از غذاي  که آماده کترده بتود   .آن آرمیده بود

                                                 
 .چهل داستان و چهل حدیث از حضرت رسول خدا ؛صالحی عبدالله . 
 .75 ص،  ۸ ج؛ بحارالانوار .1
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در آن هنگام پیرزن  .انیددوباره پیرزن را روى تخت خواب و دهانش گذاشت تا سیر شد
وقت  قصتاب   .اما موس  نتوانست بشنود ؛دهانش را حرکت داد و سخن  بر زبان آورد

بگو ببینم اين پیترزن بتا تتو    : گفت موس ، با میهمان خود مشغول خوردن غذا شد
، مادر من است و چون دستم از مال دنیتا تهت  استت    او :د؟ جوان گفتچه نسبت  دار

ختودم کارهتايش   ، از اين رو .خدمتکارى بگیرم تا از او پرستارى کندتوانم برايش  مین
 ؟ گفتتت او چتته، وقتتت  بتته متتادرت غتتذا دادى : موستت  پرستتید .دهتتم متتیرا انجتتام 

در حقتم دعتا   ، ختورانم  متی کنم و غذا بته او   میهر بار که مادرم را تمیز : قصاب گفت

ر بهشتت قترار   د تو را ببخشد و همنشین حضرت موست   خدا: گويد میو  کند می

دهم که خداونتد دعتاى متادرت را     میبه تو بشارت ، اى جوان: گفت موس  .دهد
  .مستجاب فرموده است

:اجابتدعایوالديندرحقفرزندان.7

رفتتار   پدر و مادر از جمله کسانی هستند که دعايشان در حتق فرزنتدان ختوش    

 حضرت امام ستجاد همین بس که  ،در اهمیت دعا برای فرزندان .شود میمستجاب 
 ،دهتد و از خداونتد   متی  را به فرزندان ختود اختصتاص   25دعای ، در صحیفه سجاديه

در اهمیت دعای والدين در حتق فرزنتدان    امام صادق .خواهد میبختی آنها را  نیك
دعتای پتدر در حتق فرزنتد در      ؛وند دعای سه کس را رد نخواهد کردخدا»: فرمايد می

که مورد عاق او واق  شود   میهنگا( نفرين) ر بر ضد فرزنددعای پد .هنگام نیکی به او
  .«و دعای مظلوم بر ظالم

:موجبنیكیفرزندان.8

نتیجه آن را در احترام فرزنتدانش  شك  بی ،اگر کسی پدر و مادرش را احترام کرد
نیکتی بته والتدين را سترلوحه      ،اگر فرزند ببیند کته پتدر و متادر    .به خود خواهد ديد

او هم نسبت به آنان چنین خواهتد  ، ورزند میاند و به آن اهتمام  قرار داده زندگی خود
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تان بته شتما نیکتی    ی کنیتد تتا فرزنتدان   تان نیکبه پدران»: فرمايد می امام صادق .کرد
 1.«کنند

احسانونیكوکاری

ستان  هر عمل نیکويی را که ان ،باشد میطور که در آيات و روايات موجود  همان 
پتس از تبیتین جايگتاه و     .گتردد  متی از آن به احسان و نیکوکاری تعبیر  ،دهد میانجام 

ال ؤايتن ست  ، ی دينی و ذکر تعدادی از آثتار آن ها اهمیت احسان و نیکوکاری در آموزه
حرکت کنتد تتا از    گردد که انسان با چه هدف و نیتی به سمت کارهای خیر میمطرح 
مندی از آثتار ارزشتمند    برای بهره :در پاسخ بايد گفت؟ ببردحظ و بهره کافی ، آثار آن

 :رعايت چند نکته لازم و ضروری است، احسان و نیکوکاری
 ااحسانبرایرضایخد: 

فقتط   ،عمل نیکی را انجام دهد و هدفش از انجام آن عمل انسانبدين معناست که 
اولین اصلی که در باب احسان و نیکوکاری  .جلب رضايت خداوند قادر و متعال باشد

  .است خداوندتوجه به رضای ، ايت شودبايد رع

 :می فرمايد خداوند

مَا مَنَعَهُمْ  وَ، يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَكُمْ كنُتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ وا طَوْعًا أوَْ كرَْهًا لَنْقُقُلْ أَنفِ»
هُمْ  لَا يَّأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَا وَ بِرسَُولهِِ وَ أَنْ تُقْبَّلَ منِْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَا أَنَهُمْ كَفرَوُا بِاللهَِ وَ

  :«هُمْ كَارِهُونَ فِقُونَ إِلَا وَلَا يُّن كُسَالَيّ وَ

هرگز از شما پذيرفته نخواهتد  ، کنید انفاقمیلی  چه با رغبت و چه با بی :وبگ
ی هتا انفتاق و هی  چیز مان  پتذيرش   چرا که شما گروهی فاسق هستید ؛شد

 ،کستالت  جز اينکه به خدا و پیامبرش کفر ورزيدند و جز با حتال ، آنان نشد
 .کنند مین انفاقآورند و جز با کراهت  مینماز به جا ن

                                                 
 .همان.  
 .54  ـ 5۸ :توبه. 1
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http://tebyan-zn.ir/tags/%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%a7%d9%82.html
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ی غیر قانونی وارد شده و اقدام به ها نداشته و از راه خداونداگر انسان توجه به رضای 

 امام صادق .چیزی ديگری نصیب او نخواهد شد، جز زحمت، نمايد انفاقاحسان و 

را در  کسب درآمد کنند و آن، آنان فرمان داده به خداونداگر مردم از راهی که »: فرمايد می

هی پذيرد و اگر از را میآن را از ايشان ن، کنند انفاق، از آن بازشان داشته خداوندراهی که 

بدان  خداونددرآمد به دست آورند و آن درآمد را در راهی که ، که آنها را از آن نهی کرده

مگر اينکه از راه درست و ، پذيرد میباز هم از آنان ن ،ف رسانندبه مصر ،فرمانشان داده

 1.«کنند انفاقحلال به دست آورند و در راه درست و حلال 

 پاکیزگیدراحسان 

و  ءاين است که اشیا، بايد رعايت شوددومین اصلی که در باب احسان و نیکوکاری 

اين مطلب را و  کند انفاقانسان در راه خدا ، داشتنی است را که پاکیزه و دوست یاموال

.فرمايد میدر سوره آل عمران  خداوند

 2:«مَا تُنْفِقوُا مِنْ شَيٍّْ فَإِنَ اللَهَ بهِِ عَلِيمٌ لَنْ تَنَالُوا الْبّرَِ حتََيّ تُنْفِقُوا مِمَا تُحِبُّونَ وَ»

در راه ، داريتد  متی  ستت مگر اينکه از آنچه دو ،رسید مینیکوکاری ن [حقیقت]هرگز به 

 .از آن باخبر است خداوند، کنید می انفاقکنید و آنچه  انفاقخدا 

 وريااحسانبدونمنت

دوری از ، نظر گرفته شتود  سومین اصلی که در باب احسان و نیکوکاری بايد در

اذيتت و  اگر بتا آزار و   ،احسان و نیکوکاری .گذاری و پرهیز از آزار و اذيت است منت

 .هی  سودی به حال انسان نخواهد داشت، همراه باشد شتنگذا منت

                                                 
 .۸۸ ، ص4 ج ؛كافی.  
 .61: مرانآل ع. 1

http://tebyan-zn.ir/tags/%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%af.html
http://tebyan-zn.ir/tags/%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%a7%d9%82.html
http://tebyan-zn.ir/tags/%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%af.html
http://tebyan-zn.ir/tags/%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%af.html
http://tebyan-zn.ir/tags/%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%a7%d9%82.html
http://tebyan-zn.ir/tags/%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%af.html
http://tebyan-zn.ir/tags/%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%a7%d9%82.html
http://tebyan-zn.ir/tags/%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%a7%d9%82.html
http://tebyan-zn.ir/tags/%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%af.html
http://tebyan-zn.ir/tags/%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%af.html
http://tebyan-zn.ir/tags/%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%a7%d9%82.html
http://tebyan-zn.ir/tags/%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%a7%d9%82.html
http://tebyan-zn.ir/tags/%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%af.html


 (زمزمه روزه داران) توشه راهیان نور ره/     108                                                                                                 

 :فرمايد میمنان را مورد خطاب قرار داده، ؤخدای سبحان م

يَّا أَيُّهَا الَذِيّنَ آمَنوُاْ لاَ تُبّطِْلوُاْ صَدَّقَاتِكُم بِالْمَنِ وَالأذَى كَالَذِي يُّنفِقُ مَالهَُ رِئَاء »
بِاللهِّ وَالْيَوْمِ الآخرِِ فَمَثَّلهُُ كَمَثَّلِ صَفْوَانٍ عَلَيهِْ ترَُابٌ فَأَصَابهَُ وَابِلٌ  النَاسِ وَلاَ يُّؤْمِنُ

1:«فَترََكهَُ صَلْدًّا لاَ يَّقْدِّرُونَ عَلَى شَيّْءٍ مِمَا كَسَبّوُاْ وَاللهُّ لاَ يَّهْدِّي الْقَوْمَ الْكَافرِيِّنَ
 

باطل ، با منت و آزار ي خود راها بخشش! ايّدّ اي كسانيّ كه ايّمان آورده
كندّ و  ميّ انفاق، دادن به مردم همانندّ كسيّ كه مال خود را براي نشان ؛نسازيّدّ

كار او همچون قطعه سنگيّ است كه بر  .آورد ميّايّمان ن به خدّا و روز رستاخيز
ر نازكيّ از خاك باشدّ و بذرهايّيّ در آن افشاندّه شود و رگبّار باران به قش آن

خاليّ از خاك و  و آن را صاف و و بذرها را بشويّدّ ها آن برسدّ و همه خاك
آورندّ و  ميّچيزي به دست ن، اندّ آنها از كاري كه انجام داده .رها كندّ ،بذر

 .كندّ ميّجمعيت كافران را هدّايّت ن، خدّاوندّ
 

 نیكوکاریاحسانومصاديق

شود، اين است که احسان و نیکوکتاری، مصتاديق    میآنچه از آيات قرآن کريم استفاده 
ن ايما: نمونه طوربه . شود های مادی و مالی نمی و فقط منحصر در احسان فراوانی دارد

ها و مشکلات، عفتو و   ، قرآن کريم و معاد، تقوا و تحمل سختیبه خدا، به پیامبر
گذشت، محبت و دوستی اهل بیت، خیرخواهی و اصلاح، اجتناب از فستاد، فحشتا و   

و هديته مناستب    گناهان کبیره، استغفار در سحرگاهان، پرداخت زکات، پرداخت کتالا 
مین نیازمنتدان و محرومتان، رفتتار    أو بخشتش در راه ختدا، تت    انفتاق برای زن مطلقه، 

از مصاديق احسان و نیکوکاری است که در قرآن کريم به آن  ...شايسته با پدر و مادر و
 .اشاره شده است

بلکه احسان به حیتوانی   ؛ها نیست اننمودن، حتی منحصر در احسان به انس احسان 
 .که به کمك و احسان ما نیاز داشته باشد، هم همین فضیلت را دارد

در ايتام تحصتیل ختود در نجتف و      ،بتاقر شتفت  رشتت     مرحوم حاج سید محمتد 
 ؛ ولتی کترد  متی ضعف و غش  ،که گاه  از کثرت گرسنگ  قدرى فقیر بوده ب ،اصفهان

                                                 
 .174: بقره.  
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 ،تا اينکته روزى در مدرسته اصتفهان    .گفت میحدى نکرد و به ا میفقر خود را کتمان 
طلاب تقسیم نمودند و از اين راه وجه مختصترى بته دستت     ینبرا پول نماز وحشت  

باقر رسید و چون مدت  بود که گوشت نخورده بتود و ضتعف مفرطت      آقا سید محمد
 به طترف مدرسته   وقتی .جگر گوسفندى خريدارى کردو  پیدا کرده بود، به بازار رفت

هتاى او بتر روى ستینه او مشتغول      ناگاه ديد در کنار کوچه سگ  افتاده و بچه ،آمد می
بیش از استخوان  باق  نمانده و از ضتعف، حتال    ،سگاز  ؛ ولیباشند میخوردن شیر 
ت قضتاو  انصتاف اگر از راه : می گويدخود خطاب  باقر با آقا سید محمد .حرکت ندارد

بر اينکته ختود گرستنه     افزونزيرا  ؛اين جگر استاين سگ از تو سزاوارتر بر  ،نماي 
قطعه کترده   آن جگر را قطعه بنابراينو  .هاى گرسنه را هم شیر بدهد باشد، بايد بچه می
سر به طترف آستمان    ،چون آن سگ جگر را خورد: فرمود می .سگ انداخت یجلوو 

 .دنک میمن متوجه شدم که در حق من دعا و  کرد و صداي  کرد
: اى از محل ما، شفت آمد که يکت  از بزرگتان نوشتته بتود     که نامهچندى نگذشت 

از اصتل ايتن پتول استتفاده      راض  نیستم ؛ ولیبراى شما مبلغ دويست تومان فرستادم
از  عنوان سرمايه بگتذار و  ارا در نزد تاجرى ب اين پول .به مصرف برسان  کنی و آن را

 .کن استفاده آنسود 

کته قريتب بته دو     ای گونهروزگار من جلو آمد؛ به چون به اين دستور عمل کردم، 
 از اطراف محل خود بته نتام   ،و ده  دربست سرا خريدارى نمودم هزار دکان و کاروان

و مالیتات و  . شتد  متی نهصتد ختروار بترنج     آنخريدم، که در هر سال اجاره  «گروند»
ئله زيتادى  و داراى اولاد و کلفت و عا !شد میهفده هزار تومان  ،مستغلات من در سال

 ،و تمام اين ثروت و سعادت !خورند مینان  ،خانه من حدود يکصد نفر از در وگشتم 
 .در اثر ترحم به آن سگ گرسنه شد که او را بر خود ترجی  دادم

 آثارونتايجاحسان

آثتار و پیامتدهای   ، ی ضتعیف و نتاتوان  هتا  احسان و نیکوکاری و کمك به انسان
و آخرت به دنبال دارد که به طور خلاصه به چنتد متورد آن   ارزنده و مثبتی را در دنیا 

 :شود میاشاره 

 دوستیوصمیمیت.1

 :فرمايد میثیرگذار در امر تبلیغ أی تها خدای سبحان درباره روش
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نَهُ بَيْ لَا السَيِئَةُ ادْفَعْ بِالَتِيّ هِيَّ أَحْسَنُ فَإِذَا الَذِي بَيْنَکَ وَ تَسْتَوِي الْحَسَنةَُ وَلَا وَ»
بدّي را با نيكيّ  .بدّي يّكسان نيست باهرگز نيكيّ   :«عَدَّاوةٌَ كَأَنهَُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

گويّيّ ، ناگاه خواهيّ ديّدّ همان كس كه ميان تو و او دشمنيّ است! دفع كن
 .است ميّدوستيّ گرم و صمي

 خیروسعادتدنیوی.2

 :مايدفر پاداش دنیوی احسان و نیکوکاری میخدای سبحان در مورد اجر و 

وَکَهْلًاوَوَ» فیِالْمَهدِْ الناَسَ الصَالِحِینَيُكَلِمُ پاداش ايّن  خدّاوندّ 2:«منِْ
نيكوكاران را دوست  خدّاوندّو پاداش نيک آن جهان را به آنها داد و  جهان
 .دارد ميّ

 :فرمايد میدر آيه ديگری 

ذا أَنْزَلَ رَبكُُمْ قالوُا خَيرْاً لِلَذيِّنَ أحَْسَنُوا فِيّ هذهِِ الدُّنْيا حَسَنَةٌ قِيلَ لِلَذيِّنَ اتَقوَْا ما»
كه به پرهيزگاران گفته   ميّاو هنگ  3:«الْآخرِةَِ خَيرٌْ وَ لَنِعْمَ دارُ الْمُتَقِينَ وَ لَدّارُ

 سعادت خير وپاداش : گفتندّ ميّپروردگار شما چه نازل كرده است؟  :شدّ ميّ
از آن  ،سراي آخرتدر در ايّن دنيا نيكيّ است و  ،براي كسانيّ كه نيكيّ كردندّ

 .كارانهم بهتر است و چه خوب است سراي پرهيز

 :خوانیم می، نقل شده است جعفر بن که از حضرت موسی  میدر کلا
شتبی ختواب ديتد کته      .مرد صالحی بود کته زن نیکوکتاری داشتت    ،اسرائیل در بنی» 

فلان مقدار عمر برای تو مقدر کرده است کته نصتف    ،خداوند: گويد میشخصی به او 
هتر کتدام از دو    .آن در رفاه و آسايش هستی و نصتف ديگتر در مضتیقه و تنگدستتی    

بتا  ، مدار پارسا و دانتايی من زن : مرد جواب داد! خاب کناول انت، خواهی مینصف را 
اول اختیتار   بار ديگر نزد من بیا تا به تو خبر دهم کتدام نصتف را  ، کنم میاو مشورت 

                                                 
 .۸4: لتصف.  
 .4۷ : آل عمران. 1

 .۸2: نحل. ۸
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 .صب  جريان خوابش را با همسرش در میان گذاشت و از او مشورت خواست .ام کرده
 خداوندشايد ، برگزينبرای نیمه اول عمر رفاه و آسايش را  :همسرش در جواب گفت

و شب دوم فترا رستید    .ا رحم کند و در نصف ديگر نیز نعمتش را از ما قط  نکندبر م
گشايش ، ياؤبعد از آن ر .د و پاسخ مرد را گرفتآم مرد بار ديگر آن شخص به خواب

نتزد او فتراوان و آشتکار     ی الهتی ها چون نعمت .از هر طرف به او رو آورد و وسعت
خود را و همچنتین افتراد محتتاج را    خويشان و همسايگان : همسرش به او گفت، شد

در کمال  ،تعیین شده از عمر او نیمه .آن مرد به توصیه همسرش عمل نمود! کمك کن
 رفاه و آسايش گذشت سپس از نصف هم گذشت و همچنان وض  مالی او خوب بود

يتا نتزد   ؤهمان شخص در عالم ر، برای سومین بار. و اين موجب تعجب مرد شده بود
به تو پاداش مرحمتت فرمايتد و    خداوندنیکی و احسان تو باعث شد  :گفتو او آمده 

 1.تا آخر عمر در نعمت و رفاه به سر خواهی برد

 تعديلاقتصادی.3

است که بتین احستان و نیکوکتاری و     اين شود میی دينی استفاده ها آنچه از آموزه
در قترآن کتريم    بنتابراين ؛ رابطه تنگتاتنگی وجتود دارد  ، نجات جامعه از فقر و فلاکت

 :خوانیم می

وَأَنفِقوُاْ فِيّ سَبِّيلِ اللهِّ وَلاَ تُلْقوُاْ بِأيَّْدِّيّكُمْ إِلَى التهَْلُكةَِ وَأَحْسِنوَُاْ إِنَ اللهَّ يُّحِبُ  »
 :«الْمحُْسِنِينَ

به  خود را به دست خود ،انفاقكنيدّ و با ترك  انفاق در راه خدّا و2
 .دارد نيكوكاران را دوست ميّ خدّاوندّيّ كنيدّ كه هلاكت نيندّازيّدّ و نيك

 آمرزشگناهان.4

از بتین بترود و حتتی     انسان آثار گناه و خطاهایشود  میاز جمله ابزاری که باعث 
احسان و نیکوکاری در حق بندگان ختدا و ختدمت   ، دنمايمی آن را تبديل به حسنات 
 : فرمايد میخدای سبحان در سوره هود  .به مخلوقات الهی است

                                                 
 .71  ، ص6۸ ج ؛بحارالانوار.  

 .65 : بقره. 1

http://tebyan-zn.ir/tags/%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%af.html
http://tebyan-zn.ir/tags/%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%af.html
http://tebyan-zn.ir/tags/%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%a7%d9%82.html
http://tebyan-zn.ir/tags/%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%a7%d9%82.html
http://tebyan-zn.ir/tags/%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%af.html


 (زمزمه روزه داران) توشه راهیان نور ره/     111                                                                                                 

وَأَقِمِ الصَّلاةََ طرََفَيِّ النَهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَيْلِ إِنَ الْحَسَنَاتِ يُّذْهِبّْنَ السَيِئَاتِ ذَلکَِ  »

چرا كه ؛ نماز را برپا دار، وز و اوايّل شبدر دو طرف ر 1:«ذِكرَْى لِلذَاكِرِيّنَ

ايّن تذكري است براي كسانيّ  .برد ميّسيئات و آثار آنها را از بين ، حسنات

 .كه اهل ذكر هستندّ

 :فرمايد میدر جای ديگری 

الَذِي  لَهُم مَا يَّشَاءُونَ عِندَّ رَبِهِمْ ذَلِکَ جَزاَء الْمحُْسِنِينَ لِيُكَفرَِ اللهَُ عنَْهُمْ أَسْوَأَ »

نزد  ،آنچه بخواهندّ 2:«عَملُِوا ويََّجْزيَِّهُمْ أَجرَْهُم بِأَحْسَنِ الَذِي كَانُوا يَّعْمَلُونَ

 خدّاوندّپروردگارشان براي آنان موجود است و ايّن است جزاي نيكوكاران تا 

بيامرزد و  در سايّه ايّمان و صدّاقت آنها، اندّ بدّتريّن اعماليّ را كه انجام داده

 .پاداش دهدّ، دادندّ ميّ آنها را به بهتريّن اعماليّ كه انجام

 آرامشروحی.5

ايتن کتلام    .آرامش روحتی استت  ، يکی ديگر از آثار ارزشمند احسان و نیکوکاری

 :فرمايد میالهی است که 

  نفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَيْلِ وَالنَهَارِ سرًِا وَعَلاَنِيةًَ فلََهُمْ أجَرُْهُمْ عِندَّ رَبِهِمْ وَلاَ الَذيِّنَ يُّ» 

پنهان و ، آنها كه اموال خود را شب و روز 3:«خَوفٌْ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يّحَْزَنُونَ

نه ترسيّ بر آنهاست و  .مزدشان نزد پروردگارشان است، كنندّ ميّ انفاق، آشكار

 .شوندّ ميّنه غمگين 

                                                 
 .4  : هود.  
 .۸5ـ  ۸4 :زمر. 1
 .1۸4: بقره. ۸
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 :خوانیم میدر آيه ديگر 

كسانيّ كه كار  1:«مَن جَاء بِالْحَسَنةَِ فَلهَُ خَيرٌْ منِْهَا وَهُم مِن فَزَعٍ يَّوْمَئِذٍ آمِنُونَ »
پاداشيّ بهتر از آن خواهندّ داشت و آنان از وحشت آن روز  نيكيّ انجام دهندّ،

 .اندّ در امان

:خداوندمحبوبیتنزد.6
 .شتود  متی احسان و نیکوکاری، باعث محبوبیت انسان نزد ختدای ستبحان   

های نیکوکار در قرآن کتريم وارد شتده،    ديگری که درباره انسان جدای از تعابیر
 و 2بار در آيات قرآن کريم تکرار شتده پنج «  إِنَ اللهَّ يّحُِبُ الْمحُْسِنِينَ»جمله زيبای 

  .باشد می خداوندبیانگر جايگاه و ارزش احسان و نیکوکاری در پیشگاه 
:رفعتوبزرگی.7

به وستیله   ،بلندی مرتبه و مقام 3:«انِ تَکوُنُ الرَفْعَةُحسمَ َ الاِ»: قال علی 
 .آيد نیکوکاری به دست می

 
از متال دنیتا چیتزی    ( کته )صیادی بتود  ، (غزنوی)پدر سلطان محمود  سبكتكین

 .يل صیادیو وسا اسبيك جز  ،نداشت

بچه آهويی را صتید کترد و او را بته تترک      .به صحرا رفته بودروزی برای صید 
 .اسبش بست و مراجعت کرد

اش  آيد و به بچته  می شپشت سر ،مادر آن بچه آهو ديدکه  مقداری راه آمده بود
در خانته چیتزی بترای     سدبكتكینبتا اينکته    .تواند از او جدا شود نمیکند و  می نگاه

گرچه ايتن بچته   : ماده آهو سوخت و با خود گفتحال ولی دلش به  ؛تخوردن نداش
از  ،لتی تترحم بته متادر او    و ؛ببرم و بخورمآن را توانم  می آهو برای من حلال است و

ديتد   .اين بود که بچته آهتو را بتر زمتین گذاشتت      .تر است تر و دلچسبخوردنش به

                                                 
 .۷6: نمل.  

 .6۸و۸  :و مائده  4۷ و ۸4 : آل عمران ؛65  :بقره. 1

 .ماده حسن ؛غررالحكم .۸
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به خانه آمتد و   .کند می ا دعافهمید که او ر .نمود ویمادرش او را بغل کرد و نظری بر 

 !سدبكتكینای : حضرت بته او فرمتود   .را در خواب ديد همان شب رسول خدا
به تو دولت و سلطنت خواهتد داد و  ، شفقت و ترحمی که به آهو کردی رایخداوند ب
 .رعیت هم مهربانی و شفقت کن تا سلطنتت پايدار بماند هتو دربار
 :به خیری  عاقبت .8

اَحْسَنَالِیالناّسحَسُنَتْعَواقِبُهُمَ»: قال عليّ هركس به مردم نيكيّ  1«نْ
 .به خير خواهدّ شدّ  كندّ، عاقبّت

:فقرهدومدعا

 :الْفُسُوقَ وَ العِصّيانَ  وَ كَرهِْ فيهِ

 .فسق و معاصی را برای من ناپسند گردان ،و در اين روز

فرت ما قرار دهد خواهیم فسق و گناه را مورد ن از خدا می ،در قسمت بعدی دعا
 .و خشم و آتش را بر ما حرام کند

روی  اين است که اگر اين دعتا مستتجاب شتود و گنتاه و کتج      آنچه مسلم است
شود از آنها دوری کند و در نتیجه از خشتم   موجب می، کسی مورد مغفرت قرار بگیرد

و چون خشم خداوند و عذاب ستوزاننده او بترای فاستقان     .آتش خدا در امان باشد  و
 .از خشم خدا به دور خواهد بود، عاصیان است و اگر کسی از گناه جدا شود

فسوقوعصیانچیست؟

گاه است که گويند  آن ،هرگاه انسان عملی را بر خلاف دستورات الهی انجام دهد

يعنی سرپیچی از دستور پروردگار خويش  ؛او عصیان پروردگار خويش را نموده است

ه اين عمل خويش يعنی معصیت پروردگار اصترار ورزيتده   نموده است که اگر انسان ب

به معصیت ذات اقدس الهی مشغول  چرا که او دائما  ؛نامند می او را فاسق ،و ادامه دهد

 .بوده است
                                                 

 .همان . 
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اطاعت و بنتدگی   شدن از مدار خارج مسلما  .تبار در قرآن آمده اس 53اين واژه 

فرق بین فسوق و  .کشاند می فرمانیاقسام نا خداوند است که انسان را به سوی انواع و

ختروج از   :ستت از ا ايتن استت که فسوق عبارت - اند به طورى که گتفتتته -عصیان 

 :عبارت است ازو عصیان  طاعت به سوى معصیت
 .ست از همه گناهانا به عبارت ديگر عصیان عبارت .ختود متعتصتیتت

نتیجهدوریازفسقومعصیتالهی

متنتیتتن را بتته زيتتورى آراستته کته مجتذوب ايمتان        تؤم قلوبختتتداونتتتد 

منین لازم است دست از ايمان پس بر مؤ .کنند میعصیان تنفر پیدا  شوند و از کفر و می

 ،که اگر رشتد يابنتد   .تا رشد يابند و از کفر و فسوق و عصیان اجتناب ورزند ندارند بر

خداونتد در قترآن    .دکننت  متی پیتروى ن هواهتاى ختود   از و ديگتر   شوند میتاب  رسول 

 :فرمايد می

خدّاوندّ كفر و  1:«وَكرَهََ إِلَيْكُمُ الْكُفرَْ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصّْيَانَ أُوْلَئِکَ هُمُ الرَاشِدُّونَ »

اهل  ،فسوق و معصّيت را در نظرتان زشت و منفور ساخت و ايّنان به حقيقت

 .صواب و هدّايّتندّ

نظر انسانی گناه و معصیت و هتر عمتل   يابیم که اگر خداوند در  میاز اين آيه در

 گاه است که آن انسان به حقیقت هتدايت يافتته و   آن ،ناپسندی را زشت و منفور سازد

متا   تتا خواهیم  میما نیز در اين روز از خداوند  و به مسیر سعادت دست خواهد يافت

 .کسانی قرار دهدچنین را جزء 

 :درشبمعراجخدابهپیامبرخطابکرد

 در نزد من چه مقامی دارند؟پرهیزگاران  متقین و دانی می! ای احمد

 !دانم نمی :عرضه داشتحضرت رسول 

                                                 
 .۸: حجرات . 
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آنتان از حستاب   ، مردم مبعتوث شتوند   ، زمانی کهروز قیامت در :خداوند فرمود

آن است که اختیتار بهشتت    شود کمترين چیزی که به آنان عطا می .سخت ايمن باشند

نظتر لطتف و    .وارد شتوند  ،ری کته بخواهنتد  دهتم کته از هتر د    ن میارا به دست ايش

هتای   ها و گفتار به انواع و اقسام نعمت پوشانم و آنان را مرحمت خود را از ايشان نمی

دهتم و اعمتال خیتر و     های نیکو جتای متی   در جايگاهرا ايشان  .سازم خود خشنود می

 .شوم اند را به آنان متذکر می کارهای نیکويی که در دنیا به جای آورده

هتا و   ارمغان، آنيك درب از  .به روی آنان بگشايمرا هار در از درهای بهشت چ

بتدون   کته از آن  ب دومدر .شتود  ب  و شام از طترف متن وارد متی   ص، هدايای بهشت

بته آتتش    که از آنسوم  بدر .کنند به من نگاه می ،زحمت و به هر شکلی که بخواهند

کته   درچهتارمین  و  .شتوند  ب متی جهنم نگاه کنند و ببینند که ستمگران چگونته عتذا  

 .شوند گزاران بهشت از آن وارد می حوريان و خدمت

غتتذاهای رنگارنتتگ مختتور و  .هتتای پتترزرق و بتترق مپتتوش  لبتتاس! ای احمتتد

جايگاه هتر شتر و رفیتق هتر بتدی       ،زيرا نفس آدمی ؛خوابگاهت را نرم و لطیف منما

انی و او تو را به معصتیت  کش ای که تو او را به اطاعت از پرورگارت می گونه به ،است

تتا اطاعتت از اوامتر و نتواهی      ،تتر استت   زيرا او به گناه و معصیت راغتب ؛ دارد وا می

هرگتاه   .کند شکايت می، کند و هرگاه گرسنه ماند طغیان می، هرگاه سیر شد .پروردگار

مترا  ، هرگتاه بتزرگ شتد    .کنتد  تکبر می، کند و هرگاه ثروتمند شد غضب می، فقیر شد

  .شود از من غافل می، کند و هرگاه ايمن شد یفراموش م

، اول، زيرا تقتوا  ؛اجتناب و دوری از آنچه حرام شده استبه بر تو باد ! ای احمد

وستیله نزديکتی بته خداونتد      ،همانا دوری از آنچه حرام شده .وسط و آخر دين است

مانند کشتتی   ،ل تقواثَمَ .تقوا زينت مؤمن و ستون دين است !ای احمد .بلند مرتبه است

پارستايان  ، کند مگر به وستیله کشتتی   طور که کسی از دريا نجات پیدا نمی همان؛ است

 .مگر به وسیله تقوا و پرهیزکاری، کنند نیز نجات پیدا نمی

  شود؟ دانی چه وقت بنده عابد می آيا می! ای احمد
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هرگتاه هفتت خصتلت در او جمت       :خداوند فرمتود . نه! بار الها :عرض کرد

  :شود

 .تقوا و پرهیزکاری که او را از کارهای حرام مان  شود. 1

 .های بیهوده نگاه دارد سکوتی که او را از حرف. 2

 .ترس و بیمی که هر روز گريه او را زياد کند. 3

 .شرمی که هر روز در خلوت از من داشته باشد. 4

 .غذايی که ناچار به خوردنش است را دشمن بدارد. 5

 .دشمن بدارد، اينکه من آن را دشمن دارم دنیا را به واسطه. 6

 1.دوست بدارد، آنکه من آنها را دوست دارم دلیلخوبان را به  .7
 

:فقرهسومدعا

 :غياثَ المُستَغيثّينَ وَ حرَِمْ عَلَيَّ فيهِ السَخطََّ وَ النّيرانَ بعَوْنِکَ يّا

ای بته يتاری ختود     ؛آتش قهر و غضب را بر من حرام گردان ،و در اين روز
 .رس فرياد خواهانفرياد

کسی که چهل روز »: آمده  در حديثی از رسول خدا ،باره حرمت آتش جهنمدر

الاحرام از او فوت  به طوری که يك تکبیره، نمازهای خود را با جماعت به جا آورد

  2.«شود می نوشته ،برای او آزادی از آتش جهنم و آزادی از نفاق، نشود

 
 : فرمايد یمخداوند عزوجل در قرآن 

و تقواي او را پيشه ]و از خدّاوندّ بترسيدّ  1:«وَاتَقوُا اللهََ إِنَ اللهََ شَدّيِّدُّ الْعِقَابِ»
 .سخت عذاب است ،و بدّانيدّ به درستيّ كه خدّاوندّ [كنيدّ

                                                 
 .(شرح حدیث معراج )راهیان كوی دوست محمد تقی مصباح یزدی؛ .  

 .144ص  ،  ج  ؛محجه البیضاء .1
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باشد کته بته معصتیت و نافرمتانی      میبرای کسانی  ،که اين عذاب و عقاب الهی 
های خداوند نبوده و خداونتد از   کرگزار نعمتبه طوری که ش ،ذات اقدس او مشغولند

چنانچه خداوند متعال در قترآن در متورد دلیتل عتذاب بنتدگان       .باشد میآنان راضی ن
  :فرمايند میخويش 

    .«كَانَ اللهَُ شَاكرًِا عَلِيمًاً آمنَْتُمْ وَ مَا يَّفْعَلُ اللهَُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكرَْتُمْ وَ»

خداونتد چته    ،يدشکرگزار باشید و به او ايمان آوروند اگر شما از لطف خدا
شکر شما را ، غرضی دارد که شما را عذاب کند؟ که خداوند در مقابل نعمت

 .پذيرد و عملش به صلاح خلق احاطه دارد می

کسانی از عذاب الهی در امانند و آتتش دوزخ بتر آنتان     ،پس با توجه به اين آيه 
متوده و از معاصتی و نافرمتانی از دستتورات او     حرام است کته تقتوای الهتی پیشته ن    

  .بپرهیزند
 

                                                                                                                 
 .1: مائده.  
  .4۸ : نساء. 1



 







عایروزدوازدهمد

وَ احْمِلْنِيّ  اللَهُمَ زيَّنِِيّ فِيهِ بِالسِترِْ وَ الْعَفَافِ وَ اسْترُْنِيّ فِيهِ بِلِبَّاسِ الْقنُُوعِ وَ الْكَفَافِ
كُلِ مَا أَخَافُ بِعِصّْمَتِکَ يَّا عِصّْمةََ فِيهِ عَليَّ الْعَدّْلِ وَ الْإِنْصَّافِ وَ آمِنِيّ فِيهِ مِنْ 
 :الْخَائِفِين

و کفتاف   در اين روز مرا به زيور ستر و عفت نفس بیارای و به جامه قناعتت  !ای خدا
بته نگهبتانی    .مرا ايمتن ستاز   ،چه ترسانمز هرو به کار عدل و انصاف بدار و ا بپوشان
 .ترسان عالم بخش خدا ای نگهدار و عصمت ،خود

منظومدعاترجمة
 ای ختتتدا ای ختتتالق خلتتتق ضتتتعاف  

 
 ای متتتتتدير اتفتتتتتاق و اختتتتتتلاف  

 
 ده متترا زينتتت در ايتتن متتاه شتتريف    

 
 بتتا لبتتاس و پوشتتش صتتبر و عفتتاف   

 
 تتتتتا بپوشتتتتم عتتتتورتم از معصتتتتیت

 
 بتتین متتن بتتا عفتتت آيتتد، ائتتتلاف      

 
 تتتوام شتتوم  ،بتتا حیتتا و شتترم و ديتتن  

 
 شتترمی کتتنم انتتدر غتتلاف   تیتتغ بتتی  

 
 و داد هتتم متترا وادار کتتن بتتر عتتدل    

 
 دور گتتتتردانم ز جتتتتور اعتستتتتاف   

 
 جانتتتتتب انصتتتتتاف و ايمتتتتتان دوان

 
 کتتن متترا اهتتل قناعتتت بتتا کفتتاف      

 
 انتتتدر ايتتتن متتته ای عطتتتوف مهربتتتان

 
 کتتن معتتاف  بنتتدگانت از خطتتا متتی   

 
 يتتا رب ايمتتن کتتن متترا در متتاه ختتود  

 
 از ره لطتتتف و کتتترم ممتتتا اختتتاف   

 
 ترستتم متترا محفتتوظ دار   زآنچتته متتی 

 
 جتتتافاز ستتتباع و دزد و شتتتیطان ع  
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فقرهاولدعا

 :اللَهُمَ زيَّنِِيّ فِيهِ بِالسِترِْ وَ الْعَفَافِ

 در اين روز مرا به زيور ستر و عفت نفس بیارای !خدايا

پوشیوسترعیوبمردمستورپردهد

پوشی و  نمايیم ما را به عیب از خداوند طلب می ،در اولین عبارت از دعای امروز
لهتی  از صتفات حمیتده ا   پوشتی  زيرا ستاريت و پترده  ؛دعفت نفس آراسته و زينت ده

شتدن بتا عیتوب     در روبرو .دعوت نموده است پوشی و خداوند ما را نیز به عیب است

 امیرالمتؤمنین علتی   .هتای آنتان را مخفتی نگته داريتم      ديگران وظیفه داريم عیتب 
 :فرمايد می

اسْتُرِ  فاِنَ اللهَ سُبّحَْانَهُ يّحَْلُمُ عَلَيْهَا وَتَكْشِفُ مَا غَابَ عَنْکَ  اِنَ لِلنَاسِ عُيُوباً فَلَا»
راستيّ كه براي مردم ه ب 1:«اللهُ سُبّحَْانهَُ مَا تحُِبُ سَتْرهَُ العوَْرةََ مَا اسْتطََعْتَ يَّسْتُرُ

زيّرا كه  ؛آشكار مكن، پس آن عيوبيّ كه از تو پنهان است .هايّيّ است عيب
تا قدّرت  و كندّ و او را رسوا نميّ خدّاي سبّحان بر آن حلم و بردباري نموده

 پوشاندّ آنچه را كه تو خدّاوندّ سبّحان نيز ميّ .هايّت را بپوشان زشتيّ ،داري
 .پوشاندّن آن را دوست داري
 همتتتته عیتتتتب خلتتتتق ديتتتتدن   

 نتتتته متتتتروت استتتتت و متتتتردی   
 

 نگهتتتتی بتتتته خويشتتتتتن کتتتتن  
 2 کتتتتتته همتتتتتته گنتتتتتتاه داری   

 

يَّا أيَُّهَا النَاسُ طُوبَيّ لِمَنْ شَغَلهَُ عَيْبّهُُ عَنْ » فِيّ بَعضِْ خطَُبّهِِ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ
3:«عُيُوبِ النَاس

پردازد و به  می که به عیب خودشای  هحال بنده خوشا ب 
 .عیوب ديگران کاری ندارد

                                                 
 .۸525؛ حدیث غررالحكم و دررالكلم.  
 .سعدی .1

 .7  ص  ، ج  ؛مستدرک الوسائل .۸
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 مَنِ اغْتَابَ مُسْلِماً أَوْ مُسْلِمةًَ لَمْ يَّقْبَّلِ اللَهُ تَعَالَيّ صَلَاتهَُ وَ لَا» :قل رسول الله

كسيّ كه غيبّت مرد يّا زن   :«صِيَامهَُ أَرْبَعِينَ يَّوْماً وَ لَيْلةًَ إِلَا أَنْ يَّغْفِرَ لهَُ صَاحِبّهُُ

تعاليّ نماز و روزه چهل شبّانه روز او را  خدّاوندّ تبّارك و ،مسلمانيّ را بكندّ

 .او را ببّخشدّ ،تا ايّنكه شخصّيّ كه غيبّت او را كرده است قبّول نخواهدّ كرد

 .مرا طوری قرار بده که دنبال عیب مردم نباشميعنی  ؛ر زينت بدهخدايا مرا به ست

ی هتا  حال کسی که عیوبش او را از پرداختن به عیتب ه خوشا ب»: آمده است یدر حديث

  1.«ديگران باز داشته است

تَفْضَحْ أحََدّا حَيْثُ سَترََ اللهُّ عَلَيْکَ أَعظَْمَ مِنْهُ لا وَ» :فرمايّدّ مى امام صادق

حالهُُ وَاحْذَرْ أَنْ يَّفْنى عُمْرُكَ  يُّعْنيکَ أَمْرهُُ وَبِ نَفْسِکَ واَصْفَحْ عَمَا لالْ بِعَيْوَاشْتَغِ

فَإِنَ نِسْيانَ الذَنْبِ مِنْ ، تهَْلِکَ نَفْسُکَ يَّتَجرَِ برَِأسِْ مالِکَ غَيرُْكَ وَ بِعَمَلِ غَيرِْكَ وَ

فرَِ أَسْبّابِ الْعُقُوبةَِ فِى الاجِْلِ وَاشْتَغِلْ بِعَيْبِ أَعظَْمِ عُقُوبةَِ اللّهِ فِى الْعاجِلِ وَأوَْ

  :«نَفْسِکَ

 ،ختود تتو   .آبترو مکتن   رسوا و بت   ،هاي  که از او خبر دارى کس  را به بدى

قبايح  بدتر از آنچه که از ديگران خبر  ،همان انسان  هست  که خداوند غفار

 !باد رود رر تو پوشانده و نگذاشته آبرويت بب ،دارى

 .آبرو و شخصیت ديگران را محترم بدان و سع  کن از اعتبار ديگران کتم نکنت   

از اعظم مستائل زنتدگ  و    ،به عیب خود مشغول باش و براى آن بکوش که رف  عیب

از آن درگذر و بترس از  ،سود ندارد براى توانجامش که از بهترين کارهاست و هرچه 

يق غیبت و تهمتت و افتترا عمترت را فنتا     از طر ،شدن به عیب ديگران که با مشغولاين

 .کن  و اين سرمايه گرانبهاى هست  را از دست بده 

                                                 
 .همان . 
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 دونكتهمهمدرروايت

:نحرمتاشتغالبهعیوبديگرا.1

انستته و هترکس   را عبتادت د  انر مستلمان ستر عیب و کتمان سِ ،قرآن و روايات

منتد خواهتد    بتزرگ بهتره   در پیشگاه خداى بزرگ از اجر پنهان دارد،عیب مسلمان  را 

 .شد

کتردن   بايد از فاش« تخلقوا باخلاق اللّه» بر اساس امر ،همه ما مسلمانان و مؤمنان

چنانچه خداوند عزيز و پروردگار مهربتان   ؛عیب پنهان  و گناه نهان  يکديگر بپرهیزيم

و بتا  اش در میان مردم با آبرو و عتزت   کردن گناه ما ابا دارد و دوست دارد بنده از فاش

 .اعتبار و کرامت زندگ  کند

:دوجوباشتغالبهعیوبخو.2

جوي  در اکثتر   جوي  از ديگران است و اين عیب عیب، از صفات بسیار بد انسان

عیتوب  کته انستان در     .شتود  ن به اعتبار و آبروى ديگتران مت   زد به ضربه جرمن ،موارد

در خود انستان استت و    ،وبگاه  بدتر از آن عیوب يا مساوى آن عی، بیند ديگران م 

علت  جز حسد و کینه در قلتب انستان نستبت بته ديگتران       ،جوي  از ديگران اين عیب

 .ندارد

مشتغول   ،جوي  از ديگران از صفات بسیار عال  انسان اين است که به جاى عیب

و  معالجه عیوب خود گردد و به تزکیه نفس و رف  عیوب از وجود خود سرگرم شتود 

فرمايتد   ارهاي  است که خداوند بزرگ توفیق آن را به انسان عنايت م از بهترين کاين 

ص خود برخاسته و بتراى طهتارت   يو عبد مؤمن در حقیقت کس  است که به رف  نقا

 .جان و تزکیه نفس زحمت بکشد

مستتحق    میآد، از جان و دل برداشته شدنفس و قلب تصفیه شد و عیوب وقت  

ه روى قلتب بتاز   وضات ربان  و الهامات ملکوت  بت فی بارشتجل  انوار ربوب  شده و 

 .شود ه  م لّلا یفهانسان مظهر مقام خل گاه است که آنگردد و  م 
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ستاريتخداوند

رسیدگی به حساب امتتش را   ،از خدا خواست که روز قیامت  پیغمبر اکرم
تتو   امتت  .من بیشتر از تو به آنها مهربتانم  !پیغمبرم :خطاب شد .خودش واگذار کنده ب

از  ،خواهم تو هم که پیغمبرشان هستتی  مین ؛من ستارالعیوبم و در خفا گناه کرده است
چقتدر   ،راستتی  .کتنم  من خودم به حساب آنهتا رستیدگی متی    .آگاه شوی  گناهان آنها

رس  که چنتین محاستب و حستاب   خوشا به حال ما امت مرحومه  !امیدوار کننده است
طوری کته در ايتن    همانروردگار مهربانمان که پس بخواهیم از پ .فی داريمئوکريم و ر

  .مان فرمايد ی حفظياز بی آبرودر آخرت هم ، هبروی ما را حفظ کردآدنیا 
 .کته گريتان استت    در حتالی ، آورنتد  ای را متی  روز قیامت بنده داريم یدر روايت

استت و   «يتوم تبتل السترائر   »امروز  :کند ؟ عرض میکنی چرا گريه می :شود میخطاب 
 .شتوم  متی شتود و متن رستوا     پرده از اسرارم برداشته متی  ،وز نزد ساير خلايقامر پس

عمتل ختود را هتم قبتی       ،شتدی  متی که در دنیا مرتکب خطا  موقعی :رسد خطاب می
اکنون کته از کتار    .نکردمرسوايت  و من بودی خوشحالاز انجامش بلکه  ؛دانستی نمی

ی متن همتان ختداي    ؟ب کتنم چگونه تو را عذا، ريزی خود پشیمانی و اشك ندامت می
 1.یتر تو امروز به عفو و اغماض من مستحق و پوشی کردم م که در دنیا عیبهست

توپاکدامنیدرقرآنعف

داری استت و عفیتف کستی استت کته در       و خويشتن یبه معنای پاکدامن ،عفاف
قترآن کتريم از ايتن ارزش انستانی و      .ختود را حفتظ کنتد    ،های نفسانی برابر خواسته

های مؤمنتان راستتین    ويژگی هايی چون عفاف ياد کرده است و يکی از با واژه، اسلامی
 .داند دامنی و عفاف میرا پاک

ترينعفتمحبوب
عفتت  ، ترين عفت نزد خداوند متعال محبوب»: فرمودند رسول مکرم اسلام 
 2.«شکم و شرمگاه است

                                                 
 . 42 ص ؛معراج السعاده . 
 .۸2ص   ،1ج   ؛الخواطر تنبیه. 1
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هتای   ابو ستاير کتت   اصتول کتافی  به نقل از کتتاب   ،قصص التّوابیندر کتاب 
  :تاخلاقی آمده اس

ستفر  ، با وستايل تجتاری ختود   ، فاق عیال و اولادشبه ات تاجری ،در زمان قديم
ند، جتز زن  دشت همته غترق    کشتی را شکست و ،های مهیب وسط دريا موج .دريا کرد
بتا لباستی   زن  .ای انتداخت  های آب او را به جزيره ای چسبیده و موج به تخته تاجر که

در  .کترد  متی  تغذيهمیوه  انشت و از درختگ تنها می ،در اين جزيره، پاره و از بین رفته
وحشتت  ، بینتد  متی  جتوان دزدی از دور زن عريتان و صتاحب جمتالی را     ،همان حال

از او  و شتود  نزديتك متی   !باشتد  یتان جن شايد از طايفته : گويد با خودش میو  کند می
کشتی ما غرق : گويد می کجا آمدی؟ از .انسانم: گويد جن هستی يا انس؟ می: پرسد می

دزد جتوان کته از    .، تنهتا متن نجتات يتافتم    بستتگانم به خواست ختدا از میتان   شد و 
يتك مرتبته آن زن رنتگ     .پیشتنهاد گنتاه داد   بته سترعت  ، بودن زن مطمئن شتد  انسان

 لرزشی که آن دزد را نیز تکتان داد  .رخسارش تغییر کرد و از ترس گناه به خود لرزيد
متن در عمترم چنتین     !ترس از ختدا : زن گفت بر سرت آمده؟ چه شده؟ چه: پرسیدو 

 (گذارد اثر مثبت میهم ی در جوان دزد کند؟ حت خوف چه می) .ام مرتکب نشده گناهی
تقصتیر از متن    ،تو که تقصیری نداری، من سزاوارترم که بترسم: گفت مرد جوان

ناراحتت   .متود هتا ن  ه کرد و توبه از گذشتته ترک گنا .زن را رها کرد و رفتپس  !است
 راهعابتدی برختورد کترد و بتا او همت     به ، رفت در اثنای راه که به سوی آبادی می، بود

رو به جوان کترد   ،عوه هم بودالد عابد که مستجاب .هوا گرم و آفتاب تابان بود .گرديد
 .بیا دعا کنیم تا خداوند سايبانی برای ما بفرستد! بینی که از آفتاب ناراحتیم می :و گفت
 .رستد  م که دعايم به جايی نمتی من يك فرد گنهکار: زير انداخت و گفتسر به جوان 

پتس متن دعتا    : عابد گفت !من آبرويی ندارم: پاسخ داد .کنیم با هم دعا می: عابد گفت
بتا   ،پس از دعای عابتد  .امیدی در دل جوان پیدا شد و قبول کرد !تو آمین بگو، کنم می

 .ابری پیدا شد و بر سرشان سايه افکند ،وردگارناگهان به امر پر .شرمساری آمین گفت
عابتد    .شد شان از هم جدا راه وند ی رسیدبر سر دو راه، رفتند طور که می همین

 ،معلوم شد ابر برای او بتوده ! عجیب است: با خودش گفت .ديد ابر همراه جوان رفت
دتی نتدارم  من عبا: جوان گفت !مگر نگفتی من گنهکارم؟: دنبالش دويد و گفت! نه من
 چه کردی؟، اين ابر رحمت برای تو و به برکت توست: عابد گفت !کارمو گنه
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، عابتد دانستت همتان تترک گنتاه      .جريان خودش را ذکر کترد  ،آن جوان تائب 
ارزش داشته و او را مورد رحمت و نظتر  ، ای که از روی صدق بوده شرمساری و توبه

 1.لطف خداوند کرده است

 انواععفت

 فكرعفتدر.1

گتوهر فتروزان تفکتر و    ، ای که خداوند به انسان هديه کرده بهاترين سرمايه گران
 .گیرد از فکر سرچشمه می، چه خیر و چه شر، تمامی اعمال و رفتار انسان .تعقل است
ورزی اين است که انسان به گناه فکر نکند  توان گفت بالاترين مرحله عفت می بنابراين

  .ود را از گناه محفوظ داردو تمايلات قلبی و انديشه خ

ستبب   انديشتد و همتان   بته چیتزی متی    گاهی مؤمن»: فرمايند می امام صادق

  2.«گردد شدن او از روزی می محروم

 عفتدرنگاه.2

تیتری از تیرهتای مستموم شتیطان     ، نگاه به نامحرم» :فرمايند می پیامبر اعظم

 3.«است
       

  به نامحرم نظر، دل را کند کور
 
 

4افکنتتتد دور ،دولتخانتتته قتتتربز  
 

 

برايتت حتلال    کتردن بتدان   بته آنچته نگتاه   »: فرمايند ه میبار در اين حضرت عیسی
شتوی و   مرتکب فحشا نمی، چرا که اگر چشمت را حفظ کنی؛ نگاه نکنخیره ، نیست

 5.«چنان کن، نگاه نکنی ،توانی به لباس زنی که محرم تو نیست اگر می

                                                 
 .5۸  ص ،  ج ؛كتاب در محضر امیرالمؤمنین . 
 .6  ـ ۷  ص  ؛كارها ها و راه آسیب: حجاب و عفاف در سیما؛ فریده پیشوایی و مریم رضاییچ .1
 .1۷7، ص 4 ج  ؛مستدرک الوسائل. ۸
 . 1 ،  ص  چ  ؛از عمق چاه تا اوج ماه ؛آزار شیرازی عبدالكریم بی. 4
 .115، ص 4چ  ؛ترجمه مهدی مهریزی ؛نامه جوان متحك؛ شهری محمد محمدی ری .5
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 عفتدرگفتار.3

بتاره خطتاب بته     قرآن کتريم در ايتن   .شود در گفتار ظاهر می، عاد عفتيکی از اب
، کته در دلتش بیمتاری استت     ويید تا آنسخن نگ پس به ناز»: فرمايد همسران پیامبر می

خطاب به همستران پیتامبر    ،چند آيه شريفه هر 1.«طم  ورزد و گفتاری شايسته بگويید
آنان در ارتبتاط   بنابراين ؛گیرد میبر تمامی زنان را در ،اين حکم ولی بدون شك ؛است

هرگونته ستخن بته شتکل      .انگیتز ستخن بگوينتد    ای هتوس  گونته  نبايتد بته   ،با نامحرم
البتته متردان نیتز بته      .ساز انحراف است که بايتد از آن پرهیتز شتود    زمینه، آمیز تحريك

هترکس بتا زن   »: فرماينتد  متی  پیامبر اعظتم  .اند رعايت عفت در گفتار توصیه شده
هتزار ستال زنتدانی    ،  ای کته بتا او ستخن گفتته     بترای هتر کلمته   ، شوخی کندنامحرم 

  2.«گردد می
 عفتدررفتار.4

، های گونتاگون اجتمتاعی   لازمه حضور اجتماعی زنان و مشارکت آنها در عرصه
رعايتت عفتت در رفتتار و روابتط     ، معاشترت ستالم   .ارتباط و معاشرت با مردان است

يکی از شرايط مهم و اساسی در  3.کند از مرد طلب میاز زن و هم هم اجتماعی را نیز 
، اختلاط و روابط ناستالم  .رعايت مرزبندی و حفظ حريم است، فعالیت اجتماعی زنان

 4.مورد توجه جدی استلام استت  ، عاملی برای گسترش فساد و انحراف و پرهیز از آن
خودنمتايی و  و زنتان از   مکانی به تنهايیهر مرد و زن از حضور در ، در اين خصوص

  5.اند گری در مقابل نامحرمان نهی شده جلوه
 عفتدرپوشش.5

هنجارهتای اخلاقتی و   ، گزينش لباسی است که با هويت دينی، عفت در پوشش

يکتی   بدون ترديد حجاب و پوشش برای زنتان  6.شخصیت والای انسانی سازگار باشد

                                                 
 .۸1 :احزاب.  
 . 1 ـ 12ص ؛ كارها ها و راه آسیب: حجاب و عفاف در سیما. 1
 . 1ص  ؛همان. ۸
 .۸۸ص  ؛كاوشی در حیا، غیرت و حجاب: مروارید عفاف. 4
 .پیشین .5
 .۸۸ ـ ۸1ص  ؛تأثیر پوشش اسلامی در مهار غریزه جنسی. 7
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ريم و احاديث فراوانتی  م و ضروری دين اسلام است که آياتی از قرآن کاز احکام مسل

هدف از تشري  حجتاب را   قرآن کريم .به روشنی بر آن دلالت دارند از معصومان
 .داند گیری از فساد می دامنی و پیش پاک ، طهارت، يابی به تزکیه نفس دست

 رعايتعفافبرایدخترانياپسران؟

های  تمام توصیهرسد عفاف تنها به بانوان اختصاص دارد و  در نگاه اولیه به نظر می
ولی با بررسی آيات ؛ متوجه آنان است، مبنی بر لزوم رعايت عفت و پاکدامنی ،بزرگان

 .شتود  شامل متردان نیتز متی   ، دامنیم که رعايت حريم عفاف و پاکيابی می  و روايت در
هتای   چشتم  :ايمان بگتو  به مردان با»: فرمايد خطاب به مردان می، خداوند در قرآن کريم

زنتان   و پس از آن 1.«گاه به نامحرمان فروگیرند و دامان خود را حفظ کنندخود را از ن
هتای ختود را از    چشتم  :ايمان بگو به زنان با»: فرمايد دهد و می را مورد خطاب قرار می

آيته  براستاس ايتن دو    2.«نگاه به نامحرمان فروگیرند و دامتان ختويش را حفتظ کننتد    
 ؛زنان واجب و ضروری شمرده شده است هم بر مردان و هم بر رعايت عفاف، شريفه

، البتته هتر دو گتروه    .ولی گاهی مصاديق و حدود رعايت عفاف در آنان متفاوت است
 .يکسان و مشترک هستند، در لزوم داشتن عفت

 تالگویعف،فاطمهزهرا

ختود را از   آن بتانوی بزرگتوار   .آمد روزی مرد نابینايی در خانه فاطمه زهرا

، کتته شتتاهد متتاجرا بودنتتد پیتتامبر اعظتتم .جتتازه ورود دادوی پوشتتاند و ستتپس ا

 حضترت فاطمته  ! بینتد  او که تو را نمتی  ؟دخترم چرا چادر به سر کردی  :پرسیدند
او بوی مرا استشمام ، بر اين افزون .بینم من که او را می، بیند اگر او مرا نمی !پدر: گفتند

دهم که تتو پتاره تتن متن      گواهی می: فرمودند در اين هنگام رسول خدا .کند می

 3.هستی

                                                 
 . ۸: نور . 
 .1۷ ص   ؛مسئله حجاب؛ مرتضی مطهری .1
  .۸۸، ص 5ج  ؛عارفانه ؛؛ محمد خوانساری۸6، ص  ج  ؛دنیای دختران ؛نیا علی كریمی محمد. ۸
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:فقرهدومدعا

  :وَ استُْرْنِيّ فِيهِ بِلِبَّاسِ الْقنُُوعِ وَ الْكَفَافِ 

  .لباس قناعت و لباس کفاف ؛به من دو لباس بپوشان! خدايا

بته قتول    .قدری که زندگی انسان بگذرده ب ،بودن به معاش راضی عنیيکفاف 
 .داشته باشد« آب باريکه » مردم 

:ولباسدونوعاستستر

 (عورت و غیتره )لباسی است که عیوب ظاهری انسان  :سترو لباس ظاهری (الف
 .پوشانند می را با آن
گیترد و آن   می ان راسلباسی که جلوی ذلت و خواری ان :ستر و لباس باطنی (ب

 کفاف از خداوند .2  قناعت .1 :دو چیز است
 .یمينما می ند آن را طلبچیز اشاره و از خداو و در اين دعا به آن دو

  :زينت هم بر دو نوع است
پوشتیدن   لبتاس پتاکیزه  ، زدن مسواک، کردن موها از قبیل شانه :زينت ظاهری (الف

 . ...و
 :آن دو چیز است :زينت باطنی (ب
گردد و عیوب بتاطنی   می اين نوع زينت از جانب خداوند به بندگان عطا :ستر .1

 .شود می و باعث حفظ آبروی او را پنهان ساختهبنده  (گناهان و رذائل اخلاقی)
در عترش   ای هتر بنتده   :آمده است "يَّا منَْ أظَْهرََ الْجَمِيلَ وَ سَترََ الْقَبِّيحَ "در تفسیر 

دهتد کته    اين شبه در عرش درست همان فعلی را انجتام متی  . دارد الهی، مثال و شبهی
 .درست همانند آينه ،عبادت يا معصیت ؛انسان در روی زمین مشغول به آن است

نظاره  ملائکه عبادت او را از طريق اين مثال، مشغول عبادت گردد  هکه بند هرگاه
و به تب  آن، شتبه نیتز    باشد نده مشغول گناه و نافرمانی حضرت حقاگر ب اما ؛کنند می

میتان او و ملائکته   ای  هتبارک و تعالی پرد خداونداما  .دهد گناه و نافرمانی را انجام می
ايتن استت معنتای ستتاريت     ) .نبیننتد اش را  بنتده گناه و معصتیت   هاآن کند تا می حائل

 (خداوند
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دو ملکتی کته روی شتانه     :ذکتر فرمتوده   ،الله جزايری در انوار نعمانیه سید نعمت

هر  ،تا اعمال خوب و بد بنده را ثبت نمايند کنند می ار پیدارراست و چپ بندگان استق

برای اينکته بنتده    .و ملائکه امروز غیر از ملائکه ديروز هستند نمايند می روز تغییر پیدا

 .و مفتض  نشود دی گناه مشهور نگرددابه زي

چترا کته هترکس ختود      ؛بینتد  متی ستاريت خدا را  با چشم خود کسهر در دنیا

ضاي  نکترده   ولی خداوند او را میان مردم ؛شده از او صادر گناهان بزرگی داند چه می

 .است

باشتد کته    می از بنده ،اين نوع زينت .ستلباس تقوا، یناف و پاکدامعف :عفاف. 2

 .آلوده نکند ها ت و پاکدامنی پیشه نموده و دامن خود را به گناه و زشتیبايد عف

خداونتد هتم ستتر     ،دار نمايد ت خود را لکهد و عفدری زيادی بکن اگر بنده پرده

 1.دارد می خود را از او بر

طلبروزیبهقدرکفايت

کمی شیر : رسول خدا در مسیری به گله گوسفندان رسیدند و به شبانی فرمودند 

ختدايا بته    :دعا کردند شبان مقداری شیر برای ايشان آورد و حضرت برای او .بیاوريد

 .قدر کفاف به او روزی بده

ولتی  ؛ خواست مقداری شیر کردندحضرت از شبان ديگری در باز در جای ديگر

ختدايا بته او متال و ثتروت      :حضرت برای او دعا کردند .نیاورد آن شبان امتناع کرد و

 ،چگونته استت کته بترای اولتی کته شتیر آورد        :و گفتنتد  اصحاب تعجب کردند .بده

: ؟ حضرت فرمودند!طلب مال و ثروت نمودند ،طور دعا کرد و برای دومی حضرت آن

ر کفتاف  که بترای او از ختدا طلتب روزی بته قتد      دعای حقیقی همان دعای اول بود»

 2.«که مال زياد اسباب زحمت آدمی است چرا؛ نمودم

                                                 
 .7۸ص  عنوان الكلام؛.  
 .42 ص  ،1ج  ؛كافی .1
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 معنایقناعت

کردن به مقدار کم از کالای مورد نیاز و رضتايت   به معنای بسنده ،قناعت در لغت
قناعتت در مقابتل حترص     ،در علم اخلاق 1.دشو می به چیزی است که نصیب شخص

ر نیتاز و ضترورت   شود که شتخص بته مقتدا    می موجب ،صفت قناعت .ودر می به کار
شود انستان بته    می حرص موجبصفت  در مقابل و .بسنده کند و زايد بر آن را نطلبد

باشتد و انستان را بته     می حب دنیا ،ريشه حرص .گردآوری دارايی بیش از نیاز بپردازد
  2.دارد می از آخرت و عمل نیك باز، اشتغال به دنیا و گردآوری دارايی دلیل

باقناعتکسبعزتدرپرتوزندگی

و حرص و  قناعت است، يکی از عوامل اساسی عزت و افتخار انسان در اجتماع
عشق و علاقته بته دنیتا و    ، طم ، حرص .از عوامل ذلت و خواری انسان هستند ،طم 

آوردن دنیا دست بته هتر کتاری بزنتد و      شود آدمی برای به دست می دنیازدگی موجب
قناعت موجب دوری از ايتن  ، در مقابل .دخود را در مقابل هر کسی کوچك و ذلیل کن
 .امور و رسیدن به عزت و سربلندی است

و  عزت يافت کسی که قناعت کرد 3:«و ذلََ مَن طَم  عزََ مَن قَنَ » :آمده یدرحديث
 .ذلت يافت کسی که طم  ورزيد

 از طمتتت  بگتتتذر کتتته ذل متتتن طمتتت 
 

 رو قناعتتت کتتن کتته عتتز متتن قنتت      
 

 لهتتتر کتتته از درد طمتتت  باشتتتد علیتتت
 

 در بتتتر خلتتتق جهتتتان گتتتردد ذلیتتتل 
 

 ستترقت گتتر بتترد امتتوال تتتو ه کتتس بتت
 

 گتتون شتتود احتتوال تتتو  ستتخت ديگر 
 

 هتتتتتر جفتتتتتا از بهتتتتتر او داری روا 
 

 از غتتتتل زنجیتتتتر و زنتتتتدان بتتتتلا   
 

 هستتت در چشتتم تتتو او ختتوار و ذلیتتل
 

 ختتتواهش از خنجتتتر بتتتران قتیتتتل    
 

 چتتتون طمتتت  بنمتتتوده در امتتتوال تتتتو
 

 بتتتتر فنتتتتای او رود آمتتتتال تتتتتو    
 

 و هتتم اهتتل طمتت  باشتتی چتتو آنگتتر تتت
 

 وفتتا راستتتی بتتدان   نتتزد متتردم بتتی   
 

                                                 
  .۸۷4، ص 4ج  ؛مجمع البحرین ؛فخرالدین طریحی.  
  .22 ـ   2 ص  ؛جامع السعادات. 1
 .47ص  ؛صد كلمه قصار مولی امیر المؤمنین از حاج شیخ عباس قمی؛ 5۸ص  ؛حادیث منظومگنج حكمت یا ا .۸
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يکی از آنها مقداری عسل داشتت و بتا نتان     .خوردن بودند دو کودک مشغول نان

 :به اولی گفت ،خورد می دومی که نان خالی .خورد و ديگری نان خالی داشت می خود

ل تو نان و عستل  يت را هم به من بده تا من هم مثها اگر ممکن است مقداری از عسل

شتوی و بته   ، بايد سگ متن  عسل به تو بدهمخواهی  می اگر :اولی به او گفت .بخورم

آن کودک که طم  نموده بتود و بته آنچته     .بیايی صورت چهار دست و پاه دنبال من ب

روی زمتین بیفتتد و    هتا  مقتداری از آن عستل   رایحاضر شد ب ،قان  نبود ،خود داشت

 1.دک راه برودچهار دست و پا دنبال آن کو

 :چه زيبا فرموده است مولايمان امیرالمؤمنین علی 

خوشا به حال كسيّ كه به  2:«طُوبَيّ لِمَنْ تحََلَيّ بِالْعِفَافِ وَ رضَِيَّ بِالْكِفَافِ»

 .پاكدّامنيّ زيّنت يّافته و به كفاف راضيّ باشدّ

 ؟چهکسانیقناعترادوستدارند

:عاقلان.1

من عقل »: فرمايد می حضرت علی .ت استعقل عامل مهمی در گزينش قناع

 .کند می قناعت پیشه، که خردورزی کند آن 3:«قن 

سان از غیر خود و نیازی ان بی از جمله، قناعت را به علت آثار ارزشمند آن ،عقل 

 گزيند و آن را به ستود شتخص   می بر برای تحمل کمبودها و صبر بر آنها يافتن قدرت

 ؛کنتد  متی  از امکانات ظاهری استفاده کمتتری ، ر با قناعتگرچه انسان در ظاه .داند می

هر اندازه ستط  دانتش    .اين عمل مورد پذيرش عقل است، عاقبت قناعت دلیلولی به 

شود و با عمق بیشتری به مسائل انسانی  می شخص نسبت به جهان و نفس خود بیشتر

                                                 
 .7۸؛ ص عنوان الكلام.  

 .565۸؛ حدیث غررالحكم و دررالكلم. 1
  .52 ، ص 5ج  ؛شرح خوانساری ؛غررالحكم .۸
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آمتادگی   ،از جملته صتفت قناعتت   ، در پذيرش صفات پسنديده انستانی ، کند می توجه

 .کند می بیشتری پیدا

 1.«يَّنْبَّغيّ لِمنَْ عرََفَ نَفْسهَُ اَنْ يَّلْزمََ الْقَناعةََ وَالْعِفةَّ»: فرمايد می حضرت علی

درک عظمتت   .سزاوار است با قناعت و عفت همراه باشد، که خود را شناخت آن

 .ر پی داردرغبتی به امور دنیا را د بینیازی و  بی، نفس و تعلق آن به عالم ملکوت

 :یفانعف.2

ی نفس نظارت کترده و آن را  ها شود عقل برخواسته می عفت و پاکدامنی موجب

انسان عفیف گرچه بر انجام بسیاری از امور  .متعادل سازد ،شيها در استفاده از خواسته

يکی از ثمترات   .دارد می کند و افسار نفس را محکم نگه می ولی خودداری ؛توانا است

خواه نیست و افتراط   زياده ،چه اينکه انسان عفیف .قناعت است ،انسان عفت در وجود

 : فرمودند امام علی .کند نمی

 .قناعت است ،ثمره عفت  2:«هثمرة العفة القناع»

 :گاندکننيادمرگوآخرت.3

خوانتد و از   متی  آدمتی را بته کفتاف و عفتاف    ، زدايتد  متی  ياد مرگ حب دنیا را

ی انستان را بته غیتر دنیتا     هتا  دهد و دلخوشتی  می ها پرهیز برداری گزاف از نعمت بهره

 .سازد می متوجه

 :فرمودند امام علی

كس فراوان به يّاد مرگ هر 3:«مَنْ أَكْثّرََ ذِكرَْ الْمَوْتِ رضَِيَّ مِنَ الدُّنْيَا بِالْيَسِيرِ»

 .شود ميّ به مقدّار كم از دنيا راضيّ، باشدّ

 :هازرهبرانشايستانالگوگیر (1

                                                 
  . 44، ص 7ج  ؛همان.  
  . ۸۸، ص ۸ج  ؛همان. 1
 .۸46حكمت  ؛نهج البلاغه. ۸
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در ايجاد و گسترش روحیه قناعت در ، آمیز رهبران و حاکمان صال  ترفتار قناع

النتاس  »جملته معتروف    .نگترد  می زيرا جامعه به رهبر خود ؛جامعه نقش اساسی دارد

بیتانگر همتین روحیته     ،«مردم بر روش و آئین حاکمان خود هستند: علی دين ملوکهم

چته نیکوستت    .باشتد  متی  های اخلاقی و رفتتاری حاکمتان آنتان    تقلید مردم از ويژگی

به امام خويش اقتدا کنند و در عین تلاش و مجاهتدت در راه   شیعیان امیرالمؤمنین

 .کنند بسندهخود به اندکی از دنیا ، خدا و خدمت به مسلمانان

یازقناعتداستان

در میتان   ،مؤمن  فقیر و سخت نیازمند، پیامبر خدا زماندر  :فرمودند امام باقر
هتايش را بته   نماز همه پیامبر بود و  همراهاو در تمام اوقات  .برد میبه سر  نشینان صُفّه

ستوخت و بته نیازمنتدى و غربتت او      میدلش براى او اکرم  پیامبر .کرد ايشان اقتدا می
 .مکن میتو را ب  نیاز ، اگر چیزى به دستم برسد! اى سعد :فرمود مینگريست و  می

، بتر ستعد   ايشتان انتدوه  و  دا نرستید گذشت و چیزى به دست پیامبر خ ها تمد
و  آگتاه شتد  ، بتراى ستعد   شخداونتد ستبحان از غتم و غصته پیتامبر      .ت گرفتت شد

عرضته    جبرئیتل بته پیتامبر    .فرستتاد   را با دو درهم نزد پیامبر جبرئیل
حتال آيتا دوستت     .استت آگاه ، ه تو براى سعدخداوند از غم و غص! اى محمدّ :داشت

ايتن دو  پتس   :گفتت  جبرئیل. آرى :فرمود   ؟ پیامبرنیاز گردان دارى او را ب 
 .به او بده و دستور بده تا با آنها کاسب  کنددرهم را 

 ،ستعد بتر درِ حجتره    .براى نماز ظهر بیرون رفت و را گرفت ها پیامبر خدا درهم
ستعد   کردن بلدى؟ کاسب  !اى سعد :فرمود، پیامبر خدا چون او را ديد .منتظر ايشان بود

 ! که با آن کاسب  کنمام  تاکنون مال  نداشته، خدا سوگند به :گفت

براى بته  [ آنها را]با اينها کاسب  کن و  :دو درهم را به او داد و فرمود پیامبر

  آن دو درهم را گرفت و همراه پیامبر سعد .دست آوردن روزىِ خدا به کار بینداز
 .رفت و نماز ظهر و عصر را با ايشان خواند

برخیز و در طلب روزى درآى که من از حال و روز تتو  : او فرمود به پیامبر
 !اى سعد، غمناک بودم
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فروختت   میبا دو درهم ، خريد میچنان شد که هر چه با يك درهم ، وض  سعد 

رو  دنیتا بته ستعد    بدين ترتیب .فروخت میبه چهار درهم ، خريد میو اگر با دو درهم 

، پتس در کنتار درِ مستجد    .ارش بالا گرفتکرد و مال و منالش بسیار شد و کسب و ک

اقامته  ، بتلال بتراى نمتاز   کته  گاه هر .و در همان جا به کسب و کار پرداختدکان  زد 

خلاف گذشتته  همچنان سرگرم دنیا بود و بر سعد، آمد میگفت و پیامبر خدا بیرون  می

نمتاز  ستاخت و نته آمتاده     میديگر نه وضوي  ، و زمان  که هنوز گرفتار دنیا نشده بود

 :گفت میو او ! باز داشته است دنیا تو را از نماز! اى سعد :فرمود می پیامبر .شد می

ختواهم بهتايش را از    میو ام  جنس فروخته، به اين آدم! چه کنم؟ اموالم را ضاي  کنم؟

 .ختتتواهم پتتتولش را بتتتدهم متتتیو ام  جتتتنس خريتتتده از ايتتتن يکتتت  .او بگیتتترم

، غمگین ز وقت  که از نادارىِ او ناراحت شده بودبیشتر ا ،پیامبر خدا از اين وض  سعد

خداوند از اندوه تو براى ! اى محمدّ :بر ايشان فرود آمد و گفت جبرئیل باز. گشت

 يا اين حالِ او را؟، ل او راحالِ او ؟دارى میتر  کدام يك را دوست .آگاه شد، سعد

آخرتش را بتر بتاد    ،چرا که دنیاى او ؛لِ او رال اوحا !جبرئیلا :فرمود  پیامبر

داشتتن از آخترت    مايه فتنه و باز، مال و منال همانا :کرد عرض جبرئیل .داده است

به  در اين صورت .دبه تو برگردان، را که به او دادى  میآن دو دره :به سعد بگو .است

بته ستعد    ،بیترون رفتت    پیتامبر  .گتردد  میباز ، زودى به حال  که در ابتدا داشت

به متن پتس   ، را که به تو دادم  میخواه  آن دو دره مین! سعد :فرمود برخورد و به او

دويست درهم  اصلا  من در عوض آن دو درهم،! آری يا رسول الله :سعد گفت بده ؟

دو ، ستعد  .خواهم میمن بیش از دو درهم از تو ن! اى سعد :فرمود پیامبر .دهم می

چته گترد   به طورى کته هر  .کرد پشت اودنیا به ، از آن پسو  داد  درهم به پیامبر

  1.لش باز گشتبه حال و روز او، رفت و سعد، آورده بود

                                                 
 .  ج ؛دانشنامه میزان الحكمه؛ ی شهریمحمدی ر.  
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:فقرهسومدعا

  :وَ احْمِلنِْيّ فِيهِ عَليَّ الْعَدّْلِ وَ الْإِنْصَّافِ

  .مرا اهل عدل و انصاف قرار بده !اخداي

مأموراجرایعدالتند،همه

داشتتن   ان و بخشش و بتاز اجرای عدالت و احس، های اجتماعی ترين برنامه جام 
 :فرمايد قرآن کريم می بنابراينباشد و  ها از منکر و ظلم و ستم می انسان

الْمُنكَرِ  اِنَ اللهَ يَّأمرُُ بِالْعَدّلِ وَ الْاِحْسَانِ وَ اِيّتاءِ ذِي الْقرُْبَيّ وَ يّنَْهَيّ عَنِ الْفحَْشَاءِ وَ»
 1.«الْبَّغْيِّ وَ

گتردد و   م هستتی بتر محتور آن متی    همان قانونی است کته نظتام عتال    ،عدل
 ها و زمین و همه موجودات با عدالت برپا هستند و جامعه انسانی نیتز  آسمان

 .تواند از ايتن قتانون کلتی جتدا باشتد      نمی، ای از عالم هستی است که گوشه
 اوز از حد و تعدی به حقتوق جامعته،  تج، هرگونه انحراف و افراط و تفريط

 .خلاف عدالت است

پتر   .مستلمین استت   اجرای عدالت در بازار، ق رعايت قسط و عدليکی از مصادي
امری واجب در مبادلته کالاهاستت و   ، های ترازو ها و مطابقت کالا با وزنه کردن پیمانه

رود  ه شمار متی از محرمات الهی ب، فروشی در معاملات فروشی و گران عدالتی و کم بی
عدالت از ملزومات گريتز از عتذاب   ، کار دارندو برای کسانی که با پیمانه و ترازو سرو

 :خدای متعال امر فرموده بنابراين .الهی است

 2.«الْمِيزَانَ بِالْقِسطِّْ وَ أَوفُوا الْكَيْلَ وَ»

وظیفه عموم مؤمنین بوده و قترآن کتريم متا را     ،برقراری قسط و عدل در اجتماع
ونتد  کته خدا  ،مها و حل و فصل آنها بته قستط و عتدل رفتتار کنتی      کند در نزاع امر می

  .گان را دوست دارد عدالت پیشه

                                                 
 .62: نحل.  
 .51 : انعام. 1
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  .«فَأصَْلِحوُا بَينَْهُمَا بِالْعَدّْلِ وَ أَقْسَطُوا اِنَ اللهَ يّحُِبُ الْمُقْسطِِينَ»
اسلام برقراری عدل و داد و جلوگیری از ظلتم و ستتم را هتر چنتد بته قیمتت        

مستلمانان بتالاتر   لازم شتمرده و اجترای عتدالت را از ختون     ، جنگ با ظالم تمام شود
امکتان اقامته قستط و عتدل     ، آمیتز  های مستالمت  در صورتی که از راه بنابراين ؛داند می

مقتضتای ربوبیتت    ،امتر بته عتدل    .شتود  جهاد برای اجرای عدالت ضروری می، نباشد
از ارتکتاب   ،خدای متعال است و قرآن کريم ما را به رعايت آن فرمان داده و در مقابل

 :اشته و فرمودهفحشاء و زشتی بازد

 2.«تَفْعَلُونَ قُلْ اَمرََ رَبِيّ بِالْقِسْطِّلَا اِنَ اللهَ لَايّأمَرُ بِالْفحَْشَاءِ أَتَقُولُونَ مَا»

ختدايی   .خارج از دايره عدل و انصتاف استت  ، زيرا کردارهای زشت و شنی 
امتر   کند که بشتر را  ربوبیتش اقتضا می، دهنده انسان است که خالق و پرورش

 .و انصاف نمايد به عدل

 : فرمايد های ايمان دانسته و می عدل را يکی از پايه امیرالمؤمنین

 :«عَلَيّ الصَّبّرِْ وَ الْيَقِينِ وَ الْعَدّْلِ وَ الْجَهَادِ: اَلْايِّْمَانُ عَلَيّ اَرْبعَِ دَعَائِم»

  :که عبارتند از ايمان دارای چهار رکن و ستون است 

 .هادج .4 ؛عدل .3يقین  .2 ؛صبر .1

اللهشیخحسینکبیررفتارمتواضعانهآيت

رفتت بته    متی  وقتی برای خريتد بته قصتابی    3،الله شیخ حسین کبیر مرحوم آيت 
با اينکه ايشان مجتهتد   .دهی می از همان گوشتی به من بده که به همه: گفت می قصاب
و ايستتاد   می آخر صف ،رفت می به نانوايی هم که ،داد می خريد منزل را هم انجام، بود

ايتن   .الهی بودند ءشان از اولیااي .خريد نمیايشان نان  ،گرفتند نمیتا افراد جلوی او نان 
 .عدالت او بود دلیله صفت ايشان ب

                                                 
 .6: حجرات.  
 .1۷ـ  16: اعراف. 1

 . الله شیخ عبدالكریم حائری قرار دارد سر مزار مرحوم آیت یبالاو مرقد ایشان در حرم حضرت معصومه . ۸
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معنایعدلواقسامآن

نته در   ؛کردن و اينکه انسان حد وسط کارها را انجتام بدهتد   به جاکار  يعنی ،عدل
لاصه اينکه حق هر کاری را بته طتور شايستته    خ .کارش افراط داشته باشد و نه تفريط
  .ادا بکند و در حد اعتدال زندگی کند

متثلا    .بر میزان عتدل استت   ،يعنی همه کارهای شخصی فرد :خود در حقعدل  .1
چون حق خدا اين است که عبتادتش   ؛عبادت خدا عدل استو  کند می خدا را عبادت

زيرا  ؛اينها از عدل است؛ متواض  باشد يا فرض کنید که انسان وقار داشته باشد و .کنی
 .مور به داشتن وقار و تواض  استأانسان م
ی ا بته گونته   ،يعنی با جامعه و افراد آن با عدالت رفتار بکند :به غیرنسبت عدل  .2

 .دبه ايشان بده، که حقی را که افراد جامعه شايستگی آن را دارند
واقعا  هر مقداری که  يعنی ؛دهدانصاف ب .به معنی نصف و نیم کردن است ،انصاف

 .نه کمتر و نه بیشتر، همان سهم و نصیبش را به او بدهد، بايد به او بدهد
به عدالت و انصاف زنتدگی  مرا وادار بر اينکه  !خدايا»گويیم  می از اين رو در اينجا

 .«کنمو رفتار 

ورواياتانصافازديدگاهقرآن

نزديکتان   چنانچه منتاف  ختود يتا    ،هادتبرخ  از مردم در مقام سخن يا اداى ش 
از ايتن رو   .حقیقت را بگويند گ  حاضر نیستندبه ساد ،خود را در معرض خطر ببینند

 :فرمايد خداوند در قرآن مجید م 
عتتدالت را رعايتتت کنیتتد حتتت  اگتتر در    ،گويیتتد کتته ستتخن متت    میهنگتتا»
شتما   ست که خداونتد اين چیزى ا .نزديکانتان بوده باشد و به عهد خدا وفا کنید مورد

 1.«کند تا متذکر شويد را به آن سفارش م 
بعضت  از   در روايات نیز سفارش زيادى درباره رعايت انصاف شده است که بته 

 .شود آنها اشاره م 

                                                 
 .51 : انعام.  



 (زمزمه روزه داران) توشه راهیان نور ره/     128                                                                                                 

مترا از مکتارم   : رستید و گفتت   مردى خدمت رسول ختدا  :مكارماخلاق(الف
  :مردندگونه برش آن حضرت مکارم اخلاق را اين .اخلاق آگاه کن

 .عفو کردن کس  که به تو ستم کرده است. 1
  .پیوند با کس  که از تو بريده است .2
  .تبخشش به کس  که تو را محروم کرده اس .3
 1.گرچه به ضرر خودت باشد ،گوي  حق .4
:علامتايمان (ب

: فرمايتد دانسته و متی   هاى مؤمن واقع  را انصاف يک  از نشانه پیامبر اکرم
  2.«است مؤمن واقع  ،باره مردم با انصاف باشدهمدردى کند و در، ا فقیرکس  که ب»

کس بتا متردم بته    هتر » :فرمايتد  متی  مؤمنان علیامیر :توسیلهکسبعز(ج
 3.«خداوند بر عزتش بیفزايد ،انصاف رفتار کند

؛ بتالاترين اعمتال سته چیتز استت     » :فرمايد م  امام صادق :بهتريناعمال(د
ن بتراى آنتا   ی،تا آنجا که هر چه براى خود دوست دار ،به مردمرعايت انصاف نسبت 

 4.«ياد خدا در هر حال و نمودن با برادرت در مال مواسات .نیز دوست بدارى

انتد کته در روز    سته دستته  » :فرمايتد  متی  امام صادق :وسیلهقرببهخدا(ه
کست  کته   ؛ دنخلق فارغ شو ترند تا از حساب قیامت از ديگران به رحمت خدا نزديك

کست  کته    .تانش دعتوت نکنتد  زيردست  کردن بته  قدرتش او را به ستم، در هنگام خشم
کس  که  .پیدا نکند به اندازه يك جو به هی  طرف گرايش ،هنگام قضاوت بین دو نفر

  5.«او خواه به ضرر او باشد يا به سود؛ حق را بگويد

:ترينتكالیفالهىسخت
 .بدهد تنسان بايد به آن اهمیولی ا ؛وار استرعايت انصاف کارى دش

                                                 
 .۸76 ، ص77 ج ؛الانوار بحار . 

 .15 ، ص۸1 ج ؛همان. 1
 .۸۸ص ؛همان. ۸
 . ۸ ص ؛همان. 4
 .۸۸2ص ؛همان. 5
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از مستائل متورد    اى که در آن برخت   نامه يکی از دوستان و ياران امام صادق
 ،عتازم مدينته بتود    الاعل  کته  ، به همراه شخص  به نام عبدنیاز خود را سؤال کرده بود

خواسته بود کته بته   ( الاعلی عبد)خدمت آن بزرگوار فرستاد و در ضمن از آن شخص 
 .بپرسد ،دارد حقوق  را که يك نفر مسلمان بر ساير مسلمانان ور شفاه ط

یم تستل  شترفیاب شتدم و نامته را    ختدمت امتام صتادق   : گويد الاعل  م  عبد
امتا بتر    ؛مطترح ستاختم   ،باره حقوق برادران دين  داشتمحضرت کردم و سؤال  که در

بترادر   اره حقتوق جتز دربت   ،ها جتواب داد  به همه سؤال امام صادق، خلاف انتظار
 .مسلمان بر برادر مسلمانش

بتتراى ختتداحافظ  بتته محضتتر  ،کتته خواستتتم از مدينتته ختتارج شتتوم  میهنگتتا

 :فرمتود  !بته ستؤال متن پاستخ نداديتد     : شرفیاب شدم و عترض کتردم   صادق امام
گتاه   آن .ترسم حقیقت را بگويم و شما عمل نکنیتد و از ديتن ختدا ختارج شتويد      م 

 :فرمود

حَتَى ، مِنْ نَفْسِهِ رْءِإِنْصَّافُ الْمَ،فْتَرَضَ اللهَُ عَلَى خَلْقِهِ ثَلَاثاًاإِنَ مِنْ أَشَدِّ مَا»
وَ ذِكْرُ ،مُوَاسَاةُ الْأَخِ فِيّ الْمَالِوَ، يّرَضَْى لِأخَِيهِ مِنْ نَفْسهِِ إِلَا بِمَا يّرَضَْى لِنَفْسهِِ مِنْهُلَا

لَكِنْ عِنْدَّ مَا حرََمَ اللهَُ عَلَيْهِ وَ، لحَْمْدُّ لِلَهِاللهَِ وَاللهَِ عَلَى كُلِ حَالٍ لَيسَْ سُبّْحَانَ ا
 1:«فَيَدَّعهُ

 :چیز است باره بندگان خدا سهترين تکالیف اله  در از جمله سخت
مسلمان  که با برادر طوریه ب، رعايت عدل و انصاف میان خود و ديگران. 1 

 .داشته باشد ا وى چنان رفتارىچنان رفتار کند که دوست دارد او ب خود 
مواستات   آنکه مال خود را از برادران مسلمان مضايقه نکند و بتا آنهتا بته   . 2

 .رفتار نمايد
نیستت کته    در هر حال به ياد خدا باشد و مقصود از ياد کردن ختدا ايتن  . 3

کتار   بلکه مقصود اين است که اگتر بتا   ؛للّه بگويد اللّه و الحمد پیوسته سبحان
 .در نظر بیاورد و آن کار را انجام ندهدخدا را  ،اجه شدمو  میحرا

                                                 
  .همان.  
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:انواعانصاف
نمونته   برایانصاف دارای انواع و اقسام متعددی است که در اينجا به چند مورد  

 :شود اشاره می
خنان گونه بنگرد کته بته ست    انسان بايد به سخنان ديگران آن: انصاف در سخن .1

کنتد و بته     خن خويش دفتاع مت   ونه دفاع کند که از سگ نگرد و از آن همان  خويش م 
هر چنتد  ؛ پذيرا شود يافت،طالب حق باشد و آن را در نزد هرکس و هرجا  تعبیر ديگر
 .بزرگ و پرآوازه باشد  میيك فرد عادى و او عال، گوينده حق

بتته معنتت    ،از آن ستتتايش فتتراوان شتتده   میانصتتاف کتته در روايتتات استتلا   
انصتاف در   ،هتاى آن  و يک  از شاخه  خويش و ديگران است نگريستن به مناف يکسان

 .باشد  سخن م 

 :فرمايتد  در فرمان خود به مالك اشتتر متی   حضرت عل  :انصاف در عمل .2
ختانواده و   نسبت به خدا و بندگانش انصاف را از دست مده و نسبت بته اطرافیتان و  »

اى و  ستتم کترده   ،نستازى پیشته ختود    زير دستانت انصاف داشته باش که اگر انصاف
 ،کس  که خدا دشمن او باشتد  خدا دشمن اوست و ،که به بندگان خدا ستم کند کس 

 ،چنین شخص  با خدا در جنگ استت  پذيرد و عذرش را نم  ،سازد دلیلش را باطل م 
 1.«کند مگر آنکه دست از ستم بردارد و توبه

رد کته هتر   رعايت انصاف در زنتدگ  انستان مراحلت  دا    :انصاف در قضاوت. 3
انصتاف را  ، بايد بته تناستب آن موقعیتت    ،موقعیت  که قرار گرفته باشد شخص  در هر
 .ازددنیتا و آخترت انستان را تبتاه ست     ، نکتردن انصتاف   چه بسا که رعايت .رعايت کند

کس  که بر کرست  قضتاوت و    .در مقام قضاوت است ،رعايت انصاف ترين مورد مهم
اگتر تحتت    .نتدارد  یز ديگرى را منظتور بايد جز حق و حقیقت چ ،نشیند م  حکومت

خويشاوندى و دوست  به يکت  از طترفین دعتوى     دلیلقرار گیرد و يا به  تأثیر ديگران
« ما انتزل اللّته  »ما از مسیر عدالت و انصاف منحرف شده و بر خلاف ، مسلمتمايل شود

کتاران و   از ستتم  ،خواهد کرد و کس  که بر خلاف حکتم خداونتد داورى کنتد    حکم
 :فرمايد خداوند در قرآن کريم م  .و کافران است فاسقان

                                                 
 .5۸نامه ؛ ترجمه محمد دشتی ؛نهج البلاغه.  
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كه   ميّآنها كه به احكا 1:«وَ مَنْ لَمْ يَّحْكُمْ بِماََ انْزَلَ اللهُّ فَاولئِکَ هُمُ الْكاََفرُِونَ»
 .كافرندّ ،كنندّ خدّا نازل كرده حكم نمى

كه   ميّاكس به احكهر 2:«وَ مَنْ لَمْ يَّحْكُمْ بِماََ أنْزَلَ اللهُّ فَاولئِکَ هُمُ الظّاََلِمُونَ»
 .ستمگر است ،خدّا نازل كرده حكم نكندّ

كسانى كه بر طبّق آنچه  3:«وَ مَنْ لَمْ يّحَْكُمْ بِماََ انْزَلَ اللهُّ فَاولئِکَ هُمُ الْفاََسِقُونَ»
 .اندّ فاسق ،كنندّ خدّا نازل كرده حكم نمى

:فقرهچهارمدعا

 :مةََ الْخَائِفِينوَ آمِنِيّ فِيهِ مِنْ كُلِ مَا أخََافُ بِعِصّْمَتِکَ يَّا عِصّْ

بته   ،به عصمت ختودت  .در امانم بدار ،ترسم می از هرچیزی که از آن !خدايا
نگهداری  ،به نگهبانی خودت قسم که مرا از امور مورد ترس و حفظ خودت
 .ی امروز را در حق من مستجاب کنها کن و دعا

ستیاهی و   بینیم اهل انصاف و عدالت نیستیم و به جز رو می ،اگر کمی دقت کنیم
پس بايد از خداونتد متعتال بختواهیم کته از فضتل       .شرمندگی چیزی در دست نداريم

خود به ما ترحم کند و ما را ايمن گرداند و از مفاسد گناهان در دنیا و آخترت نجتات   
 .دهد

مفهومعصمت 

حبتل الله  »همتان  ، عصتمت ختدا   :اما اينکه مفهوم عصمت چیست؟ بايتد گفتت  
کند و امام هتم انستان را    که انسان را به سوی امام هدايت می قرآن کريم است «المتین

 :فرمايد می امیرالمؤمنین علی .سازد به سوی قرآن رهنمون می

                                                 
 .44: مائده.  
 .45 :همان. 1

 .4۸ :همان. ۸
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وصُُولَ اِلَيّ عَمَلِ  لَا سَبِّيلَ اِلَيّ الْاحِْترَِاسِ مِنَ الذَنْبِ اِلَا بِعِصّْمَتِکَ وَ اِلهَِيّ لَا»
يْفَ لِيّ بِاِفادةَِ مَا أسلَْفْتَنِيّ فِيهِ مَشِيَتِکَ و كَيْفَ الخَْيرَْاتِ اِلَا بِمَشِيَتِکَ فَكَ

زدن به  جز چنگ !خدّايّا 1:«بِالْاحِْترَِاسِ مِنَ الذَنْبِ مَالَمْ تُدّْرِكَنِيّ فِيهِ عِصّْمَتکَ
به عمل ، راهيّ براي پرهيز از گناه نيست و اگر مشيت تو نبّاشدّ ،عصّمت تو

است براي كسيّ كه لطف و مشيت  پس چگونه ممكن .يّابيم خيري دست نميّ
براي  به خيرات دست يّابدّ؟ و چگونه ممكن است ،تو را با خود همراه نكرده

 از گناهان دوري كندّ؟ ،الله را نيافته و عصّمت خدّا را درك نكرده كسيّ كه حبّل

امام  .ايمن گرديم ،بتوانیم از آنچه از آن ترس داريم ،داری صحی  امید است که با روزه

 :فرمايند مینیز  محمد باقر

 :پرسید ،گفت میبا خداى متعال سخن  عمران بن که حضرت موس   میهنگا»

؟ خداى چیست ،رضايت تو روزه بگیرد ایرخدايا پاداش کس  که در روشناي  روز ب

بهشت من و امان از ترس روز قیامت و آزادى از  ،اى موسی :متعال به او وح  کرد

 2.«پاداش اوست، آتش جهنم

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .۸45، ص 7ج  میزان الحكمه؛.  

 .۸42، ص۸4ج  بحارالانوار؛. 1



 





دعایروزسیزدهم

 لْأَقْدّاَرِ وصَبّرِْنِيّ فِيهِ عَلَيّ كَائِنَاتِ ا وَ رْنِيّ فِيهِ منَِ الدَّنَسِ وَالْأَقْذاَرِاللهَُمَ طَهِ
 ؛قرُةََ عَينِْ الْمَسَاكِينةِ الْأَبْراَرِ بِعَوْنِکَ يَّاصحُْبَّ وََفِقنِْيّ فِيهِ لِلتُقَيّ وَ

قضا و  دی و کثافات پاک ساز و بر حوادث خیر و شرِدر اين روز مرا از پلی !ای خدا
نیکوکاران موفق  و پرهیزکاری و مصاحبت او بر تقو صبر و تحمل عطا کن ،قدرت
 .ای مايه شادی و اطمینان خاطر مسکینان ،به ياری خود .دار

ترجمةمنظومدعا
 ای کتتته هستتتتی موجتتتد افتتتراد نتتتاس

 
 حتق ناشتناس   بته هتر   هم دهی روزی 

 
 ن ز آب ديتتن نظیتتف هتتم کنتتی متتوم  

 
 بتتتر تتتتنش از علتتتم پوشتتتانی لبتتتاس 

 
 کن تتو متا را پتاک و طتاهر ايتن زمتان      

 
 هتتتا و چتترک و اختتتتلاس  از کثافتتت  

 
 شستشتتو فرمتتا بتته آب فضتتل ختتويش  

 
 هتتا کتته نايتتد در قیتتاس   آن نجاستتت 

 
 هتتتای ظتتتاهر و بتتتاطن همتتته  چتتترک

 
 مستتاس تتتا نگويتتد عقتتل بتتر متتا لا    

 
 هتتم بگتتردان میتتل متتا بتتر آنچتته شتتد   

 
 ختتوف و هتتراس متتا تقتتدير بتتی بهتتر  

 
 کتتتن موفتتتق بهتتتر تقتتتوا حتتتال متتتا  

 
 اندر اين شتهر شتريف ختوش استاس     

 
 ختتوش بتته حتتال متقتتین بتتا عمتتل     

 
 در شتتتبان تتتتار ختتتالی از نعتتتاس    

 
 الهتتی کتتن نصتتیب   ،صتتحبت خوبتتان 

 
 تتتتا کتتتنم از فتتتیض ايشتتتان اقتبتتتاس 

 
 حتتق عتتون و ياريتتت در هتتر زمتتان    

 
 ای تتتو نتتور چشتتم مستتکینان نتتاس    

 ج
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عافقرهاولد

 :اللهَُمَ طَهرِْنِيّ فِيهِ منَِ الدَّنَسِ وَ الْأَقْذاَرِ

 .در اين روز مرا از پلیدی و کثافات پاک ساز !ای خدا

چترک گنتاه و   )بتاطنی   کثافتات  ،دنتس منظتور از  ؛ خدايا مرا از کثافات پاک کن
 .های ظاهری است ، کثافات و چرکو منظور از اقذار است (معصیت

هاویگناهانوبدیماهشستش،ماهرمضان

وستايل   و کنتد بستازی   ماهی است کته انستان ختودش را پتاک     ،المبارک رمضان
در ايتن   .سازی را برای خودش فراهم بیاورد تا خدا حکم پتاکی او را صتادر کنتد    پاک

ی هتا  پلیتدی  .خواهیم متا را از پلیتدی و کثافتات و گناهتان پتاک دارد      روز از خدا می
ای  زده مانند آب آلوده و لجتن  ؛کند ل و جان انسان نفوذ میدر د، نفسانی و کثافات گناه

 .گردد زار می مبدل به لجن ،نشین شده و مسیر عبور آب لجن آن ته، که به مرور زمان
در ، ها قرار دهتد  اگر به صورت مداوم انسان خود را در معرض گناهان و زشتی 

بترای انستان    رسوب کرده و به صورت يك عادت زشت و صفت مذموم  میوجود آد
چند گاهی ختود  از اراده کند هر ، بايد انسان با استعانت از خداوند ؛ بنابراينآيد در می
اقتدام نمايتد و بترای    ، هتای روحتی ختود    رسی نموده و به زدودن آلتودگی  حسابرا 

ستازی   با آب توبه و استغفار خود را پتاک و ستالم  ، خشکاندن ريشه اين عادات ناپسند
 .کند

بايتد   .کند می چون گناه آدم را کثیف ؛يعنی کثافات و پلیدی گناه ؛«دنس و اقذار»
برکت بهتره   تا بتوانیم از اين ماه پر یميخود را خوشبو نما ،در اين ماه با استغفار و توبه

 .ببريم

در صتحیفه   ،در دعتاى استتقبال و ورود بته متاه رمضتان      امام زين العابتدين 
 .اند یدهنام "شهر التمحیص "اين ماه را  ،سجاديه

و از عیتب   یئعناى تخلتیص و رهتاي  شت   محص به م :نويسد میراغب اصفهان  
کتردن و   ماه تصفیه بر نفس و پاک ،ماه رمضان .تمحیص به معناى تزکیه و تطهیر است

کتردن قلتب و دل از    ماه صاف .نمودن عیوب و دور کردن خود از گناهان است برطرف
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و ستاير رذايتل اخلاقتی     هتا  حسد ،ها عقده ،اه کینه ،ها ماه شستن عداوت .ستها پلیدى
از شر گناهان و نجات يافتن و حرکت در مستیر فتلاح و    ،ماه تخلیص خويشتن .است

 .سازى استخودسازى قلب و روح و ماه  ماه پاک .رستگارى و سعادت است

 :اند در فضیلت ماه رمضان فرموده پیامبر گرام 

ماه رمضان، ماه خدّا   :«شَهرُْ الْمَغْفرِةَِوَ هُوَ  … شَهرُ رَمَضانَ شَهرُ اللّه عَزَّوَجَلَّ»
 .و ماه مغفرت است

خداى ، غفران و مغفرت اين است که انسان از عذاب و عقاب مصونیت پیدا کند
تقاضتاى ايتن وضتعیت    ، گناه او را بیتامرزد و استتغفار  ، متعال از تقصیرات او درگذرد

 .است از پروردگار با گفتار و کردار

بتلا را  ، در ماه رمضان زياد استغفار و دعا کنید که دعتا » :فرمودند ادقامام ص
 2.«نمايد میگناهانتان را محو ، کند و استغفار میاز شما دف  

را حفظ  شهوت خود، کس  که ماه رمضان روزه بگیرد» :فرمودند امام صادق
همته گناهتان   خداوند ، کردن مردم خوددارى کند زبان خود را نگهدارد و از اذيت، کند
 3.«بخشد میاو را 

در صحیفه سجاديه در دعای ختويش هنگتام رستیدن     الحسین بن حضرت عل 
شتدن و متاه پتاکیزگ      متاه پتاک   ،ماه رمضان .اند الطهور نامیده اين ماه را شهر، ماه رمضان

کند و  میها سرايت  به تعبیرى هم خود ماه پاک است و هم طهارت از آن به انسان .است
  .شود میفصل نوين  از طهارت به روى انسان گشوده  ،در اين ماه .کند میپاک  آنها را

فقرهدومدعا

  :صَبّرِْنِيّ فِيهِ عَلَيّ كَائِنَاتِ الْأَقْدَّارِوَ

 .صبر و تحمل عطا کن ،و قدرت ءو بر حوادث خیر و شر قضا

                                                 
  .۸42، ص 67ج  ؛الانواربحار.  
  .۸۸ص  ؛امالى شیخ صدوق؛  ۸۸۷ص  همان؛. 1
   .۸57ص  ؛همان. ۸
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صبربرمقدراتالهی

کیتد  أآن ت بتر  که قرآن کريم و احاديث اهتل بیتت    يکی از صفات برجسته
ها و تتن   نه به معنی تحمل بدبختی، باشد به معنای پايداری و استقامت می» صبر ،نموده

ه داری در ستختی و تنگتی بت    صبر در لغت به معنای خويشتن .«دادن به حوادث ناگوار
رود و  کتار متی  ه گاهی صبر در مورد شکیبايی نفس و تحمل مصائب ب .کار رفته است

  .که مفهوم آن شجاعت و پايداری و پايمردی است، محاربه گاهی در مورد جنگ و
و يا مصیبت و بلائتی   ممکن است مقدر باشد کسی نزديکانش را از دست بدهد

خواهیم صبر و تحمتل متا را در برابتر     می از خداوند ،در اين فقره بنابراين .به او برسد
و جتزع   ا به کفر بکشتاند ما ر ،بیشتر گرداند تا مبادا آن مصیبت ها و مصیبت ها دشواری
دانتد کته    نمیقضاء و قدری دارد و  ،هر کسی در لوح محفوظ .یمينما  بیتا بیو فزع و 

 .صلاح او در آن امر است

من بته شتما حتديثی بتاز گتويم کته        :گويد می امام علیاز قول نباته  بن اصبغ
وند هتی   خدا :سپس رو به ما کرد و فرمود .سزاوار است هر مسلمانی آن را حفظ کند

ز اينکته  تر است ای او بهتر و آبرومندجز آنکه برا ،منی را در اين دنیا کیفر نکندؤبنده م
منی را ؤگاهی خدا بنده مت  :سپس فرمود .گردد و آبرويش بريزددر قیامت به کیفر او باز

هر مصتیبتی کته    :و اين آيه را خواندش در تنش يا مالش يا فرزندش و يا اهل ،بلا دهد
 1.گتذرد  می حاصل عمل خود شماست و خداوند از بسیاری از آن هم در ،به شما رسد

 گذرد و عفو متی  می از بسیاری هم :فرمود و تا سه بار دستش را به هم چسبانید و می
حتمتا  حکمتتی دارد و    ،بینتد  می رسد و داغ جوان می اگر مصیبت فرزند به کسی 2.کند

در روايتت داريتم پتنج چیتز      .هتد داد مزد او را خواو خداوند تبارک و تعالی هم اجر 
  :کند می است که کفه اعمال انسان را در روز قیامت سنگین

داغ  صبر بتر  .5 ؛ذکر لااله الا الله .4 ؛ذکر سبحان الله.3 ؛ذکر الحمدلله .2 ؛ذکر الله اکبر .1
  .مصیبت فرزند و جوان و

                                                 
 .۸2 :شوری.  

 .۸ 1ص  تحف العقول؛ .1
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از  ، خصال شیخ صدوق و ديگتر کتتب معتبتر روايت    ، در عیون اخبار الرضا 

 قوچ  ،که حق تعال  به ازاى ذب  اسماعیل میهنگا: چنین نقل شده است امام رضا

ای ؛ آرزو کترد  حضترت ابتراهیم  ، را فرستاد تا به جاى او ذبت  شتود   (گوسفندی)
تتا   ،شتد  متی شد فرزندش را به دست خود ذب  کند و مأمور به ذب  گوسفند ن میکاش 

مصتیبت پتدرى   ، شتود  متی دل و جان او وارد  به سبب درد و مصیبت  که از اين راه به
باشد که عزيزترين فرزندش را به دست خود در راه خدا ذب  کترده تتا از ايتن طريتق     

در اين اثنا خطاب وح  از  .را به دست آورد ها بالاترين درجات اهل ثواب در مصیبت
 ؟ستنزد تو کی ،پروردگار جلیل به ابراهیم خلیل رسید که محبوب ترين مخلوقات من

 هی  مخلوق  پیش من محبوب تر از حبیب تتو محمتد  : عرضه داشت ابراهیم
 .نیست

: گفتت  ابتراهیم  ؟پس وح  آمد که آيا او را بیشتر دوست دارى يا خودت را
فرزند او را بیشتر دوستت  : خداوند متعال فرمود .تر است از خودم محبوب ،او پیش من

پتس   .فرزند او را بیشتتر دوستت دارم  : عرض کرد ابراهیم؟ دارى يا فرزند خود را

، به دستت دشتمنان از روى ستتم   ( امام حسین) آيا ذب  فرزند او: حق تعال  فرمود
 ؟سوزاند يا ذب  فرزند ختودت بته دستت ختودت در اطاعتت متن       میبیشتر دل تو را 

در اين هنگام  .سوزاند میذب  او به دست دشمنان بیشتر دلم را ! پروردگارا: عرض کرد

 پس به يقین جمع  که ختود را از امتت محمتد   ! اى ابراهیم؛ خطاب کرد خداوند

ذبت   ، را از روى ظلم و ستم و با عتداوت و دشتمن    فرزند او حسین، شمارند می
مستوجب خشتم و   ،کنند و به اين سبب میگونه که گوسفند را ذب   همان ،خواهند کرد
 .گردند میعذاب من 

ناله و فرياد بر آورد و قلب و جتان او بته   ، از شنیدن اين خبر جانکاه ابراهیم
داشت تتا اينکته وحت  از جانتب      میدرد آمد و بسیار گريه نمود و دست از گريه بر ن

اگتر او را بته دستت     ،گريه تو بر فرزندت اسماعیل! اى ابراهیم :پروردگار جلیل رسید

و و شتهادتش کتردى    اى که تتو بتر حستین    فدا کردم به گريه، کردى میخود ذب  
امتام   ،در پايتان  .را بته تتو دادم   هتا  بدين سبب بالاترين درجات اهل ثواب در مصیبت

  :وجلاين است مفهوم قول خداوند عز: ودفرم رضا
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 1.«وَ فَدّيَّناهُ بِذِبْحٍ عظَِيمٍ»
و  فرمايتد  می را عطاء خداوند تبارک و تعالی بالاترين درجات ،در ازاء داغ فرزند

حکمت نیستت و بايتد بتر آن     بی ،رسد می که به انسان ها تو مصیب ها بقیه بلا همچنین
 .صبر کرد

 .داشتم که از دنیتا رفتت  ای  هسال فرزند سه :ندفرمود می حاج شیخ علی اکبر برهان
اهتل  در خواب ديدم فرزندم بزرگ شده و ناتا اينکه يك شب  ؛من خیلی ناراحت بودم

چنتین   ايتن ستت و  ابتر برهتان   فرزند شیخ علی اک، گفتند اين پسر نااهل می همه .است
 .خدا را شکر کردم بر ايتن پتیش آمتد    ،از خواب که بیدار شدم .آبروی من را برده بود

 .به صلاح و خیر ماست ها پس گرفتاری

درسهجاسفارشبهصبر

، انسانی کته شتهوت دارد   .پای معصیتی در کار است گاهی :صبر بر معصیت .1 
انسانی کته حتب رياستت    ، که هوای نفس داردانسانی ، انسانی که حس گرسنگی دارد

اما بايد مقاومت کنتد و ختودش    ؛گرچه دشوار است، الان که معصیتی پیش آمده، دارد
 .اين صبر بر معصیت است .را از گناه و معصیت بازدارد

کل است کته طاعتت ختدا و کتار ختوب      اين برای انسان مش :صبر بر طاعت .2
و ثتروت  ام  من کته زحمتت کشتیده    .انسان است خلاف طب  و میلاينها بر، دانجام ده
يتا متثلا     حالا مقداری از آن را به ديگری بدهم؟ اين بترايم دشتوار استت    ،ام پیدا کرده

 ؛کار دشواری استت  ،داری نخوردن در هنگام روزه کردن و چیزی فرض کنید که امساک
پايتداری  ام  ی نفستانی هتا  يعنی کاری است برخلاف میل من و بايد در مقابتل خواستته  

در حیطته   ،دارد می اين استقامت در مقابل هواهايی که انسان را از اطاعت خدا باز .کنم
 .قسم دوم صبر است

؛ شتود  متی  گاه نیز پیشتامدهای نتاگواری بترای انستان واقت       :صبر بر مصیبت .3
خلاصته  ، فقیتر و گرستنه استت   ، کنتد  متی  دشتمن اذيتتش  ، شتود  متی  خراباش  خانه

از  .شود که اينها برخلاف طبعش است می در روزگار برايش پیداو حوادثی  ها گرفتاری
و بلايتايی   ها مصیبت اينهاهمه  ...و شدن خانه خراب، شدن ورشکسته، فرزند دادن دست
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معمتولا    ،آيتد  می اين بلاها پیش يعنی وقتی ؛است که تحملش برای انسان دشوار است
سر  ناله و شیون، کند می تابی بی ،کند می دست و پايش را گم، بازد می انسان خودش را

 اينجتا  .کارهتايش درستت نشتود   ، انحتراف پیتدا بکنتد    شتود  متی  و اينها باعث زند می
محکم بايستد و از خط در نرود و  ها يعنی در مقابل مصیبت ؛گويند صبر بر مصیبت می

طاقتت و   بلکته  ؛طاقتت نشتود   بتی تاب و  بی و کندمصیبت را تحمل  ،داری با خويشتن
را در کمتال   هتا  مصتیبت ، کنتد مقابله  ها و با اين مصیبت کردهودش را ذخیره نیروی خ

کند و طاعت و عبادت خدا را بته جتا   د را وادار به بردباری خو وکند مردانگی تحمل 
 .بیاورد

هتا و مصتائب و    ها و آستودگی  اعم از خیر و شر و سختی ،صبر بر مقدرات الهی
، در میان اقستام صتبر   .رود ه به شمار میاز جمله صفات حمید ،صبر بر طاعت خداوند

آن هتم نته    .صبر و شکیبايی در برابر مشیت و خواست خداوند است، زيباترين صبرها
تتا   بلکه بر تقديرات الهی راضی و خشنود باشتد  ؛صبری که به اجبار آن را تحمل کند

هتا و مصتائب    گاهی ستختی  .آنان نازل نمايد خداوند صلوات و رحمت خودش را بر
قترآن   .مؤمن تشخیص داده شتود  تا مؤمن از غیر، رود کار میه ها ب ای آزمايش انسانبر

 :فرمايد کريم در اين زمینه می

الثَّمَرَاتِ  الْاَنفسُِ وَ الْجُوعِ و نَقْصٍ مِنَ الْاَموَْالِ وَ وَ لنََبّلُوَنَكُم بِشَئٍ مِنَ الخَْوفِْ وَ»

صَابَتْهُم مُصِّيبّةٌَ قَالُوا اِنَا لِلهَِ و اِنَا اِلَيهِ راَجِعُونَ اُولئِکَ الصَّابِريّنَ الَذيِّنَ اِذَا اَ وَ بَشرِ

 1:«عَلَيْهِمْ صَلوََاتٌ مِنْ رَبِهِمْ وَ رَحْمَةٌ اُولَئِکَ هُمُ الْمُهتَدّوُنَ

زيتان متالی و جتانی و کمبتود     ، گرستنگی ، و شما را به اموری چون تترس  
آنتان کته اگتر    ، را کننتدگان  استتقامت  کنیم و بشارت بتده  ها آزمايش می میوه

خدا هستیم و به سوی او بتاز   ما از آنِ گويند می، مصیبتی ناگوار به آنها برسد
شتده و   آنها هستند که الطاف و رحمت خدا شامل يیها همان هااين .گرديم می
 .هدايت يافتگاننداز  آنها

                                                 
 .55  -5۸  :بقره . 
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 :خوانیم می در دعای عرفه امام حسین
اُحِبُ تَعجَیلَ متا اَخَترْتَ وَ   بارکَِ لی فی قَدَرکَِ حَتَی لاكَ و وَ خِزلی فی قَضائِ...» 

 [مقدرات]برايم خیر مقدر کن و در قدر  ،خدايا در قضای خود 1:«...لا تأخیرَِ مَا عجَلالْتَ
 ،ای برايم برکت قرار بده، تا آنجا کته عجلته در آنچته تتو بته تتأخیر انداختته        ،خويش

 . باشم  ای، تأخیرش را دوست نداشته ا تو پیش انداختهدوست نداشته باشم و آنچه ر
که نیتل بته آن بته     از مقامات بلند عرفانی است ،ت خداوندصبر و رضا به مقدرا

 .پذير نیست سادگی امکان

تواند پس از آن همه ستم  می کسی چون امام حسینچنین می شود که  و اين
عَلی   صَبرَا »يش فرياد سر دهد پايانی عمر خو در لحظات، که کشیده و ظلم که ديده

 !ام خدايا به تقدير تو راضی :«قَضائِكُ
: فرمايد می در اين فقره از دعااين است که  .مما نیز بايد در اين مسیر حرکت کنی

ه از قضا و کرا پیشامدهايی  تا يعنی حالت صبر و قوه صبر به من بده ؛«صبرنی فیه و»
 .متحمل نماي م رخ می دهد،قدر تو براي

:فقرهسومدعا

   :صحُْبَّةِ الْأَبْراَرِوَفِقْنِيّ فِيهِ لِلتُقَيّ وَ وَ 

 .موفق دار ،و بر تقوی و پرهیزکاری و مصاحبت نیکوکاران
 

روزهثمرهبرترين،اتقو
  :ستاروزه هم تقونتیجه  .کن اتقورعايت من را موفق به  !خدايا

مُ الصِّيامُ كَما كتُِبَ عَلَيّ الَذيّنَ مِنْ قَبّْلِكُمْ لَعَلَكُمْ يّا أَيُّهَا الَذيّنَ آمَنوُا كُتِبَ عَلَيْكُ» 
  2:«تَتَقُونَ

گونته کته بتر     همتان ، روزه بر شما نوشته شتده ! ايد ای افرادی که ايمان آورده
 .تا پرهیزکار شويد ،نوشته شد ،کسانی که قبل از شما بودند

                                                 
  .دعای روز عرفه امام حسین.  
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چیست؟اتقو

نیز بته    میروح آد ،ومندی نیازمند استپرورش و نیر، به مراقبت  میاگر جسم آد
پوشتانیم و   میاگر جسم خود را در لباس  .حفاظت و صیانت و تکامل و رشد نیاز دارد

حفتظ بهتتر    رایبلکه بت  ؛کردن آن را نداريم قصد محدود ،دهیم میدر هر محیطی قرار ن
ی آن بترا  ،کنتیم  متی محافظت  ها کنیم و اگر روحمان را از آفات و آسیب میچنین ، آن

گونته صتیانت از قلتب و روح را     اين .دامن آن را نیالايد ها و پستی ها است که آلودگی
ست از محافظت چیزی از هرچته کته بته    ا عبارت« وقايه»تقوا از ماده  .اند نامیده« تقوا»

 1.رود میيعنی حفظ نفس از آنچه بیم آن  پس تقوارساند و  میآن زيان 

هرگاه در زمینی وارد شتدی کته در   : ت؟ گفتاز سالکی پرسیدند تقوا چگونه اس
م و خويشتتن را مواظبتت   يگیتر  متی دامتن بر  :نتد گفت کنی؟ میچه  ،آن خار وجود دارد

کته تقتوا    یتد، در دنیتا نیتز چنتین کن   : گفتت  .نچستبد  تا خار و خاشاک به ما مینماي می
 2 .گونه است اين

 : حضرت فرمود، سؤال شد ادر مورد تفسیر تقو از امام صادق

آن است كه  اتقو 3:«ن لا يّفقدّك الله حيث امرك و لا يّراك حيث نهاكا»
 ،غايّب و در جايّيّ كه نهيّ فرموده ،خدّاوندّ تو را در جايّيّ كه امر فرموده

 .حاضر نبّيندّ
خداوند امر فرموده او را عبادت کنیم و در زمان عبادت و بندگی حاضر باشیم و 

ضر نشويم و همیشه خدا را نتاظر  در مجلس گناه و معصیت حا تاهمچنین امر فرموده 
 .بر اعمال خود بدانیم

 تقواوترکگناه

هتم  ، هم احاطته بته عتالم بترزخ داشتت     ، آن عارف بزرگ، شیخ رجبعلی خیاط
 .سیطره به عالم قیامت

                                                 
 .5۸2ص  ؛مفردات الفاظ القرآن كریم؛ راغب اصفهانی.  
 .7۸۷، ص 1ج   ؛سفینه البحار .1
 .اباب تقو ؛میزان الحكمة .۸
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های برزخی تو باز شد؟ چه شد که رابطه بتا   چه شد که چشم :از ايشان پرسیدند
آيا دو فرشته بر تو نازل شدند و  فنا رسیدی؟ به مقامکه امام زمان پیدا کردی؟ چه شد 

 ؟درس فنا را به تو آموختند
 ام يکی از دختران اقتوام شتیفته   .سال سن داشتم23حدود  .من جوان بودم: فرمود

هتی  منعتی    .تقاضای گناه کرد، محیط گناه آماده بود، در خانه خلوتی قرار گرفتیم .شد
: رو به آستمان کتردم و گفتتم   ، ه خود آمدميك مرتبه ب .برای انجام گناه وجود نداشت

 دلیلبه بلکه  ؛بهشت يا ترس از جهنم دلیلکنم آن هم نه به  میمن اين گناه را ن !خدايا
ديتدم   .از اطتاق بیترون آمتدم    .خدايا تو هم بیا زيتر بغتل مترا بگیتر    ! تو تو و به عشق

 .بینم می شانقیقیی باطنی و حها مردم را با قیافه به نور حقیقت باز گشته وهايم  چشم

؟تقوامحدوديتاستيامصونیت

 .فرق است بتین محتدوديت و مصتونیت    .است  مصونیت، تقوا محدوديت نیست
ماننتد   .محدوديتی است که عین مصونیت استت  ،بگذاريم  اگر هم نام آن را محدوديت

حتافظ او از گزنتد   ، کنتد کته در عتین محتدوديت     می که انسان در آن زندگیای  هخان
 .است..( .مثل سرما و گرما و)های خارج از خانه  آسیب

 از ناحیه اخلاقی و معنوی بته انستان آزادی   ،تقوا در درجه اول و به طور مستقیم
 ،طمت   ،حترص   تهکند و رش می دهد و او را از قید رقیت و بندگی هوا و هوس آزاد  می

در زنتدگی   ،ولی به طور غیتر مستتقیم   ؛دارد  میشهوت و خشم را از گردنش بر ،حسد
 .بخش انسان است اجتماعی هم آزادی

بته   ،يك کمال نفسانی است که آدمی بعد از مدتی جهاد و مبتارزه بتا نفتس    اتقو
تواند در درون خود ايجاد نموده و نفس ختود را همتواره از آلتودگی     می شیوه مشروع

م هتای نفتس امتاره را کنتترل و را     و سرکشتی  هتا  به گناه و خطا حفظ نمايد و خواسته
عنتان اختیتار در    ،ست و بر مرکب ضبط نفس سوار استگاهش تقوا   تکیه  که آن .نمايد

دهتد و   متی  در کمتال ستهولت فرمتان    ،دست خودش است و به هر طرف که بخواهد
 .کند می  حرکت



    /  دعای روز سیزدهم 161  

 :فرمايد  می 112در خطبه  امام علی

مَتْ قلُُوبَهُمْ مَخَافَتهَُ حَتَى أَسْهرََتْ إِنَ تَقوَْى اللهَِ حَمَتْ أوَْلِيَاءهَُ محََارِمَهُ وَ أَلْزَ»
 .«هماجِرَهُمْ الخَْبّرََ لَيَالِيَهُمْ وَ أَظْمَأَتْ هَوَ

دوستان ختدا را در حمايتت ختود قترار داده و آنهتا را از      ، يعنی تقوای خدا
داشتته استت و ختوف ختدا را متلازم       نگته  ،تجاوز به حريم محرمات الهتی 

 هتای آنهتا را زنتده و بیتدار نگته      تا آنجا که شبهای آنها قرار داده است  دل
 .کرده است (تشنگی روزه)داشته و روزهای آنها را قرين تشنگی

تقوا را به معنای آن حالت معنوی و روحانی ذکر کرده که حافظ ، ها  در اين جمله
 .عنوان يك اثر از آثار تقوا ذکر کترده استت    او نگهبان از گناه است و ترس از خدا را ب

 بلکه يکی از آثار تقتوا ايتن   ؛توان دانست که تقوا به معنای ترس نیست می جا همین از
اولین قدم در مراعات تقتوا و   ،ترک گناه .دهد می ست که خوف خدا را ملازم دل قرارا

رعايتت   لازمه ترک گناه هم .کند می دعوت اآياتی است که ما را به رعايت تقوعمل به 
البته کسانی که چنین تلاشی در رعايت حتدود الهتی   واجبات و ترک محرمات است و 

البته از تأيیدات الهی هم برختوردار خواهنتد   ، و انجام فرمان خدای تعالی داشته باشند
و بدانیتد ختدا بتا پرهیزکتاران      1:«اعْلَموُا أَنَ اللهََ مَمّعَ الْمُتَقمّينَ  وَ»:فرمايد می خداوند .بود
 .است

اارزشتقو

مصتال  فتراوان و تلاشتی    ، ای دقیتق  تصور کنید که با نقشه ساختمان باشکوهی را
 ،استحکام قرار گرفتته  اما چون بر سرزمینی با خاک سست و بی ؛گسترده بنا شده است

زار کشتت   نظر بگیريد که در شتوره  ريزد و نیز زراعتی را در میپايد که فرو  میديری ن
 .نشتیند  متی بته بتار ن   ،رستد  میشده که چون خاک مناسبی ندارد و آب درست به آن ن

تترين سترزمین    بنیان کار خیر اگر بر سرزمین تقوا کته محکتم   ؛اند نیز چنین میاعمال آد
غفلتت و  ، ی کبر و رياها ترين ساختمان خواهد بود که طوفان مستحکم ،بنا شود ،است

 .هواپرستی و گناه آن را ويران نخواهد کرد
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خواهتد  آب ن گتاه بتی   هتی   ،شوداگر در کشتزار تقوا زرع  ،ريشه درخت عمل آدمی
سترزمینی بتا آب فتراوان و ختاک      ،که سترزمین تقتوا  چرا  ؛ثمر نخواهد ماند شد و بی
سخن در باب ارزش و اهمیت تقوا بسیار است که با توجه به مجتال   .خیز است حاصل

 .کنیم میبه همین کوتاه سخن بسنده  ،اندک اين نوشتار

 درزندگیانسانآثاروثمراتتقوا

ی از آثار و برکات تقوا در دنیا و بخشی از آن در آخرت به انسان متقتی عطتا   بخش
 :پردازيم میله به آن ئگردد که در حد وس  اين مس می

 :فرمايد می خداوند :تونجاتازمشكلااتقو.1

كس هر و 1:«...يَّرْزُقهُْ مِنْ حَيْثُ لا يّحَْتَسِبُهَ يَّجْعَلْ لهَُ مَخْرَجاً وَوَ مَنْ يَّتَقِ اللَ »
و او را از جايّى  آوردهراه نجاتى براى او فراهم  خدّاوندّ، تقواى الهى پيشه كندّ

 .دهدّ  ميّروزى  ،كه گمان ندّارد

رابطه مستقیم بین گناه و تنگی معیشت از يك  ،ی خداوند در زمینها يکی از سنت
  .سو و استغفار و معنويت با وسعت روزی از سوی ديگر است

ىبینوروشناتقو.2

از زيرکی » :اند بینی اشاره کرده در حديثی به نقش ايمان در روشن پیامبر اکرم
  2.«نگرد میچرا که او با نور الهی  ؛من بترسیدؤم

 :فرمايد میکند و  مینقش نور الهی را در شناخت حقیقت به نحو لطیفی بیان  ،يکی از مفسران
 .تاب همچون آفتاب عالم ،همچون آينه است و وجود و هستی پروردگار ،قلب آدمی»

 ؛نوری در آن منعکس نخواهد شد ،و هوس تیره و تار کند ااگر اين آينه را زنگار هو

                                                 
 .۸ـ  1: طلاق.  
 .5، حدیث  7، ص 7۸ج  ؛بحارالانوار. 1
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نور  ،که در پرتو تقوا و پرهیزکاری صیقل داده شود و زنگارها از میان برود  میاما هنگا
 1.«کند میشود و همه جا را روشن  میدر آن منعکس ، فروغه آن آفتاب پرکنند خیره
 :فرمايد می داوند در قرآنخ

 يّا أَيُّهَا الَذيّنَ آمَنوُا إِنْ تَتَقوُا اللهََ يَّجْعَلْ لَكُمْ فرُْقاناً وَ يُّكَفرِْ عَنْكُمْ سَيِئاتِكُمْ وَ»
  :«الْفَضْلِ الْعظَيمِيَّغْفرِْ لَكُمْ وَ اللهَُ ذوُ

بتراى   ،یزيتد ختدا بپره  [مخالفت فرمان]اگر از  ،ايد  اى کسان  که ايمان آورده
بین  خاص  کته    روشن]دهد   می اى براى جداي  حق از باطل قرار  شما وسیله

پوشتاند و   متی و گناهان شما را  [در پرتو آن حق را از باطل خواهید شناخت
 .فضل و بخشش عظیم دارد ،آمرزد و خداوند  می  شما را

 مصونیتعاملتقوا.3

تشبیه در  .مصونیت است، شود میحاصل کارکرد ديگر تقوا که به دنبال روشن بینی 
  :از تقوا به لباس تعبیر شده است ،جالبی در قرآن

   .است يّنبهتر ،لبّاس تقوا 3:«وَلِبَّاسُ التَقْوىََ ذَلِکَ خَيرٌْ»

يی است که ها همان جامه ،لباس»: فرمايند میدر تفسیر اين فراز از آيه  امام باقر
زيرا شخص پاکدامن اگرچه برهنه از  ؛امنی استعفاف و پاکد ،پوشند و لباس تقوا می

، هرچند پوشیده از لباس باشد ،شود و آلوده دامن میعیبی از او آشکار ن، لباس باشد
 4.«يش آشکار استها عیب
را در برابر سرما و گرمتا و خطترات     میآد ،گونه که لباس مادی توان گفت همان می
ین تقتوا نیتز چنت   ، است  میيه زينت آدپوشاند و ما میعیوب جسمانی را ، کند میحفظ 

 .به همراه دارد انسانجسم و روح  ایثیراتی را برأت

                                                 
 .41 ، ص۸ج  ؛تفسیر نمونه.  

 .16: انفال. 1
 .17: اعراف. ۸
 .177، ص ج  ؛تفسیر القمی .4
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 شدنکارهانجاتازمشكلاتوآسان.4

دانتم کته    متی ای را  من آيه»: در حديثی از ابوذر غفاری نقل شده که پیامبر فرمود
ستی کته تقتوا    ک" ، اين آيه استکند و آن میآنها را کفايت ، اگر مردم به آن چنگ زنند

 1.«"...کند و میخداوند راه نجاتی برای او فراهم ، پیشه کند

رالهیئتعظیمشعا.5

توجهی به  بی، شود میايمانی که خود منجر به گناهان فراوان ديگری  يکی از آثار بی
آن است که  يکی از آثار پرمنفعت تقوا در قرآن .ر الهی استئی دينی و شعاها ارزش

الهی پیشه کنند و تنها از آن کسانی است که تقوای  ،ر دينیئشعا شمردن فضیلت بزرگ
اين کار نشانه تقوای  ،کسی که شعائر الهی را بزرگ شمارد» .پرهیزکار باشند

 2.«هاست دل

 پذيرشعمل.6

عملی که در سترزمین تقتوا    .تقوا ذکر شده است ،در آيات قرآن ملاک قبولی عمل
زار ريا و غفلت و  نشیند و تخم عملی که در شوره یمدهد و به بار  میثمر ، کاشته شود

خطتابی عتام    ؛«انما يتقبل الله من المتقین» آيه شريفه .حاصل است بی، طم  ريخته شود
ايتن   .و ملاکی قطعی برای پذيرش عمل است  میبرای همه اعمال آد  میعمو  میو حک

بترای تقترب بته     هتا بیل و قابیل آمتده استت کته هرکتدام از آن    ها  آيه به دنبال حکايت
پروردگار کاری را انجام دادند که از يکی قبول شد و از ديگری مقبول نیفتتاد کته ايتن    

 :داند میبیل را تقواپیشگی او ها  دلیل قبولی عمل، فراز پايانی آيه

ما وَ لَمْ يُّتَقَبَّلْ مِنَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَّأَ ابْنَيّْ آدَمَ بِالحَْقِ إِذْ قَرَبا قُرْباناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِّهِ»
   :«الْآخرَِ إِلَى آخرِِ الْآيّةَِ

                                                 
 .۸27 ، ص2 ج  ؛مجمع البیان.  

 .۸1: حج. 1

  .1۸: مائده. ۸
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كه هركدّام عمليّ را   ميّهنگا .داستان دو فرزندّ آدم را به حق بر آنها بخوان
اما از يّكيّ پذيّرفته شدّ و از ديّگري  ؛انجام دادندّ [به پروردگار]براي تقرب 
: گفت بيلها  .خواهم كشت تو را ،به خدّا سوگندّ: گفت [قابيل] .پذيّرفته نشدّ

 .پذيّرد ميّخدّا تنها از پرهيزكاران 

 رهايیازترسواندوه.7

گاه موجبات تترس و   ،آرزوها و تمايلات بشری، ی زندگیها مشکلات و گرفتاری    
در ايتن میتان متردم در شتیوه      .بته همتراه دارد    میاضطراب و يأس و اندوه را برای آد

گتروه اول   .ای فعالنتد  ن منفعتل و عتده  ای در مقابتل آ  عتده ؛ دو گروهند ،مواجهه با آن
 ،ندارنتد  متی بینند و چون پشتتوانه محک  میقدرت برخورد با اين مشکلات را در خود ن

د نمايت  میتار سیمای زندگیشان را تیره و  ،هويتی پوچی و بی، همواره يأس و اضطراب
ی و دار و گروه دوم با اتکا به نیروی الهی و صبر و تحمل در برابر سختی و خويشتتن 

را  هتا پتاداش و ثمتره ايتن مجاهتدت آن     .پردازنتد  میبه مقابله با مشکلات  ،پرهیزکاری
 :دکن میچنین بیان  خداوند اين

همان کسانی که ايمان آوردنتد  ، همانا اولیای الهی را نه ترسی است و نه اندوهی !نها« 
تبتديلی   ی ختدا را ها وعده .ستهابشارت در دنیا و آخرت برای آن، کردندو تقوا پیشه 

 1.«اين همان رستگاری بزرگ است و نیست

 محبوبیتنزدخداوند.8

سرچشتمه    متی ای استت کته از ذات آد   غريتزه  ،شتدن  داشتن و محبوب واق  دوست   
امتا   .ی ارزش و فضیلت آدمی و نشان از نتوع شخصتیت او دارد  ها گیرد و از نشانه می

ستزايی  از اهمیتت ب  ،ماينکه چه کسی را دوست بداريم و محبوب چه کسی واق  شوي
 ،تر باشیم و بزرگان را بیشتر دوستت بتداريم   هرچه محبوب افراد مهم .برخوردار است

مندترين وجتود   محبوب ارزش ،در اين میان تقواپیشگان .ارزش وجودی ما بیشتر است
  2!؟محبوب خالق خويش باشد  میکه آد ،و چه سعادتی از اين بالاتر اند هستی

                                                 
 .74-71: یونس.  

 .۸7: آل عمران. 1
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بازمردانهوسدامنوماجرایزنپاک

پادشتاه    :روايت کترده  الصادق محمد بن کلین  به سند معتبر از حضرت جعفر
که به صتدق   برادرى ،و آن قاض  ى داشتا و آن پادشاه قاضی اسرائیل بود در میان بن 

 .اى داشت که از اولاد پیغمبران بود زن صالحه و آن برادر و صلاح موسوم بود
مرد قابتل  : به قاض  گفت .کارى بفرستددنبال ه به خواست ک پادشاه شخص  را م 

کس  معتمدتر از بترادر ختود    :قاض  گفت .اعتمادی را طلب کن که به آن کار بفرستم
 :او ابا کترد و گفتت   .پس برادر خود را طلبید و تکلیف آن امر به او نمود .گمان ندارم

 :ناچار پذيرفت و گفت .کردقاض  بسیار تلاش و اصرار  .رمگذابزن خود را تنها توانم  نم 
و خاطر من بستیار بته او    مگر همسرم ،من به هی  چیز تعلق خاطر ندارم! اى برادر
و کارهتاى او را  ، پس تو به جای من مواظب او باش و به امتور او بترس   .متعلق است

آن زن از کته   در حتالی  .قاض  قبول کرد و برادرش بیترون رفتت   .بساز تا من برگردم
 .ض  نبودرفتن شوهر را

 اوآمتد و از حتوايج    ه نتزد آن زن مت   مکرر ب، پس قاض  به مقتضاى وصیت برادر
محبتت آن زن بتر او غالتب شتد و او را      تا اينکه .نمود و به کارهاى او اقدام م  سؤال

بته   ،کنت  قاض  سوگند خورد کته اگتر قبتول ن    .زن امتناع و ابا کرد .زنا کردبه تکلیف 
 من اين کتار را  .خواه  بکن آنچه م : گفت .زنا کرده استگويم که اين زن  پادشاه م 
 .نخواهم کرد

و نزد من ثابت شده  زن برادرم زنا کرده: فت و گفتقاض  به نزد پادشاه ر
پادشتاه مترا   : و گفتت  پس آمد به نزد زن .او را سنگسار کن :پادشاه گفت .است

الا تتو را سنگستار    و گتذرانم  م  ،کن اگر قبول  .که تو را سنگسار کنم امر کرده
 .ختتواه  بکتتن  متتیآنچتته  ،کتتنم متتن اجابتتت تتتو نمتت   : گفتتت .کتتنم متت 

 وقتت    و قاض  مردم را خبر کرد و آن زن را به صحرا برد و او را سنگسار کترد 
در آن زن رمق  بتاق   به خواست خدا  .بازگشت ،گمان کرد که او مرده استکه 

بته ستختی حرکتت     .مدحرکت کرد و از گود بیرون آ ،شدچون شب  .مانده بود
بتر در   .بود به ديرى رسید که در آنجا راهبی تا کرد و خود را بر زمین می کشید 

آن زن را ديد و از قصه او  ،چون راهب در را گشود .آن دير خوابید تا صب  شد
بر او رحم کرد و او را به دير خود  راهب .زن قصه خود را بازگفت .سؤال نمود
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 ثروتتی فتراوان   و  نداشتت  یفرزنتد  اوداشت و غیر  آن ديران  پسر خردى .برد
ى او التیتام يافتت و فرزنتد    ها آن زن را مداوا کرد تا جراحت راهبپس  .داشت

داشتت کته او را ختدمت      متی غلا راهتب آن  .خود را به او داد که تربیتت کنتد  
 ،شتوى ناگر به معاشرت متن راضت    : و گفتزن شد و به ا غلام عاشق .کرد م 

اين امر ممکن نیست که  .بکن ،خواه  میآنچه : گفت .کنم و م جهد در کشتن ت
 .از من صادر شود

آزمايد و خوشا به حال  می ها ترين آزمون گاه خداوند بندگانش را به سخت
 .فروشتد  نمتی کنتد و خشتم ختدا را بته رضتايت متردم        کسی که صبر پیشه می

ايتن زن  : فتت پس آن غلام آمد و فرزند راهب را کشت و به نزد راهب آمد و گ
 .الحال فرزنتد تتو را کشتته استت    ، زناکار را آوردى و فرزند خود را به او دادى

دانت  کته متن بته تتو چته        چرا چنین کردى؟ م : به نزد زن آمد و گفت راهب
ديگتر نفتس متن راضت      : فتگ راهب .کردم؟ زن قصه خود را بازگفت ها نیکی
درهم بتراى خرجت  بته او    و بیست  بیرون رو .شود که تو در اين دير باش  نم 

و ختدا   ايتن زر را توشته کتن   : او را از دير بیترون کترد و گفتت    یداد و در شب
 .کارساز توست

دار  روی بتتر ديتد متردى را   .زن در آن شتب راه رفتت تتا صتب  بته دهت  رستید       
بیستت درهتم   : گفتنتد ، از سبب آن حال ستؤال نمتود   .هنوز زنده است لیو ؛اند کشیده

او را بتر دار   ،که بیست درهم قترض دارد عده چنان است که هرد و نزد ما قاقرض دار
مترد را  پتس زن بیستت درهتم را داد و     .رنتد وآ او را فرو نمت   ،کشند و تا ادا نکند م 

مترا از  تتو   .هی  کس بر من مثل تو حق نعمت نتدارد  !اى زن: مرد گفت .خلاص کرد
 .آيم در خدمت تو م  ،روى هر جا که م پس  ؛مردن نجات دادى

آمتاده حرکتت    هتا  کشتتی  ،در کنار دريتا  .پس همراه بیامدند تا به کنار دريا رسیدند
تتو  : مرد به زن گفت .سوار شوند ها خواستند بر آن کشتی و جمع  بودند که م  ندبود

 میمتزد کتار کتنم و طعتا     بته  هتا  در اينجا توقف نما تا من بروم و براى اهل اين کشتی
کشت  شما چته  در : آمد و گفت ها نزد اهل آن کشتی مرد بهپس  .نزد تو آورمبگیرم و  

و اين کشت  ديگر خال  است کته متا ختود     و جواهر ها انواع متاع: متاع هست؟ گفتند
قدر کته   آن !بسیار: شود؟ گفتند ما چند م ى شها قیمت اين متاع: گفت .شويم سوار م 



 (زمزمه روزه داران) توشه راهیان نور ره/     171                                                                                                 

 ،شتت  شماستت  از مجموع آنچته در ک  چیزى دارم که من: گفت .دانیم حسابش را نم 
 :گفتند .بهتر است

: گفتند .ايد کنیزک  دارم که هرگز به آن حسن و جمال نديده: چه چیز است؟ گفت
که يک  از شما برود و او را ببینتد و بتراى   به شرط آن .فروشم م : گفت .به ما بفروش

 .و زر به من بدهید تتا متن بتروم    شما خبر بیاورد و شما آن را بخريد که آن کنیز نداند
فرستاند و خبتر آورد کته چنتین    را ايشان قبول کردند و کس   .آخر او را تصرف کنید
 .ام کنیزى هرگز نديده

و چتون او برفتت و    هزار درهم به ايشان فروخت و زر گرفتت  پس آن زن را به ده
تو : چرا؟ گفتند: گفت .برخیز و بیا به کشت : و گفتندزن آمدند ايشان به نزد ، ناپیدا شد
تتو را بته زور   ، ي یتا اگتر ن : گفتند .آقاى من نبودمرد آن : گفت .ى تو خريديمرا از آقا

زن را بر روى کشت  متاع سوار کردند و خود همه در کشت  ديگتر در آمدنتد   . بريم م 
 .نمودندرا روان  ها و کشتی

خدا بادى فرستاد و کشت  ايشان بتا آن جماعتت همته     ،چون به میان دريا رسیدند
از پتس زن   .اى بترد  نجات يافت و باد او را به جزيره ها زن با متاع غرق شدند و کشت 

ديد مکان خوش  است و  .کشت  فرود آمد و کشت  را بست و بر گرد آن جزيره برآمد
م و از ايتن آب و  متان  در اين جزيتره مت   : با خود گفت .دار دارد ها و درختان میوه آب
بتا جتديت   ای  هگتاه بنتد  هر .در رستد  کنم تا مترگ  خورم و عبادت اله  م  م  ها  میوه
اگتر نتوانتد   و شتوند   شیطان و نیروهتايش بستیج متی    ،خواهد به سمت کمال برود می

 .به گناه بیندازندفريبد تا او را  اطرافیان او را می ،شخص مورد نظر را بفريبد
 کته  اسرائیل که در آن زمتان بتود   بن پس خدا وح  فرمود به پیغمبرى از پیغمبران 

بايد که تتو و   .اى از بندگان من هست بنده ،پادشاه و بگو که در فلان جزيرهنزد برو به 
و ستؤال  اهل مملکت تو همه به نزد او برويد و به گناهان خود نزد او اقرار کنید و از ا

چون پیغمبر آن پیغتام را   .تا من گناهان شما را بیامرزم ،گذردکنید که از گناهان شما در
شاه با اهل مملکتش همه بته ستوى آن جزيتره رفتنتد و در آنجتا      پاد ،دبه پادشاه رسان

 .همان زن را ديدند
درم زنتا  زن بترا : اين قاض  به نزد من آمد و گفت: نزد او رفت و گفتپس پادشاه 

نتزد متن    شتاهدی  در حتالی کته  ، م که او را سنگسار کننتد کرده است و من حکم کرد
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خواهم که بتراى متن    م  .کرده باشم یمحرا، ترسم که به سبب آن م  .گواه  نداده بود
 .بنشین .خدا تو را بیامرزد: زن گفت .استغفار نماي 

من زن  داشتم در نهايتت فضتل و   : شناخت و گفت پس شوهرش آمد و او را نم 
و ستفارش او را بته    راضت  نبتود   او به رفتتنم  در حالی که از شهر بیرون رفتم .صلاح

او زنا کترد و  : برادرم گفت ،منمودوال او سؤال ون برگشتم و از احچ .برادر خود کردم
از خدا بطلب  .ترسم که در حق آن زن تقصیر کرده باشم م  .شدسنگسار به مجازاتش 
 .و او را در پهلوى پادشاه نشاند بنشین .خدا تو را بیامرزد: زن گفت .که مرا بیامرزد

ا تکلیتف بته   عاشتق او شتدم و او ر   .برادرم زن  داشت: فتپس قاض  پیش آمد و گ
 .نزد پادشاه او را متهم به زنا ساختم و به دروغ او را سنگسار کتردم  .قبول نکرد .زنا کردم

 .بشنو: پس رو به شوهرش کرد که .خدا تو را بیامرزد: زن گفت .از براى من استغفار کن
آن زن را بیرون کتردم و   ،در شب: پس راهب آمد و قصه خود را نقل کرد و گفت

خدا تو : گفت .به تقصیر من ،اى او را دريده باشد و کشته شده باشد رندهترسم که د م 
 .بشتنو : زن به راهتب گفتت   .پس غلام آمد و قصه خود را نقل کرد .بنشین .را بیامرزد
 .خدا تو را بیامرزد: پس گفت
زن  .و قصته ختود را نقتل کترد     آويزان کرده بودند آمتد دار ی که او را به پس آن مرد

پتس آن زن   .بدى کرده بتود  ،سبب در برابر نیک  چون او ب  .ا نیامرزدخدا تو ر: گفت
همه قصته متن    ،و آنچه شنیدى هستم من زن تو: عابده به شوهر خود رو کرد و گفت

خواهم که اين کشتت  پرمتال را متصترف     م  .شوهر نیست و مرا ديگر احتیاج  به بود
که از دست مردان چته   بین   م .شوى و مرا در اين جزيره بگذارى که عبادت خدا کنم

پس شوهر او را گذاشت و کشت  را با متال متصترف شتد و پادشتاه و اهتل       .ام کشیده
 1.مملکت همگ  برگشتند

 شدنگناهانورهايیازآتشبخشیده.9

از ديگر ثمرات مهم تقوا آن است که گناهانی که پرهیزکار از روی غفلت در گذشته 
هرکس » .گردد میچنین مايه رهايی او از آتش جهنم  اينشود و  میبخشیده  ،انجام داده

                                                 
  .الحیات عین؛ محمد باقر مجلسى . 
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در  1.«هايش را از او بزدايد و پاداشش را بزرگ گرداند خداوند بدی ،از خدا پروا کند
: فرمايد میشود و  میوعده رهايی از آتش به متقین داده  «لیل»سوره  17آيه 
 .«شوند میدور داشته  از آتش جهنم ،باتقواترين مردم»

 عاقبتوپاداشبهشتیحسن.11

سرانجام پسنديده از ». دهد میی است که خداوند به متقین بالاترين نعمت ،سن عاقبتحُ
 2.«آن متقین است

ی آن کته در قترآن وعتده داده    هتا  بهشت و انواع نعمتت ، سن عاقبتیدنبال چنین حُه ب

ست کته بته   اين همان بهشتی ا» .گردد میسد و از اين نعمات متنعم ر می  میبه آد ،شده

 3.«دهیم میبه میراث  ،هريك از بندگان ما که پرهیزکار باشند

در »: فرمايتد  متی پتردازد و   متی و در آيه ديگر به تفصیل بیشتری از اين نعمات بهشتی 

 4.«وانايندو نهرها در قرارگاه صدق نزد پادشاهی  ها حقیقت مردم پرهیزکار در میان باغ

 .سن عاقبت عطا فرمايده متقین قرار دهد و حُامید است که خداوند ما را از جمل

  .خدّايّا مرا با خوبان همنشين كن :وَ صحُْبّةَِ الْأَبرْاَرِ

در کته   دتوفیق دو چیز را به ما بدهاز خدا بخواهیم  .اين هم دعای مهمی هست

مترا توفیتق    !اول اينکه خدايا .بلکه همه چیزها را داده است ،خیلی چیزها اين صورت

کنتد   متی  آن نیروی درونی است که انستان را وادار  ،تقوا).داشته باشم اتقو بده که ملکه

توفیتق بتده بته صتحبت و     مرا اينکه ديگر  (بر اينکه معصیت نکند و اطاعت خدا بکند

 .رفاقت و معاشرت با نیکان

داشتن دوستت   های معصومین ترين نیازهای زندگی انسان و خواسته از مهم

های  ترين خواسته يکی از مهم، ماه استجابت دعا، رمضان در دعاهای ماه .شايسته است

                                                 
 .5: طلاق.  
 .1۷ : اعراف. 1
 .7۸: مریم. ۸
 .55 -54: قمر. 4
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مترا موفتق   ! خدايا» :مخوانی در دعای روز هشتم می .انسان همین امر شمرده شده است

 .«های بزرگوار همراهی با انسانبدار به 

 :کنیم دعای روز سیزدهم درخواست میو در  «و صحبة الکرام»

  .نيكانبا موفقم بدّار براي تقوا و رفاقت  :«رصحُبّْةَِ الأْبَرْاَوفَقِنْيِّ فيِهِ علَىَ التْقُىَ وَ »

 :کنیم دعای روز شانزدهم زمزمه می و در

 .در ايّن روز موفقم بدّار به هماهنگيّ و دوستيّ با نيكان :«رالأْبرْاَ ةِقَوافِمُلِ وفَقِنْيِّ فيِهِ » 

ازديدگاهقرآنوهمنشینخوبدوستهایويژگی

اهلايمان.1

 :فرمايد رآن میق

 وَعَمِلُوا آمَنُوا الَذيِّنَ إِلَا بَعْضٍ عَلَى بَعْضُهُمْ لَيَبّْغِيّ الخُْلَطَاء مِنْ كَثِّيرًا وَإِنَ» 
   :«هُمْ مَا وَقَلِيلٌ الصَّالِحَاتِ

انتد و   يی که ايمان آوردههاکنند، مگر آن بسیاری از دوستان به يکديگر ستم می
 .اما عدّه آنان کم است ؛عمل صال  و شايسته دارند

پیشگانپروا.2

:خوانیمدرقرآنمی

 [قيامت]دوستان در آن روز  :«الْأخَِلَاء يّوَْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَّعْضٍ عَدّوٌُ إِلَا الْمُتَقِينَ»
 .دشمن يّكدّيّگرندّ، مگر پرهيزكاران

 .معلوم می شود دوستی با متقین پايدار و ثمر بخش است

                                                 
 .14: ص.   
 .7۸: زخرف.  1
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ندگیاهلعبادتوب.3

آيتا  ! ای محمتد : آمدند و گفتند گروهی از سران مشرک قريش نزد پیامبر اکرم

ای و توقت  داری متا    خشنود نشده...( تازه مسلمانان فقیر و)گونه افراد به همراهی با اين

اگر آنها را از خود دورسازی، شايد نتزد  ! قرار گیريم هاپیروی کنیم و در کنار آن هااز آن

اينجا بتود کته ايتن     .عنوان دوستانت در اطرافت باشیم باپیروی کنیم و تو آيیم و از تو 

 : آيه نازل شد

و كسانيّ را   :«وَلاَ تَطرُْدِ الَذيِّنَ يَّدّْعُونَ رَبَهُم بِالْغَدَّاةِ وَالْعَشِيِّ يُّريِّدُّونَ وَجْههَُ »
خوانندّ و جز ذات پاك او نظري ندّارندّ، از خود دور  كه صبّح و شام خدّا را ميّ

 .اگر آنها را طرد كنيّ، از ستمگران خواهيّ بود!...نمك

شود که دوستان اهل عبادت و اخلاص را به هی  قیمتی نبايد از  از آيه فوق استفاده می

 .دست داد

گويانیاءوراستبان.4

: فرمايد از جمله می ؛کند قرآن گاهی افرادی را دوستان و رفقای نمونه معرفی می
اطاعت کند، همنشین کسانی خواهد بود که خدا، نعمت  کسی که خدا و پیامبر را»

 .«تمام کرده، از پیامبران و شهدا و صالحان هاخود را بر آن
 .رفيقان خوبيّ هستندّ هاو آن  :«وحََسُنَ أُولَئِکَ رَفِيقًا »

 یتحقدوس

و  نکته ديگری که بعد از انتخاب دوستان شايسته اهمیت دارد، حفظ دوستان است
بنابراين شايسته است تلاش . ی حفظ ايشان، مراعات حق دوستی استها يکی از راه

 :فرمود حضرت علی .کنیم حقوق دوستی را به خوبی ادا کنیم

                                                 
 .51: انعام.   
 .76: نساء.  1
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گاه با اعتماد به  هيچ  :«ولاتضيعنّ حقّ اخيک اتّكالاً عليّ ما بينک و بينه» 
 .رفاقتيّ كه بين تو و دوستانت وجود دارد، حق آنها را ضايّع مكن

 :شود اشاره می و دوستان فراوان است که به اهم آنهاحقوق دوستی 

 :خیرخواههمباشند.1

همواره دوست خود  2:«و امحض اخاك النّصّيحة حسنة كانت او قبّيحة»: فرمود علی
که او را ]ظاهر زشت  را با پندهای مخلصانه، اندرز ده چه خوب باشد و چه به

 .[برنجاند

:حامیهمباشند.2

 :فرمود علی

 3:«يّكون الصّّدّيّق صدّيّقاً حتّيّ تحفظّ اخاه فيّ ثلاثٍ فيّ نكبّة و غيبّته و وفاتهلا»
تواندّ دوست واقعيّ باشدّ، مگر آنكه رشته دوستيّ را در سه حالت  دوست نميّ
در .   ؛در هنگام فقر و تنگدّستيّ . : دوستش را فراموش نكندّو حفظّ كندّ 

نسبّت به ]و پس از مرگش.   ؛(و در مسافرت است)زمانيّ كه حضور ندّارد
 .[اهل و عيال و يّا انجام كار خير براي او

:باخوشرويیبرخوردکنند.3

و مايّه ]خوشرويّيّ وام دوستيّ   :«والبّشاشة صبّالة المودةّ»: فرمود عليّ
 .است[يّابيّ دوست

                                                 
 . ۸نامه  ؛نهج البلاغه.   
 .همان.  1
 .۸4 حكمت  ؛همان.  ۸
 .7حكمت  ؛همان.  4
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:قدمشویدرآشتیپیش.4

نفس خود   :«احْمِلْ نَفْسَکَ مِنْ أخَِيکَ عِنْدَّ صرَْمهِِ عَلَى الصِّّلةَِ»: فرمود عليّ

 .وادار كن [دوستيّ و تدّاوم آن]را نسبّت به برادرت به برقراري پيوندّ

 :اشرابهترپاسخدهیهديه.5

 : آن حضرت فرمود

  :«بما يّربيّ عليها و الفضل مع ذلک للبّادي و اذا اسدّيّت اليک يّدّ فكافيها...»

رتري از وليّ با ايّن حال، ب ؛و چون به تو احسان كردندّ، بيشتر از آن ببّخش...

 .كنندّه است آن آغاز

كنيّ، سرزنش كن شرّ  برادرت را با احسانيّ كه در حق او ميّ»: فرمود همچنين

  .او را با بخشش بازگردان

:چیننكردنبهسخنتوجهگويیواجتنابازعیب.6

چرا و چگونه   :«فكيف بالعائب الّذي عاب اخاه و عيرّه ببّلواة»: فرمود عليّ

ادر خويّش گويّدّ؟ و او را به بلايّيّ كه گرفتار است، جو، عيب بر آن عيب

 .سرزنش ميّ كندّ

و ]چين  هر كس سخن  :«مَنْ اَطاعَ الواشِيَّ ضَيَّع الصَّّدّيِّقَ»: و نيز فرمود

 .وستيّ را به نابودي كشاندّه استرا پيروي كندّ، د [پرداز دروغ

                                                 
 . ۸نامه  ؛همان.   
 .71حكمت  ؛همان.  1
 .5۷ حكمت  ؛همان.  ۸
 .42 خطبه  ؛همان.  4
 .1۸6حكمت  ؛همان.  5
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 :پرهیزازحسادت.7

به :«وَدةَِّحَسَدُّ الصَّّدّيّقِ مِنْ سُقْمِ المَ» :فرمود عليّ نسبت حسادت
 نشانه]دوست، واقعی]بیماری[یهااز غیر دوستیاست[بودنو در. و

:جایديگرفرمود
  :«فَإِذَا رَأَى أَحَدُّكُمْ لِأخَِيهِ غَفِيرَةً فِيّ أَهْلٍ أوَْ مَالٍ أَوْ نَفسٍْ فَلَا تَكوُنَنَّ لَهُ فِتْنةًَ»

رتري در مال و همسر و نيروي بدّنيّ پس اگر يّكيّ از شما براي برادر خود، ب
 .او شود [حسادت]انگيزي  مشاهدّه كندّ، مبّادا ايّن برتري موجب فتنه

:رفتاریبادوستاجتنابازبد.8

که [دوستی]و پاداش  3:«وليس جزاء من سرّك ان تسوءه»: فرمود امیرالمؤمنین علی
 .کرده، اين نیست که با او بد رفتاری کنیتو را خوشحال 

:هیزازبدگمانیپر.9

لايّغلبّنّ عليک سوء الظّن فانهّ لايّدّع بينک و بين صدّيّقٍ » :فرمود عليّ
زيّرا بدّگمانيّ بين شما  ؛[نسبّت به دوستت]گمانيّ  چيره نشود بر تو بدّ  :«صفحاً

 .و دوستت گذشت را از بين ميّ برد

 : فروشی ممنوعیت فخر .10

هرگاه مرد نسبّت   :«فقدّ فارَقَهُ إذا احتَشَمَ الرَجُلُ أخاهُ»: فرمود حضرت امير
 .[و دوستيّ را قطع كرده]كندّ، از او جدّا شدّه  [و فخر]به برادرش بزرگيّ 

                                                 
 .۷ 1حكمت  ؛همان.   
 .1۸خطبه  ؛همان.  1
 . ۸نامه  ؛همان.  ۸
 .12۸، ص ۸4ج  ؛بحارالانوار.  4
 .75 ، ص  ۸ج  ؛همان.  5
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:پرهیزازمناقشه.11

 [دوستان]هر كس با برادران  :«من ناقش الاخوان قلّ صدّيّقه» :آن حضرت فرمود 
 .مناقشه كندّ، دوستان او كم شود

:ازشوخینابجاومباهاتپرهیز.12

ان اردت ان يّصّفولک ودّ اخيمّک فمّلا تمازحنّمّه ولاتماريّنّمّه     »: فرمود ليّع
خواهيّ دوستيّ باصفا داشته باشيّ، بمّا بمّرادر و    اگر ميّ  :«ولاتبّاهينهّ ولاتشارّنهّ

و خصّمّومت   [و فخرفروشمّيّ ]نكن، جدّل نكن و مبّاهمّات  [نابجا]دوستت شوخيّ
 .نكن

و  [و نتابود ]د،دوستی کهتن را فاست  [ناحق]مراء و جدل»: دموفر دیها امام
کنتد و کمتترين چیتزی کته در آن هستت، طلتب        ی عمیق را باز متی ها عقده

خواهی، اساس و پايه عوامتل قطت     گی و غلبه چیرگی بر دوست است و چیر
 3.«است [ی دوستان]ها ارتباط

فقرهچهارمدعا

  :بِعَوْنِکَ يَّا قرَُةَ عَينِْ الْمَسَاكِين

 .ان خاطر مسکینانای مايه شادی و اطمین ،به ياری خود

ای کستی  ، به کمك و ياری خودت اين چهار دعای من را مستجاب کتن  !خدايا
 .که روشنی چشم فقرا هستی

کسانی که با انجام عبادت و بندگی ختدا   ؟فرمايد می خداوند چه کسانی را ياری
و  فرمايتد و اگتر دعتا    می خداوند آنها را ياری ،ی زندگیها در کوران ،کنند می را ياری

 .فرمايد می دعای آنها را مستجاب ،داشته باشند ییازن

                                                 
 .672۸، ح 6 4ص  ؛غررالحكم.   
 . 16ص  ،۸5ج  ؛بحارالانوار.  1
 .۸52۷، ح  16ص  ؛منتخب میزان الحكمة.  ۸
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 :فرمايد می خداوند

 او نيز شما را يّاري، اگر خدّاوندّ را يّاري كنيدّ  :«إِن تَنصّرُُوا اللهََ يَّنصّرُْكُمْ» 
  .كندّ ميّ

 چتتو يتتاری کنیتتد آن يگانتته ختتدا   
 

 تتتتدا نیتتز يتتاری کتتتند بتتر شتتما  خ 
 

وندوتوکلخداياری

لَهُ فَلا غالِبَ لَكُمْ وَ إِنْ يّخَْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَذِي يَّنْصّرُُكُمْ مِنْ بَعْدِّ وَ إِنْ يَّنْصّرُْكُمُ ال»
پس هرگز كسيّ  ؛اگر خدّاوندّ شما را يّاري كندّ 2:«نعَلَى اللهَِ فَلْيتََوَكَلِ الْمُؤْمنُِو
پس چه ، و اگر خدّاوندّ دست از يّاري شما بردارد بر شما چيره نخواهدّ شدّ

 .بايّدّ مؤمنان تنها بر خدّاوندّ توكل كنندّ! يّاري خواهدّ كرد؟كسيّ شما را 

يتاری   حتمتا   ،ناپذير الهی است که اگر بخواهتد متا را يتاری کنتد     اين سنت تخلف
تمتام  ، قابلیتت نداشتته باشتیم   ، هتا  هتا و سترپیچی   خواهد کرد و اگر ما در اثر نافرمانی

 .و کمك نمايندتوانند ما را ياری  نمیهای جهان  قدرت

اگر شما خدا را »له مهم را در آيات مختلفی گوشزد کرده است که ئند اين مسخداو
يعنتی   ؛است که يتاری خداونتد   روشن .«خداوند شما را ياری خواهد کرد ،ياری کنید

 .ياری دين خدا وگرنه خداوند هی  نیازی به کسی ندارد

نگتی  چه بسا ج .البته لازم نیست نصرت خداوند منحصر باشد به پیروزی در جنگ
 ؛که به صورت ظاهر اولیای خدا شکست بخورند و دشمنانشان بتر آنتان چیتره شتوند    

 .به نف  مؤمنان خواهد بود ولی نتیجه قطعا 

و ياران بسیار اندکش در برابر سپاه بسیار زياد و  نبرد نابرابر امام حسیناش  نمونه 
 .(الله علیه تلعن)مجهز يزيد 

                                                 
 .۸: محمد . 

 .72  :آل عمران. 1
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الله با تمام خويشان و يارانش به شهادت  عبد یبهرچند حضرت ا ،در آن نبرد تاريخی
به نف  امام و به  قطعا اش  ولی نتیجه ؛رسیدند و به صورت ظاهر يزيد بر او غلبه کرد

آنها تارومار شدند و هم در ، زيان يزيد و اصحابش بود که هم در کوتاه مدت
يزيد و  نام حسین چون گوهری درخشان در قلب تاريخ ماندگار شد و نام ،مدتدراز

و يزيد نابود حسین زنده  ،يزيديان به مزبله تاريخ فرو افکنده شد و تا جهان زنده است

 :کرد سؤال طلحه از امام سجاد بن ابراهیم .خوانده خواهد شد و شکست خورده

موق  نماز جواب  :فرمودند بالاخره شما پیروز شديد يا يزيد؟ حضرت سجاد
حضرت ، وقتی به نام پیامبر اکرم رسید .ذان گفتذن اؤم، موق  اذان شد .خواهم داد
 ؟ یامبر اکرم جد من است يا جد يزيدپ :فرمودند
خواستت ايتن    متی  يعنی يزيد ؛پس ما پیروز شديم :حضرت فرمود .جد شما :گفت
 .ولی نتوانست ؛نام نباشد

 رایاين است کته متا بت    ،بنابراين آنچه در اين موقعیت خطرناک فعلی اهمیت دارد
ت و آرمانمان دفاع کنیم و چون دوران انقلاب ام قط خدا از دين و سرزمین وو ف خدا

البتته   .محابا به سراغ دشمن اصلی برويم و با اطمینان خاطر به پیش بتتازيم  بی ،اسلامی
گرفتن مصال  ملی و مذهبی و با مشتورت بتا خردمنتدانمان و بتا استتفاده از       با در نظر

کته در ايتن    بتر ختدا  ن کامل بته هتدف و بتا توکتل     ابزارهای مادی و معنوی و با ايما
 .ندارد امعنهرگز شکست صورت 

 هشتدار نیتز  ، دهد بته يتاری محبتوب    می ضمن اينکه ما را بشارت ،اين آيه مبارکه
دهد که در صورتی از ياری او برخوردار خواهیم بود که قابلیت نصترتش را داشتته    می

 .باشیم



 



 دعای روز چهاردهم

 نيّ فيهِ بالْعَثّرَات وَاَقِلنْيّ فيهِ مِنَ الْخطَايّا وَالْهَفَواتِؤاخِذْتُ للهُِّمَ لااَ

 :عِزَالمُسْلمينَ الأفاتِ بِعزَتِکَ يّالنْيّ فيهِ غرََضاً لِلْبَّلايّا وَتَجْعَ لاوَ

و  و عذر خطاها مؤاخذه مفرما هايم در اين روز مرا به لغزش !خدايا
به حق عزت  .ها قرار مده و مرا هدف بلاها و آفت بپذير را يماه سستی

 .بخش اهل اسلام ای عزت، و جلالت

منظومدعاترجمه
 يتتتتا التتتته الخلتتتتق يتتتتا رب الفلتتتتق

 
 ای ختتدای انجتتم و شتتمس و شتتفق   

 
 ختتواهم در ايتتن متتاه شتتريف از تتتو متتی

 
 چشتتم پوشتتیدن ز جتترم متتا ستتبق     

 
 ن متتا عصتتیان و غفتتران کتتار تتتو   أشتت
 

 تواختتتتذنا بتتتتذنب قتتتتد محتتتتق  لا 
 

 در میتتتانگتتتر بیايتتتد اختتتذ و دقتتتت  
 

 چتتون کنتتد خلقتتی کتته باشتتد از علتتق 
 

 گتتذار از لطتتف، متتا را ايتتن زمتتان    وا
 

 از خطتتتتا و لغتتتتزش حتتتتال شتتتتبق 
 

 از گناهتتتتانی کتتتته در ايتتتتام عمتتتتر  
 

 روزهتتتا کتتترديم و در لیتتتل غستتتق   
 

 ای ختتتدا از متتتن بلاهتتتا دور کتتتن   
 

 نکتتن متتا را نشتتان طعتتن و دق    متتی 
 

 قتتتت رنتتتج و بتتتلا نیستتتت متتتا را طا
 

 حفتتظ کتتن متتا را ز شتتر متتا خلتتق     
 

 دور فرمتتتتا آفتتتتت از متتتتا بنتتتتدگان 
 

 مستتتتحق باشتتتیم کتتتلا  چتتته متتتیگر 
 

 حتتق شتتان و عتتزت و جاهتتت قستتم   
 

 ای کتتته عتتتزّ مستتتلمینی از ستتتتبق    
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فقرهاولدعا

  :فِيهِ بِالْعَثّرََاتِ لاتُؤاخِذْنيّاَللَمّهُمَ  

 .رمامؤاخذه مف هايم خدايا در اين روز مرا به لغزش

گاهی انسان در راه اطاعت خدا استت   .به معنای لغزش است« عثره»جم  « عثرات»
، در راه و صراط مستقیم استت  و بنايش بر معصیت نیست و معمولا  و به طور متعارف

آيد که دچتار   میيعنی مسائلی پیش  ؛کند میشود که لغزشی پیدا  میدر عین حال گاه و 
 .گويند می «عثره»اين را  .شود میمعصیت 

برای هتدايت آنهتا    رارسولانی  ،ها گرفته انخداوند متعال براساس پیمانی که از انس
خیر و شتر را بته او تعلتیم    انسان را به قوه عقل مزين نموده و  بر آن افزونفرستاده و 

 .سوی لغزش و خطا و گناه و معصیت روی نیاورده او را امر نموده که ب وداده 
در آن زنتدگی   کته  معینتی گتذارد و در متدت    میصه دنیا عرهر انسانی که پا به  
چترا کته در    ؛بايد در تمام مراحل آن از قوانین و دستورات الهی پیروی نمايتد  ،کند می

 .گیرد میاخذه و محاسبه الهی قرار ؤغیر اين صورت مورد م

و ستعی و   قصد معصیت ندارنتد ، هستندراست بندگان خدا هم زمانی که در راه 
شتود کته بته     متی ولی گتاهی   ؛انجام دهند خداوند را اين است که اطاعتتلاششان بر 

 .کنند میواسطه پیشامدهايی خطا 
مثل يك جتايی کته    .لغزد میولی گاهی پايمان  ؛اغلب هم در راه اطاعت هستیم 

دهتد کته    متی يتك وقتت وقتايعی روی     .لغتزد  میپايمان  و يخبندان است، برف است
من ؤاين است که مت  .کنیم میو خدای نکرده معصیت  توانیم خودمان را حفظ کنیم مین

ختواهم کته    متی ی تتو هستتم و ن  بندگ من در راه طاعت و !خدايا :گويد میدر اين دعا 
ست و گاهی لغزش پتیش  من بشرم و بشر در معرض خطا، ولی چه کنم ؛مکنمعصیت 

 .آيد می

ما را بر آنچه كه به فراموشيّ يّا  !دّايّاخ 1:«رَبَنَا لاَ تُؤاَخِذْنَا إِن نَسِينَا أوَْ أخَطَْأْنَا »
 .مواخذه مكن ،[ايّم انجام داده]به خطا 

                                                 
 .1۷7: بقره . 
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 احستاس گنتاه  کستی  وقتی  .اينکه بفهمیم گناه و لغزش داريم خیلی خوب است
و راه استغفار و توبه را در پتیش   ردهرا جبران ک ها ممکن است سعی کند بدی، کند می

 .توبه نمايد و طلب پوزش بخواهد خداوند متعال و ازگیرد 

؟درگذردیماهالغزشازچهکنیمخداوند

 .استت  هتا  و لغتزش  ماه مبارک رمضان بهترين فرصت برای جبران اين اشتباهات
فتت ختويش   رربه دلیل رحمتت ختاص و اوج شتفقت و مهربتانی و      متعال پروردگار

توبه و استتغفار را فرصتتی بستیار مغتتنم و حیتاتی بترای جبتران         ،نسبت به بندگانش
زای  ی ظلمانی و وحشتت ها عاصی و گناهان و ترک فساد و تباهی و خروج از بیراههم

 .فسق و فجور و ورود در راه روشن و نورانی هدايت و رستگاری قرار داده است
درب استغفار و توبه و بازگشت به درگاه پروردگار همیشه به روی بندگان ختدا  

خداونتد  ، باشد و توبته حقیقتی کنتد   حتی اگر شخصی گناه کبیره انجام داده  .باز است
 .بخشد می پذيرد و گناهانش را می رااش  توبه

اگر حقیقی باشد و با لوازم و شرايط روحی و عملتی آن   ،ها توبه از گناه و لغزش
 .زياد و سنگین باشدهم که آن گناه هر چقدر ، شود می سبب آمرزش گناه، همراه گردد

که ستوز و انتدوه و تترس از عتذاب الهتی و      ی ا هبه گون، کند می کسی که توبه واقعی
 .شود می پذيرفتهاش  توبه، رسوايی روز قیامت وجودش را فرا گرفته

:ازتوبهواقعیایهنمون
 .شدعوانهدر بصره زن  بتود بته نتام     نوشته است معراج السعادۀدر کتاب  فاضلنراقى

در آن حضتور   شدعوانهشتد مگتر اينکته     از فسق و فجور منعقد نم  مجلس  در بصره
اى  به در خانه، گذشت ى بصره م ها روزى با جمع  از کنیزان خود در کوچه .يافت م 

 .در اينجا خروش و غوغتاي  استت  ! اللَه سبحان :گفت .رسید که از آن خروش بلند بود
کنیتز   .آن کنیز رفتت و برنگشتت   .کنیزى را به اندرون خانه فرستاد تا از امر جويا شود

را فرستاد و به او ستفارش کترد    میکنیز سو .او هم رفت و برنگشت .ديگرى را فرستاد
، اين غوغتاى مردگتان نیستت   ، اى خاتون :گفت .کنیز رفت و برگشت .که زود برگردد

ختود   ،چون اين را شنید شعوانه! ماتم بدکاران و نامه سیاهان است .ماتم زندگان است
کنتد و از عتذاب    موعظته مت    ديد واعظ  در آنجا نشسته و جمع  را .به اندرون رفت
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که شعوانه به داختل    میهنگا .گريه و زارى مشغولند هترساند و ايشان همگ  ب م  خدا
 :دواعظ اين آيه را تفسیر کر، رسید

 إِذَآ أُلْقوُاْ مِنْهَا مَكَاناً ضَيِقاً وَ زَفِيراً إِذَا رَأَتْهُم مِن مَكَانٍ بَعِيدٍّ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُظاً وَ»
خشم ، دور آنان را ببّيندّ هاز فاصل [دوزخ]چون  1:«مُقَرَنِينَ دَعمّمّوَْاْ هُنَالِکَ ثُبُّوراً

در مكانيّ تنگ از آن ، شنوندّ و چون به زنجير بسته شدّه و خروشيّ از آن ميّ
 .دّخواهن آنجاست كه ناله زنندّ و مرگ خود را ميّ .اندّاخته شوندّ

صتتداى وحشتتتناک و ، بینتتد آنتتان را از مکتتان  دور، کتته ايتتن آتتتش   میهنگتتا
کته در جتاى     میشتنود و هنگتا   مت  ، همراه است زدن شديد آلودش را که با نفس خشم

فريتاد واويتلاى   ، در حال  که در غتل و زنجیرنتد  ، تنگ و محدودى از آن افکنده شود
 .شود آنان بلند م 

من يک  ، اى شیخ :سخت در او اثر کرد و گفت، شعوانه چون اين آيات را شنید
البتته اگتر    :آمرزد؟ واعظ گفتت  خداوند مرا م  ،آيا اگر توبه کنم .روسیاهان درگاهماز 

شعوانه متنم   :گفت .چه گناه تو مثل گناه شعوانه باشداگر، آمرزد توبه کن  خدا تو را م 
 ،خدا ارحم الراحمین است و البته اگر توبه کنت   :واعظ گفت .گناه نکنم که بعد از اين
نه گريه کرد و بنتدگان و کنیتزان ختود را آزاد کترد و مشتغول      شعوا .شوى آمرزيده م 

به نحوى که بدنش گداخته شد و بته   .نمود ى خود را م ها عبادت شد و تلاف  گذشته
خود را بسیار ضتعیف و  ، روزى در بدن خود نگريست .نهايت ضعف و ناتوان  رسید

دانتم در آخترت جتانم     نم ، در دنیا به اين نحو گداخته شدم! آه، آه :گفت .نحیف ديد
ملازم درگتاه متا   ، دل خوش دار پس نداي  از غیب به گوش او رسید که! چگونه است

 2.تا در روز قیامت ببین  جزاى ما را، باش
 

 که سیل ندامت نشُستن گناه        خواهکس  عذر ،نیامد در اين در
 

چتون   ؛قبول  آن از طترف خداونتد قطعت  استت    ، اگر توبه واقع  صورت گیرد
 :خداوند فرموده

                                                 
 .۸  – 1  :فرقان.  
 .۷2ص  ؛چهل داستان از عظمت قرآن. 1
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 ست كه توبه را ازاو :«يَّقْبَّلُ التَوْبََْ عَنْ عِبّادهِِ وَ يَّعْفوُا عَنِ السَيِئاتِ وَ هُوَ الَذِى»
 .بخشدّ شود و گناهان را مى بندّگانش پذيّرا مى

شتود کته    براى انسان يقین حاصتل مت   ، ناپذيراست جا که وعده خدا تخلفاز آن 
 .تحالت انتظارى براى قبول  توبه نیسهی   .و قبول  همان توبه همان

و  بهتترين فرصتت بترای جبتران اشتتباهات     کته  متاه مبتارک   امید است در ايتن  
هتای متا را ناديتده     ، با رعايت موارد فوق کاری کنیم که خداونتد لغتزش  ستها لغزش

هايمان مواختذه نفرمايتد و متا را مشتمول عفتو       گناهان و لغزش دلیلگرفته و ما را به 
 .رار دهدبخشش خود ق

فقرهدومدعا

 :الْهَفَوَاتِاَقِلْنِیفِیهِمِنَالخَْطاَياَوَوَ

 .هايم را بپذير و عذر خطاها و سستی 

:معنایاقاله

يعنتی اگتر   . باشد کردن و موافقت فسخ معامله می اقاله در اصطلاح فقه، درخواست
خريتدار   کسی بعد از خريتدن يتا فتروختن کتالايی، پشتیمان شتده و از فروشتنده يتا        

را نمايد و فروشتنده يتا خريتدار ايتن     ( فسخ و رف  عقد)زدن معامله  همه درخواست ب
 .گويند می« اقاله»درخواست را قبول کند، اين را 

گويیم؛ خدايا تو ختود دستتور بته     کنیم و می در اين دعا از خدا درخواست اقاله می
ی و مشتری بتدون دلیتل بتاز    ا ای جنسی را که فروخته ای و به فروشنده گفته اقاله داده
ختواهم گناهتانم را    می حال من هم از تو تقاضای اقاله دارم و از تو .قبول کن ،گردانده
 .یببخش

گناهاندردعاهااقالهدرخواست

 :فرمايد هم در دعای کمیل می امیرالمومنین

بّادَتِکَ وَ اَمرَْتَهُمْ اَقلِْنيّ عَثّرَْتيّ واَغْفرِْ زَلَّتيّ فَاِنَّکَ قَضَيْتَ عَليّ عِبّادِكَ بِعِ»
 و لغزشم را ناديّدّه با من اهل اقاله باش !خدّايّا:«بِدُّعآئِکَ وَ ضَمِنْتَ لَهُمُ الْاِجابةََ
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زيّرا كه تو خود بندّگانت را فرمان دادي و به  ؛بگير و گناهم را بيامرز
 .مور ساختيّ و اجابت دعايّشان را ضمانت كرديأكردن به درگاهت م دعا

 :خوانیم ها می مقدسه بعد از سلام در زيارت ناحیه

أَللّهُمَ صَلِ عَلى محَُمَدّ وَ الِ محَُمَدّ وَاقْبَّلْ توَْبَتيّ، وَارحَْمْ عَبّرَْتيّ، وَ أَقلِْنيّ عَثّرَْتيّ، »
محمدّ  بر !بارخدّايّا:«وَ نَفِسْ كرُْبَتيّ، واَغْفرِْليّ خطَيئَتيّ، وَ أَصْلِمّحْ ليّ فيّ ذُريَِّتيّ

توبه مرا قبّول فرما و بر اشکِ چشمم ترحم نما و  و آلِ او رحمت فرست و
اندّوه مرا زائل كن و  و حزن و [با من اقاله كن]پوشى فرما  لغزش مرا چشم

 .من ببّخشاى و خاندّان و نسلِ مرا برايّم اصلاح فرما گناهم را بر

پرهیزازخطاوبیهودگی

بسیاری از  .ودش معرفتی حاصل می گناه از ضعف ايمان و سستی تقوا و جهل و بی

ولی به گناه آلوده نشدند؛ يعنی انسان  ؛ايم که معصوم نبودند بزرگان را ديده و شنیده

ولی  ؛ای برسد که به واسطه ايمان و يقین و تقوای بالا، گناه نکند تواند به درجه می

 .بزند خطا و اشتباه ممکن است از او سر

که آنان حتی از  در همین است فرق بزرگان دين و عرفان با معصومین

 .هم پاک و مبرا هستند اترين خط کوچك

 ،کنند و بهترين خطاکاران همه آدمیان خطا می»: فرمود رسول مکرم اسلام 
 1.«کنندگان هستند توبه

هتا   پس ما بايد همواره در حال توبه از خطاهای خويش باشیم تا جبتران کاستتی  
هاست کته از بنتدگان    ذر پذيرندهخداوند عزوجل بهترين ع .شود و خدا از آنها بگذرد
يعنتتی زود  ؛" ستري  الرضتتا " بته طتتوری کته او بتته    .گتتردد متی ختويش زود راضتتی  

معروف است و بندگان خويش را به سوی رحمت و مغفرت خويش فترا  شونده  راضی
 .خواند می

                                                 
 .717، ص  ج  ؛درالمنثور . 
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پس متا نیتز   ؟ گناهان ما را بیامرزد تواند عذر ما را پذيرفته و میچه کسی غیر از او 
خطاهتايی   دلیلخواهیم که عذر ما را به  میروز به درگاه الهی پناه برده و از او در اين 

 .بپذيرد و از گناهان ما درگذرد ،ايم که انجام داده
 .نیز بايد از خطای ديگران بگذريمما  ،برای آنکه خداوند از خطای ما بگذرد

ی از خطابدترين مردم کسی است که عذر نپذيرد و »: فرمود امیرالمؤمنین علی

 1.«نگذرد ديگران

روزی يك نفر مسیحی به آن حضترت  : آمده است در سیره اخلاقی امام باقر
 .تو گاو هستی :انت بقر: جسارت کرد و گفت

: مستیحی گفتت   .من بتاقرم  !نه :لا انا باقر: امام بدون اينکه خشمگین شود، فرمود
آن مرد بترای   .آشپز بود مادرم يك بانوی !آری: تو پسر آن زن آشپز هستی؟ امام فرمود
گتو   تو پسر زن ستیاه چترده، زنگتی و دشتنام    : اينکه امام را عصبانی کند، دوباره گفت

گتويی، ختدا متادرم را بیتامرزد و اگتر دروغ       متی اگر تو راست  :امام پاسخ داد .هستی
پايتان امتام را    وقتی آن مرد مسیحی بردباری و حلم بی .گويی، خداوند تو را ببخشد می

بر نفس خود مسلط بتود،   ها هرگز خشمگین نشد و کاملا  کرد که با اين اهانت مشاهده
  2.زبان بر شهادتین جاری کرد و مسلمان شد

فقرهسومدعا

 :الْافَاتِ لَاتَجْعَلنِْيّ فِيهِ غَرَضَاً للِْبَّلَايَّا وَ وَ

 .قرار مده های عالم و مرا هدف بلاها و آفت

بلا،شريكزندگی

آفتت لازمته    و ريفی است که بايد به آن توجته کنتیم و آن اينکته بتلا    در اينجا نکته ظ
کتته حضتترت  چنتتان. زنتتدگی دنیاستتت و زنتتدگی در دنیتتا بتتدون بتتلا امکتتان نتتدارد 

                                                 
 .61۷2حدیث  ؛الحكمة میزان . 
 .12۸ ،  ص4ج   ؛المناقب؛ محمدبن شهر آشوب .1
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اصلا  اين روزگار، در بلا پیچیده  .«الدُّّنْيَا داَرٌ بِالْبَّلَاءِ محَْفُوفةٌَ»: فرمايد می امیرالمومنین
کیست که در زندگی ختود بتلا نداشتته باشتد؟     . استشده و اطرافش را بلا فرا گرفته 

 .البلاء است کیست که مصیبت نداشته باشد؟ اصلا  دار، دار
. کند، شايسته نیست بگويد خدايا، هی  بلايی بر ستر متن نیتاور    میکه دعا   میپس آد 

اصلا  خدا ما را خلق کترده  . اين درخواست، برخلاف سنت طبیعت و سنت الهی است
اصلا  بلا به . اش امتحان است ز طريق بلاها امتحانمان کند و اين بلاها همهبرای اينکه ا

پس بلا به منزله يتك واقعیتت، شتريك زنتدگی دنیتايی       ؛معنای اختیار و امتحان است
وری نباشد که من نشتانه بلاهتا   ط !خدايا :گويد میولی اين دعا با ظرافتی لطیف  ؛است

  1.نه و هدف استبه معنای نشا« غرض». و آفات قرار گیرم
وری نباشد که همه بلاها و حوادث روزگتار، مترا هتدف قترار     طگويد  میدر اينجا 

داده باشند که همواره تیر بلا بر من فرود بیايد و من غترق در مصتیبت و بتلا و آفتت     
البته اين دعايی معقول و شايسته است که اگر از ختدا چنتین چیتزی بختواهیم،     . باشم

 .خوب است

 بلاهاانواع

 ،شود، چند جهتت دارنتد و هتر کتدام از جهتتی      بلاها و مصائبی که بر ما وارد می
سن بوده و از جهتی نیز بايد از خداوند بخواهیم که اثترات منفتی آن را از متا    دارای حُ
  .دور سازد

 گتاه  انتد و  گاه فتردی  ،ای اند و گاهی درجه گاهی کیفری ،اما بلاها و امتحانات الهی
 : تير تقسیم مذکور چنین استصو .گروهی جمعی و

فردیبلای.1

اثر خطاها و گناهانی  برای انسان در هر لحظه از زمان ممکن است بر: کیفری (الف
اتفاقاتی رخ دهد که ختود او از آن آگتاهی نتدارد و کستی کته گنتاه و        ،که انجام داده

ان را ملزم گردد که اين امر انس میمستحق عقوبت الهی  ،دهد میمعصیت الهی را انجام 
بابتت  به سرعت از  ،خطا و گناهی از او سر زد ،دارد در صورتی که از روی جهالت می

                                                 
 .۸ 1 ص ،4ج  ؛ینمجمع البحر . 
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يی هتا  بلاها و آفت ،توبه نموده و از درگاه الهی آمرزش طلب نمايد تا اينکه خداوند آن
 :فرمايد چنانچه خداوند در قرآن می .باشد را از او دف  نمايد میکه در انتظار او 

  :«کَ منِْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِّ وَمَا أَصَابَکَ منِ سَيِئةٍَ فَمِن نَفْسِکَمَا أَصَابَ»

از طرف خداوند استت و آنچته    ،رسد میتو  هآنچه که از روی خیر و نیکی ب
 . از طرف خود توست ،رسد میتو  هکه از بدی ب

ستتحق آزار و شتکنجه   به سبب اعمال و کتردار ختودش استت کته م    انسان 
العمل کار ختود   ن مصائب و بلاها نتیجه اعمال و در واق  عکسو اي شود می

 .اوست

 :و به گفته شاعر
 

 نتدا  اين جهان کتوه استت و فعتل متا      
 

 ستتوی متتا آيتتد نتتداها را صتتدا    

 
 

 
 .مثل بلايی که بر حضرت ابراهیم وارد شد: ای درجه (ب

اجتماعی.2

 هتا  ذشته، گرفتار طوفتان افراد و اقوام مختلفی که در قرون و اعصار گ: کیفری (الف
مانند قوم نوح، لوط، عاد، ثمود، شعیب و  ؛اند ی آسمانی گرديدهها ها و عذاب و صاعقه

مان، از جمله کسانی هستتند کته در معترض بلاهتا و آفتات قترار       ها  فرعون، قارون و
قرآن کريم در ستوره   .بوده است خود آنهانتیجه اعمال سوء و زشت همه که  اند گرفته

ستوره   ،70آيته   هستوره توبت   ،102و  101سوره هود آيتات   ،40تا  27آيات عنکبوت 
 9ستوره روم آيته    و 59سوره کهف آيته  ، 58و  57سوره قصص آيات  ،13يونس آيه 

همه دلالت بر سوء عمل اقوام پیشین داشته و بلاهتا و مصتائب را نتیجته اعمتال آنتان      
  .داند می
کته بته دنبتال آنهتا منتاف       رستد   انسان میبه هايی  گاهی بلاها و مصیبت: ای درجه (ب
 ؛مانند جهاد در راه خدا که آن همه مشتقت و رنتج دارد   ؛شود نصیب انسان می  میعظی

نظیتر   ،ولی به دنبال آن عزت و عظمت و سربلندی دنیا و آخرت و دستاوردهای مادی
شتدن و   دانیم که در جهاد، شهادت، مجتروح  همه می .شود غنائم جنگی نصیب بشر می
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چنتان   ولتی اثترات جهتاد آن    ؛شدن نهفته است و گاهی اسارت را به دنبتال دارد  جانباز
مثتل   ؛رود شتمار متی  ه عظیم است که اين مصائب در برابر آن بسیار کوچك و ناچیز ب

 .و محاصره مسلمینطالب  جريان شعب ابی
راه بته   نبترد  ،نتاز پترورده تتنعم    " را کته چت  ؛رفت انبايد به استقبالشگونه بلاها را  اين

 "جايی
 ؛ختوان ملتوک نگتردد    شايسته ،خام به آتش پخته شود و تا پخته نشود  که گوشت چنان

 ،آدمی هم خام است و جز به آتش مصتائب و بلیتات پختته نشتود و تتا پختته نشتود       
 .نشود جلاله جلالملوک  شايسته بساط ملك

های وقتوع آن را   نهاما اگر بلا کیفری باشد، بايد با توبه و استعانت از خداوند، زمی 
 : یميگو و اينجاست که می بین برد از

1 .«اَللّمّهُمَّ اغْفرِْ ليِّ الذُّنُوبَ الَّتيّ تُنْزِلُ الْبَّلاءَ»
  

کريمقرآنديدگاهازبلاهافلسفه

 هايی مصیبت و بلاها برای معصومین روايات و کريم قرآن به گذرا نگاهی با
 آنهتا  از برختی  بته  ذيتل  در که شده ذکر هايی فلسفه و حکمت رسد، می ها انسان به که

 :دشو می اشاره
هاانساندرفروتنیوخشوعوتضرعحالتايجاد.1

 از دست تا شد می نازل ها امت از يکسری بر بلاهايی قرآن، آيات برخی براساس
 .شود خاش  و نرم آنها های دل و بردارند سرکشی و طغیان

 2:«الضرَاّءِ لَعلََهُمْ يَّتَضرََعُونَ فَأَخَذْناهُمْ بِالْبَّأْساءِ و مٍ مِنْ قَبّْلِکَأُمَ  لَقَدّْ أَرْسلَْنا إِلى وَ»

 تنگت   بته  را آنتان  و فرستتاديم  ،بودنتد  تو از پیش که هاي  امت سوى به ما يقین به و 
 .درآيند خاکسارى و زارى به تا ساختیم دچار بیمارى و معیشت

                                                 
 .دعای كمیل.  
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 بلاهتا  .است آن سازی انسان و تربیتی فلسفه یبت،مص و بلا های فلسفه از يکی بنابراين
 پتی  و برداشته خويش انانیت و صفتی فرعون و سرکشی از دست انسان شود می باعث
 ختود  ضتعف  و عجتز  بته  ديگر سوی از و برده خداوند نهايت بی قدرت و عظمت به
 .شود گاهآ

بندگانآزمايشوامتحان.2
 بنتدگان  بترای  آزمتايش  بستر نمودن راهمف ها، سختی و بلاها های فلسفه ديگر از 
 .است

 وَ اْلأَنْفسُِ وَ اْلأَموْالِ مِنَ نَقْصٍ وَ الْجُوعِ وَ الخَْوْفِ مِنَ ءٍ بِشَيّْ لنََبّلُْوَنَكُمْ وَ»
 1:«الصّّابرِيّنَ بَشِرِ وَ الثَّمرَاتِ

 و هتا  جان و اموال در کاهش  و گرسنگ  و ترس از چیزى به را شما قطعا  و
 .را شکیبايان دهب مژده و آزمايیم م  محصولات

 متردم  کارهتای  بتاطن  از خداونتد  مگر که کند خطور ذهن به پرسش اين است ممکن
 قترآن  کته  استت  اين نه مگر بفهمد؟ را چیزی آنها امتحان با خواهد می که است ناآگاه
 هستتی  عتالم  در بزرگتی  و کوچتك  امتر  هی  حتی و حرکتی هی  و  ذره هی  :فرموده
 چه؟ يعنی امتحان پس است؟ خداوند نزد آشکار و معلوم آنکه گرم ،نیست

  :دفرماين می مذکور پرسش به خپاس در مطهری شهید
 معلوم به تبديل را مجهولی اينکه برای ،دهند می قرار امتحان مورد را چیزی وقت يك»

 اينکته  مثتل  ؛برنتد  متی  کتار  بته  مقیتاس  و میزان عنوان به را چیزی منظور بدين و کنند
 فقتط  تترازو  .استت  چقتدر  آن واقعتی  وزن که بفهمند تا گذارند می ترازو در را کالايی
 و کنتد  متی  معلوم را جسم واقعی وزن که است اين فقط اثرش است، کردن وزن وسیله
 .ها مقیاس و میزان ساير است همچنین .ندارد جسم آن کردن کم يا زياد در تأثیری هی 

 و آوردن فعتتل بتته قتتوه از آن و دارد هتتم ديگتتری معنتتی امتحتتان رو ايتتن از
 به يعنی ؛کند می امتحان دئشدا و اهبلا وسیله به خداوند اينکه پس .است نمودن تکمیل
 ،اهت بلا و دئشتدا  فلستفه  .رساند می ،است آن لايق که کمالی به را کسی هر اينها وسیله

                                                 
 .55  :بقره.  
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 و جته در بتردن  بتالا  و وزن کردن زياد بلکه ؛نیست کمیت و درجه و وزن سنجش فقط
 .است آن اهداف از نیز کمیت به دادن افزايش

 شخصتیت  اندازه و معنوی درجه و حد و واقعی وزن که کند نمی امتحان خداوند
  1.«شود افزوده بنده آن شخصیت حد يا و شود معلوم کسی

استانسانگناهانپیامدوبازتاببلاها.3
 و او نادرست عملکرد فاتمکا و نتیجه ،آيد می انسان سر به که بلاهايی از برخی
 .است داده انجام که است گناهانی

 2:«كَثّيرٍ عَنْ يَّعْفوُا وَ أيَّْدّيّكُمْ كَسَبَّتْ فَبِّما مُصّيبّهٍَ مِنْ أَصابَكُمْ ما وَ»

 از [ختدا ] و شماستت  ختود  دستتاورد  ستبب  به ،برسد شما به مصیبت  هر و
 .گذرد م  در بسیارى

 بتلا  بلکته  ؛شتود  نمی نازل نعمت متعال، خداوند از نافرمانی و معصیت و گناه با
 گنتاه  نشتود،  نازل ما بر گناه از ناشی مصیبت و بلا اينکه برای بیايیم پس .شود می نازل
 .یمينما خود نصیب را الهی رحمت و برکت آن ازای در و نموده ترک را

پاداشآنوترکگناه

ی انستان  هتای الهتی بترا    تترين و دشتوارترين آزمتايش    ترک گناه يکی از سخت

: فرمتود  قدر مهم است که پیامبر گرامتی استلام   اين موضوع آن .شود محسوب می
 .«پرهیز از محرمات است ،برترين اعمال»

توانند از اين آزمون الهی سربلند و موفق بیرون بیايند که به  افرادی می دلیلبدين 
یدن بته  و رست  باشند در جلوت و خلوت خويش ايمان و باور قلبی داشته ،حضور خدا
ای  انسان بايد به مرحلته  .گردد جز از طريق مجاهدت با نفس حاصل نمی ،چنین باوری

حضترت   ،ختدا  ه ختاطر تترک گنتاه بت    .برسد که خود را همواره در محضر خدا ببینتد 
، نمايتد  کند، ديده برزخی شیخ رجبعلی خیتاط را روشتن متی    يوسف را عزيز مصر می
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کند و علامته محمتدتقی جعفتری را بته      تبديل می «میرداماد»طلبه فقیر مازندرانی را به 
 .سازد منین موفق میؤديدار امیرالم

علامهجعفریوترکگناه

 1376در تابستتان   متفکر و فیلسوف بزرگ حضرت علامه محمدتقی جعفری
عامل موفقیت خود را در تحصتیل علتم و تترويج     ،در جم  تعداد زيادی از خصیصین

بتا   ،کستب نمتوده   البلاغته  نهتج تی که در شرح و تفسیر معارف نورانی اسلام و موفقی
بخش نقل فرمودنتد کته بترای تمتام مشتتاقان ستعادت و        دهنده و الهام ای تکان خاطره

شترط فرمودنتد    اکیتدا   ،ايشان قبل از ذکر خاطره ذيل .آموزنده و مفید است ،رستگاری
در : فرمتود  آن مرحتوم  .نقتل نشتود   ،که تا زمانی که معظم لته در قیتد حیتات هستتند    

يك شب گرم تابستان بته دلیتل گرمتای     در ،ی جوانی و اقامت در نجف اشرفها سال
پیوستتن بته جمت      بترای منی را ؤدعتوت مت   ،بیش از اندازه و سختی اقامت در حجره
 .پذيرفتم ،فضلايی که در بیت آن شخص بودند

طبتق معمتول بته     ،شخصی که به طنزگويی و متزاح معتروف بتود    ،در آن جلسه
من عکس زيبای زنی شايسته از يکتی از  : گويی پرداخت و اعلام داشت و بذله شوخی

ام تتا دوستتان حاضتر در     ختود آورده  با را کشورهای اروپايی که در جرايد چاپ شده
آن شخص از دوستان حاضر در جلسه درخواستت کترد    .جلسه ببینند و قضاوت کنند

با صراحت و بدون  ،هده کردهر کس عکس را مشا ،داری و تقدس بدون تظاهر به دين

به طتور حضتوری و    منینؤتعارف بگويد بین يك لحظه ملاقات و ديدار با امیرالم
 .گزيند می يك را بر کدام ،يك عمر زندگی زناشويی با صاحب اين عکس

 کتدام در  داد و افتراد هتم هتر    عکس آن زن را به نوبت به افتراد نشتان متی   پس 
افتراد بیننتده اظهتار     معمتولا   .دادنتد  می س نظریسلیقه خود از عک فراخور برداشت و

شتاالله در لحظته مترگ و عتالم بترزخ از نزديتك        را که ان داشتند حضرت امیر می
وقتتی کته    .من پنجمین نفر بودم! زندگی با اين زن مهم است ،اما در اين دنیا ؛بینیم می

د لرزيتدم و  به ختو  .طوفانی در قلبم به وجود آمد ،خواست عکس را به من نشان دهد
آيتا بته راستتی ستزاوار استت      ! چه آزمون حستاس و بزرگتی استت   : پیش خود گفتم

 ! شهوات مبادله کنیم آن مرد بزرگ را با ابیطالب بن ای ديدار با علی لحظه



 (زمزمه روزه داران) رتوشه راهیان نو ره/     192                                                                                                 

از جتا برخاستتم و جلسته را تترک کتردم و متورد        ،بدون اينکه عکس را ببیتنم 
 .خود را با ناراحتی به حجره رستاندم اما اعتنايی نکردم و  ؛اعتراض حاضران واق  شدم
روی پلته نشستتم    .اما به دلیل نامناسب بودن هوا داخل نشدم ؛درب حجره را باز کردم

 .به خواب رفتم ،در حالی که سرم را به ديوار تکیه داده بودمو 
بزرگ يافتم که تعدادی از علمای گذشته حضتور   ناگهان خود را در سالنی نسبتا 

روی آن  ابیطالتب  بن ای قرار داشت و حضرت علی جلسه کرسیداشتند و در صدر 
نیتز بته همتراه آن حضترت      ...قنبر غلام حضرت و مالك اشتر و .کرسی نشسته بودند

بته محضتر ختود فترا      ،مرا مورد خطاب قرار دادنتد و بته نتام    حضرت امیر .بودند
در آغتوش آن  خود را بعد ای  لحظهو  ناپذيری از جا برخاستم با شوق وصف .خواندند

من نیز امام را با همتان   ،آن حضرت مرا مورد لطف و محبت قرار دادند .حضرت ديدم
در همین حال بیدار  .بردم میديدم و لذت  می ،خصوصیاتی که در روايات خوانده بودم

 ،شتدن  شدم و متوجه شدم از لحظه نشستن در کنار درب حجتره تتا ملاقتات و بیتدار    
ناپذير خود را بته جلسته    با حالتی وصف .شیده استدقیقه طول ک هشتچیزی حدود 

به آنان گفتم من نتیجه انتختابم   .آقايان رساندم و ديدم همه سرگرم همان عکس هستند
 1.ها در زندگی علمی نصیبم گشت اين موفقیت ،از آن لحظه به بعد .را گرفتم

رتبهودرجهارتقاء.4

 دلیتل  به نه شود، می وارد صال  های انسان و الهی انبیاء بر که بلاهايی از بسیاری
 کمتال  درجته  ارتقتاء  بترای  بلکته  ؛هستند گناهان پلیدی از پیراسته آنها که آنها گناهان
 .تآنهاس

 :شده نقل علی امام از روايتی در

 :«إِنَّالْبَلاَءَلِلظَّالِمِأَدَبٌوَلِلْمُؤْمِنِامْتحِاَنٌوَلِلْأَنبِْیاَءِدَرَجَةٌ»

 بترای  و امتحتان  ،متؤمن  بترای  و استت  تأديب ،ستمگر انسان برای بلا همانا
 .هدرج و مقام ،پیامبران

                                                 
 .رمز موفقیت بزرگان . 
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 :است منقول باقر ماما از ديگر جای در يا

 1:«إِنَّ اللهََّ إِذَا أحََبَّ عَبّْدّاً غَتهَُّ بِالْبَّلَاءِ غَتّاً» 

 .کند می غرق دئشدا در را او بدارد، دوست را ای بنده که وقتی خداوند

 بته  ختدا  محبتت  و لطتف  نشتانه  ختدا،  بنده و مؤمن برای مصیبت و بلا براينبنا
 .شود می او روح و شخصیت تکامل و شکوفايی و رشد مايه ،بلا اين زيرا ؛اوست

 
 

 استت  تتر  مقترب  بزم اين در که هر 
 

 دهنتتتد متتتی بیشتتتترش بتتتلا جتتتام 
 

 

 و لطتف  نشتانه  آنهتا  بلکته  ؛کترد  قلمداد الهی قهر نبايد را بلاها و دئشدا بنابراين
  .آنها از استفاده کیفیت به دارد بستگی تند،سه الهی رحمت

غفلتخوابازشدنبیداروبلا.5

 2:«الثَّمرَاتِ لَعَلَهُمْ يَّذَكَرُونَ وَ لَقَدّْ أَخَذْنا آلَ فرِْعَوْنَ بِالسِنينَ وَ نَقْصٍ مِنَ» (الف

 دچتار  صتولات مح کمبتود  و خشکستال   بته  را فرعونیتان  متا  حقیقت در و 
 .گیرند عبرت که باشد .کرديم

  :شده وارد صادق امام از روايتی در بنابراين

 و بتلا  بته  گنتاه  آن پتی  در ،ورزد گنتاهی  او و بخواهتد  را ای بنده خیر خداوند هرگاه»
 بترای  خداونتد  هرگتاه  و بینتدازد  استتغفار  يتاد  بته  را او تا سازد می گرفتارش مصیبتی
 تتتا بخشتتد نعمتتتی او بتته ،شتتود مرتکتتب گنتتاهی او و خواهتتد بتتدی و شتتر ای بنتتده

 فرمتوده  استت  ايتن  .دهد ادامه را گناه آن و ببرد يادش از را استغفار و خواهی آمرزش
 ؛"گیتريم  متی  فترو  را آنتان  تدريج به ،دانند نمی خود که راهی از" که عزوجل خداوند
 3.«ورزند می گناه که هنگامی در نعمت دادن وسیله به يعنی
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رتبهخاکگذاشتفرعونصو
 تقاضتا  و آمدنتد  فرعتون  نتزد  مصتر  مردم .نشست فرو نیل رود ،فرعون زمان در
 مرتبته  .نیستتم   ضرا شما از من :گفت فرعون .اندازد جريان به را رود آب که نمودند
 همان به نیز سوم مرتبه در .داد را جواب انهم باز .کردند آب درخواست و آمدند دوم

 دارنتد  متا  حیوانتات  فرعتون،  گفتند مردم بار چهارمین براى .نیدگردا بر را آنها ،جواب
 ختداى  ،نینتدازى  جريتان  بته  را رود اگتر  .شتود  متی  خشك هايمان زراعت و میرند می

 .کنیم می انتخاب ديگرى
 در ولت   ؛شتد  بیرون آنها با هم خودش شويد، جم  بیابان در همه :گفت فرعون

 بتا  گتذارده،  خاک بر صورت شنیدند، می را شصداي نه و یندب می را او آنها نه که محل 
 !پروردگتارا  :گفتت  می و کرد دعا و درخواست به شروع و نمود اشاره شهادت انگشت
 دانتم  متی  .ام آمده تو پیشگاه در ،بیايد خود آقاى سوى هب که ذلیل و خوار اى بنده مانند
 بته  را آن ،شخوي کرم و لطف هب .آورد جريان به را نیل رود ندارد قدرت تو جز کس 
 بته  فرعتون  .نداشتت  ستابقه  آن از پیش که شد جارى طورى هب نیل رود .انداز جريان
 بته  همته  پتس  .آوردم در وضت   ايتن  هبت  و کردم جارى را نیل رود من :گفت مصريان
 .نمودند تجديد را پرستش مراسم و افتادند سجده
 دارم اى دهبنت  !پادشتاها  :کرد عرض و آمد فرعون نزد مردم ، صورت هب جبرئیل 

 و خزائن کلید .ام هسپرد او به را آنها اختیار و ام داده امتیاز خود بندگان ساير بر را او که
 دوستت  من که را کس  .کند می دشمن  من با بنده آن ول  ؛اوست دست در هم اموالم
 چنتین  کیفتر  .نمايتد  متی  دوستت   دشتمنم،  من که سک هر با و است دشمن او با ،دارم
 ،باشد من اختیار در اگر .است بدى و ناپسند بنده بسیار :گفت فرعون ؟چیست اى بنده
 ختود  قضتاوت  دارم تقاضا شود، کیفر چنین بايد اگر :گفت .کنم می غرق دريا در را او
 کنتد،  مخالفتت  ختود  آقتاى  بتا  کته  اى بنتده  ستزاى » نوشت نوفرع و بنويسید برايم را

 در استت  نمتودن  غترق  فقتط  زد،ور یدوست دوشمنانش با و بدارد دشمن را دوستانش
 ختود  مهتر  بتا  را نامه اين ستا خوب :تگف جبرئیل .داد او دست هب را نوشته و «دريا
 و فرعتون  کترد  اراده خداونتد  کته  گتاه  آن .زد مهر و گرفت را نوشته فرعون .کنید مهر

 کته  قضاوت  اينك :گفت و داد دستش به را نامه همان جبرئیل نمايد، غرق را فرعونیان
 .شوى غرق بايد ؛شود می انجام ،کردى خود رهدربا
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          نتده   راهتم  ختويش  بته  ،فتزون  جترم  از     نتده   پنتاهم  اگتر  کنم هچ يارب
  1نتتده  هتتمآ و اشتتك بتته مرحمتتت  تتتا       تهتت  دستتت روم متتین تتتو درگتته از

 ستختی  و بتلا  نزول ليدلا از يکی او، فرستادگان و الهی های نشانه و آيات تکذيب .6
  .است بوده پیشین واماق بر

 2:«بيلاً وَ أَخْذًا فَأَخَذْناهُ الرسَُولَ فرِْعَوْنُ  فَعَصّى»

 .گرفتیم فرو سخت  به را او ما پس ؛ورزيد عصیان فرستاده آن به فرعون

فقرهچهارمدعا

:بعِِزَتِكَيَاعِدزَالْمُسْلِمِینَ

 .بخش اهل اسلام ای عزت به حق عزت و جلالت، 

معنایعزت

قدر مقامش عالی باشد و بزرگی داشته باشد کته   معنای عزت اين است که کسی آن
هی  کس نتواند به او دسترسی پیدا کند؛ يعنی هی  کس نتواند مزاحمش بشود و هتی   

 .چیز نتواند به او اصابت کند
هم توانتايی بتر ارائته     .باشد ناپذير می به معنای قدرتمندی است که شکست عزيز

ولتی بتا ايتن     ؛استت  کنندگان کوبنده تکذيب های بزرگ دارد و هم درهم آيات و نشانه
اش همه جا را فرا گرفته و در نهايت قتدرت، بستیار    حال رحیم است و رحمت واسعه

خداست که بر همه موجودات قادر است . عزيز به تمام معنا، خداست .باشد مهربان می
وان ندارد که برخلاف اراده و هی  کس دسترسی به ذات مقدس او ندارد و هی  کس ت

 .خدا کاری بکند
پس بخواهیم از خدای عزيز که به حق عزتش، متا  . اين معنای عزت خداوند است

افتتد و عتذرمان را بپتذيرد، در     میهايی که برايمان اتفاق  را بازخواست نکند، به لغزش
ای نباشتد   زند و بخواهیم که وض  بته گونته   میهايی که از روی خطا از ما سر  نابکاری

                                                 
 .هاى دعا قصص الدعاء یا داستان؛ میر خلف زاده . 
 .7 : مزمل. 1
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به حق عزت و برتتری و بزرگتواری   . که در اين دنیا، نشانه تیرهای بلايا و آفات شويم
 : تو، همانا که

 .اي منان عزت بخشيدّهؤتويّيّ كه به م :«لِلهَِ الْعِزةَُ وَلِرسَُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَ»

 :نقل شده که فرمود در حديثی از پیامبر

:2«كُلِ يَّوْمٍ اَنَا الْعَزِيّزُ فَمَنْ اَرَادَ عِزَ الدَّاريَّْنِ فَلْيُطعِِ الْعَزيِّزَاِنَ رَبَكُمْ يَّقُولُ » 

هرکس عزت دو جهان را پس  !منم عزيز: گويد پروردگار شما همه روزه می 
  .خواهد، بايد اطاعت عزيز کند می

 ،در ستاعات آختر عمترش   : ختوانیم  متی  در حالات امتام حستن مجتبتی   
از او درخواست موعظته   ابی سفیان بن از يارانش به نام جُبادهکه يکی   میهنگا
 : د، فرموداينم

سُلطَْانٍ فَاخرُْجْ مِنْ ظِلِ مَعْصِّيةِ اللهِ اِلَيّ عِزِ  عَشِيرَةٍ وَ هَيْبّةًَ بِلَا وَ اِذَا اَرَدّتَ عِزّاً بِلَا»
 3:«طَاعةَِ اللهِ

اشتن قدرتِ حکومت، هرگاه بخواهی بدون داشتن قبیله عزيز باشی و بدون د
و در پنتاه عتزت    بیترون بیتا  از سايه ذلت معصتیت ختدا    ،هیبت داشته باشی
شود و با انجتام   انسان با طاعت و عبادت، دارای عزت می .طاعت او قرار گیر

گناه و معصیت، حتی اگر دارای عزت بوده باشتد، عتزت او از بتین خواهتد     
 .رفت

 عاقبتبرصیصایعابد

 :خوانیم سرگذشت يکی از عابدان دهر میدر قرآن در داستان 

                                                 
 .۷: منافقون . 
 .۸۷4، ص 5 ج  ؛كنز العمال .1

 .۸6 ، ص 41ج  ؛بحارالانوار. ۸
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ءٌ مِنْکَ إِنِيّ أَخافُ اللهََ رَبَ  كَمَثَّلِ الشَيْطانِ إِذْ قالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ فلما كفر قالَ إِنِيّ برَِي» 
 1.«الْعالَمِين

 .شود به برصیصای عابد اند داستان مربوط می مفسرين در ذيل اين آيه نوشته
متردم بیمتاران ختود را بترای      .الدعوه شده بود مستجاب کهار بود عابد روزگ ،برصیصا

خواستند که برای مريض آنها دعا کند و او دعتا   بردند و از او می طلب شفا پیش او می
ختواهری   ،استرائیل  سته بترادر از اشتراف بنتی    . رستید  کرد و دعای او به اجابت می می

ولتی   ؛را به اطبتا نشتان داده بودنتد    چند او هر .بودبیماری روانی پیدا کرده داشتند که 
فتردا ختواهر    .شیطان در خواب آنان را به ياد برصیصا انداخت .حالش بهبود نیافته بود

ختواهر را بته او    .خويش را به صومعه برصیصا آوردند تا به برکت دعای او شفا گیترد 
قتدر   و آن در اين هنگام شیطان وارد شد .سپردند و رفتند تا او شفايش را از خدا بگیرد

 .و با دختر زنا کرد وسوسه شد تا سرانجامرد را وسوسه ک عابددر اين خلوت 
شتیطان بتر او   . پشیمان شتده بتود  اينکه مرتکب بدترين گناهان شده،  از برصیصا
بهتتر استت او را    .ممکن است فردا دختتر آبتروی تتو را ببترد     :او گفت به وارد شد و

شتیطان  . آيند فردا برادرانش به دنبال او می :فتعابد گ .بکشی تا سند رسوايی تو نباشد
و شفا برطرف شد  من، بیماری او بگو که به دعای به آنها بردارانش آمدندوقتی  :گفت

دختتر را کشتت   . برصیصا جنايت دوم را هم مرتکب شد. به منزل بازگشت وپیدا کرد 
که در راه بودنتد   برداران آن دختره صورت انسانی، در مسیر شیطان ب. و او را دفن کرد

و  و آنتان را از فتنته برصیصتا آگتاه کترد      تا به دنبال خواهر خود بیايند، قترار گرفتت  
برادران آمدند پیش برصیصا و . هنمايی کرداآنان را به محل دفن خواهرشان رهمچنین 

بترادران کته اطتلاع از    . او شفا پیدا کرد و رفت :برصیصا گفت. سراغ خواهر را گرفتند
 ،پیدا کرده بودند، به محل دفن خواهر که از قبل شیطان به آنهتا گفتته بتود   قتل خواهر 

 .رفتند و جنازه خواهر را در آنجا پیدا کردند
امیتر بتا جمعتی بته تحقیتق       .اين خبر در تمام شهر پیچید و به گوش امیر رسید

 و فرمان اعدامبیرون کرده گاهش  پس از قطعیت خبر، آن عابد را از عبادت و پرداختند
در حضور جمعیتت بستیار، عابتد را بتالای چوبته دار       ،در روز معینی .دکرصادر را او 

وقتی که او در بالای چوبه دار قرار گرفت، شیطان در نظرش مجسم شد و به او  .بردند

                                                 
 .7 : حشر . 
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 ،اطاعتت کنتی   ،گويم میاين من بودم که تو را به اين روز افکندم و اگر آنچه را  :گفت
 .داهم داتو را از اين مهلکه نجات خو

کتافی   ،تنها يك سجده برای من انجتام دهتی   :شیطان گفت چه کنم؟ :عابد گفت
 .توانم سجده کنم میبینی، ن میدر اين حالت که  :عابد گفت .است

 .کند میای کفايت  اشاره :شیطان گفت
گونته ستجده    اشاره کرد و شتیطان را ايتن   ،دستش چشم خود يا با ةعابد با گوش

 1.از دنیا رفت د و کافردادم جان  کرد و همان
ذلتت و   کسی که عزت خود را با انجام گناه بهای از عاقبت سوءِ  اين است نمونه

 .تبديل کرددرماندگی خواری و 
ششچیزدرششجا

شش چیز ! ای موس »: چنین وحی کرد  عمران بن خداوند بلند مرتبه به موسی
هرگتز   کته گردند  دنبال آن میام؛ ولی مردم در جای ديگر  را در شش محل پنهان کرده

 :نخواهند يافت[ آنها را در آنجا]
 إنّيّ وَضَعْتُ الرَاحَةَ فيِّ الْجَنةَِ وَ هُمْ يّطَْلُبُّونَهَا فيِّ الدُّنْيَا، »

 اِنّيّ وَضَعتُْ الْعِلْمَ فيِّ الْجُوعِ وَ الْجَهْدِّ وَ هُمْ يّطَْلُبُّونَهُ فيِّ الشبَِّع، 

 قِيَامِ اللَيْلِ وَالنَاسُ يّطَلُْبُّونَهَا فِيّ اَبْوَابِ السَلَاطِينَ، وَضَعْتُ الْعِزهَ فِيّ   إنّيّ

 إِنّيّ وَضَعْتُ الرَفْعهَ وَالدَّرَجهَ فِيّ التوََاضعُِ وَالنَاسُ يَّطلُْبُّونَهَا فِيّ التَكَبّرُِّ، 

 الْقَالِ، ا فيِّ الْقِيلِ وَيّطَلُْبُّونَهَ النَاسُفِيّ لُقْمهَ الحَْلَالِ وَ  إنّيّ وَضَعْتُ اِجَابهَ الدُّعَاءِ

 2:«إنّيّ وَضَعْتُ الْغنَِيّ فيِّ الْقَنَاعهَ وَالنَاسُ يّطَْلُبُّونَهَا فِيّ كَثّرْهَ الْمَعرُْوضِ وَلَمْ يَّجِدّوُهُ اَبَدّاً

  .گردند ولی مردم در دنیا دنبال آن می ؛به راستی راحتی را در بهشت قرار دادم .1
ولتی متردم    ؛را در گرسنگی و تلاش قرار دادم[ نو فراگیری آ]به راستی من دانش  .2

 .گردند دنبال آن میبه بودن   در سیر
ولتی   ؛قترار دادم  [و نمتاز شتب  ]بیتداری    را در شب [و شرف]زت  به راستی من ع .3

  .جويند شاهان می همردم عزت را در خان

                                                 
 .ذیل آیه المیزان و نمونه ،مجمع البیان.  

 .55  ص  ؛عشریه نوادر و اثنی؛ محمدحسینی عاملى ؛ سید 2 ، باب ۸۸ ، ص 1  ج ؛الوسائل مستدرک. 1
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 تکبر و خود ولی مردم در ؛مرتبگی و مقام را در فروتنی قرار دادم به راستی من بلند .4
 1.گردند برتر بین  دنبال آن می

و داد و ]ولی مردم در قیل و قتال   ؛به راست  اجابت دعا را در لقمه حلال قرار دادم .5
  .گردند دنبال اجابت دعا میبه [ فرياد

ولتی متردم آن را در زيتادی متال و      ؛نیازی را در قناعت قرار دادم به راست  من بی .6
در طلتبش  و موفتق بته آنچته    ]هرگز آن را نخواهنتد يافتت    کنند و ثروت جستجو می

 [.نخواهند شد هستند،

                                                 
 هرگز نخورد آب زمینی كه بلند است    گی آموز اگر طالب فیضى افتاد.  



 

 

 

 ی روز پانزدهمدعا

ِانابةَِ المخُْبِّتينَ، بِأمانِکَ  اَللهُّمَ ارْزُقنْيّ فيهِ طاعةَ الخاشعينَ،وَاشرَْحْ فيهِ صَدّري
 :يّاأمانَ الخائفينَ

گتردان و   نصتیب متن  را خاضت    در اين روز طاعت بندگان خاش  و !خدايا
بخشتی   نترس را به من عطا فرما، به حق امتا  خداو شرح صدر مردان فروتن 

 .های ترسان ای ايمنی دل ،خود

ترجمهمنظومدعا
 ی ختتتتدا، ای ختتتتالق جتتتتن و ملتتتتك ا

 

ای متتتدير خلتتتق عتتتالم تتتتا ستتتمك     



 کتتن تتتو متتا را روزی انتتدر متتاه صتتوم     

 

 طاعتتتت اهتتتل خشتتتوع و ذوالحنتتتك    
 

 هتتتتاننمتتتتره طاعتتتتات خوبتتتتان در ج 

 

 آن شتتاه مغصتتوب الفتتدک  ،چتتون علتتی  
 

 هتتتای اربتتتاب خشتتتوع   مثتتتل طاعتتتت 

 

 کتتته رود صتتتوت دعاشتتتان تتتتا فلتتتك   

 

 ختتوش بتته حتتال آن جماعتتت کتتز کتترم   

 

 حتتتق تعتتتالی جرمشتتتان بنمتتتوده حتتتك 

 

 گرچتتتتتته اول امتحتتتتتتان بنمودشتتتتتتان

 

 هتتر يکتتی زار و گهتتی ستتنگ محتتتك     
 

 ای ختتدا ده شتترح صتتدری ايتتن زمتتان    
 

 نیستتتتتم متتتتن قابتتتتل چتتتتوب کنتتتتك 

 

 زگشتتتتتی کتتتترده، آيتتتتم ستتتتوی تتتتتوبا

 

 تتتتتا نگشتتتتته ستتتتتر ظتتتتاهر منتهتتتتك 

 

 بتتتر امتتتان و امتتتن و الطافتتتت قستتتم    

 

 ريتتتب و شتتتك بتتتی ،ای امتتتان ختتتائفین 
 

 خشوعدرعبادت:فقرهاولدعا

  :اَللهُّمَ ارْزُقنْيّ فيهِ طاعةَ الخاشعينَ

 .نصیب من گردانرا خاض   در اين روز طاعت بندگان خاش  و !خدايا
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هايی که از خداوند شده، اطاعت از روی خشوع برای بندگان  ستيکی از درخوا
لازم است به بررستی ايتن فضتیلت بتزرگ اخلاقتی       بنابراينخاش  و خاض  اوست و 

 .بپردازيم
 :فرمايد قرآن کريم در صفات کسانی که به قرآن علم و ايمان دارند، چنین می 

افتندّ و گريّه  روي زمين ميّ  :«وعاًويَّخرُِون لِلْاَذْقانِ يَّبّْكونَ و يَّزيّدُّهُم خُشُ» 
 .افزايّدّ كنندّ و بر فروتنيّ آنها ميّ ميّ

 :فرمود خدای مهربان در وصیتی به موسی

مِن عَينَيکَ  مِن بَدّنِکَ الخُضُوعَ وَ هَب لِيّ مِن قَلبِّکَ الخُشُوعَ وَ! يَّابنَ عِمرانَ»
! پسر عمراناي  2:«يّبّاً مُجِيبّاًالدُّمُوعَ فِيّ ظُلَمِ اللَيلِ وَادعُْنيّ فَإنّکَ تَجِدُّنِيّ قرَِ

هاي شب از دلت خشوع و از بدّنت فروتنيّ و از دو  براي من در تاريّكيّ
كنندّه  ترديّدّ مرا نزديّک و اجابت ات اشک بياور و مرا بخوان كه بيّ ديّدّه

 .خواهيّ يّافت

 خشوعمعنای

 3.اند معنا کرده« کردن فروتنی»در خضوع و « تذلل و تواض »خشوع را به 

 ،شود که کسی در برابر سلطانی قاهر قرار گرفته صطلاح به حالتی گفته میو در ا
 4.به طوری که تمام توجهش به وی معطوف گشته و از همه جا بريده باشد

نمازخشوعدر

هتای مؤمنتان رستتگار را خشتوع در نمتاز دانستته و        قرآن مجید يکی از ويژگی
 : فرموده است

                                                 
 .26  :اسراء.  
 .47 ، ح  ، باب ۸51ص  ،۸ ج  ؛بحار الانوار؛  ۷ ، حدیث 5،  باب  7 ص  ؛قصص الأنبیاء راوندی. 1
 .فرهنگ ابجدی  و 1ج  ؛قاموس قرآن . ۸

 .  ، ص 16ج  ؛المیزان. 4
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به تحقيق رستگار شدّندّ  1:«خاشِعُونَ ذيِّنَ هُمْ فِيّ صَلاتِهِمْقَدّْ اَفلَْحَ الْمُؤْمِنُونَ الَ»

 .مؤمنان، آنان كه در نمازشان خشوع دارندّ

 :به کمیل فرمود یامیر مؤمنان عل

لَيسَْ الشَأْنُ أَنْ تُصَّلِيَّ وَ تَصُّومَ وَ تَتَصَّدَّقَ إِنَمَا الشَأْنُ أَنْ تَكُونَ الصَّلَاةُ ! يلمَكُ ايَّ»

 2:«عنِْدَّ اللهَِ مرَْضِيٍّ وَ خُشُوعٍ سَويٍِ وَ إِبْقَاءٍ لِلْجِدِّ فِيهَا قَلبٍْ نَقِيٍّ وَ عَمَلٍفَعَلتَْ بِ

بلکته   ؛دادن نیستت  گرفتن و صدقه خواندن و روزه عبادت، تنها نماز! ای کمیل

اين است که با قلب پاک و عمل متورد پستند ختدا و خشتوع      [عبادت]شأن 

 .راستین انجام پذيرد

 : تنماز بر چهار بخش بنا شده اس :دفرمو  ل خدرسو

 ،ای رسول ختدا  :پرسیدند .خشوع. 4؛ سجده. 3؛ رکوع. 2؛ وضوی شاداب. 1

 : دخشوع چیست؟ فرمو

اگر او رکتوع و   .فروتنی در نماز و اينکه بنده با تمام قلبش متوجه خدا باشد»

گی بته  های نماز را کامل به جای آورد، نمتازش بتا درخشتند    سجود و بخش

نمتازگزار   ،چنین نمتازی  .آسمان بالا رود و درهای آسمان به رويش باز شود

گونه کته مترا پتاس داشتتی، ختدايت پتاس دارد و        همان: درا دعا کند و گوي

های نمتاز   ولی اگر بخش؛ درود خدا بر صاحب اين نماز :فرشتگان نیز گويند

بستته   ان به رويتش رود و درهای آسم را کامل نکند، نمازش با تیرگی بالا می

که مترا   چنان ،خدا تو را ضاي  کند: به نمازگزار گويد ،چنین نمازی .گردد می

  3.«کوبد ضاي  کردی و خدا آن را به روی صاحبش می

                                                 
 .1ـ    :مؤمنون.  
 .1۸2، ص ۷4ج  ؛بحارالانوار . 1
 .174 ؛ صهمان. ۸
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 ءواعضاقلبخشوع

وقتی مؤمن حالت خشوع پیدا کند، آثارش در بدن و اعضتا و جتوارحش ظتاهر    
جانش در هر و گردد و جسم  میسراسر وجودش غرق عشق و شیدايی حق  شود و می

  :دفرماي باره می قرآن در اين .عبادتی، خشوعی هماهنگ با آن خواهد داشت

مَثّانِيَّ تَقْشَعرُِ مِنهُْ جلُُودُ الَذيِّنَ يّخَْشَوْنَ  اللهَُ نَزَلَ اَحْسَنَ الحَْدّيِّثِ كِتاباً مُتَشابِهاً»
خدّا بهتريّن سخن را نازل كرده  1:«مْ إِليّ ذِكرِْ اللَهِجلُُودُهُمْ وَ قلُُوبُهُ رَبَهُمْ ثُمَ تَلِينُ

كتابيّ متشابه و دو تا دوتا كه از تلاوت آن تن كسانيّ كه از  .است
 .گيرد سپس تن و جانشان به يّاد خدّا آرام ميّو  بلرزد ،ترسندّ پروردگارشان ميّ

نکته قابل توجه اين است که جسم و جان بايد تتورم بتا هتم در برابتر ختدا       
ع و خشوع کند؛ زيرا خشوع قلب، خشوع اعضا و جوارح را نیز در پی خضو
 .دارد

مردى را ديدند که در نماز با ريش خود  در روايت  نقل شده که پیامبر اکرم
 :کند، فرمودند بازى م 

اگر قلبّش خاشع بود، جوراج او هم  2:«شَعَتْ جوارحهامّا انهّ لو خَشَعَ قَلْبّهُ لخََ»
 .خاشع بودندّ

 ،در روايتت :   بعد از ذکر اين روايت در شرح ختود، چنتین گويتد   يخو مرحوم
 ،اما خشتوع بته قلتب    ؛دلالت  است بر اينکه خشوع در نماز به قلب و به جوارح است

از غیتر آن   اين است که قلب را با تمام همت برای نماز خالی کند و اعتراض و دوری 
آوردن و  روى ،خشوع بته جتوارح  پس غیر از عبادت و معبود در آن نباشد و اما  .نمايد

مثتل بتازى بتا ريتش و     )توجه به نماز و عدم التفات به غیر و ترک کار عبث و بیهوده 

                                                 
فصاحت و بلاغت همه به هم شبیه است و دو  فته از آن رو كه اجزایش در اعجاز وگ« متشابه»قرآن را . 1۸ :زمر.  

ظلمت، عام  نهی، نور و چون امر و ؛دو تا دو تاست ،در آن آمده است تا دو تا خواند،  از آن رو كه بیشتر چیزها كه
 ترجمه از)هم آمده است  اقوال دیگری« دو تا دو تا»و « متشابه»در مورد  .از این قبیل و خاص، بهشت و دوزخ و

  (.عبدالمحمد آیتی ذیل آیه مذبور
   .ذیل همین فراز و تفسیر صافى و مجمع البیان ؛ىیشرح نهج البلاغه خو و  ۸6، ص ۸ج  ؛میزان الحكمه. 1
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، کس  است که نشناسد (در نماز)خاش  : عباس در تفسیر خشوع فرموده ابن .است( مو
  1.ت و چه کس  در طرف چپ اوستچه کس  در طرف راس
 :ق چنین آمدهالبیان در ذيل آيه فو در تفسیر مجم 

خاضِعون متواضعون مُتَذَللّون لا يَّدّفعون اَبْصّارهم عن موَاضِع سُجُودِهم و لا » 
( در حال نماز) .خاضع و متواضع و ذليلندّ ،مؤمنين 2:«يّلَْتَفِتون يِّمينا و شمالاً

دارندّ و توجه به راست و چپ  هاى خود را از مواضع سجدّه خود برنمى چشم
 .ندّارندّ خود

کترد؛ امتا    گاه به هنگام نماز به آسمان نظر م  پیامبر اسلام: دهدر حديث  آم
ديگتر ستر    ،نتازل شتد   «قَدّْ أَفْلَحَ الْمُؤمِْنُونَ الَذِيّنَ همُْ فىِ صَلاَتهِمِْ خَاشِمّعُونَ »: هنگام  که آيه

  3.کرد به زمین نگاه م  داشت و دائما  برنم 
 

 اولیاءخشوع

پريتد و صتدای    از ترس خدا رنگش میايستاد،  وقتی به نماز می رسول خدا
 4.رسید سوزناکی از او به گوش می

هنگام نماز و عبادت، لترزه بتر   : چنین آمده است درباره خشوع حضرت امیر
  5.شد افتاد و رنگ رخسارش دگرگون می اندامش می

شتان متی   وجودايستادند، بند بنتد   وقتی در محراب عبادت می حضرت زهرا
ببینید بنتده متن،   ! فرشتگان مقرب من» :فرمود ه ملائکه وحی میخدای متعال بو  لرزيد

لرزد و شتاهد باشتید کته دوستتان او را بته       چگونه از خشیت من به خود می ،کنیز من
 6.«دهم خاطر او مورد شفاعت او قرار می

                                                 
 .۸55،  ص   ج ؛محجة البیضاء و  ۸7ص  ؛الجعفریات؛ سوره مؤمنون  1و ذیل آیه  ؛نمونهتفسیر .  
 .۸۸ ،  ص 1 ج   ؛ىیه خوشرح نهج البلاغ. 1
 .همان. ۸
 . 7 ص   ؛فلاح السائل؛ سید بن طاوس. 4
 .14۷،  ص ۷4ج  ؛بحارالانوار. 5
 .۷۸، ص 7ج  همان؛. 7
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 :کند چنین نقل می از قول پدرش امام باقر امام صادق 

ءٌ  ا قَامَ فِيّ الصَّّلَاةِ كَأَنهَُّ سَاقُ شَجرَةٍَ لَا يَّتحَرََّكُ مِنهُْ شَيّْكَانَ عَلِيُّّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِذَ»

همچون ساقه  ،ايّستاد وقتيّ به نماز ميّ امام سجاد 1:«إِلَّا مَا حَرَّكَتِ الرِّيّحُ مِنهُْ
مگر آن مقدّاري را  .كرد درختيّ بود و هيچ جزئيّ از بدّن و لبّاس او حركت نميّ

 .آورد كه باد به حركت در ميّ

شرحصدر:فقرهدوم

  :اشرَْحْ فيهِ صَدّري بِانابَةِ المخُْبِّتينَ وَ

  .ترس را به من عطا فرما شرح صدر مردان خداو 

بتر آن تأکیتد شتده، شترح      بیت يکی از مفاهیم اخلاقی که در قرآن و تعالیم اهل
الهتی  ابزاری است کته پیتامبران    ،آيد که شرح صدر می از آيات قرآن بر .باشد صدر می

اين موهبت الهتی، بته تبلیتغ     هگرفتند و در ساي در مسیر رسالت خويش از آن بهره می
 .پرداختند دين و ارشاد مردم می
را به گشادگی سینه  بايد آن ،را به فارسی ترجمه کنیم« شرح صدر»اگر بخواهیم 

 .يا سینه گشاده و فراخ معنا کنیم
تن دلتنگتی و کنايته از تحقتق    ستاخ  کردن سینه و برطرف شرح صدر به معنای باز

 .باشد استعداد رسیدن به کمال و توانمندی روحی و معنوی می

عواملشرحصدر

دهد که توجه به برخی امتور در شترح صتدر متؤثر      بررسی آيات قرآن نشان می
 :نمايد است و آن را در انسان تقويت می

تدبردرقرآن.1

و باطنی، فضتايل و رذايتل    قلب است که اسرار و صفات روحی هخان صدر، نهان
 .ل است و بیماری آن در رذايتل يصحت و استقامت قلب در فضا .گیرد در آن جای می

                                                 
 .14۷،  ص ۷4ج همان؛ .  
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خداونتد در  . برای اين مترض، دارويتی لازم استت   و  مرض قلبی است ،بنابراين رذيله
 :فرمايد قرآن می

 هُدًّي وَ اء لِمَا فِيّ الصُّدّوُرِ وَشِفَ مِن رَبِكُمْ وَ ۀمَوْعظَِنَاسُ قَدّْ جَاءتْكُم يَّا أيَُّهَا ال» 
اندّرزي از سوي پروردگارتان براي شما آمدّه و ! اي مردم  :«لِلْمؤُْمِنِينَ ۀرحَْمَ

 . هاست و هدّايّت و رحمت براي مؤمنان درمان آنچه در سينه

شفای آنچه در سینه است، کنايه از نابودی صفات روحتی زشتت و گناهتان    
 . شده است قلبی است که موجب ضیق قلب

ذکر.2

 .ذکر لفظی و معنوی از ديگر عوامل شرح صدر است

 . گرداند ذکر جان را گشاده می 2:«الذكر يّشرح الصّدّر: فرمايد می نینمامیرالمؤ 
تنها ستببی کته    .قلب انسان خواهان رسیدن به سعادت و دوری از شقاوت است

هتا آرام     با ياد خداوند دلپس تنها  ؛گاه مغلوب و نابودشدنی نیست، خداوند است هی 
 : گیرد می

 3.«أَلاَ بِذِكرِْ اللّهِ تطَْمَئنُِ الْقلُُوبُ...»

 :فرمايد می امام صادق

أَوحَْى اللهَُ عَزَوَجَلَ إِلَى موُسَى يَّا موُسَى لاتَفرَْحْ بِكَثّْرةَِ الْمَالِ وَ لَاتَدَّعْ ذِكرْيِ »
   :«الِ تُنْسيِّ الذُنُوبَ وَ إِنَ ترَْكَ ذِكْريِ يُّقْسىِ الْقلُُوبَعَلَى كُلِ حَال فَإِنَ كَثّْرةََ الْمَ

از فزونيّ اموال خوشحال  !خدّاوندّ متعال به موسيّ وحيّ فرستاد كه اي موسيّ
چرا كه فزونيّ مال غالبّاً موجب  ؛مبّاش و يّاد مرا در هيچ حال ترك مكن

 .كندّ كردن گناهان است و ترك يّاد من قلب را سخت ميّ فراموش

                                                 
 .5۸: یونس.  
 .6۸1، ص1 ج ه؛میزان الحكم.  1
 .1۷:  رعد. ۸
  .41 ، ص۸2ج ؛بحارالانوار. 4
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تسبیحوعبادت.3

 .ديگر اسباب شرح صدر و رف  دلتنگی، تسبی  و عبادت است از
 :فرمايد خداوند می

فَسَبِّحْ بحَِمْدِّ رَبِکَ وَكُن مِنَ * لَقَدّْ نَعْلَمُ أَنَکَ يَّضِيقُ صَدّْرُكَ بِمَا يَّقُولُونَ  وَ»
شود و تو  نگ ميّت ،گويّندّ ات از آنچه آنان ميّ دانيم سينه و ما ميّ 1:«السَاجِدّيِّنَ

پروردگارت را تسبّيح و  ،براي رفع ناراحتيّ از آنان .كندّ را سخت ناراحت ميّ
 .كنندّگان باش حمدّ بگو و از سجدّه

هتای   از تمستخر مشترکین و همچنتین از درخواستت     گاهی اوقات پیامبر استلام 
د دهت  دستور می ،خداوند برای رف  اين دلتنگی به اين دلیل. شد نامعقول آنان دلگیر می

بدين ترتیب با  .کنايه از نماز و عبادت است ،او تسبی  گويد و سجده گذارد که سجده
ضیق صتدر   .شود ويژه با نمازگزاردن انسان از دلتنگی رها می  به ،تسبی  الهی و عبادت

پس امری طبیعی بته   ؛باشد پیامبران در راستای رسالت و منبعث از تکذيب مخالفان می
 .رسد نظر می
رخواستازخداونددعاود.4

دارد، دعتا کتردن و درخواستت از     آخرين عاملی که در شرح صدر نقش مهمتی  
 .تتوان برداشتت کترد    تر آمد، می حجر که پیش هسور هاين عامل را از آي .خداوند است

د ديگری مبنی بر اين استت کته   انبیا در تقاضای اين موهبت نیز مؤيّ هافزون بر آن سیر
 .شود و بايد آن را از خداوند خواست به بشر اعطا میشرح صدر از سوی خداوند 

 .انبیاست های از اين سیر نمونه، رفتار حضرت موسی 

ام را آماده براي پذيّرش  پروردگارا سينه :گفت 2:«قَالَ رَبِ اشرَْحْ لِيّ صَدّْرِي»
 .وليت رسالت و مشكلات آن سازئمس

متداوم بتا علمتای صتال ،      ای مطالعات پیگیر و مستمر و ارتباط در اين میان عده
ويژه غذای حرام را نیز از عوامتل شترح     خودسازی و تهذيب نفس، پرهیز از گناه و به

                                                 
 .6۷ ـ 6۸:  حجر.  
  .15: طه. 1
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صدر دانسته و در برابر، جهل، گناه، لجاجت، جدال، مراء، همنشینی با بدان و فتاجران  
  1.دانند ساز تنگی روح و قساوت قلب می و مجرمان، دنیاپرستی و هواپرستی را زمینه

شرحصدرجيونتايدفوا

کسی کته شترح صتدر دارد، طبیعتتا  در رفتتار و روحیتات اخلاقتی وی نمايتان         
توان فهمید شرح صدر دارد يتا از ظرفیتت پتايین     ای که از اين راه می شود، به گونه می

  .برداشت کرد و روايات توان از قرآن ای از اين فوايد را می دسته .برخوردار است
 .شرح صدر مؤمن، هدايت الهی استترين فوايد  از مهم

فَمَنْ يُرِدِ اللَهُ رَنْ يَهدَِيَهُ يَشرَْحَ صَتدَرَهُ لِلِِْسَتلامِ وَ مَتنْ يُترِدَ رَنْ يُضِتلَهُ يجََعَتلْ       »
صَدَرَهُ ضَیقَا  حرََجا  کَأَنَما يَصلاعلادُ فِی السلاماءِ کذَلِكَ يجََعَتلُ اللَتهُ الترِجَسَ عَلَت      

 2.« مِنُونالذَينَ لا يُؤْ

سی که برخوردار از شترح صتدر استت، همتواره از نتور الهتی بهتره        همچنین ک
شتود و حقیقتت را از    تسلیم محض الهی متی  ،انسانی که از طريق شرح صدر .گیرد می

 هکند، مانند اين است که سوار بتر مرکبتی از نتور، گستتر     روی بصیرت و فهم قبول می
چنین شخصی در ايمان ختود   .شناسد اطل باز میبیند و آن را از ب وسیعی از حق را می

 .شود دچار تزلزل و اضطراب نمی

أَفَمَن شرََحَ اللهَُ صَدّْرهَُ لِلْإِسْلَامِ فهَُوَ عَلَيّ نوُرٍ مِن رَبهِِ فَويَّْلٌ لِلْقَاسِيَى قُلوُبُهُم مِن »
  3:«ذِكرِْ اللهَِ أوُْلَئِکَ فِيّ ضَلَالٍ مُبِّينٍ

اش را برای اسلام گشاده کرده و بر فراز مرکبی از نتور   نهآيا کسی که خدا سی
شتان راه   بهمچون کوردلانی است که نتور هتدايت بته قلت     ،الهی قرار گرفته

هايی سخت در برابتر ذکتر ختدا دارنتد، آنتان در       وای بر آنان که قلب ؟نیافته
 .گمراهی آشکارند

                                                 
  .41۷ ، ص6  ج؛ تفسیر نمونه.  
 .15 : انعام. 1
 .11: زمر . ۸
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ز تفستیر ايتن آيته    او  رسیدم خدمت پیامبر اکرم :گويد مسعود می ابن عبدالله
 چگونه انسان شرح صدر پیدا م  کند؟که  مسؤال کرد

 ،افکنتد و بتدان ستبب    نوری است که خداوند در دل مؤمن متی »: فرمودحضرت 
 .«شود گردد و گشاده می اش فراخ می سینه

 ای وجود دارد؟  آيا برای شناخت آن نشانه: معرض کرد 
و گزيتدن از سترای پتوچی     وریآوردن به سرای جاودانی و د روی آری،» :فرمود

 1.«رسیدن آن پیش از فرا ،شدن برای مرگ و آماده [دنیا]غرور 
دری  های اشخاصی که شرح صدر يافته باشند، اين استت کته پترده    يکی از نشانه

گونته   همان ؛نمايند کنند و رفتار آنان را حمل بر صحت می کنند، کسی را رسوا نمی نمی
برد و به روی خود  باخبر بود؛ ولی آبروی آنان را نمی که آن حضرت از اعمال منافقین

 :فرمود پوشی حضرت به سبب شرح صدرش بود تا آنجا که می آورد و اين عیب نمی
 2.«مَن سَترََ اَخاهُ فيّ فاحِشهٍَ رَآها عَلَيهِ سَترَهَُ اللهُ فيّ الدُّّنيا وَ الآخرِهَِ» 

هتای   ها از ديگر نشتانه  تیبردباری و شکیبايی در برابر مصائب و مشکلات و سخ
هتا و آزارهتای    شرح صدر است و نمونه بارز آن پیامبر بود که در مقابل همته ستختی  

که خود آن حضترت   چنان .داد دشمنانش، بیشترين صبر و شکیبايی را از خود نشان می
 : فرمايد می

ام كه مركز  برانگيخته شدّه 3:«بُعِثّتُ لِلحِلمِ مرَكَزاً وَ لِلعِلمِ مَعدِّناً وَ لِلصَّّبّرِ مَسكَناً»
 .بردباري و معدّن دانش و مسكن شكيبّايّيّ باشم

های شرح صدر آرامش و وقار است؛ زيرا قلبی که به نتور حتق و    از ديگر نشانه
يابد؛ زيرا به دلیل ايمان، دل و روحش از دنیتا   شود، آرامش و وقار می ايمان گشاده می

ندارد و همین باعث آرامتش روحتی و    شود و هی  دلبستگی به آن و غیر خدا آزاد می
کان النبی روقتر النتاس   » :شود و پیامبر با وقارترين مردم در مجلس خويش بود وقار می

 4.«فی مجلسه

                                                 
 . 57، ص 4ج  ؛البیان مجمع.  
 .۷4، ص 2  ج ؛تاریخ بغداد؛ دیاخطیب بغد. 1
 .55  ص مصباح الشریعه؛. ۸
 .1 1، ص۸ ج ؛تحقیق محمد علی به جاوی ؛میزان الاعتدال ؛ذهبی. 4
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ینچهکسانیهستند؟تمخب

در دعای اين روز نکته اساسی که به آن تاکید شده استت خضتوع و خشتوع و     
کته در ايتن روز از خداونتد     بته طتوری   .فروتنی در مقابل ذات اقدس پروردگار است

نمايیم آنچه را که در صفات و اعمتال خالصتان و خاشتعان و فروتنتان      درخواست می
هم فروتنتانی   به معنای فروتنان است، آن در دعا مخبتین .نصیب ما گرداند ،وجود دارد

  .باشد که فروتنی آنان فقط در مقابل پروردگار جهان و جهانیان می
که شب و روز خود را به تقتوا   باشد می تقوا بامنان ؤارز مفروتنی يکی از صفات ب

در متورد صتفت و نشتانه يتك      چنانچه حضترت علتی   .گذرانند و پرهیزکاری می
دارای ايمانی پتر   .انديش است خو و دور نیرومند، نرم ،داری در دين»: پرهیزکار فرمودند

در  ؛رو میانته  ،نگریدر تتوا  ؛بردبتار  ،از يقین، حريص در کسب و دانش، با داشتن علم
در جستجوی کسب حتلال،   ؛بردبار ،ها در سختی ؛آراسته ،در تهیدستی ؛فروتن ،عبادت

 .«باشد کننده از طم  ورزی، می شادمان و پرهیز ،در راه هدايت
يابیم مخبتین همان پرهیزکاران هستتند کته    در می ،با توجه به فرموده آن بزرگوار
برنتد کته متا نیتز در ايتن روز از       اوند به پايان میشب و روز خود را به ذکر و ياد خد

خواهیم شرح صدری را که مردان پرهیزکار و فروتن دارند، به ما نیتز عطتا    خداوند می
 .فرمايد

 :روايت شده که فرمود از امام صادق

يّ وَ أَنْ مِنَ التَوَاضُعِ أَنْ ترَْضَيّ بِالمَجْلسِِ دُونَ الْمَجْلسِِ وَ أَنْ تُسَلِمَ مَنْ تَلْقَ»
 1:«تَترُْكَ الْمرِاءُ وَ إِنْ كنُْتُ محُِقّاً وَ أَنْ لاتحُِبَ أَنْ تحُْمَدَّ علََيّ التَقوَْي

 :های تواض  اين است که از نشانه
 .در نشستن به پايین مجلس راضی باشی .1
 .به هرکس برخورد کنی، سلام نمايی .2
 .ولو حق با تو باشد ،مجادله را ترک کنی .3
 .نداشته باشی که تو را به تقوی ستايش کنند دوست .4

                                                 
  .۸7۷، ص 4ج  ؛اصول كافی . 



    /  همپانزددعای روز  101  

های شیطانی که بترای جلتوگیری از اثترات هتدايت      قرآن کريم در مورد وسوسه
 :فرمايد گیرد، می انبیاء صورت می

  1.« هُموَ لِيَعلَْمَ الَذيِّنَ أوُتُواْ الْعلِْمَ أَنهَُ الحَْقُ مِن رَبِکَ فَيؤُْمِنوُاْ بهِِ فَتخُبِّْتَ لَهُ قلُُوبُ»

حتق را از باطتل تشتخیص دهنتد و      ،هدف اين است که عالمتان و آگاهتان  
هتای شتیطانی جتدا ستازند و در مقايسته بتا        های الهتی را از وسوسته   برنامه

بدانند آيین خدا حق است و از سوی پروردگار جهانیان آمتده و بته    ،يکديگر
  .هايشان در برابر آيین حق خاض  گردد آن ايمان آورده و دل

بلکه آنان را به  ؛خداوند متعال نیز اين مؤمنان راستین را به حال خود رها نکرده 
کند و اين هدايت، موجبات رستگاری و ايمان و عمل  سوی صراط مستقیم هدايت می

 :صال  را برای آنان به دنبال خواهد آورد

رَبهِِمْ أُوْلَئکَ أَصحَْابُ الْجَنَةِ    إِلىَإِنَ الَذيِّنَ ءاَمَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَ أخَْبّتَُواْ »
 2.« هُمْ فِيهَا خَلِدُّون

ايمان و عمل صال  و تسلیم و خضوع در برابر حق، به انسان اين لیاقتت را   
ايتن سته موضتوع بتا يکتديگر       .بخشد که در بهشت الهی جاويدان گردد می

ع در برابتر  زيرا عمل صتال  میتوه ايمتان و تستلیم و خضتو      ؛باشد مرتبط می
 .رود خداوند متعال، از آثار و نتايج ارزشمند ايمان و عمل صال  به شمار می

امیرالمؤمنینوایازتواضعرسولخدانمونه 

کرد، هرگز اجازه  خوانیم به هنگامی که سواره حرکت می می در سیره پیامبر
 ،شما به فلان مکان برويتد : فرمود بلکه می ؛داد، افرادی در رکاب او پیاده راه بروند نمی

 یو غتذاي  نشستت  حضرت بتر روی ختاک متی    .رسیم آيم و آنجا به هم می من هم می
دوشید و بتر الاغ برهنته ستوار     خورد و از گوسفندان شیر می همچون بردگان می ،ساده
 3.شد می

                                                 
 .54 :حج.  
 1۸ :هود. 1

 .11 ، ص  ج؛ الاخلاق  مكارمو   55  ص ؛ارشادالقلوب. ۸
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حضرت آنتان را در صتدر    .وارد شدند روزی پدر و پسری، بر حضرت علی
طعامی آوردنتد و چتون    تا فرمود امر در برابر آنها نشست ومجلس جای دادند و خود 

حضترت از   .ی ختود را بشتويند  هتا  غذا را خوردند، قنبر آفتابه و طشتی آورد تا دست
جای خود بلنتد شتد و آفتابته را از دستت قنبتر گرفتت تتا آب بريتزد و آن دو مترد          

  .های خود را بشويند دست
ه راضتی شتوم کته شتما آب بتر دستتم       يا امیرالمؤمنین چگون: يکی از آنها گفت

خدا تتو را و بترادری از تتو را     .بريزيد؟ حضرت فرمود بنشین و دست خود را بشوی
در بهشتت ده   ،خدمت به تو دلیلخواهد به  بیند، که هی  فرقی نداريد و برادرت می می

دهتم   قسم متی : آن مرد نشست و حضرت فرمود .برابر همه اهل دنیا به او کرامت شود
ريختت و دستت    گونه که اگتر قنبتر آب متی    به حق عظیمی که بر تو دارم، همان تو را
سپس حضرت آب بر دستان او ريخت و آن مرد دستان  .یيشستی، دستانت را بشو می

 1.خود را شست

 خوفازخدا:فقرهسوم

  :أمانَ الخائفينَ بِأمانِکَ يّا

 .ی ترسانها ای ايمنی دل ،بخشی خود نبه حق اما 

  :فرمودند امام حسین

كس در قيامت در امان  هيچ 2:«يّأمَن يّومَ القيامةَِ إلاّ مَن خافَ الله فِيّ الدُّنيا لا»
  .ه باشدّدر دل داشترا كس كه در دنيا ترس از خدّا  آنمگر  ،نيست

  :«لبُّكاءُ مِن خَشيةِ اللهِ نَجآةٌ مِنَ النّاراَ»

 .سبب نجات از آتش جهنم است ،گريه از ترس خدا

                                                 
  .ضیافه النور.  

 .76ص  ،4 ج ؛مناقب ابن شهر آشوب. 1
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!چرا؟؛خداترساز

به چه معناست؟ آيا امکان دارد در عین حال که انستان  « خوف از خدا»اما اصولا 
ترسد، رابطه محبت و مودت نیز با او داشته باشد و به عبتارت  از   از چیزى و کس  م 

 !ترس خود لذت ببرد و برايش امرى مطلوب باشد؟
غیب و تشتويق بته   در فرهنگ اسلام  و در قرآن و روايات، خوف از خدا و تر 

انتد بتا    با اين همه برخ  خواسته. بودنش، امرى انکارناپذير و مسلم است آن و ممدوح
متثلا  گتاه    . مايه و ضعیف، در اين مسئله ترديد ايجتاد کننتد   طرح برخ  شبهات ب 

ترستد؛ مگتر ختداى متعتال موجتودى       شود انسان از موجودات وحشتناک م  گفته م 
 ! از آن بترسیم؟ ترسناک و وحشتناک است که

روشن است که اين شبهه، ستخن  بستیار ستبك و کودکانته و پاستخ آن بستیار       
پاسخ همه اين قبیل شبهات، اين است که خوف از خدا در واق  به سبب . روشن است

ختداى  . اعمال خود ما و نظام  است که خداوند براى اعمال زشت مقرر فرموده است
 . ه که در آن، ارتکاب گناه آثارى سوء در پ  داردمتعال نظام هست  را طورى قرار داد

کنتد و اگتر فترد بتا ارتکتاب بته گنتاه         خداوند در روز قیامت انسان را زنده مت  
ايتن نظتام لايتغیتر    . کند برد و عذاب م  مستحق عقاب گرديده باشد، او را به جهنم م 

ان ختويش،  ترسیم که در اثر اعمال زشت و گناهت  جهان هست  است و از آن رو ما م 
مشمول اين نظام گرديم و خداى نتاکرده بته آتتش قهتر الهت  گرفتتار آيتیم؛ بنتابراين         
خداوند موجودى وحشتناک و ترسناک نیست؛ بلکته آنچته ترستناک استت، اعمتال و      
رفتار سوء خود ماست که ممکن است بر اساس نظام  که خداوند مقرر فرموده، متا را  

 . به سوى جهنم و عذاب اله  سوق دهد

آثارخوفازخدا

 :گرددکه به طور نمونه به چند مورد اشاره می خوف از خداوند آثار بسیاری دارد
:پذيرفتنانذاروتذکر.1

فرستاد تا فطرت خدايی انستان را بته    ،خداوند قرآن را که نامه هدايت بشر است
س شود کته در دل ختود، تتر    کسی از اين سخن يادآور فطرت خويش می .ياد او آورد

 :فرمايد خداوند خطاب به پیامبر می. خدا داشته باشد
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قرآن را  !ي پيامبّرا 1 :«طه ما أَنْزَلْنا عَلَيْکَ الْقرُْآنَ لِتَشْقى إِلَا تذَْكرِةًَ لِمَنْ يَّخْشى»
 را فقطّ براي يّادآوري كسانيّ كه از آن. بر تو نازل نكرديّم تا به رنجّ افتيّ

 .نازل ساختيم ،ترسندّ  ميّ [خدّا]

کند مردم را تذکر دهد و فايده اين تذکر را از   ند پیامبر خود را امر میخداو
 : کند ترس معرفی می مردم خدا آنِ

دادن مفيدّ  پس پندّ ده اگر پندّ 2 :«سَيَذَكرَُ مَنْ يّخَْشى* يفَذَكرِْ إِنْ نَفَعَتِ الذِكرْ»
 .شود  متذكر ميّ ،ترسدّ  ميّ وندّ  به زودي كسيّ كه از خدّا* باشدّ

:قدامبهعملا.2
 : فرمايند می امیرمؤمنان علی

خود را مهیا  ،شود هرگاه از خلق خدا بیمناک می ،چگونه است که بنده»
گذارد و  آمادگی خويش را به بعد وا می ،ترسد  سازد و چون از خدا می  می

  3.«کنم دهد که در آينده عمل خويش را اصلاح می وعده می

تتوان تترس     دهند کته هتر ترستی را نمتی      می با اين سخن نشان امیرالمؤمنین
ترس واقعی از خدا، علت اقدام به عمل است و هرگتاه معلتول    .واقعی از خدا دانست

شتود کته    يعنی عمل بنده درست و صال  نگرديده باشد، معلتوم متی   ؛آن موجود نباشد
  .علت هنوز موجود نیست

گترفتن   ال  و پیشتی در قرآن کريم نیز خداترسی يکی از علل مبادرت به عمل ص
 :در خیرات معرفی شده است

 *وَالَذيِّنَ هُم بِآيَّاتِ رَبِهِمْ يُّؤْمِنُونَ  *إنَ الَذيِّنَ هُم مِنْ خَشْيةَِ رَبِهِم مُشْفِقُونَ »
هُمْ إِلَى وَالَذِيّنَ يُّؤْتُونَ مَا آتوَا وَقُلوُبُهُمْ وجَِلةٌَ أَنَ *وَالَذِيّنَ هُم برَِبِهِمْ لَا يُّشرِْكُونَ 

در حقيقت  4:«أُوْلَئِکَ يُّسَارِعُونَ فِيّ الخَْيرَْاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ *رَبِهِمْ رَاجِعُونَ 
                                                 

 .۸ –  : طه.  

  .2 -6: اعلی. 1

 .  خطبه  ؛البلاغه نهج. ۸

 . 7ـ  5۸: مؤمنون .4
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هاي   كسانيّ كه از بيم پروردگارشان هراسانندّ و كسانيّ كه به نشانه
آورندّ و   آورندّ و آنان كه به پروردگارشان شرك نميّ  پروردگارشان ايّمان ميّ

هايّشان ترسان  در حاليّ كه دل ،دهندّ  را دارندّ در راه خدّا ميّ كسانيّ كه آنچه
آنانندّ كه در  .دانندّ كه به سوي پروردگارشان باز خواهندّ گشت  است و ميّ

 .جويّندّ  ها سبّقت ميّ كنندّ و در انجام آن كارهاي نيک شتاب ميّ

:هدايت.3
خیترات   بر آنکه او را پندپذير و عامل به افزون ،خوف و خشیت بنده از خداوند

 .يافتن او را در پی دارد هدايت ،سازد می
در قرآن کريم خداترسی در زمره عتواملی معرفتی شتده کته هتدايت يتافتگی را       

 :شوند  موجب می

إِنَمَا يَّعْمُرُ مَسَاجِدَّ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخرِِ وَأَقَامَ الصَّلاةََ وَآتَى الزَكَاةَ »
مساجدّ خدّا را تنها  1:«لاَ اللهَّ فَعَسَى أُوْلَئِکَ أَن يَّكُونوُاْ مِنَ الْمهُْتَدّيِّنَوَلَمْ يَّخشَْ إِ

كنندّ كه به خدّا و روز بازپسين ايّمان آورده و نماز برپا داشته  كسانيّ آباد ميّ
يّافتگان  پس اميدّ است كه ايّنان از راه .اندّ و زكات داده و جز از خدّا نترسيدّه

 .باشندّ

:مغفرت.4
شتود، مشتمول     افزون بر اينکه انذار پیامبر را پذيرا متی  ،ه خدا ترس استکسی ک

  .يابد بخشايش پروردگار است و پاداشی نیکو می

  2:«إِنَ الَذيِّنَ يّخَْشَوْنَ رَبَهُم بِالْغَيبِْ لهَُم مَغْفِرةٌَ وَأَجرٌْ كَبِّيرٌ»

و پاداشی بتزرگ  ترسند، آنان را آمرزش   آنانی که در نهان از پروردگارشان می
 .خواهد بود

                                                 
 .۷ : توبه.  
 .1 : ملك. 1
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ترستی   ،ترس نهانی .آيه بر ترس بنده از خداوند در نهان تأکید شده است ايندر 
هتای نفستانی و     است که همواره با انسان خداترس همراه است و او را در برابر انگیزه

نمايتد و در حستن فعلتی      کند و حسن فاعلی عمل را تضمین می  شهوانی محافظت می
 .ثیری به سزا داردعمل نیز تأ

:آخرتنیكو.5
کنتد و از اعمتال نادرستت بتاز      ترس از خدا انسان را به راه راست هتدايت متی  

طبیعی است چنین انسانی خانته آخترت    .آورد  دارد و انگیزه عمل صال  را پديد می  می
 : شود مند می های پاکیزه بهره  از روزی ،کند و در بهشت الهی  خويش را آباد می

1:«فَإِنَ الْجَنَةَ هِيَّ الْمَأْوَى *مَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِهِ وَنهََى النَفسَْ عَنِ الْهَوَى وَأَ»
و اما كسيّ  

پس * كه از ايّستادن در برابر پروردگارش هراسيدّ و نفس خود را از هوس بازداشت
 .جايّگاه او همان بهشت است

:رضايتخداوند.6
 ،شتود  متی  هديه بنتده متؤمن   ،ای که از خداترسی ترين و زيباترين نتیجه  خجسته

 : کسب رضای خداست

جَزَاؤُهُمْ عِندَّ رَبِهِمْ * إِنَ الَذيِّنَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّالحَِاتِ أُوْلَئِکَ هُمْ خَيرُْ الْبَّرِيّةَِ »
يَّ اللهَُ عنَْهُمْ وَرضَُوا جَنَاتُ عَدّْنٍ تَجرِْي مِن تحَْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدّيِّنَ فِيهَا أَبَدًّا رَضِ

 2:«عَنهُْ ذَلِکَ لِمَنْ خَشِيَّ رَبهَُ

آنتتان بهتتترين  ،همتتان کستتانی کتته ايمتتان آوردنتتد و عمتتل صتتال  نمودنتتد  
های بهشت جاودان است کته    باغ ،پاداش آنان نزد پروردگارشان* آفريدگانند

ا از آنهتا  هم ختد  .مانند همیشه در آن می .از زير درختان آن نهرها روان است
خشنود است و هم آنها از خدا خشنودند؛ و اين مقام والا برای کستی استت   

 .که از پروردگارش بترسد

                                                 
 . 4ـ  42 :نازعات.  
 .۷ـ  ۸: بینه. 1
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پیداکنیم؟خوفچگونه

آيد که از وقوع يك امر ناخوشتايند و خطرنتاک کته     حالت خوف وقتی پديد می
پتس آگتاهی    .شتويم   آگتاه متی   ،ناخوشايندی و ضرر آن زياد و دف  آن دشتوار استت  

تتر   هر چه قوت آگتاهی بیشتتر و يقتین افتزون     .آمدن خوف است ترين شرط پديد  ممه
 .شود  تر و آثار خوف بیشتر پديدار می  احساس خوف قوی ،باشد

آور در رابطه انسان با ختدا،   به اين ترتیب گسترش و تقويت آگاهی از امور ترس
 ،آور افزايش دهیم ور ترسهر چه يقین خود را به انواع ام .برد  مرتبه خوف را بالاتر می

 ،يقین بته روز جتزا و وجتود عتذاب آخترت      .خوف ما پايدارتر و شديدتر خواهد بود
بودن خود، يقین به امکان بروز غفلت در هر لحظه زنتدگی و يقتین    وقوف به گناهکار

توانتد ختوف را     هر يك به تنهايی می ،به دگرگونی احوال انسان و احتمال سوء عاقبت
 .ند و آثار خوف را پديد آورددر دل زنده ک

شتدن و تقويتت يقتین     آگتاه  ،بنابراين يك روش برای تحصیل و تقويتت ختوف  
آور است کته ايتن    ها و يادآوری امور ترس  درپی به آگاهی روش ديگر رجوع پی .است

تترين اصتل    مهتم  ؛پذير است  های مختلفی امکان  تذکر به شیوه .نامیم  روش را تذکر می
 .ان خود را در معرض امور تذکر دهنده قرار دهداين است که انس

گويند، يا مطالعته    حضور در مجالسی که از خوف خدا و احوال قیامت سخن می
مجالستت بتا    ،کننتد  آيات و رواياتی که قیامت و ديگر امتور تترس آور را مطترح متی    

د ختوف  توان هايی که به راستی خوف خدا را در دل دارند و امثال اين موارد، می  انسان
عمتل بته    ،کنتد  يکی از کارهايی که ختوف را در دل پايتدار متی    .را در دل تجديد کند
 .مقتضای خوف است

اگر کسی از امور اخروی هراسناک شود و در پی عمتل صتال  برآيتد و از گنتاه     
کند؛ ولتی اگتر گنتاه کنتد و عمتل        پرهیز کند، خوف خود را حفظ و آن را تحکیم می

 .شود رفته حالت خوف در او زائل می هصال  را ترک نمايد، رفت

جوانخائف

را کته   ديد متردم دور جتوان    .کرد سلمان فارس  از بازار آهنگران کوفه عبور م 
وقت  مردم حضرت سلمان را ديدند، از محضر ايشان  .اند گرفتهبیهوش بر زمین افتاده، 
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وقتت    .بتد   بخواند، تا جتوان از حالتت بیهوشت  نجتات يا    يدرخواست کردند که دعا
از ايتن بتازار    .اى نیست مرا عارضه: سلمان نزديك جوان آمد، جوان برخاست و گفت

يادم آمد که خداوند متعتال   .زنند هاى آهنین م  ديدم آهنگران چکش که کردم عبور م 
 : فرمايد در قرآن م 

ه بر گران و عمودهاى آهنين است ك گرز ،براى كفار 1:«وَلَهُم مَقَامِعُ مِنْ حَدّيِّدٍّ»
 .سر آنها مهيا باشدّ
ستلمان بته آن جتوان علاقمنتد      .اين حالت به من دست داد ،تا اين آيه را شنیدم

 مپیوستته بتا هت    آنهتا  و محبت او در دلش جاى گرفته و او را برادر خود قرار داد ،شد
سلمان به بتالین وى   .حالت احتضار افتاد بهدوست بودند تا اينکه جوان مريض شد و 

اى : در اين حال سلمان بته عزرائیتل توجته کترد و گفتت      .نشست شسر آمد و بالاى
  !شبا برادر جوانم مدارا کن و نسبت به وى مهربان و رئوف با !عزرائیل

مهربتان و   ،من نسبت به همه افراد متؤمن  !اى بنده خدا: عزرائیل در جواب گفت
 2.مهسترفیق 

عقوبتباآتش

يتا  : ص  آمد و عرض کردخدند که شروزى امیرالمؤمنین با جمع  از اصحاب بو
 .مرا پاک کن ،من به پسرى دخول کردم !امیرالمؤمنین

چتون   .برو به منزل خودت، شايد صفرا يا سودا بر تو غلبه کرده باشد: امام فرمود
روز  .امتام همتان جتواب را فرمودنتد     .باز آمد و اقرار بر عمل ناشايسته کترد  ،فردا شد

روز چهتارم آمتد و اقترار کترد، امتام       .جواب اول را دادندسوم آمد و اقرار کرد و امام 

براى حد ايتن عمتل، سته حکتم       حالا که چهار مرتبه اقرار کردى، پیامبر: فرمود
 .يک  از اين سه را انتخاب کن ،فرموده است
انداختن از بلندى يا با حالت  که دستت و پتا بستته     ،زدن شمشیر بر گردن: فرمود

 .سوزانیدن به آتش ،باشد

                                                 
 . 1: حج . 
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 تر است؟  کدام يك از اين سه عقوبت، بر من سخت: آن مرد گفت

 .متن همتین را اختیتار کتردم     يتا علت   : سوختن با آتش، عرض کترد : فرمود

برخاستت   .حاضر شدم: عرض کرد .پس خودت را براى اين کار آماده کن: امام فرمود
کته تتو   ام  خداونتدا مرتکتب گنتاه  شتده    : و دو رکعت نماز خواند و بعد از آن گفت

دان  و از عذاب تو ترسیدم و به خدمت وص  رسول الله و پسر عموى آن حضرت  م 
او مترا مخیتر در سته     .پاک کنتد  ،ام ام و از او خواستم مرا از آن گناه که انجام داده آمده

خداونتدا از رحمتت تتو     .ام ترين آنهتا را اختیتار کترده    نوع از عذاب کرد و من سخت
 ...!! ام قرار ده  و مرا در آخرت نسوزان  ر دنیا را کفارهخواهم که اين سوختن د م 

کنان خود را بتر آن گتودال انتداخت کته آتتش در آن       بعد از آن برخاسته و گريه
 .کشید شعله م 

گتاه   آن .و اصحاب هم گريته کردنتد   به گريه افتادمنظره مشاهده اين امام از اين 
خداونتد   .ئکته را بته گريته درآوردى   برخیز از میان آتش که ملا! اى مرد: فرمودايشان 

 ...! ديگر به اين کار نزديك مشوو برخیز  .توبه تو را قبول کرد
يتا امیرالمتؤ منتین آيتا حتدى از حتدود       : در روايت ديگر دارد که شخص  گفت

هرگاه امتام از طترف خداونتد منصتوب      !واى بر تو: کن ؟ فرمود خداوند را تعطیل م 
  1.خداست که او را بیامرزد توبه کند، بر باشد و گناهکار از گناه خود

                                                 
 .  5ص  ؛هاى زندگى على علیه السلام داستان.  



 



 

 

میلادامامحسنمجتبیويژه

 حسن : نام
 مجتبی: لقب
 ابومحمد: کنیه

  ابیطالب بن علی: نام پدر
 فاطمه : نام مادر

 .مدينه -رمضان سال سوم هجری 15 ،شب سه شنبه: تاريخ ولادت
 ده سال: مدت امامت
 (سالگی 48در سن)مدينه  –هجری  50سال  ،صفر 28: تاريخ شهادت

 (همسر ايشان) «ملعون » جعده : قاتل
 مدينه –قبرستان بقی  : محل دفن

 

 به رسول اکرم ،از جهت منظر و اخلاق و پیکر و بزرگواری امام حسن 
 .بسیار مانند بود

ولتی در همتین متدت بته      ؛بیشتر از هفت سال با رسول خدا زندگی نکرد ايشان
محبتت   .های علمی و تربیتی فراوانی برد رت بود و استفادهشدت مورد عنايت آن حض

اش را در کارهای بزرگتی   بسیار فراوان بوده و آن حضرت، گاهی نوه اورسول خدا به 
رستول   .داده استت  همانند بیعت رضوان و مباهله با نصارای نجتران هتم شترکت متی    

هتای   به مناسبت درباره او تعريف و تمجیدهای فراوانی نموده که امام بعدها خدا
 .جست مختلف، از آنها برای معرفی شخصیت الهی خويش استفاده می



    /  ویژه میلاد امام حسن مجتبی   111  

 .ای عمیق و متعتالی داشتت   ، رابطهی اطهر با مادر خود، فاطمه امام حسن

کرد و گاه با ملاطفتت مادرانته    های کودکانه می گاه با فرزندش بازی فاطمه صديقه
نیتز گتزارش ستخنان رستول ختدا را      حسن  .نمود او را به عبادات مستحب تشويق می

کترد و از   رساند و گاه در عبادت مادر دقت متی  پیش از هر کس، از مسجد به مادر می
 .گرفت ها می آن درس

 : دبارزترين مصداق آيه شريفه ذيل بو حضرت مجتبی

 أَجرُْهُمْ عِنْدَّ رَبِهِمْ وَ عَلانِيهًَ فلََهُمْ الَذيّنَ يُّنْفِقُونَ أمْوالَهُم بِاللَيْلِ وَالنَهَارِ سرِّاً وَ»
روز، پنهانيّ  آنانيّ كه اموال خود را شب و  1:«لاهُمْ يّحَْزَنُونَ لاخَوفْ عَلَيْهِمْ وَ

كنندّ، مزدشان در نزد پروردگارشان خواهدّ بود، نه ترسيّ و  و آشكارا انفاق ميّ
 .دنه غم و اندّوهيّ بر دل آنها راه پيدّا خواهدّ كر

ل يخدا قدمی برداشت کته منحصتر بته فترد و از فضتا      در احسان و انفاق در راه
اختصاصی اوست و آن اينکه دو بار همه دارايی خويش و سه بار نصف متال ختود را   

 شتیعه و اهتل  بتوده و  اين مطلب مورد تصديق همته   .در راه خدا انفاق و احسان نمود
 .اند های خود نقل کرده کتاب رسنت آن را د

آيتد،   ه است هر سائلی که بر در خانه شما متی چگون: پرسیدند از امام مجتبی
من هم نیازمند و محتتاجی هستتم بته درگتاه     : حضرت فرمود؟ گردانید ناامیدش برنمی

خداونتتد متعتتال کتته دوستتت نتتدارم او متترا دستتت ختتالی برگردانتتد، خداونتتدی کتته  
ترسم  می .خواهد بندگانش را محروم کنم هايش را بر ما ارزانی داشته، هرگز نمی نعمت

 .گر سائلی را رد کنم، او هم مرا دست خالی برگرداندا

يك نفر از اهل شام وارد آمده است که   دربارۀ حلم و بزرگواری امام مجتبی

را ديد که بر مرکبی ستوار استت و چتون تحتت تتأثیر       حضرت مجتبی .مدينه شد
استائه ادب   تنتد  او تنتد  .گفتن کرد امیه قرار گرفته بود، شروع به ناسزا تلقینات شوم بنی

 .تا وقتی که مرد شامی آرام شد گفت هم چیزی نمی کرد، امام می

                                                 
 .1۸4 : بقره.  
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: بر او سلام کرد و خنديد و فرمتود  ،دانست که درد او را می حضرت مجتبی
اگتر بختواهی    .کنم غريب هستی، شايد امر بر تو مشتتبه شتده استت    گمان می !يا شیخ

اگتر   .دهتیم  تتو متی  ه بت  ،خواهیاگر از ما چیزی ب .کنیم از تو گذشت می ،گذشت کنیم
بترای تتو مرکتب     ،اگر از ما مرکبتی بختواهی   .کنیم ت میا یيراهنما ،راهنمايی بخواهی

اگتر   .دهتیم  لباست می ،اگر عريان باشی .گردانیم اگر گرسنه باشی، سیرت می .دهیم می
 آوريتم و تتا در   آن را بر می ،کنیم و اگر حاجتی داشته باشی نیازت می بی ،محتاج باشی
چتون منتزل متا     ؛برای تو بهتر خواهتد بتود   ،اگر در خانه ما مهمان باشی ،مدينه هستی

مرد شامی از شنیدن اين سخنان  .وسی  و امکانات ما بسیار و موقعیت ما گسترده است
ختدا   .دهم که تو خلیفته ختدا در روی زمتین هستتی     گواهی می: گفت و به گريه افتاد

تترين خلتق در    وبتو و پدرت مغضت  .ا قرار دهدداناتر است که رسالت خود را در کج
 .ترين خلق خدا در نزد من هستید محبوب اکنونولی  ؛نزد من بوديد

میهمتان آن   ،به خانه حضرت آورد و تا در مدينته بتود  را ل خويش يسپس آن مرد وسا
 1.بیت معتقد شد حضرت بود و بر محبت اهل

 
 

                                                 

  .امام حسن فصل مكارم اخلاق ؛6  ، ص4 ج ؛مناقب آل ابیطالب.  


